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مقدمه استاد انصاری بویراحمدی 
بسم الله الحمن الحیم 


قال لی: یه السلام 2 «المگمی شلی ی که من آلوی مدخله تفر 
ومخرجه نور و علمه نور و کلامه نور و منظره یوم القیامه الی نور»((1)) 
موّمن همواره در میان پنج نور قرار دارد. ورود او نور است. خروج او نور 
است, دانش او نور است, کلام او نور است و چهره او نیز در روز قیامت 
نور است. نور. حقیقتی است که در ذات و مأاهیت خود نمایان است و 
نمایانگر غیر خود نیز هست. به همین دلیل نور یکی از صفات خداوند و از 
اسماء ۱ به ۹ رود 2((۰)) 


روشنایی که شعاع و پرتوهایش بتابد((4))؛ و ضد تاریکی است. یکی از 
تالا اه بت ام لام جات وری اااست کر نم ال 
وجودشان و هم امامت انان موجب وجود نورانیت در جهان هستی است. به 
همین دلیل انان شایسته مظهر اسماء حسنای الاهی بوده و خلیفه الله فی 
الارض و حجت خدا بر روی زمین هستند. 


امه معصوم علیهم السلام , از انواع مختلف نور اعم از نور عقلی((۵)), 
حسی((6)), معنوی(()), عملی و کرداری((8)), گفتاری((9)) و به ویژه 
نور وجودی برخوردار هستند. کما اینکه پیامبر اسلام | 
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1- خصال. صدوق, ج 41 ص 277. 

2- مصباح المنیر, ج 2 ص 341. 

3- معجم مقاییس اللفه, جح 2 ص 30د. 

کیان العمت 14ص 320 

5- مانند نور علم و نور کشف و مکاشفه. 

6- نور محسوس مانند نور خورشید, نور اتش. 

7 نور فهم و درک بالا؛ " جهت اطلاع بیشتر به کتاب فتوحات مکیه, ج4, 
ص14 3, باب معرفت اسماء حسنی مراجعه گردد. 

8- فعل نورانی و فعالیت های شایسته فرد نیک به نور تشبیه می شود. 
کم مد کون ار هدعم کر امد اس 


فرمودند: «اوّل ما خلق الله نوری»((1)) تا آنجا که ابی خالد کابلی ,می 
گوید: از ابا جعفر علیه السلام دربارة (قامئوا بالله ور سوله والثور اذی 
آنر لت ((2)) پرسیدم. امام علیه السلام فرمود: ای ابا خالد! سوگند به 
خداه‌ند <النهر» در ایهه تور بیشوایان از حاندان محمد | هستند تا روز 
قیامت. به خدا قسم ! آنها نور خدایی هستند که پروردگار فرود آورده است. 
بة. خدا سو کند وجود آنها تور خذاوند در اسفان و زمین اند ((3)) 


موضوع خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام , با عنوان «خلقت نوریه» 
شهرت به سزایی داشته و اصل آن نزدتمامی دانشمندان و بزرگان مکتب 
تشیع پذیرفته شده است.((4)) 


بیشتر علمای اهل تستن نیز خلقت نوری اهل بیت عليهم السلام را پذیرفته 
و در کتب و منأیع معتبر خویش اورده اند. 


بررسی حقیقت خلقت نوری اهل ببیت علیهم السلام در هب اهل 
تسین » ((5)) از چنان کثرت و تواتری برخوردار است که اگر با تمامی 
اساده مساساه کت سل فسستی کر وی کود ابر منتل معتص یا مس 
طلبد. در این مجال مختصر تنها به ذکر یک حدیت در خلقت نوری و یک 
حدبت در ظهور صلبی بسنده می نماییم. 


عن سلمان الفارسی رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله| یقول: 
«خلقت آنا وعلی بن ابی طالب من نور الله عن یمین العرش, نسبح الله 
ونقدسه من قبل ان یخلق الله عرُوجل آدم باربعه عشر آلف سنه. .. واشتق 
الله تعالي لنا من آسمائه اسماء فالله عرُوجل محمودا وآأنا محشّد" والله 
الاعلت: + اخی فلی والله الفاظر وابتی فاظمه واللة محشن عاسای آلخنیدد 


ص: لاد 


1- عوالی اللتالی, ج 4, ص 99. 
3 کافی, ج1 ص 250 . 
فراند السمطین. 1 و4 ریش ار خ ض 9 فسات 
الصحابه, 2 ص663؛ مناقب مغازلی, ص120 ؛ کفایه الطالب. ص 316 ؛ 


تذکره الخواص, ص 1ظ؛ ریاض النضره, ج3, ص103؛ مقتل الحسین؛ 
خوارزمی, 1 ص04 و... . 


والشتهاعهنو ابا سول الله دعلی ولی »۱۱ من‌روعای از تور خداوند 

و از جانب راست عرش افریده شده ایم, خداوند را چهارده هزار سال 
ار آدم را خلق نماید, تسبیح و تقدیس می کردیم. سیس از 
اسمای حسنای خود برای ما نام هایی برگزید. خداوند محمود است و من 
محمد, خداوند اعلی است و برادرم علی. خداوند فاطر است و دخترم 
فاطمه و خداوند محسن است و دو فرزندم نام حسن و حسین نهاد. نام من 
در رسالت و نبوت و نام علی علیه السلام در خلافت و شجاعت ثبت گردید. 
من رسول الله هستم و علی ولی الله. 


و نمونه حدیث در ظهور صلبی اهل بیت علیهم السلام در منابع اهل سنت؛ 
ال رتتول الله) <کنت. نا وعلن تووا مین بدی للم عروجل بسیه: اه 
ذالک النور ویقدسه قبل آن یخلق الله آدم بألف عام. فلا خلق الله آدم, 
رکب ذالک النور فی صلبه فلم یزل فی شیء واحد حتی افترقا فی صلب 
عیدالمطلب: ففی النبوه وفی علی الخلافه»((2)). 


من و علی به صورت نوری واحد نزد خدا بودیم. ان نور خدا را هزار سال 
پیش از خلقت ادم تسبیح و تقدیس می نمود. پس از خلق ادم, ان نور را 
در صلب او جای داد. ان نور همواره در یک صلب منتقل می شد تا به عبد 


المطلب رسید که به دو قسمت تقسیم شد, در من نبوت قرار داده شد و 
در علی خلافت. 


احادیث خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام در «منابع و کتب معتبر»((3)) 
مکتب نشیع, بسیار گسترده و فراوان است., آما با همه این شهرت و 
گستردگی که جای هیچ تردیدی را باقی نمی گذارد, فهم و درک دقیق و 
هضم معانی بلند این احادیث به ویژه تاریخ خلقت نوری اهل بیت علیهم 
۳ برای عقول ناس و خردهای مردم عادی دشوار و سنگین است. لذا 
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1- فرائد السمطین, ج1. ص 41. 

2- فردوس الأخبار, ج2, ص‌178, المناقب ابن مغازلی. ص 120. 

3- اصول کافی, ج1, ص 441؛ طوسی, امالی؛ حدیت ص 183: صدوق. 
امالی, م 18, ح 2؛ مفید, امالی, ص 132, ح6 ؛ مراه العقول, ج5, ص 


8 زیارت جامعه کبیره. شرح اصول کافی, ج5. ص۰7 معجم رجال 
الاایات ج 2 ص502 و... . 


یعنی تبیین و شرح موضوع خلقت نوری و ظهور صلبی اهل بیت علیهم 
ای ای ما 


در این راستا محقق توانمند, استاد برجسته, حضرت حجت الاسلام 
والمسلمین دکتر سید محمد علی موسوی «زید عزه الشریف» استین 
همت بالا زده و با پژوهشی عمیق و دقیق., با تلاش گسترده و فراگیربه 
تبیین ابعاد و زوایای مختلف خلقت نوری و ظهور صلبی اهل بیت علیهم 
الساش یر اد است: 


ایشان که خود استادی رت و اسلام شناسی قوی هستند, با تکیه بر 
ازدحام دلایل حاصل از آیات قرآن و سیره و سنت پیامبر | و اهل بیتش 
علیهم السلام , آثری علمی و در خور توجه تألیف نموده است. 


فخا ارستلذی کم با عغرفت کاملن و خامع الاطر اک کت هه معا رفن 
الاهی اسلام و همچنین با تامل و تدبر در ایات قران و تجزیه و تحلیل 
احادیث و روایات منقول از امه معصوم علیهم السلام نه ارزش والای 
خلقت نوری و ظهور صلبی اهل بیت علیهم السلام پی برده و توانسته 
است به زیبایی از فده وه لیف آن ترا زک ایشان که خود از اعضای 
برجسته هیئت علمی مجمع جهانی شیعه شناسی هستند. , با مراعات فنون 
و اخلاق نویسندگی, با لطافت طبع و دیده بصیرت اما به سبکی ساده و 
روان, اثری علمی و قابل اعتناء را با مجاهدت های علمی فراوان به رشته 
تحریر درآورده است, که مطالعه آن برای مجامع علمی حوزه و دانشگاه و 
همه صاحبان بیذش و معرفت بسیار معید نیز گذاش خواهد بود. ان شاء 
الله 


کثر الله امثالهم. جزاه الله عن الاسلام اجرأً ادام الله ظله ودامت افاضاته 
هلاه ای هل هه ا وان المع تایه غلش ی این ا لت 
السلام فی 

اقطار العالم ورحمه الله وبر کاته 
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پژوهه ی حاضر, تصویری است بر اساس داده های کتاب و سنت از 
چگونگی نورپردازی اهل بیت علیهم السلام در صلب نیاکان و تبیین فضیلتی 
است وانهاده از بی یهار فضائل امامان؛ ۰ حقیقتی که اگر همین دو چشمه 
سار وحیانی جاری, آب زلال و گوارایش را از بالا نمی ریخت ؛ همواره عقل 
تیز و پخته ی افلاطون و بوعلی ها از پایین در پیدایش آن سرگردان می 
ماند. 


آنچه در این تصویر گری می بینبد؛ پرتوهای گوناگونی است از حقیقت 
همکد ودار ای هر اب تور یفن اعل بیت علیهم السلام که منفصل و 
متعدد دو وجود تباکان‌:شان تجلی کرد تجلی‌تبی مانیدق .ان دیگر فصانل 
اميخته با غیب اهل بیت علیهم السلام . 


این پژوهه. در دو بخش تنظیم شد: که بخش اول خلقت نوری اهل بیت 
علیهم السلام در هشت فصل تحلیل می کند و بخش دوم ظهور صلبی اهل 
بیت علیهم السلام در هفت فصل تبیین می نماید. نخست نورپردازی انان 
در نظام خلقت پس از خداوند و پیش از دیگر موجودات نقل و تبیین شده 
است و سپس نورپردازی پاک پیشوایان در صلب نیاکان با ریز موضوعات 
متناسب هریک تحلیل شده است : 


به کاستی و ناپختگی ترسیم ژرفنا, گستره و گونه های ۳ امامان 
در صلب نیاکان. به خوبی آگاهم و از فرصت کوتاه گله مند. ریزبینی 
فرهیختگان دلسوز و راهنمایی نور خود امامان مهرورز را در پختگی و عمق 
تخشی, فطالب در جنش و نکازش عدی ارخومندم. 


ص: 33 


گسسته و گزینشی خواندن اين کتاب نه تنها به پرسشی پاسخ نمی گوید و 
پرده از روی هیچ شبهه ای بر نمی گیرد که صورت فبجنآه را در هاله ای 
ابهام فرو می برد و بر گونه ای سپید آن پرده ی تاریک می کشد. از این 
رو مطالعه ژرف و پیوسته نخبه گان را از آغاز تا 0 
وگرنه پایاب شکیبایی در پله نخست می شکند 


بنده ی ناتوان خدا| و سرباز کوچک خود بیذیرد و بانفس گرم و مسیحایی 
اش روح مرده ما را زنده کند. 


همو که اگر به باغ جانم شبنمی ریزد ؛ گلهای پژمرده به هزار شور و مستی 
نفس دوباره گیرد. 


همان که اگر چشمش به حال من گر نیم نظر خندد 
خارم به چمن نازد, عیبم به هنر خندد. 
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اشاره 
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فصل اول: کلیات و مفاهیم 


اشاره 


ص: 327 


ص: 
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1- خلق: 


«اصل خلق به معنی اندازه گیری بکار رفته است. چنانچه می گویند: 
پوست دباغی شده برای آب دادن قرار دادم تشد هنکا من که با آن پوست 
به دیگران آب دهی».((1)) 


واژه شناسان معانی دیگری نیز برای خلق آورده اند: 


«آفریدن, ایجاد کردن؛ ابداع نمودن» نرم گردانیدن, ساختن سخن برباختن 
دروغ. پیش از بریدن اندازه گیری کردن؛ برابر نمودن چوب و.. 2((۰)) 


افزون برمعانی مفرد خلق, ترکیبات ات نیز به تناسب صفت پا پیوند واژه 
بهمین معنی بکار رفته است : 


«آفریدن آسمان, آفرینش نو, موجودشدن, پیدا شدن و برون آمدن».((3)) 


در خلقت نوریه به معنی «تقدیر» و «آفرینش» می توان واژه خلقت را 
باهم بکاربرد؛ ؛ زیر| پروردگار این انوار را برای حلقه واسطه فیض رسانی 
در مراتب هستی و نزدیک بخود پدید آورد و نور آنها وسیله ای مناسب 
برای صدور فیض به موجودات میسن وجودشان آفرید و قرار داده شده 
است. بنابراین تقدیر و 


ص: 39 
[ستضاه الت از 71 21 


2 لسان العرب/ 4 /193. و لغت نامه دهخدا/ 19/ 696. 
3- همان. 


آفرتاتن آفکتة با عکدیکر هی خافته در ای حقالم. به کار وه من 
شود. 


2 ماهیت آفرینش: 


نوع خلقت نوری ائمه علیهم السلام برای ما کاملا روشن نیست. در واقع به 
دلیل فرودستی هستی و فقر شدید وجودی و محدودیت برد عقلانی از 
یکسو, سعه وجودی ارجمندی و بلندی مقام آنان از سوی دیگر از دست 
یابی و احاطه به تمام هویت و کیفیت این تقدیر نوریه بی خبریم. تنها 
رهانات ول و یم کته آنسی نها را یه ات اراد رفتنون رود 


3- نور: 


اندام بینایی حقیقت آن را می بیند»((1)), «نور مرکب از «النون» و 
«الواو» و «الراء» در اصل صحیح است و برای روشنایی دلالت می کند». 
))2)) 


«#نور» همان آشکاری است که با آهففه خیزر. اشکا ری شود؛ حقیقتی که در 
ذات و ماهیت خود نمایان است و نمایانگر غیر خود است. به همین دلیل 
نور یکی از صفات خداوند و از اسماء او به شمار می رود؛ نور را ضد 
تاریکی نیز معنی کرده اند.((3)) و روشنایی که شعاع و پرتوهایش بتابند». 
))4)( 


ص: 40 


1- تهذیب اللغه/ 5/ 170. 
2«مفضم امن الاغه 5312 
3- مصباح المنیر/ 2/ 341 

4- لسان العرب/ 14/ 320. 


واژه شناسان جمع نور زا اتفان داتشه آن.ففتین جر رده تور نفخ 
نوری ائمه دریی می اید. 


4 انواع نور: 
در واقع نورها اگر چه در روشنایی بخشیدن 


و پزخازش کردن مشترک اند اما هریک از درحاین بزکوردارند که هتاسشبت 
با وجود انهاست: 
[- نور محسوس در خارج اینگونه اند؛ : نور خورشید با نور ماه, ستاره, چراغ؛ 


آتش و برق تفاوت هایی دارند, پا اشیا منور شده محسوس نیز این گونه 
ند. 


2- نور عقلی مانند نور علم و نور کشف که از درجات ویژه برخوردارند. 


3- نورهای معنوی نیز دارای طبقاتی هستند که برخی از برخی برتری 
دارند. بهمین دلیل می گوییم دانا و داناتر. فهمیده و فهمیده تر».((1)) 


پس از تبیین نور حسی- عقلی- معنوی به انواع دیگر نور, برای فضا سازی 
بیشتر خلقت نوریه وچیستی نور اهل البیت علیهم السلام پرداخته می شود. 


4 فعل نورانی, گاهی کردار و فعالیتهای فرد شایسته و فرهیخته را ما به 
نور تشبیه می کنیم؛ زیرا حوزه کرداری او 


ص: 1 


تا مه ۱ یاب رت اساسی. 


روشنایی بخش و راهنمای دیگران به حساب می آید. 


5- گفتار نورانی, همانگونه که در سخنان ائمه علیهم السلام اطلاق می 
شود: «کلامکم نورا و امرکم رشد...»((1)) معانی بلند, پر نفوذ و قدرتمند 
کلمات انها خود بخود فضای ذهن و انديشه را نورانی می کند. 

6- وجود نوری؛ این همان حقیقتی است که در نخستین فضیلت اهل الببت 
علیهم السلام , بکار می بریم و به آنها انوار وجودی پس از خداوند و پیش 
از مخلوقات دیگر عقیده داریم. همانگونه که علی علیه السلام فرمود: 


«المومن یفن میت هن اور ماه ون و موه آوره .ی #لمه 
نور, و کلامه نور؛ و ه یوم القيامه الی النور».((2)) 


5- ویژگی های نور وجودی ائمه(ع) 


از میان تعریف های نور, ظاهرأً لنفسه و مظهر لغیره را ناگزیر می توان 
برای خلقت نوری ائمه علیهم السلام برگزید. اگرچه نارسايي این تعریف 
کمتر از دیگر تعریفهاست اما هرگز بیانگر حقیقت نور وجودی آنها نیست. 


تنها به کمک محتوا و معانی بلند روایات می توان به ویژگی های نور 
امامان دست یافت: 


ص: 12 


2- خصال/1/ 277. 


1- نخستین نور, نسبت به دیگر مراتب وجود, نور آنها در اول خلقت قرار 
دارد. «اول ما خلق الله نوری».((1)) 


2- تجرد کامل, بریدن از هر نوع ماده تخیل و غیره که بی نیازی آنها را در 
اصل وجودی بیان می کند 

3-بساطت, ترکیب حداقل پس از بساطت خداوند در نور آنها وجود دارد. 
زیرا فیض + امکان < نور اول. 


4- واسطه در فیض- آنها از یکسو نور پروردگار را جذب می کنند و از نک 


5- رهنمونی و برای دلالتی از همین ویژگی آن برمی آید و همین طور 
شفافیت محض نوری. 


60- جاعل و حاکم, این ِِ انوار حکومت دارد ؛ زیر| تنها بة دست 
خداوند قرار داده شده نه مجعول دیگر. چنانچه از روایات بر می آید این 
نور بی هیچ ابهام بصورت روشن, نور وجودی اهل البیت علیهم السلام 


7- همه جانبه, وجود این نور در تمام مراتب هستی ناگزیر و قطعی است, 
بگونه ای که هیچ جا از آن خالی و تهی نیست. 


ص: 43 


1- عوالی اللثالی/ 4/ 99. 


6- نور اهل البیت(ع) در قرآن 


کشند, نور ائمه علیهم السلام نیز از ظاهر این کتاپ اگر قابل استفاده هم 
باشد, مناقشه بردار و سمبولیک می شود. پس با تاویل پیشوایان نور. می 
توان به این مهم دست یافت: 


1 ای خالد کانلی من که زو 


از ابا جعفر علیه السلام درباره خدای فراتر از توصیف پرسیدم: (فآمنوا 
بالله و رسوله و النور الذی انزلناه ) (تغابن/8). امام فرمود: ای ابا خالد! 
سوگند به 1 «النور» در ایه, نور پیشوایان از خاندان محمد | هستند تا 


روز واپسین. به خدا| قسم ! آنها نور خدایی هستند که پروردگارفرود آورده 
است. به خدا سوگند ! وجود آنها نور خداوند در آسمان و زمین اند».((1)) 


2 علی ین انوا هم به سته وش از آبی انلس لین السلام ننن می کید 
که امام علیه السلام در تفسیر این ابه فر مود: 


و اتبعوا النور الذی انزل معه اولتّک هم المفلحون ) (اعراف/ ۳ واژه 
«النور» در این آیه و جایگاه همان حقیقت (نوربه) امیرالممنین علیه 
السلام و دیگر پیشوایان هستند».((2)) 


ص: 414 


1- کافی/ 1/ 250. ۱ 


3- (قد جاءکم من الله نور + (مائده/ 16). 
«واژه نور در این آیه همان حقیقت محمدی | است. بهمین جهت در وصف 
پیامبر | نور مجرد وارد شده است». 


4 (نور علی نور یهدی الله للنور من یشاء) (نور /35). 


«فالنور نور علی صلوات الله علیه بهدی لولا یتنا من احب. و حق علی الله 
ان یبعث ولینا مشرقا وجه منیرا برهانه».((1)) آری با نور اتمه علیهم 
السلام خداوند ه را بخواهد راهنمایی می کند و با اخلاص در نور ولایت 
آنها داخل می تماید»: 


نور ۳ ائمه علیه السلام در قرآن به صورت کنایه گنجانده شده و تنها 
ی و یر اب ۱ ۱۳ ۱2 


ص: 45 


1- تفسیر نور الثقلین/ 5/ 160 و مجمع البیان/ 7/ 224. 


ص: 


6 


فصل دوم : یافته های انسانی از آغاز آفرینش 
اشاره 


ص: 7 


ص: 


215 


واکنش و بی تفاوتی: 


اشاره 


آغاز خلقت, ظهور وجود و شکل گیری مراتب نظام هستی موضوع اسرار 
از فرامادی و سرنوشت ساز با معانی نن قرنهاست که دقت نظر و 
تکاپوی انديشه نخبه گان تیزهوشان, رندان و نوابغ را بسوی خود کشانده 
است. 


هر یک , به اندازه توانایی علمی و استعداد درونی به خرد ورزی برای یافتن 

پاسخ درست و حل اين معما تلاش کرده اند. بی تردید برد انديشه و نور 

افشانی درونی آميخته با عقلانیت بزرگان را در این مسیر نمی توان نادیده 

یا یکسان ارزیابی کرد. حد و حجم و میزان کارآیی و پرده برداری آنها از 

0 موجود در ترازوی انصاف, مقدار وزن خود را آشکار می 
زد 


هر یک به مراتب و درجات خاصی در شعاع ویژه ای از معرفت نایل شده 
اند. یکی با برهان صرف عقلی بدان دست بازیده اند؛ دیگری با عرفان 
باطنی از نور حقیقت نخستین وجود پخته شده است ؛ برخی هم هم احتمال 
وجود چنین جهان پیش از تاریخ را داده اند و هرگز اصل بودن آن را نفی 
تکرده اند, آکرچه از دسترشی به ویر کامل و خفیفی آن خوو زا تاتوان 
شمرده اند؛ : برخی نسبت به این مهم بی مهری ورزیده و پرداختن به چنین 
مواردی را بی فایده و یا ناممکن شمرده است و بحث از موجود اول را 
عقاید ماقبل تاریخ و اسطوره معنی کرده اند؛ عده ای دیگر با افسانه 
هر ابی گهاسته اند که اد این .معا بکشایند را خافت م.عهان حون 
نظام مهندسی جهان را با خیال پردازی به تصویر بکشاند. 


ص: 419 


همانگونه که برخی با خردهای ناتوان, کوتاه, نارس تاریک و فرو رفته در 
شهوات وجود نخستین عالم فرامادی را بر نتابیدند و تمام حقایق آن را نفی 
کر اک مات و وی تا مر مسسوان ما دید استه اس 


در اين میان تنها داده های وحیانی با ارائه تصویر کامل, همه جانبه. ریز و 
دقیق فراتر از برهان و عرفان و احتمال و افسانه تشر ایی» از کیفیت آغاز 
آقزینتن و آشرار آن براق ما برده برمی دارد: 

با یک مقایسه کلی و بیطرفانه میان نگاه های متنوع می توان برتری, 
بلندنگری, کلی نگری, جامع و همه جانبه نگری و آینده نگری تفسیر دینی را 
در پرتو داده های وحیانی در آغاز ز خلقت و نخستین موجود با تمام جزئیات از 
دیگر بینش ها دریافت. 


بدین سان, بیشتر واکنشهای علمی و فکری, اندک بی تفاوتی های نادانی 
را در این میان پوشش می دهد و بر آیند کلی همان عطف نظر به راز 
گشایی آغاز آفرینش بعنوان یک مقلفه اساسی تلقی مي شود. نخست 
دیدگاه های خام و نارس, سیس تأملات نیم پخته یافته های انسانی جداگانه 
توصیف و نقد می گردد. 


اف فسات اریا فان 
تیان سای نب آغاد غاویت 


اشاره 


برخی با ابزارهای معرفتی موجود, خواسته اند حقایق رویدادهای پیش از 
تاریخ نگاشته موجود را بررسی و به حقیقت دست پابند با اینکه طبیعت 
موضوع قابلیت گسترش و تشریح» با پژوهش ابزارهای حسی و خیالی 
سازگاری و همخوانی ندارد. ناگزیر بر پایه فطرت درونی و خرد سالم 
جریانهای فرامادی را پذیرفته اند و هرگز عقاق ی کال ۱ انم 


ص: 50 


اين گروه دست یافتن به زاویه های پیدا و پنهان نورانی جهان دیگر بویژه 
نخستین عالم مجرد تفصیلی و کسترده حتی. در حذ تخشی: از انها .را 
ها ی فا ۱ پوچ و 
افسانه تلقی نکرده اند و احتمال دسترسی به آنها را با اين ابزار موجود 
غیر ممکن شمرده آند. در کتاب آغاز و انجام تاریخ آهده است: 


«اسناد نوشته ای که تا کنون به دست ما رسیده است., در هیچ جا قدیمی 

تر از 3000 سال پیش از میلاد نیست. عمرر تاریخ در حدود500 سال 
اب پیش از تاریخ بی گمان جریانهایی از دگرگونی ها و تحولات بوده 
اسکت: کذشته. ای است: که القة عملا وجود دارد ولی حیزی. دربانه ان 
معلوم نیست». ((1)) 


اين گروم ای ال ما ای مس سس ات ۲ 
می گویند: «پیش از تاریخ چه چبز ممکن بود؟ جه پیش آشد های 
در آن زمان روی داده آنست که در نتیجه آن ها آدمی چنان شده ای 
است که توانسته تاریخ داشته بااشد؟ چه ژرفناهای فراموش شده وجود 
داشته است. چه «وحی»ها و چه «روشنائیهای» از دیده ما نهان 
(مانده)اند؟ پاسخ اين سوالها را نه در تصورات خیالی رمانتیک می توان 
پیش از تاریخ را سلسله ای از وقایع سطحی می انگارند و با آن چنان 
برخورد می کنند که گویی با نوعی تاریخ طبیعی روبرو است... که در 


ص: 51 


1- آغاز و انجام تاریخ/ 49. 


اعماق بی پایان زمین فرورفته است. برای ما بدان علت که چیزی از آن 
دوران نمی دانیم, حنبه سکوت و 

آراهتتن و دفری دارد و معنایی. که. آر دست یافتن به زرفنایش تاتوانیم *: 
((1)) 


یافته های باستان شناسان. کشف عیهان شناسان و دستامد انسان 
شناسان با تعبیر گوناگون به همین نقطه اصلی بر می گردد که ممکن 
است جهانی و رخدادی پیش از این تاریخ وجود داشته باشد که ما بدان 
دسترسی نداریم. 


خلقت نوریه اهل البیت علیهم السلام با طبیعت خاص خود که فراتر از ملک 
و ملکوت و جبروت قرار دار هیچ گاه در چهار چوب چنین احتمالاتی نمی 
خی با انب کامی‌ها خارد تگاه توا گراباره اانساعته ماکتس نا 
نسبت به این ساحت بررسی شود: 


لاد نفد بتذار گزابان 


- اصل حقایق نوریه. وجود و ظهور موجودات و جریانهای فرامادی را 
بدیده احتمال نگریسته اند و مورد نفی يا انکار قرار نداده اند باید این نوع 
تلقی و دریافت آن سوی جهان ماده را بی غرضانه و در جستجوی حقیقت 
دانست. چنانچه غیر از اين با ابزارهای معرفتی موجود, تفسیر دیگری از 
هستی ارائه می دادند باید در صداقت و اهداف حقیقت جویی انها تردید 
می شد و خردمندی شان به چالش جدی کشیده و وانهاده می شد. 

2 از طریق گرد آوری مستندات تاریخی خواسته اند به راز خلقت بویژه 
آغاز آفرینش یی خرند: بی تردید ابزارهای معرفتی را و جایگاه کاربرد هر 
یک را به خوبی نشناخته و اشتباه گرفته اند. فک خی 1 نه 
هواپیما به جای 


ص: 52 


1- همان/ د. 


فضاییما کرات دیگر کهکشان راه شیری را شناخت؟ ! در واقع آن سوی 
کهکشان و عالم ماده جهان پیمای نوری و عقلانی می طلبد نه فضا پیمای 
محدود به فیزیک موجود ! 

3- اين گروه چنانچه اسناد و نوشته های موجود و مکتوب شیعه را در مورد 
تاریخ خلقت با دید اجمالی می نگریست واندک صفحات آن را ورق می زد 
شاید به گونه ای دیگر قضاوت و اظهار نظر می کرد. از شیعه که بگذریم 


به منایع و آثار تزر کان اهل سنت هم نگاهی می انداخت., بی نردید این 
گونه داوری نمی کرد. 


4- اگر اصل پرسش با پندار و احتمال طرح شود پاسخ آن نیز با احتمال 
داده می شود؟ چنانچه پرسش در محدوده قوانین حاکم برعلوم مادی طرح 
می شد يا پاسخ مثبت دریافت می کرد یا منفی اما در علوم الهی این 


مساله صحجت ندارد. 


5- نقد افسانه سرایان و سطحی نگران برخلاف دیگران «که این قسمت 
را برای اساطیر وا می گذارند و کار داستان پردازان قلمداد می 
کنند»((1)) نقطه قوت این نوع نگاه به شمار می رود. 


یت ماخ گراان 


اشاره 


مادی گرایان نیز دو صنف اند؛: برخی جهان و آغاز ز خلقت را از کیهان موجود 
تعریف می کنند و جریان های پیش از آن را نفی می نمایند ؛ برخی دیگر با 
مطالعات و اکتشافات جدید. وجود جهان های دیگر را محتمل می شمارند. 


تخست دیدگاه نفی کنتد گان و سیس احتمان دهندگان را یادآوری می کنیم. 


انم ی اه انوا تسار دای دا و 
ماده فراتر نمی رود و قلمرو برد عقلی شان تنها فیزیک موجود را در برمی 


بر د» 


ص: 53 


1- تاریخ تمدن/1 


با تنگ نظری و گم اندیشی همراه با خردهای فرورفته در شهوت قدرت و 
کش شخصتی. با اغاز هستی: را مادم.هی دانند.ه فر آنر از آاندسحفایق مود 
عقلی و نور وجودی را از عینک خود بینی رد می کنند 


ترخی گر از آنان هی سا کهه کنای.می. دانته که آغاز و انخام 
مشخصی ندارد. مقدمه و پایان 1 پاره پاره شده و به مرور زمان فرو 
ربخته و هیچ چیزی از آن در دست نیست. از این رو, تنها متن معنا دار که 
ات اس اس سر حصای رها اس س ‏ عان ات 
که با ابزارهای حسی و لابراتوا ر های تکنولوژیک مدرن می توان به هستی 
و راز آن دست یافت و پرده هایی از اسرار آن برداشت و زود که 
روزمره از آنها استفاده بهینه کرد. 


اين گروهها با تنوع دیدگاه هایی که دارند جهان معنا و آن سوی افلای را 
نوعی افسانه,تخیل و پندار و ترس معرفی می کنند که بشر برای ارضاء 
غریزه حقیقت خواهی و جهل خود در ناتوانی از تفسیر علمی اشبا و نبیین 
ژایضاهعلی: ه مقاولن متا ن. آنها به-دیی و لعاب دادن پناه برده و موجوات 
تخیلی ساخته اند. 


هداد کقو گام مایی گرانان 


1- دانشهای معنوی موجود در جهان و رویکرد دانشگاههای پر اعتبار دنیا به 
ادیان, روح و ملائکه شناسی و..که همگی حقایق مجرد آن سوي عالم 
است, بهترین گواه بر کاستی, نارسایی و سستی این نظریه است. آنان در 
پی تحقیقات فراوان امروزی وجود خداوند. روح. وحی و دیگر حقایق نوری 
و صددرصد معنوی را قطعی می دانند. 


2 بر فرض عدم اعتبار دستآمدهای فکری بشر مگر با تهمت و افتراء می 
توان دروغ بودن یک قضیه را نفی يا اثبات کرد؟ با دروغ نمی توان دروغ را 
بیرون راند. چنانچه حقایق مجرد بویژه خلقت نوری را کسی دروغ و جعلی 


ص: 54 


پندارد, نباید با کذب و افترا و تهمت بدتر از آن تاتوستتی ان را توضیح دهد 
تا افترا خود گواه بر خیر مطلق و مطابق بودن با واقع ثابت شود و نظر 
تیبحران ورد تفی قراز کیرد 


3- کارآیی دانش های تجربی در محدوده خود. مورد نزاع هیچ یک از 
دانیٌ نشمندان نبوده و نیست و نخواهد بود اما نفی انچه در حیطه ابزار 
معر فتی انها قرار ندارد, بدترین تهمت, دروعغ و ناشیانه ترین فعالیت عملی 
به شمار می اید. 


4- تنها ندانستن هرگز دلیل بر نبودن نیست و اين حقیقت را تمامی 
خردمندان بعنوان اصل مسلم در هر فعالیت علمی قبول دارند. چنانچه 
کسی ابتدایی ترین الفبای علمی و معیارهای دانش را نداند قابلیت گفتگو 
با او را در جرگه ها و حلقه های دانش نمی بیند. 


5- تفسیر همه اشیا برپایه منافع شخصی یا گروهی و یا ملی مانع رسیدن 
آدمی به کمال مطلوب علمی بت نها ی اند از این رو جا دارد اندکی 
پیش از هر گونه نفی و رد مظ- مسر دین, به سخنان فیلسوفان, 
عارفان؛ 


محدثان و... رف بنگریم. چنانچه نتوانیم معانی بلند سخنان آنها را بفهمیم 


مورد توجه تمامی دانشمندان این رشته است که در عالم معنا راه ندارد. 
کاوش های علمی بویژه کیهان شناسی روز به روز به کشفیات جدید دست 
ی ابید ور کت هر فا فان آفروست نی مب تون 


افزون بر اين با کشف يافته های نو بر فرمول های حاکم فضاشناسی 
پیش از خود خط بطلان می کشند و یافته های دانشمندان دیگر و تثوریهای 
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«کاشف ایرانی دورترین کهکشان جهان... روز گذشته با تشریح کشف اخیر 
خود تاکید کرد: با این کشف تثوری های مربوط به پیدایش جهان بهم خورد 
و باید به دنبال تئوری جدید بود ... فرضیه های رایج درخصوص ایجاد جهان 
بر این نظریه استوار بود که کهکشان هایی کوچک در طول زمان به هم 
رسیده و کهکشان هایی بزرگ ایجاد کرده اند ولی این کشف خط بطلانی 
بر این نظریه است... در مدت کمی 600 میلیون سال پیش پس از تولد. 
جهان شاهد ایجاد کهکشان حجیم بوده ایم که تثوری پیوستن کهکشان هایی 
کوچک را رد می کند... ممکن است پیش از این جهان, جهان دیگری وجود 
داشته باشد که انفجار ان باعث ایجاد گیتی فعلی شده است يا اینکه جهان 
های دیگری نیز در حال حاضر وجود داشته باشد که ما به آنها دسترسی 
نداریم».((1)) 


7- این مهم از یکسو باز گوکننده ناتوانی و مر وتات ابزار های معرفتی 
بشر نسبت به حقایق نوری است و از دیگر سو, هز کز تضی تواند وجود 
جهان های آن سوی عالم ماده را کشف با نفی کند. از دانشمندانی که با 
پیشر فته ترین ابزار معرفتی جهان خاکی و مادی نتوانسته اند تمام زوایای 
خلقت را کشف و تحلیل و تبیین کنند, از پردم بر گیری, با بطلان. آن. سنوی 
کهکشان چه می توان انتظار داشت ؟ ! 
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- روزنامه قدس/ 23 4 / 1384. 


8- اگرچه نور فیزیک به گونه های مختلف تجزیه شده و امروز از اشعه 
های نامرئی ان در معالجه بیماران مدد می گیرند اما با نور صددرصد 
معنوی تفاوت جوهری دارد. خلقت نوریه هرگز با نور موجود فیزیک قابلیت 


قد یی فتاه تساان 


اشاره 


این گروه با چینش واژگان زیبا و عبارت پردازیهای نو, از قوه تخیل بهره 
1 


را داشتند واز قدیم پیش از همه در جهان زیست می کردند: 


«یونان قدیم به ارباب انواع و چند خدایان ففتقد. بودتد.. فزیک. از انار 
طبیعت را مانند آفتاب و باران, رعد و برق, آتش, باد. رود بارها و دریاها را 
مولود خدایان بسار خوانا که برتری, بر ادمین زادگان داشته باشند, می 
دانستند. فکر توحید هنوز در میان شان پیدا نشده بود و هر یک از آثار 
مختلف و خصال انسان را از دیگری مجزا و ناشی از نیروی دیگر و خدایان 
دیگر می دانستند. حتی برخی از این خدایان را رقیب و معارض دیگری می 
پنداشتند و گاه گاهی کشمکش و زد و خوردی میانشان قایل بودند.. اون 
ان اند اه ان هل و نی و کون عم و عفر 
غم. و شادی. و دشی ۵ عشتد. قایل. بودتت... برای. انها خانذان ۵ ذرمیانشان 
خویشاوندی قایل بودند. اله گان را 
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مسا ارم اه ی له‌انان مت رآستر دب التوعی با البه 
اس فص ایس او سا هام را او 
اه انا موی ار وا ار ان روا رس 
النوع آسمان و باران و تندرهرایاژونون, همسر زئوس الهه آسمان وماه و 
زناشویی و پاسبان زنان شوهر دار. آرس یا مارس, پسر زئوس و هرا 
خدای توفانهای شمال ون( 3) 


افسانه سرایان پس از اساطیر و خدایان به عنوان نخستین موجودات که 
دیگر موجودات از آنها برآمده اند, بر غولان خارق العاده عقیده داشتند که 
پیش از انسانها در زمین می زیسته و موجودات دیگر چگونه از آنها پدید 
امده و با چه ترکیبی, جای بحث دارد. 


«یونانیان قدیم به موجودات خارق العاده هم معتقد بودند که می گفتند: 
پیش از آذفین زادگان روی زمین بوده اند. آنها را غولان پا دیوان می دانسته 
اند که از مین ۶اده شدیت. فامتی بلتد داشتتند.. و برخی از آنها در وت 
داشته اند.»((2)) 


ساختا ر آفرینش و نخستین موجود به صورت مشخص همان ارباب انواع اند 
اما غولان چگونه از آنها پدید آمده معین نیست ؟ ! 


اهمفتان روم گرگ اند که افسانه‌سوایان در عزایر اساظیر ال 
ص: 59 


1- ایلیاد/ 30 تا 33 
2- همان/ 35 تا 37. 


طرح کرده اند؛ 


فنوتانیان در فرآنر خدانان که آنها زا تیا و هار کار سم نمشد میک 
موجودات زشت که آنها را مانند زشت ترین جانوران می ره نیز 
معتقدبودند. فوریکس و زنش کتو بودند که می گفتند در ته دریا جای دارند 
و توفان را فراهم می کنند, دخترشان اکیدنا بالا تنه زن زیبایی را دارد که 
دارای چهره دلپذیر و نگاه آرام است و پایین تنه او مار بزرگ است که 
فلس دارد و در غار ژرفی جای گرفته است.. . < اکیدناع سربر» را زاده 
است که هم سگ و هم مار است. دس که آو چون ند شیز مره 
مار است و شراره از دهانش بیرون می اند «هیدر »> مار هفت سر که 
نفس آن کشنده است. «لفنک س» اهریفتن: که ثشتر آن چون سر زنان و 
پیکرش چون پیکر شیر است. گره ها را سه زن می دانستند که تنها یک 
دندان و یک چشم دارند».((1)) 


موجود را با اين بر بافتن دروغها اثبات کرد و از آن به دیگران تصویر 
رمانتیک ارائه داد؟ ! 


1-3- نقد نگاه افسانه سرایان 


برخی از نویسندگان مغرب زمین به باور اسطوره گرایی خود انتقاد کرده 
اند و چنین خیال پردازی هایی را دور از حقیقت می دانند: 
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1- همان. 


«با نقل کردن اسطوره ها و ساختن تصاویری درباره آن, گمان برده اند که 
می دانند در آن دوره چه گذشته است. زندگی خویش را با گمان ربط می 
دهند؛ در آن بهشتی گمشده و.. . طلایی می یابند و بحرانهای بو رد 
حوادت دهشتبار مانند تقم امین کیان ها دود بابل و وفانم طبیعی و ماود اء 
طبیعی را بهم می امیزند, خدایان را در حال گشت و گذار در روی زمین 
می بینند و از زبان ذوات اسمانی الهام ها و پندهامی شنوند.((1)) 


2 با ردیف کردن واژگان بی زبان نمی توان پرده از لایه های پیچیده 
اسرار ام مت تا برداشت. آنان که سالها بلکه تمام عمر تلاش پیو سته 
علمی کرده اند و با ابزار متناسب به این موضوع کوشیده اند نتوانسته اند 
به تمام زاویه های پیدا و پنهان هستی دست ابند. تنها به یک تصویر کلی 
رسیده اند چه رسد که ما با تخیل به واقعیت برسیم: 


«ما از راه اين اسطوره ها نه دانش قابل اعتمادی درباره گذشته های دور 
می توانیم به دست اوریم و نه خبری که جنبه واقعی داشته باشد ولی همه 


انها تصویری از این ضرورت به ما می نمايانند که ادمی به هر حال با پایه 
ای که در ژرفنای زمان پیش از تاریخ دارد, ارتباط می جوید.((2)) 
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1- آغاز و انجام تاریخ/ ص 54- 53. 
2- همان. 


3- تخیل در شعر, رمان, داستان و... کاربردهای نو و بی شماری دارد اما 
حقایق معنوی با سعه ای وجودی را نمی توان نقاشی کرد اگر مجرد محض 
هم باشد که نقاشی کردنش صددرصد محال می شود. 


4- بی هویتی و بی تاریخی نباید انسان را به تاریخ سازی, افسانه پردازی و 
اساطیر باوری وا دارد. ملتی که از آغاز زيشه های تاربخی .و همگون: با 
طبیعت. و همساز با ساختار بدثی ادمی ندارد چگونه می تواتد با بافتن 
افسانه برای خود تاریخ بسازد و اساطیر در ذهن و انديشه مردم خویش 
جای دهد؟ 


- افسانه خواندن چنانچه با ظرافت هنری و محتوای عاطفی به دیگران 
0 
کند اما آنچه در این مجموعه گرد آمده با صراحت عقل و یافته های علمی 
کر خضان حافل فرار دای از این ری ان هبار احشابه ان هم اعتایی 
ورزید. 


«ایلیاد» و«ادیسه» نه داستان مستقل تاریخ غرت که 2 از 1 
تورات و انجیل واژگون شده است.((1)) 


تا کنون هیچ تصوير نیمه روشن از اغاز افرینش و کیفیت پیدایش موجودات 
بر پایه دیدگاه های یاد شده به دست نیامد؛ زیرا با کاستی و محدودیت 
نفس دانش تفسیرگر و نمایان کننده حقیقت از یکسو و ابزار کشف کننده 
از دیگر سو با اين گروهها به کژ راهه رفتند و انسان های بی شماری را به 
سرگردانی مرودست ب ]۶ ز خلقت وا نهادند و بر گرفتاری های روحی 
- روانی آنان افزودند. 


از این پس به دنبال یافته های انسانی می رویم که بی گمان به درجات و 
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مراتب والایی از شناخت نایل شدند. مسیری را که آنها انتخاب و طی 
کردند و ابزار مناسبی که از آن مدد گرفتند,. به طور کامل با 
مقصدهماهنگی و همخوانی داشته است. اگرچه این گروه ها نیز به دلیل 
محدودیت دانش و ابزار بکار زفته در آن نتوانستند تمامی حقایق را باز گو 
کنند اما به تمانی کلی و وید کی های استرار آفریتش بویژه صادر اول دست 


یازیده اند. 


خرد بشر با راهنمایی های انبیاء و در پرتو تعالیم ات آنان روز به روز 
رشد کرده و به بالندگی نسبی رسیده است. با آنکه افراد عادی به نجر 
داعت الهی. مانند باصران ه امه لیم سای تصضل. پششتد ۲ حرف 
نهایی را بزنند. باز هم به نوبه خود تلاش علمی طاقت فرسایی کرده اند که 
نشانگر قدرت عقلانی بشر از یک سو و سپاس گزاری از نعمتهای الهی از 
دیگرسوست. اینک به بررسی کوتاه نظرهای این گروه در موضوع آغاز 
خلفت ة اف السک یمه الساام میس ردازید. 


ب- تحلیل خردمندان از آغاز خلقت 
اه خگفت. فضا ۶ 


اشاره 


قلسفه مشّاء با عقلانیت محض و به تفسیر, تحلیل و تدوین هستی بویژه 
نخستین صادرپرداخته اتد؛ آنان از گوهر درونی بنام عقل استفاده بهینه 
کرده اند و توانایی های بالقوه این نیرو را در راستای کشف اولین موجود 
به فعلیت رسانده اند و نتایج بی شماری برای جامعه بشریت اهدا کردند. 
چنانچه کوشش علمی و ناب این حکیمان نمی بود, شاید بیشتر جامعه 
امروزی از ماوراء هستی چیزی در دست نمی داشتند. 


دز اينکه حکماء خداوند را یکتا و بی همتا و علرت العلل بودن تضا صف 
مود ات ابا ها یداه مها ات کرت اند کار تست 
این که 
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موجودات است از منشاً واحد. واجب, یکتا و پروردگار بی همتا معلول واحد 
ممکن و مخلوق یکتا پدید امده است باز هم از نظر تفسیرهای برخی 
واژگان مفاهیم با چهارچوب کلی روایات هم خوانی دارند اگرچه در کیفیت 
و باریک بیبنی ها ناگزیر تفاوت هایی میان حکمت و روایات وجود دارد. 


اننک. ها دارد.متن بافته ای ععلانن حکفاء را باداوری. کنیم تا ترا قهم 


«واحد, تنها علت تمامی اشیا است و خود مانند هیچ شیء از اشیا نیست 
بلکه ایجادگر و آفریننده اشیا به شمار می آید. او خود عین اشیا نیست 
اگرچه اشیا همگی در او هست اما او در هیچ یک از آنها نیست. بهمین دلیل 
گفته می شود که تمامی اشیا از او ریزش و فوران کرده و با وجود او ثبات 
دارت ماه کف وهای فان با امست,بار کشت اشیاتیر بحوق اه انسته 


چنانچه پرسشگری بیرسد. اشیا کثیر از یکتای بسیط که در او هیچ گونه 
هویت و دوئیتی, زاویه کثرتی به هیچ جهبی از جهات نیست؛ چگونه بدید 


آشخم است ؟ 


وجودی ندارد. از ان رو که او یکتای حقیقی است و تمامی اشیا از او 
جوشیده است. در واقع جون او خود هیچ شی از این اشیا نبود, همه اشیا را 
بو از وت ون آهنده: می نی چه آنکه اشیا همگی از او فوران کرده است 
اما او خود غیر اشیاست. در واقع هویت نخستین که مرادم از رخ هویت 
اولین موجود از ان سرچشمه جوشیده و برون امده 


ات ی رن ای تا ی یا این حوو هه 
واسطه و سبب هویت عقل و عالم عقلی بوجود امده اند.((1)) 
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1- اثولوجیا/ 134. 


خ ار به ان کرت شمان اه اس ون کت اس اند 


پس تنها واحد صرف و بسیط از همه جهات به علت بی نیازی مطلق می 
تواند خالق دیگری موجودات باشد. اگر عین اشیا باشد. نیازمند به شمار 
می ِِ و هرگز فوران موجودات را نباید ‌ِ او انتظار داشت. تمامی 
۳ 


مس از ان و و و ار ارات تحص روم معایل ار 
به نام عقل, ضرورت وجود و حلقه واسطه بودن ان را میان عالم غیب و 


شهود و ملک و ملکوت یاداور می شود: 
«واحد محض فوق «تمام و کمال» است 


و عالم حسی «ناقص», چون بوجود آمده است ولی عقل شی تمام و کامل 
به شمار می رود از انجا که میان فوق تمام و ناقص ناتمام مناسبتی 
نیست. از سوی دیگر مناسبت تام و همه جانبه بین علت و معلول ممکن 
نیلست,؛ زیرا| عقل از واحد محض حقیقی که فوق تمام است. بوجود آمده 
است. شی تمام محال است مانند خود موجود تام دیگر بیافریند؛ زیرا خود 
در اصل خلقت کاستی داشت و هر ابداعی مستلزم نقصان مبدع از مبدیع 
است. از این رو, لازم است میان آن دو موجودی که می توان آن را «تام» 
تاه ماس ای ان مها ارات ۰ ۱ 
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1- همان/ 135. 


گزیده استدلال ارسطو این است که عالم جبروت و معنا و نور با عالم ماده 
و ناسوت تناسبی ذاتی ندارند؛ زیرا یکی تمام محض ودیگری ِِ محض 
هستند. اگر بخواهیم میان آن دو ارتباط و پیوند بيابیم؛ ناگزیر حلقه واسطه 
ای به نام عقل ضرورت پیدا می کند که از یک طرف کمال دارد و از یک 
را را توافت افو نو 


بررسی «عقل اول» ارسطو 


1- وی از یک سو عقیده دارد که «او خودش مانند هیچ شی از اشیا 
نیست ؟»؟. ولی «اشیا ع ین در او هست >> چگونه می توان این نه ۳۹ را 
میان را تا تصور کرد. مگر لاز مه ابتدایی 
تصور صدور معلول از علت؛ وجود سنخیت متناسب میان انها نیست ؟ 
چنانچه خداوند به هی شی از اشیا تناسب, همانندی و شباهتی ندارد, 


مش تاش در اسصص تفه 


حضور اشیا در وجود او با علم او به اشیا دو مقوله متفاوت اند. آنچه 
یکیارچگی واجب الوجود را با مادیات ثابت می کند, عبارت بعدی اوست: 
«اشیا از او بیرون امده و فوران کرده است.» یعنی اشیا پیش از این در 


وجود او مطوی و بهینه بودند که بیرون ات ند چگونه او غیر اشیاست پا 
ایجادگر آنان که هميشه و در ازل موجودات با خداوند بوده اند؟ 


2- جوشش از چشمه سار وحدت محض چگونه صورت گرفت؟ آری ! با یک 
تصویر کلی مبهم و برفک دار می توان فهمید که چیزی پدید آمد. اما چگونه 
بدید آمد تهق دانیم! جنانچه برد خرد را شما .همین اتدازه بدانیدم برای 
خودتان چه بسا قانع کننده باشد اما برای آنان که خرد خود را ؛ به این کلی 


گوییها نمی تواند اقناع کند و پا جایگزین برتر و ابزار بالاتر در دست دارد, 
چه راهکاری دارید؟ 


3- ترتیب مراتب هستی در نگاه ارسطو بسیار گکنگ ارائه شده است. اصل 
ص: 65 


حلقه پیوند میان خداوند و گیتی به نام عقل شمرده می شود اما چگونه 
همین سه مرتبه پدید آمده و با هم پیوند دارند؟ پاسخی از اين بخش برنمی 
اید. با کلی گویی نمی توان خرد ها را قانع کرد و به کیفیت اتصال مراتب 
هستی پی برد. 


معلول اول از منظر بوعلی 


پس از ارسطو از نظریه پردازان اصلی حکمت مشّاء به شمار می رود و 
در نخستین موجود آفریده شده پس از خداوند همان دیدگاه ارسطو را 
بسط و توسعه می دهد. افلاک ده گانه را او و دیگر حکماء مشاء بر پایه 
دانش فضا شناسی بطلمیوسی تفسیر و تحلیل کرده اند و به میزان آنها 
عقول ده گانه را او. ان تا پایان توف تمارند که .ها بق بادآ ودعن تمام آنها 
نیازی نداریم. 


«بل المعول الاول عقل مجض لانه صوره لاماده و هو اول العقول المفارقه 
التی عددناها... فبین انه لا یجوز ان یکون المعلول الاول صوره مادیه اصلاً و 
لا ان یکون و اظهر. فوجب ان یکون المعلول الاول صوره غیر بان احلا 
بل‌ فلا فانت‌ هام ان ما ععوا معوسا مفار قه 


کنیره...»((1)) 

نخستین موجود در نظام آفری عقل است. آن هم صورت و محدوده 
محض معنا دارد و هیچ گونه عناصر نخستین تشکیل دهنده بنام ماده در 
وجود او راه ندارد ؛ زیر| این سلسله با وجود ماده و صورت تداوم می پافت 
و محال عقلی لازم 


ص: 606 


1- شفا /2 / 404. 


ضق ات پس معلول اول مرکب از ماده و صورت نیست یک اصل و صورت 
تنها هم که دارد, مادی نیست که مجرد صرف است. پس از این موجود 
صرف هستی ویک موجودات از بالا تا پایین دارای عقول ده گانه و افلاک 
ده حانة اند که‌از فلک. اولی آغاز و به فلی عتضری,بایان. مین بذبرد. 


بررسی «معلول اول» بوعلی 


پیشرفت نسبی دانش فضاشناسی همگی باطل شده اند. نه تنها هیئت های 
قدیم که هیئت های جدید نیز روز به روز باطل می شوند. چنانچه میان 
ترتیب افلاکها و عقول پیوند و تناسب ذاتی وجود داشته باشد با بطلان یکی 
بطلان دیگری قطعی است. اکر قیان آنقا هیچ نوم تانشب و منخیت کاملی 
وجود ندارد, چگونه عقول منحصر به ده تا می شود و مراتب بیشتر یا کمتر 
ندارد؟ همانگونه که برخی از آنها در مراتب هستی عقول بیشتری ثابت 
کرد اند. میان. خود آنها در مراتب هستی اختلاف. وجود دارد. بسن جخیتشن 
هستی بر اساس حکمت مشاء نمی تواند صحت داشته باشد. 


2 حکماء اشراق بر پایه یافته های عقلانی خود بر دیدگاه صدور فیض 
مشائیان نقد زده اند و خط بطلان کشیده اند: 


«فصل: فی کیفیه صد ور الکثره عن الواحد الاحد و ترتیبها و بیان ان ما 
ذهب الیه المشاو‌ون فی ذلک لیس 


بمستقیم. فقدم الثانی علی الاول. و قال: النور الاقرب ای العقل الاول؛ لما 
حصل منه برزخ هو الفلک الاعلی و نور 
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مجرد, هو العقل الثانی... و من هذا النور المجرد, نور مجرد آخر هو العقل 
الثالث و برزخ هو فلک الثوابت فاذا اخذ هکذا ای علی هذا الترتیب علی ما 
یقوله المشّاوون و هو: اه 


حکماء اشراق دیگر پس از تبیین صادر نخست, نظربه افلاک و عقول 
عشره یافته و دستآمد فکری حکمت مشاء را باطل و غير متقن می 
شمارند: «...و هذا و ان کان مشهورا فهو(نقد) غیر متیقن».((2)) 

ناپختگی, کژ راه و یافته های ناقص این حکمت در ترتیب و چینش نظام 
دو برگردانيم تالی فاسدش بدتر از این خواهد بود. 

3- چنانچه برون آمدت معلول نخست را از علت العلل واقعی ۱ 
قیتن: قد انیم هه ارم« به علم پروردگار تعبیر نمايیم, در آن صورت فعل او با 
غلم اه نکسان خواهد بوذ: حقیفتی, که هیچ خردمندی آن زا نمی پذبرد. 

آری ! ذات بعلاوه صفات و به اضافه فعل در احدیت یکسان است اما نه در 
مرتبه تحلیل عقلانی و ایجاد افرینش. اینکه خداوند به نخستین موجود پیش 
از آفریده شدنش علم داشت تردیدی نیست اما اينکه چگونه او را آفرید؟ 
مقوله دیگری غیر از علم است. 
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1- حکمه الاشراق/ 342. 
2- همان/ 318. 


بدین سان نظر برخی در پرده ابهام قرار می گیرد آنجا که می گوید: 


«راه ایجاد و افاضه خداوند آن نیست که چیزی از ذات مفیض و علت 
ایجادی شی جدا شود, يا به ذات معلول فایض ملحق گردد بلکه راه آن این 
است که هنگامی که علم جاعل فیاض به این که چه چیزی از ممکنات. 
منتظر وجودند وصلاحیت دریافت فیض در نظام خیر و احسن را دارند. بر 

سب این علم و اراده ناشی از آن: در متن واقع, ذات آن منبعت و محقق 
می گردد و از فیاضیت و فعالیت او موجود و امری هم سخن با هویت و 
ات مار 


وانگهی, پیش از افرینش چگونه «چیزی از ممکنات منتظر وجود هستند و 
صلاحیت دریافت فیض در نظام خیرو احسن را دارند؟» در حالی که قبل از 
علت العلل چیزی وجود ندارد. اگر قایل شدیم چیزی هست با خدا یا متصل 
به او پس واجب الوجود و واحد محض بودن چه تفسیری 


بر می تابد؟ بنابراین هیچ گریز گاهی در توجیه صدور فیض برای ما نیست. 
یا قایل باشیم که موجودات در درون خدا گرد آمده و با او يا بیرون از او 
بوده و پراکنده شده اند, آنگاه که فیض صادر شده است. يا آنکه قایل 
باشیم که تیف بوده و هیچ چیزی با او نبوده پس از آن و با اراده و اهداف 
ویژه او موجودات را آفریده است. این که ازلیت منحصر به پروردگار نباشد 
و تمامی موجودات ازلی باشد يا برخی از آنها, ازلیت محض 
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1- نبراس الضیاء/68. 


واحد و صرف, خود به خود باطل می شود و نیازی به ترتیب هستی نیست 
چنین نقدی پیش از آنکه بر بوعلی و افراد نظیر میرداماد وارد باشد, بر 


ارسطو وارد است. 
2 حکمت اشراق: 


اشاره 


اگر در حکمت اشراق, چنانچه قایل به اختلاف تعبیر با حکمت مشّاء نباشیم 

و مفاهیم موجود را که در یکی عقل و در دیگری نور مجرد واحد تعریف 
شده است ژرف بنگریم, تفاوت میان ترش آنما در نخستین صادر برای ما 
آشکار خواهد شد. چنانچه اشراق نیز عقل اول را نخستین موجود بداند با 
یعنی در اصل معول اول به نام عقل, هردو متفق اند. تنها در کسب و یافته 
های حکمت تفاوت هایی دارند. 


مشاء بر اساس عقل محض برای کشف واقع پای می فشرد و اشراق 
برای نیل به حقایق فیض و انداختن نور از جانب خداوند برای راهیابی به 
واقعیت در قلب واقعیت گرا اصل می شمردند. آنها قایل به تفاوت در 
ابزاز فی. نود ]یا تفاوت وسیله. تفاوت هدف را با ند داشت با 
نه؟ به تعبیر دیگر آنچه با عقل تنها به دست می آید عین همان چیزی است 
که با نور هدایت و افاضه شده الهی به دست می آید پا مغایرت دارند؟ با 
آنچه با نور قلب و آمیخته با عقلانیت به دست می آید با آن دو تفاوت 
ندارد؟ بهمین دلیل مقصد و دستآمد های هر سه هرگز یکسان نیست ؛ زیر| 
شعاع و قلمرو کار آیی این ابزار با یکدیگر تفاوت چوهری و آشکارا دارد. 
دوربین عکاسی با دوربین فیلمبرداری با تلسکوپ هابل با عکس برداری 
های فضا و هوا و زمین هرگزیکسان نیستند؛ در اصل نمایاندن. همگی واحد 
اند اما در میزان و وسعت نمایاندن تفاوتهای جوهری دارند. 
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روشنایی ریزبینی و شفافیت عکسها با یکدیگر اصلا قابل مقایسه نیست. از 
این رو باید پذیرفت که اختلاف در ابزار معرفتی, دستامد و حد و حجم 
سازد. 


همین که مشاء با عقل صرف حرکت کرده اند. از علمای تجربیون افسانه 
سرایان بسیار به هدف نزدیکتر شدند اما تمامی ابعاد و زوایای هدف را 
با گو نکرده اند؛ زیرا وسیله معرفتی آنها بیش از این جواب نمی داد اما 
حکمت اشراق چه با نور تنها يا اميخته با عقل به مرتبه ای جلوتر از مشاء 
رسیدند و حقایق بیشتری برای ما اشکار کردند و آن کشف وجود نخستین 
با قید نور بود: 


«فاول ما بحصل منه تور مجرد واحد, هو المسمی عند بعض الاوائل 
پالعنضر زلوت المشا بقل 


الکل...»((1)) 


دز آنن تشن ه خشهای دیکر اشراقیان با ضر اخت کامل و تصام به. آینکه 
موجود اول نور مجرد واحد است اشاره می کنند 0 


3 اول را با نور پرداز نخست 


است از 0 با به دومی افاضه قف کند و می دهد. ؛ زیر| فیض 


دهنده و فیض گیرنده در نخستین موجود شدیدترین فعلیت و تمام ترین 
قابلیت را نسبت به دومی داراست. بدین سان؛ اه 
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1- حکمه الاشراق/ 318. 


نور که از نور الانوار تأبیده, درخشیده و برون آمته فک بیش بیست و ان 
نور نزدیکترین وبرزگترین نور شمرده می شود».((1)) 


بنابراین ماهیت؛ چیستی و کیفیت نور با عقل بسیار متفاوت است. نور 
افاضه ای و نور پرداز, کانون نور و منور لازم دارد ان هم خر اختیار فرد 
نیست که هر زمان بخواهد از آن مدد گیرد. بر خلاف عقل که در نهاد 
انسان هميشه وجود دارد و می تواند همواره از آن مدد گیرد. 


آری ! چنانچه نور مَلکه درونی گردد در آن صورت خود فرد معنی نخواهد 
داشت و جز نور پرداز و شعاع نور انسان هر گز خود را در پرتو افشانی 
نوری نمی بیند و نمی تواند بنگرد؛ زیرا شعاع نور به حد و اندازه ای شدید 
است که تمام اشیا را در کام خود فرو می برد و هر چه غیر او باشد. می 
بلعد. اشعه ایکس و گاما 9... را امروز بعنوان نور مادی شاهدیم و قدرت 
شیو فایل تضوز آن زا ضی دانيم: تور هجرد که به صوایب. بالاتره. شدیدنز: 
روشن تر و تابناک : نر از انوار مادی 


هستند. بنابراین هرگز فان خرد و نور این همانی صددرصد وجود ندارد؛ 
جایی که نور عملا وارد می شود و نفوذ می کند, خرد بدان راه ندارد. 


صحت «عقل» يا «نور» 


در برخی از موارد در حکمت اشراق از نخستین موجود به نام «عقل» باد 


شده است: 
«فاولضادر منه تعالی-خوهر ععلی شاه بعض الخکما 
ص: 72 


1- همان. 


عقل الکل و العنصر الاول. و هو اعظم مایمکن و اشرفه...».((1)) 


ی 
عقل می : نامند؛ 


«فيخب آن‌ کون الا حضل مه بفیز ماسظه سوهر | و مجردا غرم المادة 
من جمیع الوجوه و هو العقل. ثم 


العقل هو المعلول الاول لایجوز ان یحصل منه جسم».((2)) 


چنانچه حکماء مشاء نیز دستاورد عقل و نور را یکسان ارزیابی کنند پس 
ایراد آنها به مشائیان معلی ندارد همانگونه که پیشتر از این یادآوری شد. 
اگر عقل نخستین صادر باشد چه با نور و چه با عقل اختلافی در میان 
نیست. در حالی که چنین چیزی امکان ندارد. 


راه جمع آن اين گونه است: نخست شیخ اشراق به پیروی از مشاء حرکت 
کرده و به تبع آنها چنین سخنی را بر زبان رانده است اما پس از دریافت 
فیض و درخشیدن نور علم در قلب یک مرتبه ترقی علمی کرده و به 
رها مار ان اس وی 
آن این نحله بوجود آمده و به نام حکمت اشراق معروف شده است. 
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توعد مضتفات یه اش 61/1/۵۱ 
2- همان/ 450 


با این وجود می توان گفت: نظریات بدوی آنها تقلیدی بوده و باطل اما 
نظریات اخری پخته تر و دقیق تر و ریزبین تر. از این رو عده ای که نظر 
ماه اضرا رافر ضایر ست بسن عی اند خالی. .اش 


«بر مبنای فلسفی مشاء اشراق و حکمت متعالیه صادر نخست بهر گونه 
وصف شود موجود حقیقی است ولی بر مبنای وحدت شخصی وجود, فیض 
منبسط تنها مظهر و مجلای نخست خداوند است و اطلاق وجود و موجود بر 
ان جز به مجاز نیست. در حکمت مشاء و اشراق صادر نخست. عقل اول 
مستکفیات و نواقص است».((1)) 


1- اگر معتقد باشیم حکمت روز به روز از سطح به عمق, از وسیله به 
هدف, از 7 
کرده است. اشراق بر مشاء برتری و تفوق فهم فلسفی دارد ؛ زیرا افزون 
بر فعالیت عقلانی از شهود باطنی برای رسیدن به حقیقت مدد گرفته 


است. با این وجود هرگز , به ظرافت و ریزبینی عرفان نرسیده است. چه 
رسد به داده های ناب وحیانی. 


2 اگر عقل اول را محور و دستاآمد این نحله در شناخت موجود اول 
بیذیریم»؛ انگاه تفاوتی میان حکمت مشاء و اشراق بیست نه در تصا خی 
موارد بلکه 


ص: 74 


1- رحیق مختوم, شرح حکمت متعالیه/ 10/ 73. 


در این موضوع نخستین موجود. برخی با طرح اصالت وجود و تشخیص 
ی بر 
ا مات ندیه ارکاشت: 


«بر مبنای تشکیک در مراتب وجود مجموع فیض دارای یک وحدت حقیقی 
است و آن شی واحد همان فروغ رخ ساقی است که در جام های متکثر, 
حیات ظاهر می شود... ان فروغ واحد نظیر رشته تسبیح است که در همه 
9 دارد و چون آن فیض امر واحد وبسیط است. در 

تب مختلف. تجزی و انقسام نمی پذیرد و با همه مراتب بدون آنکه به 
ما او و وایی و مراب 
شکل عزلت و مباینت نیست».((1)) 


3- آیا براستی رها کردن داده های گنجینه دانش غیبی و شهودی و دست 
یازیدن به یافته های هر چند خوب دیگران پیش از فهم و تدوین گزاره های 
دینی با خرد انسانی سازگاری دارد؟ مگر خرد و فطرت ابزار معرفتی ما را 
به برترین جایگاه و پیشرفته ترین ابزارهای کشف حقیقت رهنمون نیست؟ 


پس چه کسی برتر و داناتر و از متن داده های وحیانی در خلقت لوری 
است ؟ ۱ دانش ذاتی و کلتتبی: همیشحی .و انب و 
تا کجاست؟ 

3- حکمت متعالیه 


از حکمت متعالیه که پس از استواری حکمت مشاء و شکل گیری اشراق. 
تدوین. بسط وتعمیق يافته در صادر نخست توقع می رود نواوری های 
پیشتری داشته باشد و اين مطالب پیچیده و مهم را از حالت 


ص: 75 


1- همان/74. 


خامی بیرون کشیده به شکل پخته تر, دقیق تر, برای حقیقت جویان عرضه 
کند. همانگونه که اشراقیان یک پله بالاتر از مشائیان به آن سوی افلاک قد 
کشیده و تا نیمه های قله معرفت را فتح کردند. حکمت صدرایی از دستامد 
وتف یمان ق نله دای های هن رو له بوای ابست باب نم کنت 
حقیقت نخستین باید مدد گرفته باشد همانگونه که نحله های پیشین میراث 
بر دیگر افکار و اندیشه ها فلسفی بود و در فرهنگ سازی, فرهنگ بانی و 
فرهنگ گذاری حکمت, تانی رف و سر ده دآشفند: 


باور و برداشت بسیاری از شارحان. مترجمان و پیروان یافته های ملا صدر| 
بر بر این پایه استوار است که وی نخستین فرهیخته ای بود که یافته های 
عقلانی. شهود قلبی و داده های وحیانی را بهم امیخت و از برهان و عرفان 
و قران برای دست یابی به حقیقت مدد جست. بدین سان, انتظار واقع 
بینانه و علمی می رود که در مورد نخستین معلول وی نباید پیرو پیشینیان 
باشد که خود دیدگاه نو, پخته, فراگیر و عمیق در این موضوع داشته باشد. 


وی می نویسد. 


ید افل‌ها شا من. الوجود الماخیی الخی 1 حضف: له.و لا ست له هه 
الوخود المطلق .هو الموجود التستط الذی یقال له العما و هرتبه الحجع 
و حقیفه الحقائق و حضره احدبه الجمع و قد پسمی بحضره الواحدیه». 
((1)) 


وی با توجه به مبادی خود در باب تشکیک مراتب وجودی در مباحث تعلیمی 
و رسمی از عقل بعنوان صادر اول یاد کرده اما در 


ص: 76 


1- الحکمه المتعالیه/ 2/ 31د. 


نهایت تتوی من را یه ای اما ضایر از عم عالن. ععرفی. کروه 
ست.((1)) 


برای تبیین بیشتر نظر صدرایی, تقسیمات کلی وجود بر مبنای شهود 
عرفانی ضرورت دوسویه دارد: هم در حکمت متعالیه هم در عرفان. با 
شناخت جایگاه صادر نخست در این تقسیم به ماهیت آن می توان بیشتر 
یی برد و میزان نوآوری یا سخن تکراری صدرا الدین شیرازی را سنجش 
نمود. 


عرفا سه تقسیم برای «وجود» طرح کرده اند: 


1- مقام احدیت: ذات واجب به این اعتبار بدون نسبت ها, اضافات. تعیین؛ 
مفهوم ها؛ کثرت ها و... در نظر گرفته می شود. اعتباری که به کنه ذات؛ 
پنهانی ترین وجود پنهان و منزه از تمامی حیثیت ها و تقید های اوصاف و .. 
تعلق می گیرد. وجود صرف که نه متعلق کر او ی اد 
هون یه با کت ال یوب که رو محر 


2- مقام واحدیت: اعتبار ذات به سمت و جهت ظهور ذات نه کنه ذات به 
سوی انبساط و ؟ 1 ه ذات نه خفا و گنجینه ذات. که مرحله تجلی ذات به 
صفات و افعال يا مرتبه اسم اعظم و جامع «الله» که در برگیرنده تمامی 
اسماء و صفات و اعیان است. نوعی سریان خاص از بالا تا پایین. البته 
سریان مجهول الکنه یا وجه خلقی يا وجه فعلی. 


3- مقام فیاضیت: وجود متعلق به غیر خودش تجلی و مقید به قید خاص از 
قیود های, ماهوی و مقرون به ماهیت های مخصوص مانند عقول, نفوس. 
اجسام.((2)) 

ص: ۳۸۳ 


2 الحکمه التعالیه/2 27۱ ه عفهید القواعد 2727 


با این توضیح می توان گفت: 


«صادر نخست همان وجود مطلق منبسط است و آن وجود مطلق در هر 
مرتبه با هستی قرین می شود و اولین ماهیتی که از ان انتزاع می شود 
همان ماهیت عقلانی است که از آن به عقل اول یاد می شود و در تنزلات 
بعدی ماهیات دیگر از آن دریافت می شود و از هر ماهیت نقص وامکان 


مرخرریه آن قممیده مین نود ۱1۱) 


نامیده می شود, همه مراتب افرینش را شامل می شود و در هر مرتبه با 
تعیین خاصی که ماهیت نامیده می شود. همراهی می کند».((2)) 


از مجموع آنچه یاد شد, نظر حکمت متعالیه در واقع همان دیدگاه عرفاست 
نه چیز جدید. با این تفاوت که عرفا به حقیقت محمد | نیز اشاره دارند اما 
ملاصد | تنها به همان وجود منبسط بسنده نموده است. 


ج- فیض نخست در عرفان 


اشاره 


عرفابالاتر ارام از کترت کر کردم به وحدت ترسیده آند. آنها با کشت 
درونی و اشراق معنوی سیمای نخستین حقیقت آشکار شده حق تعالی را 
برای ما به تصویر کشیده اند. پویندگان راه دل, با همت بلند, انديشه سبز و 
خرد پولادین از مرز انحصار عقلانیت عبور کرده و به ابزار معرفتی جدید و 
متناسب با موضوع 


ص: 78 


1- رحیق مختوم/ 10/ 76 و 3 7. 
2- همان. 


بی تردید قلب با نور پرداز بیش از خرد سخنیت دارد. ظرافتها و باریک بینی 
های زیبا شناختی در شهود درونی بیشتر از یافته های عقلانی به چشم می 
خورد. از این رو موجود نخستین که عرفا پرده از سیمایش بر می دارد با 
آنچه عقل معرفی می کند, تفاوت های اساسی دارند. عرفا همگی از ابهام 
و کلی گویی بیرون آمده حقیقت محمدیه | را نخستین موجود پس از 
تروزد کار ضی دانند؛ ابن عربی معتقد است: 


«انما کانت حکمته فردیه لته اکمل موجود فی هذا النوع الانسانی و لهذا 
بالات مخت ماکان سا ه مس الهاءم لیم کان شاه 


العتضرنیه خاتم التیین۱1۱(:۷) 
خوارزمی می نویسد: 


«سبب اختصاص کلمه محمدیه به حکمت فردیه آنست که رسول ما متعین 

به اول تعینات است که ذات احدیت بدان تعین متعین گشته است پیش از 
هد کعشی ک بدان متعین شده است, از تعینات غیر متناهیه . . پس جناب او 
| شامل جمیع تعینات است. لاجرم او واحد فرد است در ۷99 او را 
نظیر نیست. چه چیزی تعینی در مرتبه مساوی تعین او 


ص: 709 


1 فص الی 21۸۰/1/2 


شمول او هر یقین (یقین نامیده می شود.) او | مظهر «اسم الله» و الله 
اسم اعظم است که جامع همه اسما و صفات است. 1((۰)) 


با صراحت کامل عرفا نور وجودی حضرت خاتم را نخستین موجود می 
دانند ؛ حقیقتی که هرگز حکمت بدان اشاره نکرده است: 


در ادامه شارح فصوص می نویسد: 


«اول آنچه فردیت بدان حاصل می شود غیير عین ثابه او نیست. چه اول 
آنچه فائّض شد به «فیض اقدس» از اعیان عین ثابه اوست. و اول آنچه 
وجود یافت به «فیض مقدس» در خارج از اکوان روح مقدس اوست. کما 
قال |: «اول ما خلق الله تعالی نوری».((2)) 


برخی از عرفای دیگر نیز در نخستین آفریده شده به همین شهود دست 
یازیده اند 


«قم ان الدات:با اعتبار اتضافها بالوخدم. الحقيقيه. عفتضی. تعینا پسمی 
باصطظااح القوم باالعین الامل ارو بالخفیقه الفخمنه | اخرعه. 


ص: 90 


2 همان/ 1066 


همین بقین است که اقتضا تجلی ذات را می طلبد. بنابراین تعین این جا 
همان توجه ذات از کنه غیب است که هویت همان ذات به شمار می رود و 
اینکه محدودیت برای حضرت احاطه و تناهی وجود ندارد. همین ظهور و 
تس ال اس را نصا 


عرفاء با ریزبینی و تیزنگری به حقایقی د ست یازیده اند که پیش از آنان 
کنمین هر کر ار آن حفایق اکاضی دا ستند. 


از آنجا که تمام توجه و تمرکز انديشه خود را به توحید را به توحید متمرکز 
کرده بودند از کثرت بی خبرند: 


«عرفاء بلند مرتبه چون نظرشان به وحدت و عدم شهود کثرت بودم اند, 
هیچ گاه به تعینات جهان چه عالم ملک پا ملکوت؛ ناسوت پا جبروت نگاهی 
نمی اند اختند. آنها تعینات را وجود مطلق می دیدند و عوالم هر عالمی می 
خواهد باشد, اعتبار يا خیال تصور کرده اند همانگونه که خود گفته بودند: 
جهان نردآرادگان خیال اندز خبال است»:((2)) 


برخلاف انديشه, رویکرد و فرضیه حکماء که به کثرت و حفظ مراتب وجود 
از عالم غیب و شهود و ترتیب اسباب و مسببات و عوالم بالا و پایین نظر 
داشتند, ناگزیر حق به جانب, به حساب می آیند که قایل به صدور عقل 


مجرد و سپس نفس و دیگر مرا نب کثرات باشند ؛ زیرا مقام مشیت مطلقه 


کثرت بردار نیست. کثرت در 
ص: 681 


مد ااقواع 272 
2- مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه/66. 


مراتب پایین ز تر از آن تحقق می پذیرد که همان مقام تعینات باشد. پس 
مشیت الهی به لحاظ ذوب بودنش در ذات احدیت و فنا آن: دز کیز بای 
هکم کترنی هحکمی تداردا در شارباه کته شود که ابا اه ضادر شده 


است يا نشده است.((1)) 


حقیقت محمدیه (ص) : 


به چند نمونه دیگر از یافته های عرفا در کیفیت تجلی نور اوّل توجه کنید: 


«حق سبحان از آن جهت که وجودش یکتا است. بیش از یکی از او صادر 
نشده است؛ زیرا محال است که یکت از آن جهت که یکتا شمرده می شود 
یا اد ای را که کی اس ره ورد 
همان وجور عامی است که به اعیان موجودات و کنه وجود آنها افاضه شده 
است. چه آنهایی که جامه وجود پوشیده اند و چه آن هایی که هنوز لباس 
هستی نپوشیده اند ولی علم پیشین خداوند به آنها تعلق گرفته است». 
((2)) 


اگر چه عده ای در برخی از موارد با صراحت به وجود نخستین نور محمد| 
اشاره نکرده اند اما همگی به این مهم عقیده دارند: 


«فالولایه الاحمدیه الاحدیه الجمیعه مظهر الاسم الاحدی الجمعی و سائر 
الاولیا مظاهر ولایته و محال تجلیاته کما 


ان لیات کلیا مظاهر توته و کل کته دون لیف رل 
ص: 92 


وه ی فرح فصو ال کم ۸1 


دظوتت. قکها ان لا عصلت اقا هابدا الا اتحلی با الاسم الاغظم وه المحیظ 
المطلق الازلی و الابدی کذالک لا نبوه و لا ولایه و لا امامه الا نبونه و ولایته 
افامته سار الما «شحات سم الاعطم معحانانم الجا لنهم ساند 
الاعیان رشحات آلعین الاحمدی و تجلیات نوره الجمالی و الجلالی و اللطفی 
۵ نکر قاللت عالی همه العطام و هه شلیت الله‌غلنته و ال الملی 
المطلق».((1)) 


یاداوری کرده اند توجه کنید: 


«تجلی شهودی همان آشکار شدن و نمایاندن وجود است که «النور» می 
نامند و آن ظهور حق است بصورت اسما خودش در اکوان که مظاهر آن 
اسما هستند. این ظهور همان نفس الرحمان است که بواسطه آن تمامی 


موجودات و هستی وجود یافته اند».((2)) 


تابراین ماه غازفان بن آین غفیجی آند که جقیقت. مطینیة. | نخستین 
موجود افریده شده پس از وجود ذاتی خداوند به شمار می اید. 


نقد فلسفه و عرفان 


1- فردی که پی کشف حقیقت می دود می اندیشد و درنگ می کند, هرگز 
به 
ص: 63 


1- همان. 
2 الاصطلاحات/ 118و مصباح الهدایه/ 65. 


دانش های خود و معلوفات به دست: آمده و موجود خویش بسنده نمی کند. 
ناگزیر در هر زمینه ای که می خواهد به عمق, زوایا و گستره مطلب 
بر سد, آزاع:دیکران را هم بة عنوان شا هد: "دلیل: , موید و 


در موضوع پیچیده و اسرار آمیز نخستین خلقت. خرد, وجدان و عاطفه 
انسانی فرمان می دهد که تمامی یافته ها, گفته ها و نوشته های دیگران 
را گرد آورد. مطالعه کرد و آنگاه با یافته های خود میان شان داوری نمود. 
از همین جاست که تفاوت یک دانشمند با یک فرهیخته معین می شود. 


اولی تنها به رشته خود متکی, دلخوش و مغرور است و خرسند. ار مه 
کند تنها ابزا ر کشف حقیقت در دست اوست و دیگران همگی باید نان خور 
او باشند. در کشف حقایق نه تنها مسیر های دیگری را نمی پذیرد. نمی 
داند و قبول ندارد که غیر از رشته خاص خود گیی گفتنی برای دیگران قایل 


دومی افزون بر دانش خود از بینش يافته های دیگران مدد می گیرد. وزن 
و مقدار سنگینی و سبکی و ارزش هر دانش را می داند وهرگز به دانش 
ویژه خود متکی نیست. چنین فردی با یافته های خرد تمامی انسانها شریک 
است و محصول هر یک را بخوبی می شناسد. آباخکضا هه غر ها تس تماق 
شا -برخی. از آنها هی توانشتند تم ناهن به روایات اهل_ البیت علیهم 
التتلام_ دز این وضو زخيدی نیندازند :با با شبی. ورمیبتای انها سار کاری 
نداشت؟ سبک هدف است يا وسیله کشف حقیقت؟ ! 


ص: 94 


2- مگر می توان با کلی گویی و ارائه نمودار مبهم و خشک تمامی خرد ها 
را قانع کرد؟ و به یک نور تنها بسنده نمود؟ و حقایق پیچیده آغاز آفر‌یشتتن را 
پایان یافته و فهمیده شده تلقی کرد؟ 


3- آیا سخنان اهلبیت علیهم السلام در این موضوع از سخن عارفان و 
۱ ۱ 
شیوا و معانی بلند داشت وانهاده می شود؟ ! باید عبارت های گنگ, پیچیده 
ای رد وت 


صادر اولی فلسفه و حکمت باشد؟ 


4 آیا عمق, گستره و ابعاد معانی خلقت نوری اهل بیت علیهم السلام به 
اندازه معانی صادر نخست فلسفه و عرفان نیست؟ ! 
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فصل سوم: داده های وحیانی از آغاز خلقت نوری 


اشاره 
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ص: 


98 


مقدمه: 


مراد از داده های وحیانی مجموعه احادیث و روایاتی است که از امه 
معصومین علیهم السلام برای ما نقل شده است. نه ایات قران که با ناویل 
پیشوایان بر این موضوع دلالت دارند. با اين تفاوت که در آیات لفظ و معنا 
هر دو از جانب پروردگار به قلب پیامبر | افکنده شده است ولی در احادیث 
معنا و مفهومی از جانب خداوند به اهل البیت علیهم السلام داده شده نه 
لفظ و ساختار جملات که خود آنها برای انتقال معنی برگزیده اند. در هر 
صورت معنا و محتوای تمامی روایات در این موضوع همان اشعه های 
تابناک و زلال وحیانی است که از ان سوی افلاک بر قلب پاک پیشوایان 
نازل شده است تا پرده از اسرار عالم غیب 9 ۵ کیفرت: و چگونگی 
نخستین آفرینش را برای ما باز گو کند و از مراحل و مراتب این موضوع 
وچگونگی شکل گیری تمام هستی تصویر روشن و کاملی ارائه دهد. 
حقیقتی که ادراک و قوای درونی بشر از کشف تصاضفه زوایای پید | و 
پنهانش نا توان است. چنانچه در یافته های انسانی بدان اشاره رفت. به 
نمونه هایی از تورات و انجیل که بوی خلقت نوری از انها به مشام می 
رسید, در اغاز اشاره می شود و سپس به اصل منابع تکیه می شود. 


1- خلقت نوری در عهدین : 
تشخیص میزان حد و حجم تحریفات عهدین مطلبی است که بعهده 
ص: 99 


کارشناس ومتخخص آن گذاروه شده و تنها او از عهده ان نز عیانص 
در چه موارد و کجا ها این دو کتاب تحریف شده و میزان تحریف تا چه 
اندازه بوده و کجاهای تورات و انجیل در واقع همان منن اصلی است که 


دست نا خورده مانده است. 


در موضوع آغاز خلقت نوری اهلبیت علیهم السلام از تورات تنها کلمه 
«روشنایی» را می توان قرینه ای برای یادآوری این امر پذیرفت نه دیگر 
فباحت ان زا بکن هم واه « صفتره را 


که هر دو در احادیث ما بصورت گسترده نقل شده است: 


«در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید و زمین تهی و باثر بود و تاریکی بر 
روی لجّه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت روشنایی بشود و 
روشنایی شد و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از 
تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را «روز» نامید و تاریکی را «شب» 
نامید و شام بود صبح بود روز اول».((1)) 


در انجیل قرائن بی شماری وجود دارد که خلقت نوریه اهل البیت علیهم 
نا ار 
قعر دش تفت 


«در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان درابتدا نزد 
خدا| بود. همه چیز بواسطه او افریده شد و بغیر از او چیزی از موجودات 
وجود نیافت. در او حیات 
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1- تورات/ سفر پیدایش/ باب اول/ ص 1. 


بود و حیات نور انسان بود و نور در تاریکی می درخشید و تاریکی ان را در 
نیافت. شخصی از جانب خدا فرستاده شد که اسمش یحیی بود. او برای 
شهادت آمذ 7 بر نور شهادت دهد تا همه بوسیله او ایمان اور ند او آن نور 
نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد. آن تفر خقیفتی: نود. که هر انسان, را 
منور می گرداند و در جهان آمدنی بود. او در جهان بود و جهان بواسطه او 


آفریده شد و جهان او را تشتناخت:.... و کلمه جسم کردید و میان ها ساکن 
شد. پر از فیض و راستی...»((1)) 


2 قرائن واژگان بر موضوع: 


پیش از یاد آوری قرائن . خلقت نوریه درعهدین. ضروری بودن متن اصلی 
که آن اعتقاد به این موضوع داریم و فرضیه اصلی 
پژوهش ما یف شمار .می رفد باز اونق شود تا کمان تبدیل به نفین. کرود انه 
اه ان هو موس 


«عن آنی حمته الشمالی غن آنی جفقر الباقی غلبه السلام فا عقال. آمیر 
الفوهین علیت الشبلام : ان الله نبازی»و غالی اخد واعد مرف فهدانیته. 


ی ار 
ذریتی منه. گن شکلم. مکلضه: فضازرت روحا. فاسکنه الله فی ذلک النور. و 
اسکنه قاتا فعرن توح الله و کلمانه. و سا ات 
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خاقم. قما لیا ی ظله خضرا, خی لا مین و لا قمر و لا لیل و لانهار ,ولا 
عین تطرف. نعبده و نقذسه ونسبحه قبل ان یخلق الخلق».((1)) 


1- چنانچه فقره « سپس خداوند به کلمه ای سخن راند و آن سخن راندن 
نور گردید». را کنار «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا 
بود». قرار دهیم با اندی تفاوت ريشه خلقت نوریه اهل البیت علیهم السلام 


2- فقره های بعدی انجیل کاملاً این همانی و یک سویی معنایی را تأیید می 
کند: «همان در ابتدا نزد خدا بود.» با تکه بعدی روایت «پس از آن نور, نور 
وجودی محمد | را آفرید.» تناسب معنوی کامل دارد. هر دو فقره گویای 
این حقیقت اند که نخستین موجود آفریده شده نزدیک ترین موجود به 
پروردگار به شمار می آید ولی در مصداق اندکی مغایرت دارد که با اصل 
فعل الهی در روایت ت آن هم حل شدنی است؛ زیرا کلمه گفتن را چنانچه 
فعل خداوند معنی کنیم در واقع همان می شود که در انجیل آمده است: 
۳ چیز بواسطه او آفریده شد. »> با روایت دیگری سازوار است : 
«هنگامیکه خداوند بلند مرتبه اراده ره که ماوت تن را بیافزیند؛ در اغاز 
قرا شکاف: و از. ان غرنش را افری. 


3- پس از اثبات تقدم وجودی نور اهل البیت علیهم السلام و میزان نزدیکی 
آنها به پروردگار واسطه بودن آنها در فیض رسانی به دیگر موجودات از 
این فقره ها استفاده می شود. نخست نور ائمه علیهم السلام فیض و پرتو 
نور عظمت الهی را دریافت 
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یضار الاتهار 10/15 هقایه الصرام/ 12:4 


کردند, هضم نمودند و چشیدند سیس کانال و مجرای فیض رسانی خداوند 
به دیگر مراتب وجود قرار گرفتند. 


4- «در او حیات بود و حیات نور انسان بود. و نور در تاریکی می درخشد.» 
این رم اد ال مایا اصل این روایت سار کار دار نهک ر سوه 
بود و نه ماهی و نه شبی بود و نه روزی بود... » همگی گویای اصل وجود 


نورانی پیشوایان معصوم هستند آنگاه که جز آنها هیچ موجودی وجود 
نداشت 3 تاریکی بود. روشنایی آنها موجد و علت پدید آمدن سایر 


5- «او آن توز نبود بلکه آمدتا بر تور شهادت دهد.» 


پس از آنکه آمدن بحیبی پیامبر را از جانب خداوند عنوان می کند آفین خود 
او را تها برای گواهی نور وجودی اهل البیت علیهم السلام عنوان می کند. 
یعنی آهندن پیامبران پیش از حضرت محمد | همگی مقصد و هدف اصلی 
خلقت 


نبود؛ زیرا تمامی آنها برای گواهی دادن و تأیید رسالت پس از خود 
فرستاده شدند. به تعبیر دیگر امدن تمامی انبیا طریقیت داشت ولی امدن 
بود. 


6- روایات دیگری وجود دارد که این حقیقت را به خوبی آشکار می سازد: 


حقال اتضادق علنه السلام عفن النی | این کت ۵ آدعافی الحست فال: 
کت فش شا یه و الن الا ی فد سای 
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قر کبفت: السفیته فی ضلب این توع و قذف ردق النار ضلب: ای آبز اش 
لم یلتقط لی ابوان علی سفاح...»((1)) 


این پرسش بیانگر شیوع خلقت نوری ائمه علیهم السلام میان پیروان 
انهاست. چنانچه اصل تقدم وجودی ائمه مطرح نبود و فضای ذهن و انديشه 
پیروان آزا بدان تایه نداشت. چنین پرسشی از ذهن شان نمی تراوید. 
خود پرسش و نوع و ماهیت آن از حقیقت مسلم و تأیید شده پیش از دیگر 
می رفت. کسی مدعی نیست جسم عنصری پیامبر | پیش از ادم علیه 
السلام افریده شده است. پس ورای این خلقت فیزیکی و مطلب اشکار, 
خلقت نوری و موضوع پنهانی وجود داشته تا انها اینگونه از آن پرسش 
کرده اند و پاسخ کاملی دریافته اند. 


فاتراین وه نورق مان او دض آن بر شتامی اسانبا بوزه ببامبرآن 
حقیقت پذیرفته ای در این روایت به شمار هقف اند 


7- چیزی که انجیل نیز بدان اشاره دارد و آمدن یحیی را نه برای خودش که 
برای معرفی و گواهی فرد پیش از خود مي داند. او برای ارشاد امد تا بر 
نور شهادت دهد. تا همه بوسیله او ایمان اورند». بسیار با صراحت و رسا 


پیانگر خلقت نوریه ائمه علیهم السلام است و جای ابهام جز در تطبیق 


بافزونی روایاتی که در دست داریم. مصداق آن چه در انجیل آمده است 
بی تردید حقیقت محمدیه أ و علویه علیه السلام اند نه افراد دیگر. چنانچه 
نور پیامبر | نبود ادم توانایی فرود در زمین را نداشت و نوح توان ساختن و 
پیمودن بر کشتی را و ابراهیم 
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روضه الوا عظی 67:1 


شکیبایی و تحمل شعله های آتش را. تمامی آنها با درونمایه و جوهره 
محمدیه 2 بر نور وجود او گواهی دهند. «فکان نبیاً و آدم بین الماء و 


الطّین».((1)) 
3- اصل زیر بنای موضوع: 


چنانچه حادثه ای پیش از تاریخ عرفی رخ داده باشد, به هر اندازه که بیشتر 
تصور شود باز هم اغاز ان به ذهن نياید و این مهم باید یک ایجاد شونده 
داشته باشد و یک ایجاد کننده و یک ایجاد. طی این عمل نخستین وجود 
نوری با نور پردازی نورالانوار پدید اید یا عین همان نور افاضه شده باشد 
که از نور الانوار به او رسیده است. در این صورت هیچ ناظر. تماشاگر و 
بیننده دیگری نباشد, چه کسی می تواند از اين رویداد خبر دهد؟ 


چنانچه جز آفریدگار آفریدن و آفریده شده موجود دیگری در میان باشد 
ان و ی سا و آنگاه باید 
سرگردان و وجدان ما نا آرام خواهذ ان آیاجن. خادید تن ۲ ۱ 
شدگان چه کسی و منبعی می تواند خوب. صحیح, همه جانبه و کامل از ریز 
و درشت و خرد و کلان حادثه با تمام جزئیاتش خبر دهد؟ و اصلا چنین امری 


اگر دو طرف جریان يا یکی از آنها نخواهد از اين راز پشت پرده کسي با 
خبر نود و اخبار آن به بیرون و دیگران, شاند سضالکی تترایت تکنه: آ یا 


می توان از این رویداد چیزی فهمید. درک کرد و معرفت 
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فصو الک 218/1 


به دست آورد؟ برای فهم و درک دیگران از آن رویداد سخن گفت و انتقال 
داد؟ صدور نخستین نور در واقع مصداق عینی و بارز همین اصل مسلم به 
شمار می رود. تسری اخبار خلقت نوری ائمه علیهم السلام يا از کانال 
وحی مستقیم با پیامبران علیهم السلام صورت گرفته باشد يا از طریق اهل 
البیت علیهم السلام , نور پرداز يا نوریذیر. خالق يا مخلوق, فیاض با 
مستفیض, واجب يا ممکن ذات پا | 


نگاه های صرف انسانی در فصل پیش یادآوری شد و میزان گمراهی و 
بیراهه رفتن و سرگردانی خرد انسانی برای افراد منصف جای تردید باقی 
نگذاشت. برخی به افسانه سرایی روی آوردند و آن گونه که خود می 
خواستند جامه زیبا بر اندام خلقت پوشاندند. حکیمان و عارفان به افاضه 
پروردگار یا راهنمایی های پیامبران علیهم السلام گمنام به چاره جویی 
نخستین موجود پرداختند. چنانچه دستامد مهم دارند باید از اين راستا 
ارزیابی و تحلیل آشوند. اصل اقتباس دانش بشری از یکدیگر و رویش 
جوانه های آن در گلستان انبیا و اولیا حقیقت انکار ناپذیر تاربخی به شمار 
می رود. فربهی دانش و گسترش آن در واقع دیول همین علت است. 


این مهم بدان معنی نیست که بشر چشمه سار انديشه و عقلانیت خود را 
بخشکاند و چیزی برای تحلیل عقلانی برای او در دین جایی نگذارده باشد. 
هرگز ! زیرا دین تبیین و تحلیل و انسجام و دریافت ریزه کاری ها و نوآوری 
و ابتکار تمام جزئیات را به خرد بشری واگذار نموده است؛ خردی که خود 
یکی از داده های الهی و حجت و پیامبر | درونی به شمار می اید. از این رو 
خبر دادن از نخستین خلقت. کیفیت. مراحل و احکام ان ناگزیر به داده های 
وحیانی مرتبط می شود نه یافته های عقلانی که همگی به بیراهه رفته اند. 
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جایگاه و منزلت موضوع بگونه ای است که برد خرد در آنجا امکان ندارد 
همانگونه که در بهشت و جهنم و... امکان داوری عقلی وجود ندارد. خرد و 
یافته هایش اندازه, چهار 


خوت ند داب ختخضی, ناج کم.هر کر خارع از آن شود نضی اند .کم 
صادر کند حتی در محدوده قلمرو خود نیز احکامی که صادر می نماید چه 
بسا با ابهام و کلی گویی همراه می شود که قانع کننده وجدان نیست. 
همانگونه که در فصل قبل یاداوری شد., به اندازه وجود. خداوند و فراخنای 
خلقت داده های وحیانی گسترده و ژرفنا دارد و همزمان با خلقت چنین 
داده های همراه و همسو بوده اند. از این رو, تنها تکیه گاه در این موضوع 


داده هایی وحیانی است. 


[- برخی از موضوعات و مطالب در احادیث و روایات طرح شده اند که در 
احادیث اهل البیت علیهم السلام گاهی ویژه مذهب شیعه پنداشته می شود 
و برادران اهل سنت مطالب آن را در احادیث خود منعکس نکرده اند اما 
برخی از موضوعات و مسایل ویژه و اختصاصی شیعه را اگر چه آنها قبول 
ندارند و بدان پایبندی عملی نشان نمی دهند اما در منابع خود احادیثت 
مربوط به آن حقیقت را نقل کرده اند. 


خلقت نوریه پیشوایان شیعه حقیقتی است که افزون بر اجماع شیعه, 
برادران اهل سنت نیز احادیث آن را در منایع اولیه. معتبر و گوناگون 
یادآوری و ثبت کرده اند. 

پیش از ورود به دیگر زاویه های موضوع نمونه هایی از احادیث در منابع 
اهل سنت را نقل می کنیم نه با تمامی اسناد و سلسله حدیث که بیرون از 
چهارچوب مقاله است بلکه تنها به ذکر متن حدیث بسنده می شود. 
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حدیبت اول: 


«عن سلمان قال: سمعت حبیبی رسول لله | یقول: کت انا ععلی تورا مین 
نف الله فحل فل ان.خلی الله آدم ره عفر الف غاس:۱۱۰ 


حدبت دوم . 
«...قال رسول الله |: خلقت انا و علی بن ابی طالب من نورواحد».((2)) 
حدبت سوم . 


۰ عن سلمان قال: سمعت رسول الله | یقول: کنت انا و علی نورأً بين 
بدی الله مطیعا و 
الف عام...».((3)) 


حدیث چهارم: 


«.. عن سلمان قال: سمعت حبیبی محمداً | یقول: کنت انا و علی نوراً بين 
یدی الله عروجل یسیح الله ذلک النور و 
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1- فضائل الصحابه/ 2/ 663/ ح1130. 


2 کفایه الطالب/ 316 و تذکره الخواص/ 51. 
3- همان ؛ ریاض النضره/ 3 / 103. 


بقذسه فیل ان بخلق. الله. ادم بالف غام. فلا خلمق,الله آنمم رکب ذزک 
آلنوو قمه ضابهفلو سمل فی ی واخد خی امن ضا نی صلت عید مایت 
ففی النبوه و فی علی الخلافه».((1)) 


حدیث پنجم: 


«... عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول: 
لعلی صلواه الله علیه: خلقت انا و انت من نور الله».((2)) 


رقف سلمان: الفا رش رضی. اللد.عنه قال-سعت رسول: الله سلن 
2 خلقت انا و علی بن ابی طالب من نور الله عن 

بمین الفزش: نسح الله وتعدسته من قیل آن بخلق الله عروحل آدم بارنفه 
کر آلت س راشتی الامسمالی لاس سای استا" 


فاللتی وعل محفودا انا فنمد. | و الله ااعلیبواغی فلی و اللة ااقاطر 
الرساله و نبوه و کان اسمه فی الخلافه و الشجاعه. و آنا رسول الله و 
علی ولی الله».((3)) 


ص: 99 


1- مناقب, مغازلی/ 120 ؛ فردوس الاخبار/2 / 178. 


2- فرائد السمطین/1 / 41. 
3- همان. 


حدیبت هفتم: 


کال رسیل الله. | کنبت انا و غلیتورا منبعی له فعالی من فیل آن 
۳ اد باه عشر آلف غام, فلها حلق الله ادلی دک آلتور فی 
صلبه» ((1)) 


ما برای نمونه برخی از احادیت برادران اهل سنت را از منایع خوشان رل 
موضوع خلقت نوربه اهل الببت علیهم السلام ارائه نمودیم. برخی دیگر 
بیشتر از این اعداد را در کتابهای خود ۳۹ آورده اند و فضائل اهل البیت 


ادامه می دهند ! 


2- احادیثئی که شیعه در منایع معتبر. قدیمی و دسته اول خود گرد آورده 
بسیار فراوان و گسترده تر و جامع تر از روایات برادران اهل سنت در 
موضوع خلقت نوریه اهل البیت علیهم السلام است. برای نمونه چند حدیث 
یادآوری می شود و بحث گسترده به فصل های بعدی موکول می گردد. 


(11) ح 1 


«عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان لله کان اذ لا کان. فخلق الکان و 
المکان و خلق نور الانوار الذی نورت منه الانوار و اجری فیه من نوره الذی 
نورت منه الانوار و هو النور الذی خلق منه محمدا و علیا فلم یزالا نورین 
اولین, اذ لا شی کون قلبهما, فلم یزالا یجریان طاهرین 


ص: 100 


لصف آلکسشن: کها نمی 011 


عیو اد طالب ».((1)) 


(12) ح2«قال رسول الله |: کنت آنا و علی عن یمین العرش نسیح الله 
قبل ان یخلق آدم بالفی عام».((2)) (13) 3 «قال رسول الله |: مکتوب 
غلی باب العته: لا اله الا الله فحمد رشسول الله علی اخو سول الله. فبل: 
اسا ال لمات وا سای ام ۱۱ 


(14)ح4 «قال رسول الله |: آن الله عروجل؛ خلق الارواح قبل الاجساد 
ی ها ار رها ای اه ها 
من سلم علی و اطاعنی من الرجال. روح علی بن ابی طالب علیه السلام 
». ((4)) 
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1- اصول کافی/1/ 441. 

2- امالی. طوسی/ م 9/7 / ص 183. 
3- امالی. صدوق/ م 18/ح2. 

4- امالی, مفید/ 132/ 6 


5- دشواری فهم خلقت نوریه 


بر پایه منایع نزدیک به نقل رویدادهای تاریخی فقهی, کلامی 9.. از زبان 
اهل البیت عليهم السلام خلقت نوریه با انبوه 10 خای هبع کرذیدی .را 
برای انسان پژوهشگر نمی گذارد. با این وجو د؛ همان گونه که بسیاری از 
بزرگان تصریح کرده اند, فهم, دریافت و هضم معانی بلند موضوع تاریخ 


نوریه اتمه علیهم السلام برخردها سنگین و دشوار است. 


هی ای اعب ها ی سا معا فحها هام اه الما ۷ 
((1)) 


بجز مجلسی دیگران هم نزدیک بهمین مضمون در این موضوع اشاراتی 
دارند که برای اختصار از یادآوری آنها پرهیز می شود. بهمین دلیل آنها وارد 
شدن از بجت در این موضوع را برای خردهای ناتوان؛ کوتاه, تا ناریک و باثر 
منع کرده اند. 


مناسب ترین راهکار که اين فرهیخته گان در رویا رویی با این گونه 
موضوعات بویژه خلقت نوری ائمه علیهم السلام ارائه می کنند. ایمان 
آوردن و پذیرش قلبی آنهاست, بصورت اجمالی و واگذاری فهم آن به اهل 
البیت علیهم السلام و دانش بی شمار و ژرفنای انان. همین امر برای 
برخی از افراد بهترین و مناسب ترین دستور معنوی و سلوک اخلاقی به 
شمار می رود. 
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1- مراه العقول/ 5/ 188. 


در این حوزه ها به دلیل «مّن قال» و «ما قال» نیست بلکه از 
ناحیه«منقول الیه» و «ان قلت» و «قلت» بی مورد و مادی گرا است. چه 
آنکه گفته اند؛ 


کار پاکان قیاس از خود مگیر گرچه باشد در نوشتن شیر شیر انبیاء را مثل 
خود پنداشتند زین جهت انها همه گمراه شدند در هر صورت منع برای 
افرادی که بدون پیش فرض و با تعبد و تامل برای فهم این کلمات نورانی 
وارد متن می گردد. هر گز صادر نشده است. 


تفینع.سان: با مور قران داین اصل کفات مهار ان تور زیر فایه 
نوریه امروز سزاوار است که واجب شمرده می شود. 


جهت بررسی سندی خلقت نوریه 


اشاره 


از آنجا که فرضیه های پژوهش ما بر پایه احادیث اآئمه علیهم السلام 
استوار است؛ . صرورت دی واساسی دار کفور اضل. روایات و زاویه های 
گوناگون آن بیشتر درنگ ورزیم و تا رسیدن به متن خلقت نوریه شکیبایی 
کنیم چه آنکه گفته اند: مهلتی باید تا خون شیر شد. نخست به بحث سندی 
آنگاه دلالتی حدبت نوربه می توان پرداخت و اسناد ار را , به انواع زیر 
برشمرد: 


1- تنوع اسنادی 


1- احادیث معتبر خلقت نوریه. : احادیثی که در فقره هایی از زیارت جامعه 

کبیره نقل شده است. اسناد و رجال این زیارت در نهایت به حجیت و اعتبار 
می رسد و گرفتن مضمون روایات و اصل آن برای استفاده در تمامی 
موضوعات بی هیچ تردیدی صحت دارد. 


(14) در فقره از آن زیارت می خوانیم: «خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه 
محدقین حتی مَلّ علینا بکم.» يا در فقره دیگر آن می خوانیم «بکم فتح الله 
و بکم یختم...».((1)) 


ص: 103 


1- فقره ای از زیارت جامعه. 


(2)15- احادیث صحیح- برخی از اسناد و رجال این احادیث به صحیح باز 
می گردد مانند 


این حدیث: 


«محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد. عن الحجال. عن العماد. عن ابی عبد 
الله علیه السلام و ذکر رسول الله | فقال: قال: امیر المومنین علیه السلام 
: ما برالله نسمه خیرا من نسمه محمد ».((1)) 


اگرچه متن 9 بصورت کنایی به خلقت نوریه اشاره دارد اما اسناد آن 
صحیحم است. «نسمه» به هر دارنده روحی می گوید اما به پیامبر | گفته 
شده برای انکه او اشرف از غير خودش قرار دارد. او از تمامی مخلوقات 
اشرف است (و تقدم وجودی دارد) حتی از ملائکه ها, بهمین جهت گفته 
اند 


«والاشرف من الاشرف من الشی اشرف من ذلک الشیء ایضا».((2)) 


بنابراین معنای حدیث به تقدم وجودی حضرت محمد | بصورت کنایی اشاره 
دارد نه صریج. 


(16)-3- حدیث ضعیف: 


«احمد بن ادریس: عن الحسین بن عبدالله, عن محمد بن عیسی (چه سعد 


ص: 104 


1- اصول کافی/1 /439. 
2 شرح اصول کافی, مازندرانی/ 5/ 7 ذیل حدیت. 


بن حدید, عن مرازم, عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قال الله تبارک و 
تعالی: يا محمد انی خلقتک و علیا نورا یعنی روحا بلا بدن قبل ان اخلق 
سماواتی وارضی وعرشی و بحری...».((1)) 


در مورد احمد بن ادریس قمی بحتی نیست که او فرد راستگو, پیرو اهل 
البیت علیهم السلام و شیعه دوازده امامی بوده است. وی از فقیهانی است 
که رواباتبی شمار تقل کرده و روایاتش همگی صخیح است: نها علی‌ بر 
حدید را گفته اندفطحی مذهب و فرد ضعیف بوده است.((2)) 


(4)17- روایت مجهول: 
«احمد, عن الحسین. عن محمد بن عبدالله, عن محمد بن الفضیل, عن آنزن 
حمزه قال: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول: اوحی الله تعالی الی 


محمد| انی خلقتک و لم تک شیثا و نفخت فیک من روحی کرامه منی 
اکرمتک...».((3)) 


«قال رسول الله | اول ما خلق الله تعالی نوری».((4)) 
ص: 105 

1- اصول کافی/ 1/ 441 و بحار الانوار/ 15/ 18. 

2- معجم الرجال الحدیث/ 14/7 و/ 18/ 90. 


3- اصول کافی/1/ 422. 
4- عوالی اللثالی/4/ 99. 


بر همین اساس تمامی روایات سلسله اسناد یکسان ندارند؛ برخی در حلقه 
زنجیره سندشان فردی ضعیف و قوی, شیعه و سنی کنار هم قرارگرفته 
ات یی مت ات واه ار ان هرا ات من و 
برخی ضعیف مشهور اند و بیشتر افرار سند از قوت نقل و کردار میانه 
برخوردار نیستند. همانگونه که برخی دیگر به مستفیض بودن اخبار خلقت 
نوریه عقیده دارند.((1)) بنابراین جا دارد بحت دیگری در این قسمت 
عنوان شود و آن این است که جبران کاستی سند چگونه با قوت متن 
وت می گیرد؟ 


2 جبران ضعف سند با قوت متن: 


چنانچه بزودی اشاره می رود. سند تنها جنبه طریقیت نسبت به متن را دار 
اس سس را اس وا مرت سرت ترس ال 
که جهت دیگر فهم حدیث و میزان کشف, به صدور از معصوم علیه السلام 
است, می تواند به آسانی این کاستی و خلاء را پر کند. چنانچه علمای ما و 
فقیهان بزرگ همواره در استنباط حکم شرعی خود ازروایات ضعیف السند 
به علو متن آن استدلال کرده اند. 


یکی از بزرگان در شرح حدیثی با محتوای بلند خلقت نوریه اهل البیت 
علیفم السلام مف اند 


«اگرچه این حدیت ضعف سندی دارد برای اینکه اکزاه صعیفی مانند تبون 
بن زیاد و مفضل بن صالح و غیر آنها در طریق نقل روایت آمده است اما 
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1- مراه العقول/5/ 188. 


صحت متن و مضمون آن ضرر نمی زند؛ زیرا با برهان عقلی معانی آن 
پخته شده, قوام گرفته, تکمیل شده و قوت گرفته است. همین گونه است 
تتتتیا رخ دیگر از احادیت وارد شده در اصول معارف دینی (بویژه خلقت 
نوریه) و مسایل توحید و مانند ان».((1)) 


3- شهرت خلقت نوریه: 


همانخوته. که: یاداوری. شد.. میان. بیشتتر علمای: شبعه. و ستی, خلفت. توریه 
اهل. الس-غافم. السلام شمرت: هد ان داز کی از قنیعم. صناوسه 
سخنی داشته باشد در اصل موضوع نیست در کیفیت و چگونگی موضوع 
است و ماهیت این شهرت به گونه ای است که ما را از اثبات آن با دلیل و 
بیان سندش بی نیاز ساخته است. بی هیچ معارض وانکار این زیارت نزد 
تمام شیعیان پذیرفته تلقی می شود و همه قبول دارند. کسی هر گز آن را 
رد نکرده است. با این متن این زیارت معانی بلند غریب و فراماژی دارد و 
اسرار دشوار و شگفت آوری را در برگرفته است. حقایقی که در بیرون از 
این زیارت شریف چه بسا دیگران آنها را منکر شوند.حتی دو نفر در این 
زیارت اختلاف نکرده اند و همگی صحت و اعتبار آن را پذیرفته اند.((2)) 


اين زیارت را صدوق در «الفقیه»((3)) و شیخ در «التهذیب»((4)) نقل 
کرده اند». 
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[شترخ کافن خدر 220/11 

2 تشر الزباره الحامعه الکیره/ 28:71 
3- من لایحضره الفقیه/ 2/ 360. 

4- تهذیب الاحکام/6 /77. 


شامل جز ان قطعا می شود. 


4 تقد تکام ذاتی و موضوعی به اسناد : 


تک ات توبات وان فرای. ا تعاطا احکاب ری قمی: بت مخدع 
روایات منقول از معصومان علیهم السلام است. بر اين اساس روایات را... 
دسته بندی می کنند و برای هر یک از این دسته ها جایگاه خاص و کاربرد 
ویژه قایل هستند... روشن است که اصل این بحت., موضوعیت و ارزش 
ذاتی ندارد بلکه طریقیت دارد و ارزش ان به این است که راهی برای 
اطمینان به صدور حدیت از معصوم علیه السلام است. از این رو گفته اند؛ 
ار راس صاه اطصتا ماهس ای ترا سم ها 
راوی باشد پا به وثاقت وی. به علو متن روایات بااشد پا به عملی کردن 
فقها به متن و اسناد با آن در مقام استدلال یا هر راه دیگر. به همین دلیل 
تصریح کرده اند که اگر متن روایت ت بگونه ای بود که صدور آن از 


غیر معصوم ممکن نبود... می توان به صدور آن از حجت بالغه الهی 


مطمئن شد».((1)) 


چنانچه تکنولوژی امروزی آواهای پخش شده در فضا را از هزار و چند سال 
پیش گرد آورد و صدای افراد چه گمنام یا مشهور شناسایی شود, آیا باز هم 
ما نیازی به راوی و جرح و تعدیل آن داریم؟ يا اگر نوشته ای از هزار سال 
پیش به دست رسد که دست نویس شده یکی از امامان معصوم علیهم 
السلام باشد, باز هم دنبال راوی می رویم یا به آن متن عمل می کنیم؟ 
تفای اوه ی وه 
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1- ادب فنای مقربان/87. 


سند روایت ت ابزار طریقی به متن و معنای سخنان برآمده از چشمه سار 
وحیانیت معصومین علیهم السلام است نه آنگة خود موضوعیت برای 
بررسی ذاتی را دارا باشد. بر فرض تمامی اسناد روایات خلقت نوریه ائمه 
علیهم السلام ضعیف. مجهول و ضعیف مشهور می بود, باز هم مانع از 
مطالعه, باز نگری و معنی یابی این موضوع نیست چنانچه راهی دیگری به 
وصول قطعی این احادیث از معصومین علیهم السلام در دست داریم و آن 


انواع دلالت روایات 


1- صریح: بیش از نود و پنچ درصد از اخبار مربوط به این موضوع صريیح 
الاله فش ور آ از چذیک ۲ عاعه‌.های هساو سین ایا سس هی 
یک معنای روشن و آشکار دارند و جز یک معنی و مراد از آن به دست نمی 
آید. هر اندازه در فقره های آن و صدر و ذیل آن ژرف نگری بیشتر صورت 
می گیرد به همان میزان مدلول, صراحت و قوت بیشتر می گیرد و دیگر 
معانی احتمالی آن کاهش می پابد: 


«قال ابن عباس: انا کنا عند رسول الله | فأقبل علی بن ابی طالب علیه 
السلام فلما رآه الثبی | تبسم فی وجهه و قال: مرحباً بمن خلقه الله قبل 
آدم بربعین آلف عام. فقلت: يا رسول الله آکان الابن قبل الاب؟ قال: نعم, 
ان الله تعالی خلقنی و خلق علیاً قبل ان یخلق آدم بهذه المده. خلق نورأً 
شمه وین خحآفی من تن و حای ها عم لس الاکر. قیل الا 
کلها. ثم خلق الاشیا فکانت مظلمه فنورها من نوری و نور علی...».((1)) 
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1- تأویل الابات/2/ 502 ؛ ارشاد القلوب/2 /297. 


اگر نگویم همگی. بیشترین نوع احادیت خلقت نوریه را همین احادیث با 
صراحت معنی تشکیل می دهد و دیگر احادیث امار بسیار اندک و ناچیزی 
در برابر این گروه از اخبار دارد. این طیف کم, بیشتر از جانب برادران اهل 
سنت نقل شده و میان علمای شیعه تعداد آنها کمتر از احادیثی هستند که 
دیگران آورده اند. 


2- ظهور: تعداد کمی از اخبار خلقت نوریه ظهور در آفرینش نور وجودی 
اه الیت قلعم ام مس ارام ی زاره انح اجه 
کنید: 


«عن ابن عباس قال: سمعت_رسول الله | یقول: لیله الاسری بی الی 
السماء دخلت الجنه فرآیت نوراً ضرب و جهی. فقلت لجبرئیل: ما هذا النور 
النی واه قال: یا محمد لیس هذا نور الشمس و لا نور القمر و لکن جاریه 
نوات لسن ات خالت له اسام ات من مورا سا ات 
و ضحکت. فهذا النور خرج من فیها و هی تدور فی الجنه الی ان پدخلها 
علی امیر المومنین».((1)) 

دو احتمال در معنی خلقت نوریه از ان وجود دارد: یکی اینکه نور علمی 
آمیو الحوستن علیه الاام باشد وسش ار اهر نتخیر و اتاسته 
برای وایسین دور آن حضرت باشد که خودش با کردار شایسته پیش 
فرستاده است. دیگری اینست که نور حضرت پیش از آفرینش در بهشت 
بوده و بالاتر از آن بهشت با نور فرزندش پدید آمده و آفریده شده است. 


ص: 110 


اه کت وا ی 


پسندید "اگرچه در مق استدلال ناگزيريم ۳۹ ۲ قوت 
مر دار بپذیزیم و آن رساندن معنی خلقت نوریه است ؛ ؛ زیر| در مقام 
تعارض‌سیان طا هر الدلاله و اطم الدلا له عقیمان عوسی وا بر اولی فقده.می 


دارند. 


3- کنایی: مانند حدبت پانزدهم که یادآوری شد؛ اشرف ترین مخلوقات 
کنایه از تقدم وجودی و رتبی نور پیامبر | بر دیگر موجودات است؛ زیرا| 


شریف تبرین» شریف ها از خود شریف برتر و جلوتر شمرده می شود. به 
همین دلیل صراحت به خلقت نوریه اهل البیت علیهم السلام ندارد. 


بازیافت تنوع مدلولی روایات خلقت نوریه ما را به این حقیقت رهنمون 
ساخت که دلالت درونی حدیث اعم از واز کان و عبارات همگی با صراحت 
کامل تنها معنی از معانی محتمل ارائه می کند نخ. ضقان دبک را و ان 


معلی اینست که نور وجودی اهل البیت علیهم السلام ینس از خداوند و 
پیش از تمامی موجودات افریده شده است. 


برخی از بزرگان معتقدند: 


«در واقع احادیثی که از اصحاب وحی و تنزیل در آغاز آفربنش اهل البیت 
علیهم السلام وسرشت و ارواح انها وارد شده است ؛ دلالت دارد که اولین 
مخلوق روج رسول خدا| و علی صلوات الله علیهما و ارواح آنهاست. 
روایات به یقین روحاینت (و نور وجودی) آنها که همان مشیت مطلقه و 


رجمت واسعه به تعین عقلی است., دلالت دارند. بنابراین اولین 05 
ارواح ائمه علیهم السلام است».((1)) 
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ماه الهدام 1 


در بحت بعدی از تعدد اسما و وحدت مسمی ناگزیر سخن به میان قی, اب 
اما پسن از آن جا دوارخ‌ظهور قظعی ومضرافت. کامل. اخادیتی که ععلر | 
مخلوق اول می داند, ۷ نود که متاون از عقل امل هحان ور وجووی 
نبوی است نه چیر در 


ها اه از اد ات مر ماه یم اس ند ی 
غیره من المکنات. لانها بتوسطه لقوله «و هو اول خلق من الروحانیین» و 
هم جواهر النورانیه التی وجودها غیر متعلق بالاجسام. فان کان فعلها و 
تصرفها متعلقا بالاجسام فهی نفسانیه الوجود فهی عقلیه. و الانوار العقلیه 
لا و هه ما اه 
والضعف و الکمال و النقص فی اصل النوریه و الوجود».((1)) 


بنابراین در معنای روایات هیچ تردیدی نیست که همگی بر تقدم وجودی و 
نخستین خلقت نوری اهل البیت علیهم السلام صراحت کامل و همه جانبه 


دارند. 


تعدد اسما و وحدت مسما: 


پس از اين به تنوع نخستین نور برمی خوریم که همگی در آخر به یک معنی 
می انجامند اگرچه در آغاز ممکن است تضاد میان آنها به چشم آید. 


1- نخستین نور «نور وجودی پیامبر خداست.» 
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1- شرح کافی صدار/ 1/ 400. 


2- نخستین نور «نور محمد و علی با هم اند.» 


3- نخستین نور «نور اهل البیت علیهم السلام است. که مراد همان 14 
معصوم هستند.» 


4- نخستین نور نور پنج تن آل عبایند». 

5- نخستین نور «نور دوازده امام است». 
6- نخستین نور «عقل آفریده شده است». 
7- نخستین نور «قلم اولین موجود است». 
9- نخستین نور «نور اولین موجود باشد». 
0- نخستین نور «آب اوّلین مخلوق باشد». 


تصافف فرضهای ته گانه و بیشتر از آن شفعی بر پایه ای از انبوه روایات 
مستند همه انها خود روایات ائمه اطهار علیهم السلام هستند. 


دلایل قطعی یقین 


1- دلیل قطعی عقلی: در جای خود ثابت شده است که از شی واحد جز 
حقیقت واحد بیرون نمی آید. با این قاعده فرض دوئیت نور محمد و علی 8 
یا دیگر اعداد در خلقت نوربه ختم مرتبت از میان می رود. وجود دو نور یا 
بیشتر را باید پس از خلقت تمام انوار پیش از آفرینش دیگر موجودات 
تصور کرده نه در عرض نور نخست. بنابراین تمام انوار دیگر بر آمده از نور 
۱ 


2- دلیل قطعی نقلی: از میان روایات که در موضوع خلقت نوریه وارد شده 
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روایات دیگر را باید در مراحل بعدی خلقت نسبت به موجودات دیگر تعبیر 
به اولویت کرد. 


همانگونه. که آیانت: قران اجمال و تفصیل :دار نده زوایت یر این کوته انذ, 
اجمال روایات نسبت به اولویت نسبی میان قلم و عقل و... نظر دارد نه 
انکه تمام انها اول موجودی باشد که خداوند نخستین بار ایجاد کرد. بعد از 
اجمال و تفصیل می توان از راه مفهوم و مصداق میان روایات جمع کرد. 
چنانچه میان اصل نور به عنوان موجود اول و به عنوان مفهوم جامع و 
حقیقت محمدیه | و به عنوان مصداق می توان جمع کرد. 


تمامی موجودات نامبرده شده همگی مصداق عینی دارند نه انکة مفهوم 


«در واقع عقل نخستین صادر و آفریده شدگان است و نزدیکترین: 
بزرگترین و کاملترین اشرف ممکنات و دوست داشتنی ترین چیز ها به 
خداوند و مجعولات به حق اول قرار دارد. دومین موجودات عقل در 
موجودیت به شمار می آند هر چند خداوند در واقع حقیقت دومی ندارد؛ 
زیرا وحدت او از جنس وحدت های عددی نیست. این تعبیر ها مفاد روایاتی 
است که از پیامبر | در مورد اولیت «اول ما خلق الله العقل» یا در روایت 
دیگر «اول ما خلق الله نوری» و در جای دیگر «اول ما خلق الله روحی» و 
در حدیثی دیگر «اول ما خلق الله القلم» و دیگر حدیث به «اول ما خلق 
الله کروبی» اشاره دارند. تمام این اوصاف (عقل- نور- روج- 
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قلم- کروین )مکی یز کی های شدی واحد است به اعتبارهای گوناگون. به 
حسب هر صفتی به اسم دیگری نام برده می شود. اگرچه اسما بی 
شمارند پا زیاد, اما مسمی در ذات و وجود یکتاست» 1((۰)) 


1- تواتر معنوی روایات: همانگونه که. تن از این یاداوزی. شنم فستنز 
اتخصاری و فابل اعتماد خارية افرشتتق توری اهل البیت:عابهم السلام انبوه 
روایات است که برای ما نقل کرده اند. از آنچه تا کنون درباره سند روایات 
گفته شد, بدون اغراق؛ با نگاه زرف و همه جانبه احادیث این موضوع با 
قطع و یقین بی هیچ تردیدی از صنف «اخبار تواتر معنوی» به شمار می 
رود چه رسد به مستضیف که مجلسی بدان اشاره داشت. هر چند ان 
«تواتر لفظی» را در تخافی روایات نسری داد. برخی از روایات خلقت 
نوریه علاوه بر تواتر لفظی از تواتر معنوی نیز برخوردارند. 


اگر چه علمای حدیثت شناس در اثبات و راه های رسیدن به تواتر شیوه 
های گوناگون دارند اما همگی در این اصل که از تمامی اخبار یقین به 
صدور از معصوم حاصل شود و توافق بر کذب نفی گردد با هم متفق اند. 
این روایات چنین خصوصیتی را بوضوح داراست. البته نه برخی از انها بلکه 
با چشم انداز کلی به اجزاء تمام روایات خلقت نوریه. 


برخی از محدثان معتقدند: 
«اينکه خداوند بلند مرتبه اهل البیت علیهم السلام را نورهایی از نور 
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1- همان/ 216. 


خودش, پیش از خلقت هر گونه آفریده اش آفرید, آشکار است (و نیازی به 
دلیل نیست) و احادیثت بهمین مضمون (پیرامون نخستین موجودات افریده 
شده) به «تواتر معنوی» وجود دارد».((1)) 


ایند مجموع احادیث نوریه از صحیح السند. ضعیف السند, معتبر السند, 
مجهول السند و مرفوع السند و ... همان تواتر معنوی را افاده می کند که 
با قطع نظر از علو متن و معانی بدیع و بی بدیل که جز از زبان اهل البیت 
علیهم السلام هر کز از ربان:افراددیحر نمی تواند بیرون آمده:باشد. 


2 علو متن: دومین اصول بازیافتی احادیث تاریخ نخستین ائمه علیهم 
السلام يا تاریخ نوری آنهاء معانی بلند و دقیق است که با قطع نظر از 
زنجیره سند به تنهایی گویای صد ور از معصومین علیهم السلام است و 
همین امر برای استفاده در 


تضامین مباحث کفایت می کند اگر چه همه اسناد آن از ضعیف و مجهول 
تک ین 


یادآوری و نقل این گونه معانی برومند و بکر و بی بدیل از نوع نور برای 
آنانکه تجربه نور پذیری معنوی دارند, بسیار شیرین و فهم آن آسان است. 
آقا بر آع انکه خی بنر قه نورق در آخفتذان زد نی خود نار نورقم در ک 
و پذیرش خلقت نوریه تا حدودی دشوار و سخت است. 


اهل البیت علیهم السلام در این متن, با قطع نظر از تنوع سندی آن, از 
جریانی برای ما خبر می دهند که جز آنان هیچ موجودی نبوده و نمی 
توانست باشد. تنها از خداوند و متصل با خدا سخن می گویند, از نخستین 
فعل او و اولین موجودش با 
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1- شرح الزیارت الجامعه الکبیره/ 2/ 252. 


تمام کیفیت و کمیت گزارش می دهد. همان جا که خود حاضر و ناظر 
بودند. 


در معارف بلند شیعه گمان نمی رود از این موضوع بلندتر و اساسی تر و 
زیر بنایی تر وجود داشته باشد. بحث فروتر از خداوند و فراتر از تمام 
موجودات. نور پردازی حق, نور پذیری نور حق, آفربنش راز ار ارو 
و... 


بنابراین مجموع متن چنانچه کنار یکدیگر چیده شوند خود به خود برای 
حصول یقین ما از صدور از معصوم کفایت می کند و نیازی به بررسی هیچ 
سندی از اسناد هیچ یک از احادیث خلقت نوریه نیست. سخن صدور 
نخستین موجود و شکل گیری نظام هستی از اغاز تا پایان همراه با تمام 
این ریزه کاری ها و بیان همه جزئیات. موضوع ساده نیست که بتوان ان را 
در یک لحظه برای افراد مخاطب با ز گو کرد. چنانچه در احادیث خلقت نوریه 
همین امر را شاهدیم. برخی تمام عمر را در اين مسیر سپری کرده و از 
تجربیات فکری فلسفی همه نوایغ و نخبه گان بهره برده اند اما باز هم گنگ 
و مبهم مطالبی در این موضوع نگاشته اند. 


3- همگونی با مرجع نهایی: مطالعه, بازبینی, تحلیل و ژرف نگری و همه 
جانبه نگری در کل نظام و ساختمان احادیث خلقت نوریه ما را به این 
که هیچ یک از آنها به تنهایی و يا در کل سیستم, يا تک تک روایات و یا 
مجموع آنها با معارف بلند ظاهر و باطنی و خطوط کلی قرآن کریم در 
موضوع آفرینش نه تنها ریزترین ناهمگونی و ناسازگاری ندارد که با سطح 
مق آیات خافت: :همسیو وه الا هفاهی. اشت :و دارای معانی هاخد و 
مشتر کی هستند. 


آفرینش و خلقت در قرآن منحصر به پروردگار است و هرگز شریک و 
1 


همتایی در خالقیت او در هبچ موردی از آیات وجود ندارد. همین حقیقت در 
تاروپود تصاهی: احادیث تاریخ نوری اهل البیت علیهم السلام درهم نیده 
شده است و از آغاز زتا بایان آفربنش همکی, به خداوند فرتبظ و نسبت: داده 
می شود. کوچک ترین نوع و فرودست ترین مراحل خلقت از ائمه علیهم 
السلام نفی شده است و هرگز به هیچ یک خلقتی را نسبت نداده اند. 


آنها در کل احادیث خلقت تنها یک جایگاه دارند و آن «حلقه واسطه در 
فیض» بودن آنهاست که خود بصورت مستقیم نور را از خداوند دریافت می 
کنند سیس با دستورپروردگار آن را به تیک مراحل هستی منتشر می 
سازند. بدین سان, هیچ فقره. صدری, ذیلی, میانه ای, واژه ای و آوایی از 
احادیث که بوی خالقیت امه علیهم السلام از آن به مشام آید یا با آیات و 
واژگان وحی تضاد وناسا زگاری داشته باشد. وجود ندارد. 


قرآن در بررسی اسناد و متن روایات مرجع نهایی و داور اصلی به شمار 
می آید. چنانچه حدیثی از نظر سند صحیح و از نظر متن با قرآن ناسازگار 
باشد (برفرض محال) قطعٌبه چنین روایتی نید اعتتا کرد همین گونه 
اس یت له هم که سا هار جس‌صا ی فران شا کای ۲ 
متضاد و ناهمگون 7 باید به دیوار زد؛ «فاضربه الی الجدار» ! در واقع 
فان ور سنت. مکمل یکدیکر است: و آنن. غمم دن خلفت. توربه: توص ح 
استفاده می شود. 


4- مقایسه آیات خلقت و روایات: برای مقایسه میان آیات خلقت و خلقت 
نوریه ناگزيريم یکی از احادیث را کامل بنگاریم: 

«عن انس عن النبی | قال: ان الله خلفنی و خلق علیاً و فاطمه و الحسن و 
الخشن میا ای دم یه الشاام ناسا مش ررض وید و 
لاه عدن ولا 
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شمس و لا قمر و لا جنه و لا نار. فقال العباس: فکیف کان بدا خلقکم یا 
رسول الله؟ فقال: یا عم ! لما اراد الله ان یخلقنا تکلم بکلمه خلق منها 
نوراء ثم تکلم بکلمه اخری فخلق منها روحا. ثم مزح النور بالروح, فخلقنی و 
خلق علیا و فاطمه و الحسن و الحسین, فکنا نسبحه حین لا تسبیح و نقدسه 
حین لا تقدیس. فلما اراد الله تعالی ان ینشی خلقه؛ فتق نوری, فخلق منه 
العرش فالعرش من نوری, و نوری من نور الله و نوری افضل من العرش 
ثم فتق نور اخی علی, فخلق منه الملاتکه فالملانکه من نور علی, و نور 
علی من تور اللد.ع علی, افصل من الضلا که نم فتق نون اننشی (فاطمه) 
فخلق منه السماوات و الاررض, فالسماوات والارض من تور ابنتی فاطمه 
ونورا و بنتی فاطمه من نور الله وابنتی فاطمه افضل من السماوات و 
الارض. ثم فتق نور ولدی الحسن و خلق منه الشمس و القمر, فالشمس و 
القمر من نور ولدی الحسن و نور الحسن من نورالله, و الحسن افضل من 
الشمس و القمر. ثم فتق نور ولدی الحسین فخلق منه الجنه و الحور 
العین. فالجنه و الحور العین من نور ولدی الحسین و نور ولدی الحسین من 
نور الله و ولدی الحسین افضل من الجنه و الحور العین».((1)) 
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1- تأویل الابات/1/ 138 ؛ بحارالانوار/15/ 10. 


قافن خلق در تمامی:عراخل سجه فعل رامعلوم بخوانیم با فعل راتمجهول: 
خود خداوند است و در تمام مراتب هستی هرگز بویی از شریک ائمه 
عیم اسام دز خلت ههام سی رسد انا عموفات ال فاله 
کل شی )((1)) و دیگر آیات مقایسه کنید جز هماهنگی معنوی چه چیز به 
دست می آید؟ ! از هزارها واژه یکی بوی غلو والوهیت نسبت به آئمه 


نفی دروغ پردازی ها 


فرض محال که محال نیست ! چنانچه برخی بر این پندار و باور اند که 
احادیث خلقت نوری اهل البیت علیهم السلام را دوستداران یا دشمنان آنها 
جعل کرده اند, باید اندکی درنگ کرد و جاعل را شناسایی نمود. بر فرض 
جعل, خاعل تا هر که که اهد با وان ان له السام یت 
دشمنان آنها صورت نله بخش سومی قاید یه تایه مر که بجای 
حل؛ , صورت مساله را پای کنیم. دروغ پردازان از هر دو صنف يا عالمان و 
دانایان هستند يا جاهلان. باز صورت سومی برایشان متصور نیست. 


1- چنانچه شایعه سازان از دشمنان دانا و عالمان مخالف اهل البیت علیهم 
السلام باشتتد باند کفیت: ۳۹۰ در تاریخ چنین حقایقی دیده نشده است. 
دانشمندان دنیا طلب توان دیدن و تحمل فضائل آشکار ائمه را نداشتند چه 
رسد به ویژگی های ممتاز و پنهان و بلند آنان. آن هم از اين گونه فضائل 
اسرارامیز که ريشه ای تاریخی و.. خود را بسوزانند. نفرین ائمه علیهم 
السلام سالها از بالای منابر و بلند گوهای مساجد در زمان خلفای اموی و 


مراسم درونی در دوران بنی عباس ؛ برای انکه 
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1- زمر/62 


اندیه آشتایی: اندانی سا تارنم انه علیهم السلام دارند, پوشیده نیست. 
همین طور ساخت حدیث حتی برای دیگران خلقت نوری در برابر اهل 
البیت علیهم السلام قایل شدن عمل تحریف شده دیگر ار آگاه 
مشوآیانای بوه فتاه ارم آن تانه رگ فراموش واه کر 


2- تراوش و افرینش چنین معانی بلند و راز کشایی از اسرار نخستین 
در این ره کوشیده اند, بر 


تیامده و. خانند این .عفاهيه از آنان:دن دسته تیشنت؛ ند سیاستمداران 
حرفه ای و دشمنان دانا در صدد کینه اهل البیت علیهم السلام بر امده اند 
این فعانی. بزر گ: تر از ذهن و مفاهیم برتر از فضای تنگ, تاریک و خشک 
ذهن و اندیشه های بیمار خود را جعل کرده اند؟ ! 


3- بر فرض محال بودن عقلی و رسیدن به این حقایق, چرا انان این مهم 
را به نام خود تبت نکرده اند همانگونه که دیگر مخترعین و مکتشفین با 
کشف یک مستئاله علمی, هزاران نوع بوق و کرنا راه می اندازند, به نام 
خود اختصاص داده و به ثبت می رسانند و برای خود افتخار, جاودانگی و 
مدال کسب می کردند. بنابراین تراوشات؛ جرقه ها و اکتشافات علفی 
خود را هیچ دانشمندی چه دوست يا دشمن حاضر نیست برای دیگری ثبت 
کند و نسبت دهد. 


مثبت را تنها بی خبران از جهان سیاست حرفه ای و مادی و عرفی امروز 
تدارک می بینند نه مقمنان روشن شده با نور پروردگار. جعل در جایگاههای 


خاص, برای اهداف خاص سیاسی و بهره وری کیش شخصیت صورت می 
گیرد نه همه جا و در هر مورد. 


5- بر فرض محال نبودن جعل, چه سودی دشمن از آن می برند؟ مگر 

انسان جز کشاندن سود و بر طرف نمودن اسیب از خویشتن هدفی دیگری 
دارد؟ ! 

هم دارد؛ ۰ 
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آیا تمام سود و ثمره این جعلیات مهم به جیب ائمه علیهم السلام می رود و 


هی کین دیحری: از ان طرقی.می‌:بندد ۱۹ 


6- از دشمنان بی خرد و جاهل هرگز توقع و انتظار جعل چنین احادیثی می 
رود؟ کدام منصف - چه دوست چه دشمن - می تواند ادعا کند که افراد 
نادان این سخنان را جعل و به ائمه علیهم السلام نسبت داده اند؟ 


7- چنانچه جاعلی دوست دانای ائمه علیهم السلام و از فرهیخته گان به 
شهار آیدهبا تشان :ی ضرلت آنها جعل کاری سار کاری ندارد. آنها هميشه با 
تخت مبارزم. کفوه. اند به.انکه خود بدعت با فر هدوت ند کان: اتمه 
علیهم السلام تنها در زنجیره روایی ائمه علیهم السلام نقفش ایفا کرده اند 
يا بیرون از آن در تفسیر سخنان وخیانی آنها تلاش کرده اند. آنها با تقیه 


کلمات ائمه علیهم السلام را از جان خویش عبور دادند و خانه های تاریک 
جان را روشن ساختند. 


8- اصل ادعا و باز گویی جعل, تهمت و شایعه سازی بدتر از خود جعل, بر 
فرض محال, با انگیزه های نامرئی مطرح می شود. آنادتا تمهت نمی 
توان دروغ بودن یک مطلب را ثابت کرد؟ ! چه ادعایی, دلیلی, شواهدی و 
قرائنی در دست دارید که احادیث خلقت نوریه را جعل می شمارید. آپا 
توز و قسم خورده اهل البیت علیهم السلام و مقدسات دینی پنهان نشده 
است؟ با جعلی خواندن و ضعیف شمردن روایات میخواهند فضائل بی 
شمار اهل البیت علیهم السلام را حذف يا نفی و حداقل کم رنگ کنند. تنها 
فرامادی را جز انچه را اهل که البیت علیهم السلام بیان کرده اند. با عقل 
پا نقل یا قلب برای ما کشف و بازگو کند آنگاه صدق مطابقت با واقع او و 
ساختگی بودن احادیث ما اشکار خواهد شد !!! 
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9 اگر برخی الوهیت و تقدس و ماورایی بودن ائمه علیهم السلام را از اين 
اخادیت تبچه صی کر ده رنه انم بای کفت.: بانصراحت ام احاویت 
خلقت نوریه, چنین ادعایی کذب محض به حساب می آید؛ زیرا آنها با اينکه 
نزدیکترین موجودات به پروردگار و واسطه فیض هستند, هیچ نقشی در 
کات تا امامت ای سا فا را سا 
الهی اند نه چیزی خارج از آن همانگونه که خود فرموده اند: 


«نا کل متاوفونه اند رم عن ضفاضا ی فانطقوا وید و تمحنوه.. 
لان اول ما خلق الله عژوجل ارواحنا...».((1)) 


2 اسلا اه 0 بر اصل کاقت نود ویس كِِ ۳ 
امکان و نیاز صددرصدی خویش به پروردگاراشاره می کنند و حتی گویایی 
و سخن گفتن خود را به قدرت الهی نسبت می دهند. در بقا و استمرار 


حیات با کلمه «انا خلق و مخلوقون» نیز خود را 1۳ 
ذکر «منزه عن صفاتنا» تفاوت میان خویش و حق ارائه می کنند. 


0- نفی نور با تجربه نوری: فوران, ریزش وجوشش نور همراه با نور 
پردازی و نور پذیری, نور افشانی, انعکاس نور, پرتو نور و امتداد نور را 
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1- عیون اخبار الرضا/ 1/ 540/ باب 26. 


کسی درک می کند که حداقل یکبار در زندگی شخصی و سیر معنوی 
خویشتن ان حقیقت را تجربه کرده و شیرینی ان را چشیده باشد اما 
افرادی که در طول عمرشان کوچک ترین جرقه نوری از ژرفنای روح شان 
بر نتابیده و راهرو های جان را عطر آگین نساخته اند, چگونه می تواند نور 
باق تس راحل اراس تس اه ای داد هه ال ان 
را بفهمد؟ 


یا فراتر از این حقیقت., با گستاخی و بی ادبی و ناشیانه سخن گفتن چنین 
حقایق جاری و وجود معنوی را انکار کند, نفی نماید يا سست جلوه دهد؟ 


بهتر است این بیماردلان و کوتاه خردان و تاریک ضمیران به یی سفر 
معنوی نه درونی بلکه بیرونی برای کسب تجربه و درک بهتر نور به دیار نور 
یکی از آستان نورانی ائمه علیهم السلام سفر نوری کنند. نه از ساحت آنها 
که شا نش کی نور گیری او را باید از پروردگار عاجزانه خواست که از نور 
پذیران او نقد بدون نسیه. رو در رو نه با تماس تلفنی یا اینترنتی داستان 
نور را بیرسند. پس از آن با دگرگون شده به عناد و لجبازی شان بیشتر 
افزوده می شود که البته آنها گدایان آستان خود را محال است رو گردان 
کنند و نا امید برگردانند و کریمانه و با گذشت خویش با ما بی ادبان 
بیماردل و بی خرد برخورد نکنند و با دیده مهر ننگرند !یا آنکه همان لحظه 


جرد 9 لور قلب ما را روشن می 9 و ِِ رو ما 3 
قدسی و نور وجود اهل البیت علیهم ام به ۳ می رود. پس: 
باکریمان کارها دشوار نیست. 
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شایسته بود تجر به نور پرداز و نور پدیری جانباز حجت الاسلام صادقی را 
فراروی چشمان دُریاب و تیزبین شما خوانندگان می ریختیم اما افسوس 
که با وضعیت پزوهش» , سازگاری ندارد. 
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ص: 126 


فصل چهارم : نخستین نور پردازی در چینش نظام افرینش 


اشاره 


ص: 1927 


126 


مقدمه: 


اشاره 


چگونگی پیدایش, قلمرو آفز تشن و گستره جوشش نوره از نور پرداز 
همراه با جزئیات دیگر در این فصل تبیین, تفسیر و بررسی می شود. 
خلقت نور نخستین خود بخود گویای وجود پیش تر از خویش است که او را 
پدید آورده باشد. بهمین دلیل اصول و زیر بناهایی دارد که پیش از آن باید 

آشکار گردد. نخست اصول اعتقادی کزد آمده و تقطیع شده از کل روایات 
خلقت نوری بعنوان«هست ها» یاد آوری وسپس به تحلیل «چگونگی ها» 
آن:پزدآخته فی شود 


1 - توحید, اصل زیر بنای خلقت نوریه 


«خدا بود: -هان, خداوند منزه و بلند مرتبه یکتا بود و در یکتایی اش یگانه و 
بی همتا((1)) خداوند بود در حالی که بودی نبود((2)) و غیر از او هیچ 
نبود((3)) هرگز کسی و چیزی نبود تا مقام یکتایی او را بر طرف سازد. 
((4)) همیشه و پیش از همه 
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1- بحار الانوار/15/ 13. 
2 کافی/1/141. 
3- . بحارالانوار/15/ 23. 
4 کافی/1/ 142. 


بود, چنانکه با او و همراهش چیزی نبود((1)), او آغازگر بود همانگونه که 
پایان دهنده خواهد ماند و آشکار است, چنانکه نهان است 2((۰)) هر جاأ 
روکنی چهره دلربای او را می بینی((3)) او اوّل پیش از هر اوّلیت و آخر 
پس از هر آخریت شمرده می شود((4)) موجودیت او پیو سته پیش 2 
موجود بود, همانگونه که بوجود آورنده موجودیت هر موجود است. چنانکه 
پس از 


ِ 


نابودی تمام موجودات موجودیشش استوار می ماند((5)).» 


در خلقت نوریه اهل البیت علیهم السلام ازلیت. همیشگی و قدمت وجود 
خداوند, بعنوان اصل مسلم. قطعی, زیر بنایی و فرض واقعی و انکار ناپذیر 
پیش از تمام موجودات به شمار می آید. از این رو, هیچ چیزی دیگری پیش 
از خداوند فرض تصور وجودی ندارد. همانگونه که در کنار او چیزی وجود 
ندارد. با این مهم از یکسو وحدت؛ یکتابی و یک نویی, وحدت حفه حقیفیه 
برای خداوند اثبات می شود و از دیگر سو, نفی شریک و قدمت و الوهیت 
اهل البیت علیهم السلام و هر شریک و همتای دیگر از پروردگار صورت می 
گیرد. افزون بر اين علت العللی و الوجود و مقام غیب الغیوبی تنها 
برای آو می زیبد. چنانچه. اغاز کری نباشد آغازی. تیسنت و هرز طول و 
عرض هستی و فرجام آن نیز نخواهد بود و هر چیزی پوچ و بی معنا تلقی 
می گردد. بنابراین. صفت ازلی بودن. قدیمی بودن. 
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1- بحار الانوار/54/ 49. 
2- حدید/د. 

3- بقره/115. 

4- نهج البلاغه/ خ 101. 
5- مهح الدعوات/5. 


علت العلل واقع شدن و آغازگر نقطه 
هستی تنها زیبنده پروردگار است و بس. 
«عن ابی الحسن الرضا علیه السلام یه قال: اعلم علمک الله الخیر. أنْ 
الله تبارک و تعالی قدیم و القدم صفه دلّت العاقل علی أثه لا شی قبله و لا 
شی معه فی دیمومیته. فقو بان لا یافرار انامه عععی الصهه آ 1 نی 
و لا شی مع الله فی بقائه, لم یجز آن یکون خالقاً له, لیبینه لم یزل معه 


فکیف یکون خالقاً لمن لم یزل معه؟ و لو کان قبل شی کان اول ذلک 
الشی لا هذا و کان الاوّل آولی بأن یکون خالقاً للثانی».((1)) 


نعین و اوّلیت و یا قدمت و جاودانگی پروردگار در کلام امام رضاأ علیه 
السلام : 

1 - خداوند منزه و بلند مرتبه هميشه و پیش از همه چیز بوده و هیچ چیز 
دیگر پیش از او و همراه او متصور نیست؛ 

2 - پیش از خداوند موجود دیگری بوده است البته پیش از آن دیگر نمی 


توان موجودی را تصور يا فرض کرد ؛ زیر| به تسلسل می انجامد که بطلان 
آن در مقام هستی و فیض زساننن اشکار اشنه و نیازی به استدلال ندارد؛ 


3 - همراه خداوند موجود دیگری بوده است و خداوند نیز در کنار او قرار 
داشته و تنها یکی خدا و دیگری همراه خدا چه پیرو یا شریک. 
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1- توحید, صدوق/125. 


نخست امام به گزینه ی ال استدلال می کند و آن اینکه تنها قدیمی 
ار ۱ 
نفی می کند ؛ زیرا قدیم یعنی آنکه پیش از او چیزی نباشد, حالا اگر چیزی 
پیش از آن تصور شود همیشگی فرضش باطل می شود. بنابراین فرض 
قدمت داير مدار دو حقیقت بیش نیست یا قدیمی هست يا نیست. اک 
باشد همین ویژگی هر خردمندی را به یکتایی و جاودانگی در ماهیت و 
طبیعت خود به یکتایی زاعات دیف کید و نیازی به قرینه ی برونی ندارد. 


گزینه ی دوم روشن است؛ زیرا هراندازه با خرد پیش رویم ناگزیر در جای 
و رو به روی موجودی قدیمی باید بایستیم وگرنه زنجیره تسلسل ادامه می 
یابد و هستی بوجود نمی اید و اين بر خلاف وجدان. عقل و حقایق بیرونی 
است. چنانچه به موجود پیش از خداوند بر سیم همان افریننده و خداست نه 
اينکه ما نام او را خدا می نهیم حقیقتی که پس از او قرار دارد مخلوق می 
شود. 


گزینه ی دلم, بطلان شرک است و آن این که اگر موجودی کنار خدا و 
مستقل باشد مستقل. پس خدا او را نیافریده يا باید از ال موجود ذاتی 
خود بخود موجود باشد که دو تا خدا می شود و آن محال و ترکیب را می 

را ی و 


گزینه اول بر می گردد. در هر دو صورت نقش خدایی واحد نفی می گردد 


اشاره 


«دیگر هیچ نبود:- نه عرشی آفریده شده بود نه کرسی نه لوحی ونه قلمی 


نه 
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بهشتی و نه جهنمی.((1)) همانگونه که نه ملائک بود و نه فرشته مقربی نه 
دارنده روحی بود و نه غیر آنها((2)) نه معلومی بود و نه مجهولی بود, ((3)) 
پیش از آنکه دنیایی خلق شود و آشکار گردد((4)) و یا آخرتی معنی یابد (و 
استوار کردد)((ظ) تور انمانی: نا تشنده بود و زین بکستتردم. بود. انه 
تاریکی وجود داشت و نه روشنایی بود و نه خورشیدی (نورمی افشاند) 
((6)) و نه» ماهی می تابید. نه ستاره درخشانی بود و نه ستاره حرکت 
کننده و نه باد برانگیزاننده((7)) نه مکانی بود و نه جایی نه شبی بود نه 
روزی و نبه هوایی ((8)) نه اس و نه دریایی((9)) نه ابری نه بارانی و نه 
تسیفی اف اش از آفرد ام وا ۱ ردان جر ارام 
اسماعیل, اسحاق, یعقوب. موسی, عیسی, داود. سلیمان و تمامی 
باعل بدون آنکه :هر 
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1- معانی الاخبار/306. 
2 بحار الانوار/15/ 46. 
3- همان/15/ 41. 

4- همان /15/ 7. 

5- . همان /54 /46. 

6- همان / 15/ ح11. 
7- همان /45/ 131. 

8- همان /15/ 41. 
9- همان /15/ ح28. 
0- همان /3 ۱ص 306. 
1- همان / 48/15. 
2 همان 15 .9 


آدمی پدید اید((1)) و پا هر مخلوقی دیگری افریده شود((2)) با گوینده در 
آن الم سخن راند, پس او بود درحالی که بودی نبود((3)) نه محکمی بود 
نه متشابهی نه یادآوری شده ای ونه فراموش کته ای و نه جیزی که 
بتوان نام شی را نز آن از اشباً نهاد. نه وقتی وجود داشت و نه هنگامه ای 
وجود می یافت, نه چیزی ایستاده بود و نه تکیه گاهی که بدان تکیه کرد و 
بهبایه ای که پراق اسیاء بر پاداشت »۰ (9)) 


بی ترید نگاههای چشمان نافذ, دریاب و تیزبین خواننده ارجمند به ادعایی 
که از آغاز پژوهش نگاشته و طرح شد, همین جا آویخته شد و کمی دلیل 
قانع کننده به دست آورد. نگفتم که فلسفه نمای کور و تاریک از آغاز خلقت 
ارائه می کند و ...اقا داده های وحیانی بسیار شفاف. دقیق, ریز و باریکتر 
از مو حقایق آغاز افرینش را می شکافد و فراروی چشمان قرار می دهد. 


پس از اثبات اصل وجود یکتا و بی همتای پروردگار, پذیرش و یکتایی وجود 
او هر چیز دیگری مقارن یا مقدم بر ذات یگانه و صرف وجود نابش را رد و 
نفی می کند؛ حتی نور نخستین اهل البیت علیهم السلام را. در واقع تمامی 
این نفی های بی شمار از تمام مراتب هستی چه عالم جبروت؛ ملکوت و 
ناسوت و چه ابعاد جهان مادی, ما را برای اثبات قطعی و تردید ناپذیر یک 
حقیقت واحد و بسیط راهنمایی می کند و آن توحید و یگانه دانستن 
آفزید کار انسنت. پیامد این موضوع 1 دیگر فلسفی و عرفانی یا 
کلافی. کاهل بر اشکار فی نون 
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1- همان /15/ ح12. 

2- همان /2/15 13. 

3- توحید, صدوق/ باب 7/2 17. 
4- بحار الانوار/54 / 309. 


داده های ناب وحیانی: 


گنای اس اللته قال: لی آنوحعفر غلیه السلام۶ با آبراهم آن ال 
ِ و تعالی لم یزل عالماً قدیما خلق الاشیاء لا من شیء و من زعم آن 
الله عزوجل خلق الاشیاً من شیء فقد کفر, لأنه لو کان ذلک الشیء الذی 
خلق منه الاشياً قدیما معه فی ازلیته و هقیته. کان ذلک آزلیاً بل خلق الله 
عزوجل الاشیا کلها لا من شیء. فکان مها خلق الله عزوجل آرضاً طیبةٍ ثم 
فجّر منها ماء عذیا زلالاه فعرض علیه و لایتنا اهل البیت علیهم السلام فقبلها 
ها ی ام و او ات ۱ 
فأَخذ من صفوه ذلک الطین طیناً فجعله طین الائمه علبهم السلام ثم خذ 

ثفل ذلک الطین فخلق منه شیعتنا».((1)) 


کفیده استدلال به آفزیشش و ابدالغ و ابخاد: 


1 - اشیا پیش از آنکه بوجود آیند و آفریده شوند بوده و وجودی مطوی 
داشته اند اما کیفیت وجودی انها به صورت پنهان و خفا و متراکم بوده 
است. خداوند تنها همین موجودات با وجود پیشین را بسط داده و چه بسا 
در برخی مراحل خلقت آنها را ترکیب کرده و با ِ صورت و شکل دیگر 
ارائه نموده و مراحل هستی را چیده است. 

2 - فرض دیگر بر این حقیقت استوار است که خداوند موجودات را از 
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1- علل الشرایع/ 2/ 295 


هیچ آفریده است. اشیا نبودند. بود شدند. آفرینتشن غیر از نو ایجاد کردن 
چیزی که نبوده, هیچ معنی دیگری را برنمی تأبد. 


فرض نخست ما را به شرک و ازلی بودن اشیاء دیگر نه بیرون از خدا که 
در درون خدا منتهی می کند و این همان چیزیست که خدا را ناتوان جلوه 
می دهد. قدرت او را محدود می سازد و وجود او را مرکز تراکم کیفی همه 
موجودات, می پندارند که ابتدا در مراحل خلقت اشیا پنهانی و ازلی بودند 
سیس انها از او جوشیده فوران کرده و بیرون امده است. 


فرض دوم صحیح ترین نظریه در خلقت به شمار می آید و آن اینست که 
پروردگار, با توانایی نامحدود و قدرت مطلق, همه موجودات را پدیدآورد, 


آفرید و خلق کرد. موجودات که نبودند و هیچ سابقه ی هستی پیش از آن 


نفی نظریه صدور: 
اشاره 


امام علیه السلام در پایان_ نمونه ای بسیار دقیق می آورد, آفرینش زمین 
بای و ترفن آوردن: اب از ان-را که فرایتة افزیتش به.خساب:می. آید. 


الف- دلیل قطعی عقلی 


بر اساس فرضیه ی نخست. باید قایل شد که اشیا در درون حق پنهان بوده 
و همیات بوده. اند از جمله زمین که نتم و جادو است .و باید از وجود 

اه خوشیده باشد: در آن صورت سنخیت میان خداوند و زمین را 
باید با چه حلقه و اسطه ای در نظر گرفت؟! امّا در آفرینش با حفظ حلقه 
های واسطه همگی آفریده شده به شمار می آیند و قدرت حق نامحدود 
نمی شود. چنانکه لازمه قطعی قول صدور محدود شدن قدرت خداوند 
وجودی خاص که خداوند فراتر از ان مجرا 


ص: 136 


نمی تواند در مجرای دیگری کاری انجام دهد. این یقین مجرای خاص برای 
فعل الهی وانکار کردن دیگر مجراها با قدرت مطلقه الهی سازی ندارد؛ 
زیرا فرض تصور مطلق قدرت جاری شدن فعل را از هر مجرای قطعی و 
امر مسلم می شمارد. 


بنابراین زمینه و بستر جدای از قدرت پروردگار برای موجودات و شکل 
گیری و پیدایش نها فراهم دیدن همان ازلی پنداشتن می شود. قدرت 
الهی چیزی است که در او ماده و مادیات وجود ندارد. 


آری ! می تواند ماده را بيافریند اما در خود قدرت ماده نهفته و نهادینه شده 
بیست ۳ بگوییم موجودات از آن ماده خلق شدند. آفریتتشن همین کلمات 
خود بهترین قول بر نبود همیشگی و پیشین آنها در فضای ذهن و اندیشه ی 
ماست که آفریده ایم. افزون بر آنچه یاداروی شد, نظربه آفوینتتم دا نع 
منصوص از ائمه علیهم السلام ایند قف کنق.و نظرنه رصذور را رد و نفی 
می نماید. 


ب- دلیل نقلی قطعی 


«زندیقی (که کفرش را پنهان و ایمانش را آشکار می کرد) از امام صادق 
علیه السلام پرسید: خداوند اشیاء را از چه چیزی آفرید؟ امام پاسخ داد: از 


هیچ چیز ! چگونه از هیچ چیز, چیز پدید آمد؟ 


هان ! اشیا در واقع دو صورت آ کر تن و ی تابند؛ ناژ نت۶ اظر توح شده 
است پا از غیر شی ء. اگر اشیا از شی ۶ برون آفقه و فوران کرده باشد, 
نا رید با آن شی ء هموارم بوده اند و آن موجود قدیم به شمار می رود در 
حالی که موجود قدیم هرگز بوجود آمدنی, نابود شدنی و دگرگون شدنی 
نیست. آن شی ء قدیم جوهر 
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واحد و وان واحدی داشته بااشد (نه گوناگون). از این رو وی های متفاوت 
و جواهر متعدد در عالم هستی از کجا این گونه ساخته شدند؟ اگر آن جوهر 
واحد زندمم باشد, چگونه مرگ از آن زاییده می شود؟ و اگر مرده باشد 
چگونه زندگی ا اه ی ار میت 
شیء پا برجاو زنده, مرده برون دهد. چون از موجود زنده هرگز مرده برون 
تفه اند" زیرا او پیو ستنه زندگی همیشگی دارد. همین گونه از مرده 
همیشگی که هرگز زنده نمی شود (زنده نمی روید) چون مرگ او را در 
خود فروبرده است و مرده را توان و تداوم نیست. 


این عقیده جماعتی است که مدیریت ذاتی الهی را نپذیرفتند و فرستادگان 
و اندیشه های آنان, پیام آوران و اخبار شان را تکذیب کردند و کتاب های | 
ینان را افقسانه شمردند و برای خود بر پايه آراء و یافته های عقلانی: دین 
ساختند...»((1)) 


3- هدفمندی اهل البیت (ع) اصل آفرینش 


هدفمندی خلقت: ... خداوند فرمود: من برای خودم گنج پنهانی بودم», 
دوست داشتم اد شوم بدین سان آفریدگان را خلق کردم ۳ مرا 
بشناسند 2((۰)) خداوند منزه و بلند مر نبه دوست داشت موجودات را 
بیافریند تا آنان بزرگی او را بزرگترین, و پادشاهی وی را برترین و شکوه 
او را پرشکوه ترین صفات حق بر شمارند((3)) خداوند با آشکار ساختن 
قدرت و نیرومندی خود انان را افرید تا 


ص: 139 
1- احتجاج/2/ 79. 


2« مقاصه: | لحورنته 3 15 
3- بحارالانوار/ 3/ 306. 


فرمانبرداری برای شان وظیفه باشد و بدان سبب خوشنودی او را به دست 
اورند. انها را افرید تا از خداوند سود برند و به سرای جاودان ارمند.((1)) 


افرینش انان برای نماباندن و اشکار ساختن حکمت خدآوند و نفود علم او 
و پذیرش مدیریت او بود 2((۰)) چنانچه پیامبر | نبود هرگز افلااک (و کر 
موجودات) را نمی آفرید.((3)) همانگونه که اگر علی علیه السلام نبود هیچ 
گاه خداوند دیگر موجودات را پدید 


نمی آورد».((4)) 


با یادآوری اين اصل زیر بنایی در خلقت نوریه, بطلان, پوچی, اتفاق و 
تصادفی بودن آفرینش اشحاز هن رشن چنانکه خود فرمود: [ آفحسبتم ۳ 
خلقناکم عبثاً و نکم الینا لا ترجعون ). (مومنون(115). 


بنابراین اهل البیت علیهم السلام پیش از آفرینش نور وجودی شان یکی از 
مهمترین اهداف خلقت به شمار می ایند. تا پدیده خلقت نه تنها بیهوده. 
بازیچه و پوچ جلوه نکند که معنی دار, هدفمند و نظام مند سراپای هستی 
درک شود و آغاز, بسط و تعمیق و پایان موجودات, فرمولهای حاکم و جاری 

۳/۳ برای بندگان مشخص گردد. شناخت فرمانبرداری و معرفت والای 
ود پروردگار, عشق و محبت به بندگان برای نور رسانی به انها و بهره 
وری آنها از خط وجود و هستی از اهداف ویکر نظام خلقت است. اما 
اساسی ترین انگیزه خلقت همان وجود اهل البیت علیهم السلام است که 
اگر آنها نبودنده هر کز موخودات بدید تمی آمدند. 
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1- بحارالانوار/5/ 313. 
2- احتجاج/2/ 80 
3- القطره/2/ 58. 
4 بجار الانیاز/15/ 13 


اخباری بی شماری در این موضوع نقل شده است که برای اختصار یکی دو 
نمونه یاداوری می شود: 


فقال. آء با غلی! ان الله ار هو عالی فصل اسان المرسلين علی 
ملانکه العتْربین. و فصلنی علی جمح النببین و الشرسلین. و الفضل بعدی 
لک با علی والائمه هن:بعدک و ان الملانکه لخرامتا دضدام مخبینا. با علی 
ای ی سر و ی ار 
آمنوا لولایتنا. یا علی... لو لانحنْ ما خلق الله آدم علیه السلام و لاالحوّاء و 
لالج و لاالثار و لأالسماء ولا آرض. فکیف لا تکون آفضل من الملائکه؟ ! و 
قد سبقناهم الی معرفه ربنا و تسبیحه و تهلیله و تقدیسه. لانْ اوّل ما 


خلق الله عرُوجلّ آرواحنا. فانطقها بتوحیده و تمجیده ثم خلق الملائکه. فلماً 
شاهدوا آرواحنا نورا واحدا: استعظمت آمرنا فسبّحنا لتعلم الملائکه. آنا 
خلن و فحله فد و امسر فن صفا ها فسبحت الملائکة بتسبیحنا و نزهتة 
عن صفاتنا...»((1)) 


برای تایید اخبار فراوان شیعه, حدیثی از میان احادیث برادران اهل سنت 
نقل و سپس به توضیح آن می پردازیم: 


«عن ابن عباس, قال: آوحی الله عروجلْ الی عیسی: يا عیسی ! آمن 
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1- عیون اخبار الرضا/باب 26/ ص 540. 


شه قما فحفد اما خلفت اضر لوا مخفد سا شاف اه هار۱ 


حقایق, فضائل و ارزشهای اهل البیت علیهم السلام چه در عالم معناء افلاک 
یا در جهان ماده بی شمارند که احاطه به آنها ۵ تدوین و ارانه تقامی: اگر. 
اک محال.تباشد: اکتون ناهمکن است: انچه ذر این احادیث آمده. است. و 
ائمه علیهم السلام غر ض و اهداف و تقایت آفرشتن دانسته شده اند می 
توان با احتمالات زیر ان را تبیین کرد: 


1 - ائمه علیهم السلام هدف نهایی و فرض اصلی در نظام خلقت , به شمار 
خی آیتن: هر آنچه موجودات دیگر دارند همگی به تبع و طفیل وجود آنها 
دارند ؛ زیرا همگی مقدمه و زمینه برای نهایت نهایی بوجود آمده اند که آن 
پیشوایان پاک باشند. چنانچه این هدف برای پروردگار وجود نمی داشت 
هرگز موجودات دیگر را نمی آفرید؛ زیرا کار بیهوده و پوچ و خالی از آرمان 
اه خکنم مطلم محال این است. صایراین آنحه له الساام علت 
غایی هستی به شمار می روند و تقدم آن علت بر علت مادی. صوری و 
فاعلی در علم فاعل ضروری است. اگرچه وجود 2 آن 
ضرورتی ندارد. 


2 - ائمه علیهم السلام به تناسب جایگاه و منزلت و حلقه واسطه که در 
نظام "" و معلولی خلقت دارند, چنانچه پیش از دیگر موجودات آفریده 
نمی شدند و ترتیب و چینش وجودی آنها نظام مند نمی شد هرگز فیض به 
دیگر موجودات نمی رسید و معلول بی واسطه که سنخیتی میان آنها و 
پروردگار وجود نداشت, هرگز آفریده 
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نمی شدند. آنها با خلقت نوری خود جایگاه برین و نزدیکترین موجودات را 
نسبت به پروردگار به دست آوردنن تن از کانال و مجرای آنها فیض به 
دیگر موجودات سرازیر شد. این فرض با غایت وجود فیزیکی ائمه علیهم 
السلام در پایان خلقت نیز کاملا سا زگار است و تضادی ندارد. 


3 - هدف دیگر خلقت ان وسط, طول وعرض و پایان کین اهل 
البیت علیهم السلام هستند و مقدمات و زمینه ها نقش پیرو را بازی کنند. با 
این نوع تحلیل هدف از خلقت ائمه علیهم السلام وجود حقیقی قایل شدن 
برای غير اهل البیت علیهم السلام نفی می شود اگرچه وجود سایه و 
اعتانق توا انا حف توا فانل تفن که مایت سای توف ,سشاعس ی 
معنا جلوه می کند و نسبت اهل البیت علیهم السلام با خداوند اتحاد نور 
خوزشند با-کورشنید در نظر طرفتهمی,شود که آن تور برآهده از خوزشنیه 
متصل و همراه خورشید است. درونمایه و پوسته درونی وجود حقیقی 
آنهایند و دیگران سایه و اعتبار محض. ازاين رو, هدف اصلی خلقت ائمه 
علیهم السلام می شود و دیگران هدف فرعی. اصل در تمامی مراحل 
او ای کر و ات حق همین گزینه ای 
سوم است اگرچه فهم آن نیاز به تیزبینی و ریاضت نفسانی دارد. اگر ائمه 
علیهم السلام بعنوان درونمایه و هسته و پوسته در تمام مراحل هستی 
وجود نداشته باشند, نظام هستی فرو می ریزد و لحظه ای این مراتب 
پایدار نمی ماند. چه در اصل عالم نوری؛ جبروت؛ ملکوت و یا ناوت ده 
در اقمار وجودی و نظم آنها و چه در گستره و ژرفنای آنها. 
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4 - چگونگی آفرینش نخستین نور 


اشاره 


«نور نخست؛ خداوند بی هیچ پیشینه ای((1)) و بدون نیاز به انديشه ای پا 
استفاده از تجربه ای, اه سر کت ایجاد نماید و يا تصمیم نگران کننده 
در او راه داشته باشد((2)) همین که خواست نخستین موجود را بيافریند به 
کلمه ای سخن گفت که از آن کلمه نوری پدید آمد.((3)) سپس به کلمه ی 
دیگری سخن راند و از آن: کلهه. روح را افزید, انگاه نوز را با روح در 
آمیخت 4((۰)) پس از _ آن نخستین موجودی را که بی هیچ الگویی((5)) از 
نور خودش تازه پدید آورد از پوشش بزرگواری اش بیرون کشید((6)) و 
چیذش پایه ای خافیخ را با آن آغاد کرد آفدیا نور حبیب خود((7)) محمد 
| بود(( (8)) که در چهار صد و پیت و چهار هزار سال (ما فوق سالهای 
نوری موجود) پیش از خلفت دیگر موجودات و هستی, خلق گردید.((9)) 
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1- بحار الانوار/15/ ح 44. 
2- نهج البلاغه/ خ اول. 

3- ارشاد القلوب/2/ 294. 
4- همان. 

5- بحار الانوار/15/ 44. 
6 بحار الانوار/25/ 22. 
7- بحار الانوار/15/ 48. 
8- بحار الانوار/ 15/ 41. 
9 بحار الانوار/15/ 15. 


اين متن وحیانی افزون بر تأکید ازلیت, قدرت مطلقه و بی تبادی دا متذ 
آ فرش 3 کان خلقت که چهارچوبه ۳ رای نخستین ۷ یی 9 شد؛ 
زیت خداوند بدون تجربه گرایی, انديشه ورزی و الگوگیری که جزء 
رو مه را هه سس ززراراه الم ان عفن سک ِِ 


سنگ زیرین بنای زیبا, دلربا و بی مانند هستی با نور نخستین اهل البیت 
علیهم السلام در اغاز مراحل خلقت با دستان مهربان خود پروردکار گزارده 
چسبیده با نور حق, حقایق نوری ائمه علیهم السلام افریده شد. 


خی حاوته ای تم پیش از ان خ دواد وه ه ته ین از آن رم ده 
نزدیکترین موجودی که بی هیچ واسطه ای در حلقه های نظام مند هستی 
خود با خدا پيیوند برقرار کرد, تنهای تنها حقیقت نوریه محمد | بود. افتخار, 
امتیاز و برتری بی مانندی که هیچ موجودی در عالم هستی بدان نایل نشده 
است و این تاریخ نوری و هویت الهی, غیبی و فرامادی و غایی و ارمانی 
تنهای تنها از ان ائمه معصومین علیهم السلام به شمار می رود. 


اری ! پس از خداوند و پیش از هر موجود دیگر, پایین تر از حق و بالاتر از 
هر خلق نور وجودی ائمه علیهم السلام را خود خداوند گسترانید و تمام 
موجودات فرو دست ان را با همین نور پوشش داد. 
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اگر چه ترکیب نور وجودی ائمه علیهم السلام امکان و نیازمندی صددرصد 
آنان را به خداوند اثبات می کند امّا ترکیب نوری آنها با دیگر مراتب و انواع 
ترکیب ها تفاوتهای جوهری دارند. کمترین نیاز در این نوع ترکیب رو 
شده و آن اصل افاضه نوری پروردگار و آمیختن فرایند دو فعل نور + روح 
< نور ائمه علیهم السلام است که در دیگر مراتب آفرینش و وجهه خلقی 
وجود ندارد. تنهای تنها در وجهه ربی قرار دارد. چنانچه در پی خواهد آمد. 


سمت و سوی خلقت برای مجود: 


1- سمت و سوی آن موجود به خداوند که از وی پدید قی ایتج-ه فقل آلفین 
با یک رکن در یک ان تمام کمالات بالفعل را به ان موجودمی دهد؛ زیرا 
دلیل فعل الهی کمال مطلق و اعطاء کامل تمامی خوبیها و سعه ای نهایی 
وجود به شمار می رود. آأئمه به همین دلیل نخستین موجودات افریده 
ها ی از ایا ی وا 
یکجا و در آن واحد دربافت کرده اند و هیچ کمال وجودی بالقوه در وجود 
تفری آنها راه تدارد: از دیکر سور اضل مخلهق بودن آنها قرار داده شده 
است تا حلقه ای ضیانف باشند برای فیض رسانی به دیگر موجودات و اصل 
خدایی از آنان برداشته شود [. به این گونه خلقت وجهه ربی پا حقیقت 
نوری گفته می شود. همان گونه که در روایت خداوند به محمد | فرمود: 
«و آنتم وجهی». 


2 سمت و سوی خلقی که هر موجودی از نظر جایگاه و چینش مراتب 
وجودی خود در نظام خلقت کسب می کند نه یکجا, دفعی و بالفعل که به 
همین تنکنا را 
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می طلبد و فراعز از آن تمی تواند زشد انی کتد. به این کونه. از خلفقت 
موجود آفریده شده, وجهه خلقی يا حقیقت مادی اطلاق می گردد. 


چنانچه اين نور از فرایند آن دو فعل حاصل نمی شد, هرگز ائمه علیهم 
السلام 979 نوری و. .. نداشتند. با این ویژگی آنها به موجودات پایین تر از 
خود دیگر هرگز نیازی ندارد تنها تکیه گاه واقعی و علت وجودی آنها خداوند 


است. 


بر خلاف دیگر موجودات که در سلسله علت و معلول به علل واسطه نیز 
تکیه دارند که در آخر تکیة گاهشان به خداوند پایان می پابد. بدین سان 


بیشترین؛ ِِ» نزدیکی وسعه وجودی را آنها با خداوند دارند نه 
موجودات دٍ 


اشتراک آنها با خداوند در همان نوری است که به آنها تابیده و در واقع جز 
همان تابش نوری ائمه علیهم السلام چیز دیگری و حقیقتی ورای همان 
تابیدن و درخشیدن نور ندارند. خداوند نورپرداز و انها نور پذیر شونده, 
خداوند کانون نور و اصل نور اما آنها شعاع و پرتوهای نور به شمار می 
آیند. مانند قرص خورشید و شعاع آن. 


همانگونه که در حدیث یاد شد: «لقّا اراد اللّه آن یخلقنا تکلّم بکلمه خلق 
منها نوراً ثم تکلم بکلمه آخری فخلق منها روحا. ثم مزج النور بالروح, 
فخلقنی و...»((1)) 


5 امتداد نور 


اشاره 


فطل تسا سر خطا | فده ای سلمان ۱۱ ام که خواوتد سا ای گنه 
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1- تأویل الایات/1/ 138. 


نورش آفریده بود. فراخواند و من نیز اجابت کردم. از نور من, نور علی 
علیه السلام را خلق کرد و او را نیز دعوت کرد و علی نیز اطاعتش نمود. 
((1)) 


محمد و علی بن ابی طالب علیه السلام که از نور واحد آفریده شده بودند 
((2)) در برابر خداوندبخشایندم و فراتر از توصیف چهارده هزار سال 
(مافوق نوری) پیش از آفرینش آدم و عرش الهی((3)) قرار داشتند.((4)) 
آن دو تسبیح خداء تقدیس و تهلیل پروردگار می کردند.((5)) خداوند منزه و 
بلند مرتبه فرمود: ای محمد ! بدرستی که من, تو و علی را نور و روح واحد 
بدون بدن آفریدم. پیش از آنکه آسمانم, زمینم. عرشم و دریاهایم را 
ار ار وال که هن او سر 
روح شما دو تا را یکجا گرد آوردم و آن را یکی ساختم, تا دیگر بار, 
تمجید کننده, تقدیس کننده و تهلیل کننده من باشید.((6)) این دو نور 
همواره در برابر حق می زیستند. می بالیدند و هیچ گاه خاموشی نداشتند و 
هرگز رو به کاستی نمی رفتند؛ زیرا هیچ چیز دیگری پیش از آن دو 
وجودنداشت ۶((۰))خد آوند به نور محمد | فرمود: به شکوه و بزرگیم و 
برترین جایگاهم سوگند! اگر تو, علی وعترت راهنما, هدایت شده و رشد 


یافته رز 


ص: 147 


1- دلائل الامامه/448. 

2- تذکره الخواص/ 51 و احقاق الحق/5 /.247. 
3- مناقب, مغازلی/ 121. 

4 بحارالانوار/35/ 31. 

5- فرائد السمطین/1/ 41. 

6- کافی/1/ 441. 

7- همان. 


نمی بودند هرگز بهشت و جهنم را نمی آفریدم. سوگند به صفاتم که نه 
مکانی بود و نه زمینی نه آسمانی و نه ملائکه ای و خلقی که مرا پرستش 
کند. ای محمد| توهم سخن منی, دوست منی, برگزیده منی و بهترین 
مخلوقات منی. تو دوست داشتنی ترین موجودی به من و اولین کسی 
هستی که با ان آفریدن, آفریدگان از تو جوشیدن گرفتند. پس از نو 
دوست من علی امیرمومنان جانشین توست. با او تو را تأیید می کنم و با 
او تو را یاری می رسانم. او را ریسمان محکم, نور اولیائم و منار راهنمایی 
هایم قراردادم».((1)) 


پس از افرینش نور نخستین محمدی | نور پردازی الهی نه تنها متوقف نشد 
که زمینه برای پردازش انوار الهی به دیگر مراتب عالم نوری و فرودست 
آن فراهم شده بود و نورهای بی شماری از آن دو پدید می آمدند. نور علی 
علیه السلام از نور محمد | به قدرت مطلقه و بی مانند پروردگار آفریده 
شد. قبل از دیگر انوار الهی. از اين رو, نور پیامبر | بر دیگر انوار تقدم رتبی 
دارد؛ زیرا همه انوار و حجج الهی از فروزش نور او فروزان شده اند. این 
که حقیقت و ماهیت نور آنها مشترک, یکسان و همگون آفریده شده 
تردیدی نیست. چنانکه اگر این همانی, تناسب وسنخیت این انوار نبود, 


هرگز یکی از دیگری برون نمی آمد. 


آری ! همه از نور پرورگار, ممکن و عین ارتباط محجض به واجب الوجودند از 
اين رهگذر تفاوتی مان آنها نیست, «کلهم نور واحد» اما بهر حال یکی از 


دیگری ساطع و آشکار گردیده و بیرون آمده است؛ زیرا از شین واخد جز 
حقیقت واحد پدید نمی آید. 
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1- بحارالانوار/25/ 19. 


دلایل خلقت نور علی (ع) پس از نور پیامبر (ص) 


1- خلقت و مراتب ب نظام مند وجود و تاریخ فیزیکی آنها در عالم ماده و خاک 
دلیل همین گزینه است؛ زیرا میان آفرینش نوری آنها در عالم نوری و 
کیفیت چینش وجودی آنها با جهان مادی هماهنگی و مطابقت وجود دارد. 
این معرفت مهم با شناخت کامل از تمام مراحل تاریخ اهل البیت علیهم 
السلام بوجود می آید و فهمیده می شود. با این تفاوت که سعه وجودی آنها 
در خلقت نوری گسترده تر ژرفتر بوده ولی در خلقت فزیکی سعه ای مادی 
آنها بیشتر و سعه وجودشان محدودتر از عالم نوری منعکس و نمایان شده 


است. 


2 صراحت اخبار بی شمار از متن احادیث خلقت نوری مبنی بر تقدم رتبی 
نور وجودی حضرت با پیامبر خدا | پیش از تمامی انوار الهی و مراحل دیگر 
آفرینش زسانندم همین معتا ستت: اگر چه برخی از روایات به تقدم نور تمام 
ائمه ميامین علیهم السلام پیش از هستی اشاره و ظهور دارد که نسبت به 
نور امیرالموّمنین علیه السلام قابل تفسیر نیست که برای مراحل آفرینش 
دیگر موجودات می توان تقدم آنها زا ثایت کرداته در مراتب تهری خود آنها: 


3- تواتر اخبار فریقین در تقدم خلقت نوران دو پیش از تمام انوار خداوند و 
چه بسا در برخی از موارد آن دو را نور واحد بر آمده از نور حق دانسته اند 
که باز برگشت به همان چه گفته شده دارد. برخی از احادیث فریقین که 
دلالت: صریخ بر تقدمر خلفت نوری. علن تن اف طالت. بر ین اعضه 


معصومین دارد, یاداوری می شود: 


ف درالم نمی 8[ سمعت رسول اللّه | وسئل بای لغه خاطبتک 
0 بن آبی طالب قالهمت ان قلت: يا رت 
خاطبتنی, آمرعلی ۲ افقال ول یا احمد! آنا شی لا کالاشيا لا آقاس 
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ی ره و ی ی 
فاطلعت علی سراثر قلبک فلم اجد فی قلبک اخب الیک من علی بن 
با یا بلسانه کیما یطمئن قلبک».((1)) 


آفریده شدن نور علی علیه السلام از نور پیامبر | مستقیم و با یک واسطه 
از تور اه تصری _ شده است. جچیزی که نظیر آن میان دیگر اخبار 
تقویی تاد که از نی رون سیف انم فا کار 


فالتا مایا ای اه من فقو سای وا اد و ان سر 
نوری علیا و دعاه فاطاعه...».((2)) 


قال رمول الله. ۶ خلفت انا و علی هن توز واه( 3۱)) 
غن. ابی "در «رخمه الله علیه» قال* تنضعت 


سول اله] ومیل" غفت آنا ورعلی تن آنی طالب :من تور فاحد تس 
الله عمته العرشم فیل. الق اده.بالفی. عام قاعا. آن خلق. الله ام عله 
الشام‌کعل زک النص فیبصلیه اعد سکن آاحته ع نعن.فی ضلنه. و اعد 
7 
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2- بحارالانوار/15/ 9. 
3- کفایه الطالب/ 316 و امالی صدوق/م 41/ ح10. 


ان شیف نا امین من سا فد م‌السیش مود نا ند اس اه 
الاعلی و هذا علی».((1)) در منابع دو گروه احادیث بدین مضمون و با 
عبارات اندک متغیری فراوان بچشم می خورد که حکایت گر تقدم نور 
رو علی عليه شام بر امه عامم ام اس وسان. ده 
تقدم نور پیامبر | بر نور علی علیه السلام است. 


6- آفرینش انوار چهارده گانه : 


اشاره 


«چهارده نور: ... سپس خداوند از نور من 


و نور علی علیه السلام , نور فاطمه را آفرید و او را نیز فراخواند او هم 
اجابتش کرد. پس از آن از ری ی فاطمه نور حسن و حسین 
علیهم السلام را خلق کرد. آن دو را نیز بسوی خود دعوت کرد و آن دو 
اطاعت خدا کردند. بدین سان خداوند ما را از اسماء پنج گانه اش 
نامگذاری کرد: خداوند محمود است و من محمد. خداوند اعلی است و این 
یی اه ار اس هد ات ماس ره ای و اسان ات یه 
حسن و خداوند محسن است و اين حسین. سپس از نورماء و از نور حسین 
علیه السلام پیشوایان (معصوم) رز به گانه را آفرید. خداوند انها را بسوی خود 
ق اتف اي مه شا احات کر ۱ اش سس اف 
خداوند بلند مرتبه توص محمد و علی و ائمه راشدین یازده 
گانه علیهم السلام یا چهارده نور مقدس. را از نور عظمتش, پیش از 
آفرینش دیگر #ِِ آفرید.((3)) آنها ارواحی در پرتو 
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هام هه 7 


2- دلائل الامامه/448. 
3- بحارالانوار/25 /5. 


نور پروردگار بودند و پیش از خلقت موجودات او را پرستش می کردند. 
((1)) انگاه خداوند بلند مرتبه و فراتر از توصیف, به نور ما دستور تسبیح 
داد و تسبیح کردیم.((2)) سپس به نور محمد | فرمود: تنها بخاطر شما؛ 
آفریدن آفریدگانم را آغاز کردم. شما برگزیده آفریدگان من هستید میان 
من و میان خلقم. شما را از نور عظمتم آفریدم و خودم را به وسیله شما 
اد دیجر مججودانمر جز شما پوشاندی. شما زا وسیله اشکار شندن دیگر 
ِِ قرار دادم و بوسیله شما از دیگران می پرسم. بدین سان, همه 

جز وجهه ربی من, نابود شدنی است و شما وجهه ربی من هستید. 
3 شبح نور اهلبیت علیهم السلام را خداوند از نور خودش در نور از 
بلندی و ارجمندی اش و از فروزش پادشاهی و دارایی اش از نور وجهه 
۱ ت اش آفرید.((4)) نور برگرفته شده از جلالت و عظمت 
خداوند((5)) نوری برگزیده, انتخاب شده و آفریده شده»((6)) 


تحلیل: 


پس از تابیدن نور محمد | بود که قانون نورپردازی و نور پذیری مسیرهای 
طولانی و نظام مند و ژرف خود را یکی پس از دیگری می پیمودند و هرگز 
تشعشعات اتمی, جریان خودکار و غیر قابل مهار شدن متوقف نمی شد و 


ص: 152 


1- همان/ 25 / 16. 

2- همان /25/ 18. 

3- همان /25/ 20. 

4- تفسیر فرات/163. 
5- بحار الانوار/ 15/ 44. 
6- همان /15/ 9. 


در وجود پرتوهای نوری خداوند که همان خاندان وحی باشد, پایان نمی 
یافت. نور نور می آفرید و نور دیگر ۱۳ . از پرتوها و 
اه ها ی اس را وا و مه ره 
عرصه انتشار می رسید. تا هر نقطه ای که ممکن بود و محال عقلی لازم 
تخد امد تور آنها سر و ضرتان. فی. بافت هسبلا هی کرو جوشش 
نور تا انتهای عالم نوری فوران بیشتر می کرد و می رفت که جهان دیگری 
را پدیدآورند. پدید آورنده یکی بیش نبود و آن خداوند بود امّا اين انوار به 


«... قال ابو جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام : يا جابر ! کان اللّه و 
لاشی ء غیره و لا معلوم و لا مجهول. فاول ما ابتدا من خلق خلقه ان خلق 
محمدا | و خلقنا اهل البیت علیهم السلام معه من نوره و عظمته. فاوقفنا 
اظله خضراء بین یدیه. حیث لاسماء و لاارض و لامکان و لالیل و لانهار و 
لاشمس و لاقمر, یفصل نورنا من نور ربتا کشعاع الشمس من الشمس 
نسیح الله تعالی و نقدسه و نحجمده و نعبده حق...»((1)) 


پیش از آفرینش دیگر موجودات ذات نور امتداد و تداوم را می طلبید تا 
جریان افرینش تداوم یابد و هستی به نقطه پایان خود بر سد. چنانچه نور 
زمینه ساز و آغازین خلقت همین مسیر لازم و کافی را نمی پیمود و از 
فضای درونی مناسب برای انتشار و گسترش برخوردار نمی بود, 1 
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1- همان /25/ 7 1. 


می شد. با حفظ قانون سنخیت علت و معلول در عالم نوری که «الواحد 
لایصدر عنه الا الواحد»؛ 9 علی علیه السلام آفریده شد و پس از آن نور 
واحد به ترتیب نور آئمه دیگر ایجاد شدند. چنین پیوندی و حلقه واسطه در 
سلسله نظام علی و معلولی خلقت ناگزیر بود؛ زیرا نور اقتضای نورگیری 
از برترین نور را دارا بود که موجودات دیگر بهمین ترتیب از شدّت وسعه 
وجودی انوار کاسته شد تا رسید به مراتب ب ما دون خود. 


7- گستره آفرینش نور 


«هتکامیکه خذاآوند بلتد: فرتبه؛ تور پیاشبر: مخمدا را افرید, این نهز: هزار 
سال (ما فوق سال نوری) در برابر خداوند در 


مقام قرب((1)) ایستاد. در حالی که او را تسبیح می کرد و ستایش می 
نمود. حضرت حق تبارک ی ی ت‌. 
«ای بنده من ! توبی مراد ومرید من. تو بهترین خلق منی. به شکوه و جلالم 
سوگند! اگر تو نبودی هرگز افلاک را نمی آفریدم. هر که تو را دوست 
بدارد. من نیز او را دوست می دارم و هر آنکه تو را درشمن بدارد, دشمن 
می دارم پس از شنیدن این گفتگوی خداوند فراتر از توصیف, شبح نوری 
محمد | به وجود آمد و بدرخشید و جوشش کرد و فوران نمود. انفجار نوری 
او بالا اد بگونه ای که خداوند از آن شعاع پر فروع اوء دوازده پرده 
نورانی دیگری را خلق کرد. 


اولین پرده, پرده قدرت بود.((2)) این حجاب خود, دارای 
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1- همان / 25/ 22. 
2 همان /15/ 48. 


هفت پرده درونی دیگری بود که اندازه هر کدام پانصد سال (مافوق سال 
نوری) راه و فاصله میان هرلایه با لایه دیگر نیز پانصد سال راه بود.((1)) 
آنگاه خداوند بلند مرتبه به نور رسول خدا | دستور داد وارد حجاب قدرت 
شود. . لور وی بدون درنی میان این برده تاخت و خداوند دوازده هزار سال 
نور محمد | را میان پرده قدرت نگهداشت. وی در همانجا و همانحال 
همواره این ذکر را می گفت: «سبحان ربی الاعلی»((2)) سپس حضرت 
خداوند به نور فرمان داد تا به دمین پرده. پرده عظمت وارد شود. نور او 
بی درنگ وارد این حجاب شد و یازده هزار سال در آن اقامت گزید و به یاد 
می آو زو «سبحان عالم السر و اخفن: ند آنگاه دستور داد خداوند به سومین 
پرده عزت وارد شود. تور آو‌بی معطلی وازد این بر ده شند و درد ان 


جاأ یازده هزار سال ماند. او همواره می گفت: «سبحان الملک المنان». 
آنگاه وارد حجاب هیبت شد در حالی که ذکر «سبحان من هو غنی لایفتقر» 
می گفت. نود هر ار تال در آن پرده ماندگار شد. پس از این مدّت وارد 
پرده جبروت گردید و همواره می گفت: «سبحان الکریم الاکرم» تا اینکه 
هشت هزار سال همانجا ماند. بعد از آن وارد پرده رحمت شد در حالی که 
۲ 
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1- خصال/2/ 284. 
2- بحارالانوار/55/ 39. 


رب العرش الاعلی.» و هفت هزار سال آنجا اقامت گزید. آنگاه به فرمان 
خداوند داخل حجاب نبوت گردید و در آنجا شش هزار سال ماندگار شد که 
همواره ذکر «سبحان ریبک رب العزه عما یصفون» می گفت. بعد از آن نور 
محمد وارد پرده کبریایی شد در حالی که می گفت: «سبحان العظیم 
الاعظم» پنج هزار سال آنجا اقامت گزید. بعداز آن نور محمد | وارد حجاب 
مزلت گردید و ذکرٍ «سبحان العلیم الکریم.» را می گفت, تا چهار هزار 
سال که آنجا بود. آنگاه لور حضرت وارد حجاب رفعت شد و همواره می 
گفت: «سبحان ذی الملک الملکوت» این نور تا سه هزار سال آنجا اقامت 
داشت. پس از این مدت پیامبر | داخل پرده سعادت گردید و دو هزار سال 
آنجا ماندگار شد و پیوسته ذکر «سبحان من یزیل الاشیاء ولایزول» را می 
گفت. در آخر نور محمد | درون پرده شفاعت آمد در حالی که می گفت: 
«سبحان اللّه و بحمده سبحان العظیم.» هزار سال نور حضرت در آنجا 
ماند».((1)) 


در اینکه مراد و مقصود از این دوازده حجاب چیست؟ می توان احتمالات 
زیر را ارائه کرد: 


1- مراد از اين دوازده پرده نوری مراحل و ترتیب عالم نوری باشد که پیش 
اد فیک عوامل اناد سهه شش سافت: خالم بش ار عست حطلی و 


پیش از 
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1- معانی الاخبار/306. 


دیگر مراحل هستی. با این احتمال دیگر نمی توان پرده های نوری را به 
تمام مراحل هستی گسترانید تا همه مراتب و مراحل نظام وجود را پوشش 
دهد. پرده ها تنها ویژه و انحصار در عالم نوری دارد چه در جهت طول یا 
عرض ان یامنهای آن دو جهت در هر صورت سعه وجودی عالم محض نوری 
را بیان می کنند و به هر دلیل شامل مراحل دیگر هستی نمی شود. 


2- مقصود از اين پرده های نوری اثمه دوازده گانه باشد که به ترتیب از 
نور حضرت علی علیه السلام اغاز می شود و به نور حضرت قائم (عج) 
خاتمه می یابد. تفاوت این احتمال با پیشین در آن است که اولی گستره 
عالص رها ای ام را را ها ان و 
ائمه را موجودات نوری مفروغ عنه می دانست. 


به تعبیری آنها را موجودات نوری مستقل و این پرده ها را عالم نوری پدیده 
آمده از وجود آن ها می دانست در حالی که در تفسیر دوم, اين پرده ها را 
کنایه از وجود خود ائمه علیهم السلام می دانیم و میان آنها و ائمه علیهم 
السلام این همانی قایل هستیم نه این نه انی. تنها عقیده داریم که به نشانه 
های اهل بیت علیهم السلام اشاره دارد. چنانکه قدرت به توانایی نظام 
وق علی لیم الشلای مورحم رنه بکی درک او اتمه لیم اللام تنس .و 
ناویل می شود. 


3- مراد از پرده های نوری تمام مراحل و نظام خلقت است که از نور 
محمد | شروع می شود, گسترش و تعمیق می یابد و به نور آخری پایان می 
پذیرد. عالم نوری. عالم جبروت, عالم ملکوت و جهان ناسوت را اين پرده 
ها در بومی: کیرد به‌:قنا مسب مر اخل جهان: بردم بدیدن: امد کشتردی شدم:نا 
نظام خلقت بر مدار معین بچرخند و از قانون خود بیرون نشود. 
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4 مراد از اين دوازده پرده نوري همان عالم اسماء و صفات و افعال الهی 
غالم تفا عم مارح پیش از خلقت نوری دیگر ال الیت مالسا | 
بشی از آنقا است که به.دفتون‌ترفرد کار خانشین ام نان اه مراحل. ندرک 
را در جهان اسماء و صفات طی می کرد و از همه آنها نور می پذیرفت و 
سپس حلقه واسطه در فیض رسانی می شد. با اين گمانه زنی می توان 
کفته آشتهای اسساعسع کاوتان امم‌ای ای ند معتی.فی بانه تیال 
نالا زا قوتهی دفد: 


به نظر می رسد قرینه های زیر همین احتمال را قوت بیشتر دهد: 
1- عالم نزدیک به پروردگار جهان اسما و صفات است که اگر چه عین ذات 


2- گستره و ژرفنای بر جهان نور بیش از عوالم دیگر است و اين مهم در 
این جا قوت دارد. 


ولی از متن روایت ت همان گزینه نخست استفاده می شود ؛ زیرا دوازده پرده 
نوری ازقرینه نور پیامبر | پدید آمده نه مستقیم از نور خود خداوند. چنانکه 
اسماء و صفات این گونه اند. گستره و ژرفنای حقیقت محمدی | بیش از 
عالم نوری است ؛ زیر| بدون واسطه و مستقیم از نور حق افریده شده 
است. شامل ائمه علیهم السلام نمی شود؛ زیرا نام آنها با صراحت در 
ول عالم توزی فرار کرفته است تکرار در شان انمه‌نست شایل غالم 
جبروت و ملکوت هم نمی شود ؛ زیرا آنها عوالم مشخصی دارند که در پی 
بدان اشاره می شود. پس تنها احتمال صحیح همان گزینه ای اوّل است. 


برای فهم بیشت 5 کستره عالم نوری متن حدیث نقل می شود و سپس به 


ت‌ 
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برگزیده احتمال اوّل اشاره می گردد: 


رن اس ا لمخم علیه الشلام یه فا ان لاه هی ۶ فعخ فا ال دا 
خلق, نور حبیبه محمد | قبل خلق الماء و العرش و الکرسی و السموات و 
الارص وال مه القلم والخه الا والعانکه رادم وحواء بارسه ترتن 
و ارمانه الت عام. قاتا خلف اه قالی: تور تیا ند امن آلت عام 
بین یدی اللّه عزوجل واقفاً یسبجّه و یحمده. والحق تبارک و تعالی ینظر 
الیه و یقول: «پا عبدی ! آنت المراد و المرید و آنت خیرتی من خلقی. و 

نی ولا ان : لوای با لت فا بر یآ مس ای 
آبغضته. فتلالً نوره 1 منه اثنی عشرحجابا: اولها 
حجاب العظمه, نم حجاب الهدزه: تم حجاب الهیبته, ز نم حجاب ی 7 

حساب 1 تمخجان: لادم ات اتها ی الک اه اه 
له تعالی امرنور رسول اه | آن یدخل فی حجاب القدره و هو یقول: 
«سبحان العلی الاعلی» و بقی غلون ذلک اثنی عشر الف عام ز ثم امر آن 
یدخل فی حجاب یف رل ای ی ای ای 


ثم دخل فی حجاب القدره و هو یقول: «سبحان الملک 
ص: 11_59 


المنان» عشره آلاف عام. ثم دخل فی حجاب الهیبته و هو یقول: «سبحان 
من هو غنی لا یفتقر» تسعه الاف عام. ثم دخل فی حجاب الجبروت و هو 
یقول: «سبحان الکریم اکرم». ثمانیه الاف عام. 


ثم دخل فی حجاب الرحمه و هو یقول: «سبحان رب العرش العظیم» 
الاف عام. 


ثم دخل فی حجاب النبوه و هو یقول: «سبحان ربک رت العزه عمایصفون» 
سته الاف عام. ثم دخل فی حجاب الکبریا و هو یقول: «سبحان العظیم 
الاعظم» خمسه الاف عام. 


ثم دخل فی حجاب المنزله و هو یقول: «سبحان العلیم الکریم» اربعه آلاف 
عام. ثم دخل فی حجاب الرفعه و هو یقول: «سبحان ذی الملک و 
الملکوت» ثلاث الاف عام. 


نم دخل فی حجاب السعاده و هو یقول: «سبحان من یزیل الاشیاً و لا 
پرول.* الق عام. قم.دخل فی. حجاب ااشقاعه. و هو یعول: خنشحان اه 
العظیم و بحمده...» الف عام. 

ثم آظهر عزوجل اسمه علی اللوح و کان اللوح منوراً آربعه آلاف سنه. ثم 
ی یا ۱ 
عروجل فی ضصلب آدم علیه السلام ثم نقله من صلب آدم علیه السلام الی 
صَلب نوح علیه السلام ثم من صلب الی 
صلب حتی اخرجه الله عزوجل من صلب عبدالله بن عبدالمطلب...»((1)) 


ص: 160 


1- خصال/2/ 482. 


کلمات «معه» و «حجاب» واژهگانی هستند که در ماهیت گسترش عالم 
تفر ای از اه وه برد آ خر امه لیم اسام ور فواره 
یاد شده را با آن پاسخ داد زیرا در مورد آفرینش علی وائمه صریح حدیث 
داشت. که آنها از تور من. افریدم شدند. وازه برده نی .رساننده همین فعتی 

ی ی تا 
تمام ائمه قطعی است. واژه «دخول» نیز همین معنا را افاده می کند که 
منظور گسترش عالم نوری باشد و استقلال_ مدخول و مدخول بها را می 
رساند. «سبحان...» گفتن حضرت نشان از گسترش و بزرگی عالم نوری 
می دهد که حضرت را به ذکر وا می دارد نه میان خود ائمه که غیریتی 
میان شان نیست. 


8 - ژرفنای نور 


اشاره 


آنگام خداوند بلتد مرتبه از تور محمد | بیست دریای تور دیکر آفزید؛ ؛ در هر 
دریایی دانشهاي بی شمار و بی پایانی بود که جز خداوند بلند مرتبه هرگز 
کسی حقیقت آن را نمی دانست. آنگاه خداوند به نور محمد | گفت: به 
«دریای عزت فرود آی» نور محمد | بی درنگ میان این دریای عزت فرود 
آمد. سپس به دریای شکیبایی نازل شد. آنگاه میان دریای خشوع پایین آمد. 
پس از آن به دریای تواضع و فروتنی فرود ات بتن از ان به دربای رضاء 
نازل شد آنگاه به دریای وفاء سپس به دریای حلم و بعد به دریای 
پرهیزگاری نازل گردید. آنگاه به دریای خشیت و در پی به دریای انابه و 
پس از ان به دریای عمل وارد شد. پس از آن 
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به دریای مزید, آنگاه بخر هدی و سپس به دریای صیانت: و بعد به دریاق: حیا 
فرود آمد. تا انگه رت 


دریای نوری را پیشت سر گذاشت. آنگاه که از آخرین دریای نور بیرون شد, 
خداوند بلند مرتبه گفت: «یا حبیبی و یا سید رسلی و يا اوّل مخلوقاتی و یا 
ار ای ات سم سس ۱۱۰ 


ماهیت و حقیقت این دریاهای نور برای ما روشن نیست که آنها چه گونه 
اند و با چه کیفیتی سیلان و جریان دارند. تنها به قرینه های نوری می توان 
گفت: جریان پاک و بی آلایش تنها نور در اين ژرفنای عالم نوری تداوم 
داشته و هانند افباتوسش های بی کران از «رفناق مستتار فزاتر آز. این 
برخوردار بوده اند. امواج نور,. طول نور و عمق نور ای ی 
همگی در عالم نوری جریان داشته و هیچ گاه قطع نشده است. کلمه عدد 
بیست در اینجا کنایه از محدودیت آفریدگان و تنگناههای سعه ای در 
وجودشان نسبت به پرورد کار است ؛ : زیرا وجود نامحدود و بی اغاز ۵ نی 
بانان نها عفیفت خداونم. آاست غیر از آن:هر.خه: فخست:دن تمامی, عوالم 
وه امه سر ت روا فر او وا سرا 
کسب کمالات بیشتر و حاکی از سعه وجودی او نسبت به دیگر عوالم نوری 


است. 
حقایق عالم نوری 


از حقایق دیگر عالم نوری وجود گفتگوی نوری میان نورپرداز و نورپذیر 
است که در مراتب گوناگون از ان حقایق سخن به میان آمده. است: 
خنستیه و آنال کننیته نهع کفتکو باز هم براق. ما جز همین معدار کم 
روایات باز گو می کند 
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1- بحارالانوار/ 4/15. 


مشخص نیست اما اصل این که سخنی نوری میان دو موجود رد و بدل 
شده است قابل انکار نیست. متناسب با سعه وجودی جهان نوری ناگزیر 

واژگان, ابتار ۳ ی بوده یا حقایق دیگر نوری که تعلیم و 
آموزش نوری اشاره دارند. " 


«نخستین استاد از عالم وجود عقل اول و نخستین دانش آموزی که دانش 
را فرا گرفت. همان لوح محفوظ است. نام لوح نزد عقلاء همان نفس کلیه 
الهی است و او نخستین موجود انبعائی و تأثیر پذیر از عقل به حساب می 
آید. لوح به منزله حواء برای آدم است که از آن آفریده شژه ۵ :۲ آن 
درآمیخته است.. ,. معلم در حقیقت خداوند بلند مرتبه است... و نخستین 
امس ان ید عم ما انم لول ات سرا تا 
خردورزی را آموخت. گذاوند آوزا باد‌داد و دستوو داد کم بنوزسد آنچه من 
داند همه را در لوح محفوظی که از نور خود او آفریده شده بود. ((1)) 


از دیگر حقایق عالم نوری, اطاعت و فرمان برداری نور نخست از 
افریدگار است که درمسیر نوری خود بدان جامه عمل پوشاند. انگاه که 
خداوند به او دستور داد وارد حجاب ها گردد, بی درنگ فرمان حضرت حق 
را اجرا کرد و هیچ پرسشی از فلسفه و چرایی ان به میان نیاورد. اين مهم 
تعید محض و بی چون و 
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1- بحارالانوار/15/ 48. 


چرایی نور اوّل را نسبت به نور پرداز برای ما اشکار می سازد که می 
توان از جلوه های ان در مراحل بعدی خلقت ائمه علیهم السلام نیز 
مطالبی را فهمید و درک کرد. از دیگر حقایق نوری گفتن ذکرها است که 
اتمه علیهم. السلام و شخض. پيامیز .| در انجا داشتند. این. ذکرها اگر چه به 
دستور خداونر نبود ولی برای او و تکریم و پاس داشت عظمت او خود 
جوش صورت گرفته بود که برای ما ارزش فراوانی دارد. 


تقد نک تکاج: ‏ 


خی از مرو کان تقدم وجود نوری اهل البیت علیهم السلام را بر دیگر 
و ۰ اند و گرویدن به چنین عقیده ای را افراطی گری و 


«و اما القول بأن اشباحهم علیهم السلام قدیمه فهو منکر لایطلق. و القدیم 
الحقبقه هو الله تعالی الواحد الذی لم یزل. وکل ما سواه محدث مصنوع 
فیتها له اول ۵ القول بانهم تما لوا طاصرین فصمی ااساخ فیل اوم غاب 
السلام کالاول فی الخطاً و لا یقال لبشر انه لم یزل قدیما».((1)) 


در قدیم بودن و ازلی بودن خداوند تردیدی وجود ندارد که پیش از وجود 
ذات یکتایی او هی موجودی نبوده و همراه او نیز موجود دیگری وجود 
نداشته است. احدیت پروردگار همیشه سرجای خود بوده و این هی کی را 


هیچ جیزی 
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1- فتوحات مکیه/ 3/ 387 


نتوانسته از جایش بردارد؛ زیرا ورای او چیزی نبوده تا یکتایی را از جای 
خود دگرگون سازد. در اصول زیربنایی خلقت نوریه - بویژه در اصل اول - 
همین موضوعء به اثبات رسید. 


در اینکه موجودات دیگر غیر از خدا همگی پدید آمده و ایجاد شده و آفریده 
شده هستند, بازهم تردیدی وجود ندارد. اشیا فمکی 0 یس به اراده و 
قدرت پروردگار خلق شدند. در اصل دوم این مهم تبیین گردید. 


اقا در آثبات اغیان نایبت و اشباح توری اتف غلبم السلام چگونه قدیمن 
بودن پروردگار از بین می رود و یا قدیمی بودن وجود نوری آنها ثابت می 
شود جای درنگ و تامل دارد. برای نقد بیشتر این پندار, جا دارد, تمامی 
سخنانی گوینده نقل و سپس نقد شود: 


«و ان قیل. ان آشباح آل محمد علیهم السلام لسبق وجودها وجود آدم ؛ 
فالمراه بدلی آن آملنهم کی لور عانت فین الخرش فراها آدم وال 
عهافاحیره: الله آنها اسال :دون دریه اضر فهم بدلک .و عطعهم به. هاما 
آن یکون ذواتهم علیهم السلام کانت قبل آدم موجوده, فذلک باطل. بعید من 
الحوه ای سل هاا وس امس و اس فال چد داش سس العلاه 
العیال عمج هن یی الن اضر فمای اسان یه 
الکلام. 


و قد قیل: |ن الله تعالی کان قد کتب آسمائهم فی العرش فرآها آدم علیهم 
السلامه فمم بجلک وعلم ان سانمق عند لاه 
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القظیمه عظیم .و اها القجل بان تمامم کانت م‌خوده قیل آدم فلیه الرباام 
؛ فالقول فی بطلانه علی ماقدمئاه».((1)) 


نقد و بررسی: 


زیبنده خداوند است نه دیگران؛ زیرا جز او هیچ قدیمی واقعی و حقیقی 

محض در مرأتب هستی وجود ندارد. خلقت نوریه اهل البیت علیهم السلام 

با وب موضوع هیچ گونه مفایرت و تضادی ندارد؛ 7 زرا ضفت: آفریده شده 
پشتوند تمام انا : به شمار می رود. 


2- وجود نوری اهل البیت علیهم السلام آفریده شده از فعل و عظمت الهی 
است. اگرچه این موجودات نوری نسبت به دیگر مراتب ب خلقت تقدم رتبی 
دارند اما هرگز قدیم ذاتی, مانند پروردگار نیست و با خدا همراهی نداشته 
3- همان گونه که دیگر موجودات آفریده پزفرد کار یکتا هستند, نور آئمه 
علیهم السلام نیز مخلوق خداوند به شمار می رود. با این تفاوت که 
درچینش مراتب هستی خلقت نوری آنها بر دیگر موجودات تقدم دارد و آنها 
واسطه فیض رسانی پروردگار شمرده می شود نه خالق يا آفریننده 
موجودات فرودست خود. 


4- تقدم ائمه علیهم السلام نسبت به وجود آدم تقدم فیزیکی و عنصری 
نیست که تقدم نوری و سعه وجودی است. اگرچه وجود فیزیکی آنها پس 
از آدم و دیگر پیام آوران الهی قرار دارند ولی تمام وجود ائمه علیهم 
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5- در جای خود به اثبات رسید که وجود دارای مراتب تشکیکی و حقیقت 
واحدی است. ائمه علیهم السلام نیز سعه وجودی ۳ ای به همان 
ترتیب وجودی دارد که دارای مراتب وجود نوری- وجود ژنیتکی- وجود جنینی 
و وجود فیزیکی است. هریک به تناسب زمان و مکان و مرتبه وجودی خود 
شک وود بافته اند کم‌سا دی مرانت بت افربنتن آنها تمانر داز و 


6- هیچ کدام از اين مراتب به دیگری از یک جهت که همان اصل نوری 
بودن آنها باشد.سبقت نمی گیرد و هریک مکمل دیگری به شمار می رود. 
اگر چه مراتب بالا نسبت به مادون نیازی ندارد ولی در سیر صعودی بی 
نیاز هم نیست. 


رای ا تال اضف احل اس هی اسلا ون غ رنه کین اروت 


الف) تنها نام و تصویر آن ها بدون حقیقت خارجی در عالم عرشی آشکار 
شده باشد, بدون ناثیر گذاری پا ۳ پذیری و تنها : ثبت نام و عکس آنان 
بدون وجود خارجی که اگر این و ان درم ملکوت و مجرد 
نیست آنجا هرچه هست وجود هست نه عالم مثا 


ب) افزون بر نمایان شدن نام آنها وجود خارجی شان نیز در عرش وجود 
داشته و به تسبیح و تقدیس پروردگار مشغول بوده اند که در واقع اسم 
های گوناگون برای یک مسا , به شمار می رود نه چیز دیگر. 


ج) در واقع میان نام و تصوير یا حقیقت نوری امه علیهم السلام این همانی 
وجود دارد و نام انها در عالم ملکوت همان حقیقت خارجی انهاست. پس 
دوگانگی میان اسماء و ذات نوری 


آنها وجود ندارد. 


آنچه از مجموع روایات خلقت نوربه تزرفی اید همان تفسیر سومی است 


نه گزینه های دیگر؛ زیرا| حقایق و سعه وجودیر عالم نوری ائمه علیهم 
السلام نسبت به ما نامحدود و بی شمار است.؛ اگرچه نسبت به پروردگار 
محدود و ناچیز به حساب 
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می آید. مرتبه عالم نوری و فروتر از آن جایی نیست که تنها عالم مثال 
باشد و وجود حقیقی نتوان برای انها اثبات کرد. 
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فصل پنجم:نور افشانی حقیقت محمدیه(ص) در عالم جبروت 


اشاره 
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1- ریزش نور از نور 


.. هنگامی که نور محمد | از آخرین دریای نور بیرون آمد. خداوند بلند 
مر نبه خطاب به او فرمود: ای دوست 0 ای سالار فرستادگانم ! ای 
نخستین آفریدگانم ! ای آخرین فرستاد گانم ! تویی شفاعت کننده روز 
واپسین». 


نور محمد خود به خود به سجده افتاد. ینس از سالیان دراز سر از سجد ه 
برداشت و ایستاد. قطره های عرق نور از وجود نوری وی سرازیر شد و 
آنگاه یکصد و بیست و چهار هزار قطره از نور محمد | فرو چکید. بدین 
سان خداوند بلند مرتبه از قطره های نوری پیامبر | شبح نوری دیگر 
ساضترآن را خی کر هنگامی که ان انمار طلابی 


کامل شدند گرداگرد محمد چرخیدند؛ همانگونه حاجیان اطراف خانه خدا 
طواف می کنند. آنها تسبیح خدا می کردند و سپاس گذاری او می نمودند و 


می 


«سبحان من هو عالم لایجهل. سبحان من هو حلیم لایعجل, سبحان من هو 
ی ی را رگا ای بدا انآ مایت 
شناسید؟ من کیستم؟ نور محمد | پیش تر از دیگر از انوار عرض کرد: 


ضر 1 17 


«انت الله. الدی. لا اله. الا انت. محدی. لاشریی: لک رت الارباب ۵ ملک 
الملکوت». 


در اين هنگام از جانب پروردگار ندایی بلند شد: «انت صفیّی و انت حبیبی 


و خیر خلقی, امتک خیر امه 
آخرچث للناس»((1)) 


در فصل پیش به اصل خلقت نوری خود ائمه علیهم السلام از نور پروردگار 
سخن گفتیم, اینک به واسطه بودن اهل البیت علیهم السلام در مراحل 
بعدی آفریتشن اشاره می شود. افزون بر پرده های نوری آفریده شده در 
عالم نوری, از نور پیامبر | دریاها نوری نیز آفریده شد. پس از آنکه فیض 
رسانی آنها در عالم نوری کامل گردید و هر آنچه پرتو افشانی ضرورت 
داشت گرفت و خلاء و کاستی پا 0[ باقی نماند, نور اتمه به 
دیگر مراحل هستی سرازیر شد. 


به تناسب عالم نوری آنجا که از نور لبریز شده بود و جای خالی به تناسب 
عالم نوری وجود نداشت, ناگزیر فیض متوقف نشدنی بود ۳ نوره نور 
پردازی روشنایی و پرتو افکنی , بان ی ای بنابراین وجود نوری آئمه 
غلبم السلام یر اسان بزدار ود چه اینگه. کاستیه تردار ی رشن 
نوری پیامبران به این دلیل در عالم جبروت گنجانده نشد که انها حقایق 
عینی و افریده شده از نور محمد | است و به این فصل بیشتر تناسب دارد 
تا فصل قبل ؛ زیر| برآیند احادیث خلقت نوربه این بود که پیش از نور ائمه 
علیهم السلام يا همراه آن نور. دیگر موجودی نوری وجود نداشت و صریح 
این روایت نیز به همین معنی تکیه دارد: 


172 


1- بحارالانوار/ 15/ 48. 


«ثم قال ابوجعفر علیه السلام فنجن اول خلق خلق الله و اول خلق عبد 
اه 
الملائکه و الادمیین. فبنا عرف الله و بنا وحد الله و بنا عبدالله و بنا اکرم 
اس سا و زا آثاب الله ات من ای ثم تلا 
قوله تعالی: و انا لنحن الصافون و انا لنحن السحون انا )و 
قوله تعالی (قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین ) (زخرف/82) 
رسول الله | اول من عید الله تعالی, و اول من آنکر له ولداً شریک, ثم 
تحن بعد تون الله. نم ادا یدای ال ساب ۱ .((1) 


همان گونه که در واژگان حدیبت و «نحن سبب خلق الخلق» آمده است می 
عراز آننای اسطمصعلت م صعامل راما تس امه عم اسام :۱ 
در سلسله وجود و آزاین رو سبب, علت. واسطه, کانال فیض و 
وجود نوری که به وسیله آنها آفرینش آغاز شد و آفریدن شکل گرفت ! خود 
اتمه علیهم السلام بودند نه مستفیم نورپردازی الهی و نه موجودات تیک 
اينکه موجودات دیگری نبود ۳ اکنون روشن شد و اينکه نور مستفیم الهی 
سب آفرینش دیگر موجودات نشده و به واسطه اهل البیت علیهم السلام 
موجودات آفریده شده است, حدیتث دیگری است که نور محمد | و نور 
فلی را نز آمده از تور خدا هی داند وننز: 


ص: 173 


ار الاتوار/ 20/25 


«... قال رسول الله | اول ما خلق الله نوری ابتدعه من نوره و اشتقه من 
خی و سای با رن خی فص ا سا امه ی 
ثمانین الف سنه. کمشجد الله تعلیما عفن مه نور. غلی علیه الشلام 
فکان نوری محیطا بالعظمه و نور علی علیه السلام محیطا بالقدره. ثم خلق 
العرش و اللوح و الشمس و القمر و ضوء النهار و نور الابصار و العقل و 
را ای و و 
نوره»؟. 


فنحن الاولون و نحن الاخرون و نحن السابقون و نحن المسبحون و نحن 
الشافعون و نحن کلمه الله, را ۱ 


الله ونجن جنب الله و نحن یمین الله و نحن آمناء الله و نحن خزنه وحی 
الافه دنه غیت الله و نحن دنه اند رل ه مفتی آعامل, ۱۱۱۳6 


۰ نزدیک تر از ائمه علیهم السلام موجودی نزر خداوند وجود ندارد. 

پس اشرف 0 پس از خداوند آنها. هستنة و دیخران به. سیب آنها و 
بذتز ات آنها و به تبع آنها به دنیا آمده اند. واژگان «وجه الله», «جنب الله» 
و «یمین الله» همگی بیانگر همین حقیقت به شمار می آید. 
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انوا کوز رر 


3- خلقت عرش از نور محمد(ص) 


اشاره 


«رسول خدا | فرمود: هنگامی که خداوند بلند مرتبه خواست (دیگر مراتب) 
خلقت را بيافریند. نور مرا شکافت و از آن میان, عرش را آفرید. پس 
عرش از نور من است و نور من از نور خداوند. بنابراین نور من از نور 
عرش افضل است.((1)) سپس خداوند بر سرادقات عرش نوشت: «لا اله 
الا الا صحفه وصول. اللم علی امیرالمممتین ۵ خفضه بهه انختهبو یه 
نصرته».((2)) 


آنگاه که نام محمد | را بر عرش نمایان ساخت وجود نوری او بر ساق 
عرش هفتاد هزار سال (مافوق نوری) در آنجا ماندگار شد تا آنگاه 
خداوند او را در صلب آدم قرار داد».((3)) 


بدین سان, آفرینش مسیر و طبیعت خود را طی می کرد و از مجاری 
اه 2 
با تفسیر هایی که بزخی:برای. عرش بر کزیده: اند ساززگاری ندارد چنانچه 
در پی 


عرش را 


ص: 175 
1- بحارالانوار/ 15/ 114. 


2 بحارالانوار/ 54/ 169. 
-بجار الانوار/ 227/25 


خداوند نه بصورت مستقیم از نور خود و با دست خود که به واسطه نور 
وجودی حضرت محمد | افرید و بدان هستی داد. 


هستی بخشی و شکل دهی جز از این مسیر در زنجیره علت و معلول 
ممکن و میسر نبود. چنانکه بارها گفته شد. باید از شی واحد حقیقت واحد 
تروق آیه نه کنر و این بدان«فعتي دلالت: دارد که چر یک تور واحد .و 
حقیقت بسیط را خداوند مستقیم از نور خود نيافرید و آن وجود ختمی 
مرتبت بود. 


نور امام نخست با آنکه در رنبه آغازین نورها قرار دارد اما هرگز مستقیم 
از نور خداوند آفریده نشده است بلکه از نور پیامتز افرنده شده؛ اگرچه 


پیش از موجودات دیگر فرودست قرار دارد. 
3-1- نمونه صریح خلقت عرش از نور پیامبر (ص) 


برای نمونه برخی از احادیثی که واسطه بودن لور محجمد | را ون افو تشن 
عرش با صراحت کامل بیان می کند, نقل می شود و سپس به روایاتی که 
تفا محود و تام اما زادر این‌جایاه کید مت کته اشارم فی نود 


«و من ذلک ما رواه جابر بن عبدالله قال: قلت لرسول الله |: اول شیء 
خلق الله تعالی ما هو؟ فقال: نور نبیک يا جابر ! خلقه الله؛ ثم خلق منه کل 
خیر. ثم اقامه بین یدیه فی مقام القرب ما شاء الله. ثم جعله اقساما: 
فخلق العرش من قسم, و الکرسی من قسم, و حمله العرش و الکرسیٍ 
من قسم, , وآقام القسم الرابع فی مقام الحت ما شاء الله, ثم جعله اقساما" 
فخلق القلم من قسم و اللوح من قسم و الجنه من قسم. 


ص: 176 


اقا آلفسم الرانه قی سفام الخ ما شالت تم عمله اعزاء. فتای 
الملاتکه من جزء و الشمس من جزء و القمر و الکواکب من جزء و آقام 
ایا و دس 
والعلم و الحلم من جزء والعصمه و التوفیق من جزء... ».((1)) 


بنابراین اف زر رب از نور پیامبر | حقیقت مسلم. پذیرفته شده و انکار 
نایذیر در خلقت نوربه تلقی می شود. واژه «خلقه الله» همان نور و وجود 


نخستین است که پیش از این بدان اشاره شد. اما «ثم خلق منه>> برای 
تراخی یس از آن بیان شده است که گویای حلقه واسطه بودن فیض 


اگر بپذیریم که هرموجودی خیر است ۳ عرش وجود است پس عرش 


رس 


وجودش خیر می شود. تمامی وجودهای دیگر و موجودات فرودست همگی 
برآمده از نور حضرت., خیر پذیر تلقی می شودو نور حضرت خیر کامل. 


3-2- نمونه وجود ائمه(ع) در عرش 


اکنون به وجود نوری آنها و دوران ماندگاری شان در سایه بان عرش الهی 
اشاره می 


«... عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله | لما خلق آدم و نفخ فیه من 
تفحه: عطس امم ففالة الحمدلله فامجن لاه ایهم تن یدیع 


وجلالی لولا 
1 


1- بحارالانوار/ 25/ 12. 


عبدان؛ ارید آن اخلقتهما فی الدار الدنیا ما خلقتک. قال: الهی فیکونان 

ال مر ای رای ی ای رت مه و بح 
ع ار با اا ان هد ۳۳9 الم تبت الرجعه غلی .معيم 
الحجه, و من عرف حقه زکا فظاتب ون انگن خعمر آفن شاب آقسمت 


بعزنی آن 


ادخل. الت من اطاعه ۵ ان عضاتی. و. آفشست معزفی. آن. ادخل. آلتار عفن 
عصاه و |ن اطاعنی».((1)) 


سرپیچی کنندگان از دستور علی علیه السلام اطاعت خدا می کنند؟ ! مگر 
پیروی بی چون و چرا از علی علیه السلام یکی از دستورات خداوند نیست. 
مگر می توان نومن ببعض و نکفر ببعض بود؟ هرگز. هرگز. 


.. قال علی علیه السلام فی بعض خطبه: لا آل محمد | کتّا انواراً حول 
العزش, فأمرنا الله بالتسبیح, فسحنا فسبحت الملانکه بتسبیحنا...»((2)) 


گن این قال: سمعت رسول اه | تقول؛ کنت. آنا و علوه تورا عن 
النور و یقدسه قبل آن یخلق آدم بأربعه عشر آلاف 
۰ ((3)) 


ص: 178 


ِ 1 بات/1/ 012 
3- میزان الاعتدال/1/ 507. 


بصن اس نخان یک آمرتول المهان ۳ 0 
۱ و فاطمه و الحسن و الحسین؛ قبل آن یخلق الدنیا 
بسبعه آلاف عام. قلت: فأین کنتم يا رسول الله |؟ قال: قذام العرش. 
نسبح الله تعالی و نحمده و نقدسه و نمجده. قلت: علی ای مثال؟ قال: 
آشباح تور ختی. [ذا اراد الله ع وجل آن یخلق صورنا...».((1)) 


عالم فروتر از جهان نوری. همین وجود عوالم عرش و کرسی و لوح و قلم 
اگر چه جایگاه اسمی و رسمی و اساسی شان در عالم نوری تعیین شده و 
مشخص گردیده است اما افزون بر آن جایگاه اصلی که دیگران هرگز بدان 
مقام و عوالم دسترسی ندارند آنان در عوالم فرودست نیز جایگاه ویژه ای 
دارند. چنان که پروردگار نیز جایگاهش این گونه تعریف می شود . " زیر| 
علت محدثه علت مبقیه نیز هست. عرش که از نور پیامبر | به دنیا آمد و 


جامه هستی پوشید مگر می تواند فراتر از وجود یر ۳ قرار گیرد و 
چگونه در تصرف آن بزرگوار جهت فیض #۳ قرار نگیرد؟ ! از این زو 
ائمه علیهم السلام درونمایه تضامی عوالم جبروت, ملکوت و ناسوت 
شمرده می شوند همان گونه که پوسته حقیقی و بدنه واقعی تمام مراتب 
خلقت نیز به شمار می آیند. غیر از حقیقت وجود نوری آنها دیگر مراتب 
هستی همگی سایه, ربط محض و فقر کامل به نور آنهاست چنانکه نور آنها 
سانه, فقر و کین رنط به تور پرورد کار به حساب: می آیند: 
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1- علل الشرایع/1/ 264 


اهل البیت علیهم السلام در هر عالمی از عوالم خلقت وجود داشته باشند 
فلسفه وجودی. شان تعبد بندحی تنها تسبت به پروردکار است. انهایزای 
ظهور همین حفیقت بتد کی و عبودیت آفریده شده آند: در کستره کرش: 
خدا را تسبیج می کنند. می پرستند و تقدیس می کنند همان گونه در 
تنگنای فرش آوای ملکوتی شان آن سوی افلاک را می شکافد. 


پس از اینکه ثابت شد که عرش از نور محمد | آفریده شده است ائمه 
علیهم السلام در آنجا قامت پند کی دارند؛ باید ماهیت عزش تببین. کردد, 


4 چیستی عرش 
4-1 مقیرآن تفه 
مفسران شیعه و سنی در حقیقت, چیستی و ماهیت عرش از آیات مربوطه 


به این ۰ را اختصار برخی 


علامه سید محمد حسین طباطبائی «ره» می نویسد: 


«گزیده سخن خدای بلند مرتبه (ثم استوی علی العرش 1 در عین اينکه 
تمثیل است (از حقایق مجرد به مادی) بیان کننده حقیقت گستره بی بدیل 
تدییر خداوند در مملکت اش نیز می باشد و بر اين مهم نیز دلالت دارد که 
در اين میان یک مرحله از حقیقت دیگری هم در کار هست و آن مقام 
زمامداری و فرمانروایی پروردگار است که در آنجا تمامی 


ص: 190 


آمور فراوان و بی شمار پراکنده و گوناگون به تنهایی کر آمده است. 
ابات دیزی تیر ابر ان دلالت دارد که غرش را بهتهایین. دک مین کند.و ان 
حقیقت را به خداوند بلند مرتبه نسبت می دهد. مانند سخن قادر متعال: 
ار ی او سار اه الا یا 
العرش و من حوله) (مومنون/86) و نیز کلام او: (یحمل عرش ربک 
حول العرش یسبحون بحمد ربهم و 


قضی بینهم بالحق... ) (زمر/75). 


ار ان ای و میم هه او تاداس رین که 
عرش حقیقتی است از حقایق عینی و امری است از امور خارجی و 
بیرونی. به همین جهت می گوییم: بی تردید برای عرش در آیه: (ثم استوی 
علی العرش + مصداق خارجی وجود دارد. 


قرار دادن اين واژگان در کلام برای رساندن معنی با مثال تنها نیست همان 
گونه که ما در قرآن این مثل ها را بسیار بکار بردیم. اون ای تفر تنگفزیم. 
که دق غالم وجود اییته الهی: با درخت. زیتون الهین وجود دارند با زیت الهن 
در خارج هست و حقیقت بیرونی دارد ولی اینجا می گوییم: در عالم وجود 
عرش الهی مصداق خارجی دارد و لوح و قلم الهی عینیت 


ص: 181 


خارجی دارند. کتاب و مکتوب همگی دارای 


حقایق بیرونی هستند. این (تمایز مهم میان مثال برای رساندن معنی تنها 
را با رساندن معنی و مصداق) درک کن و بفهم».((1)) 


انم استوی غلی العری هساو خفن تلور این ات کم قدریت »ن 
فرمان روایی او پس از آفرینش آسمان ها و زمین بر اين جهان استقرار 
یافت و بر فرشتگان آشکار شد. اين جمله هماهنگ با فرهنگ رایج عرب 
آمقه است #هرا که ای که رهاها همص وا بر کزان تا کران 
کشورش تسلط یافت و همه امور و شئون را تدبیر و تنظیم نمود, می 
گویند: «استوی الملک علی عرشه» پادشاه و یا فرمانروا با حکمت و اقتدار 
امور کشورش را نظم و سامان بخشید و بر همه اقتداردارد. آنگاه هرج و 
مر ۳ , آشوب و بلوا جای نظم و تدبیر را گرفت و قدرت از دست رفت. می 
گویند: «تّل عرشه» قدرت و تاج وتخت فرمانروایی فرو ریخت. چه بسا که 
نه تاجی بر سرداشته باشد و نه تختی . .. با این بیان, جمله مورد بحث کنایه 
از اقتدار کامل ار ای پر از .یدید آوردن آسمان ها 
و زمین است.((2)) 


ص: 182 


1- المیزان/8/ 160. 
2 ترجمه مجمع الیبان/ 741/11 


وی در جای دیگر می نویسد: 


واژه عرش در این آ نف آاشفات ها و زمین است ؛ چرا که آنها بنای 
اوست و واژه عرش نیز در فرهنگ واژه شناسان به مفهوم بنا آمده است. 
اما آن عرش 9 و بزرگی که فرشتگان به گردش, بر گرد آن فرمان 
یافته و به تکریم | ن 


موظف شده اند, چیزی جز واژه عرش در آیه مورد بحث است».((1)) 


«... روز رستاخیز به فرمان خدای عروجل عرش شکوه بار الهی برپا می 
گردد و فرشتگان بر گردن آن حلقه زده و به ستایش خدا می پردازند...». 
((2)) 


آیا پیش از روز واپسین عرش وجود خارجی ندارد؟ ! اکنون در جهانی که 
بسر می بریم و پیش از اين آن هنگامی که هستی لباس وجود پوشید, 
فر ان تر از این جهان آیا عرش بوده و هست يا آنکه در آینده بوجود می آید؟ 
چننکه وجود خارجی عرش را اکنون و پیش از اين نپذيريم. چگونه می 
توانیم فردا آن را بپذیریم؟ ! 


2 4 نقد نگاه مفسران شیعه 


1- عرش را تنهای تنها به معنی تدبیرء زمامداری و فرمانروایی پروردگار 
دانستن باصریح آپات قرآن سازگاری و همخوانی ندارد. آیه کریمه ([و هو 
رب العرش العظیم ) و الذین یحملون العرش و من حوله) هر کدام 
1 1 خارجی و مصداق بیرونی این موجود مجرد و آفریده الهی 


ص: 193 


1- همان/ ص 151 
2 همان/ 24/ 617 


درست تربیت کردن و مدیریت نمودن شی ء مجرد بزرگ که از سعه 
وجودی گسترده ای برخوردار است, چگونه می تواند به معانی دیگر بکار 
رود. آنان که عرن واه دون می کیرند کخا به صعتی قذنین اسنفاده هی 
کنند ؟ . 


2- چنانچه ما موجودات را منحصر به این جهان مادی ندانیم و فراتر از 
ملائکه, موجودات دیگر عوالم را نفی نکنیم, به طور قطع به وجود این 
موجودات مجردتر, بزرگتر و با سعه وجودی بیشتر از ملائکه دست می 
ارم اگرشوانت محر اما راهان کی فات کم جگون رس بانیم 
مفاهیمی که در داده های وحیانی مصداق انها مشخص اند برای مفهوم تنها 
استفاده کنیم با آنها زا بی مضداق بداتیم يا برای. شان از بیش خودمضداق 
بسازیم؟ در حالی که با برهان عقلی نیز طبق قاعده اشرف موجودات می 
توان تا ذات پروردگار به وجور عرش و کرسی قایل شد, اگر چه در تطبیق 
مصداق مقدم و موخر صورت گیرد. 


3- هرگز منکر کاربردهای واژه «عرش» به معنای گوناگون به تناسب سیاق 
اپات نیستیم اما صراحت و ظهور ایات را هم نباید با روشن فکری حرفه ای 
ولد و لین از زان وفع احل لنوت علیمم تالسام افزون 

تره ان مصداق خارجی عرش جیزی نیست که بتوان آن را انکار کرد تا 
1 از خداوند نفی گردد. 


عرش چسم مادی نیست تا اشکال بوجود آید که وجود خداوند با جسمانیت 


سازگاری ندارد. عرش تنها موجود مجرد است که با مادیت هیچ گونه 
سا زگاری و تناسب ندارد. آفریده خداست و نه حامل خداوند. مانند عرش 
های مادی. 


ص: 184 


4-3 مفسران اهل سنت و عرش 
1- به نقل از مالک بن انس آورده اند؛ 


مفهوم این جمله بر ما پوشیده نیست اما چگونگی آن نامعلوم است و 
یعنی عرش, نپرسید.((1)) 


2 آبن کثیر می نکارد 


از نور خود افریده است.((2)) 


3- ابی حیان می گوید: 
«هنج کسن آنذاته غرش (ههیزان حد و خجم. آن) را تمی دانف:(۱3۱) 
4- فخر رازی معتقد است: 


«هنگامی که قدرت و عظمت خداوند شرح داده شود برای نمایاندن این 
اهداف عرش یاداوری می شود».((4)) 


ص: 19 


1- روح المعانی/5/ 200. 
متسر این کر ۸ 170 

3- بحر المحیط/5/ 205 

4 تقسیر کسن تخرراز 250/16 


«چنانچه گفته شود چا ابیت کف وودین. پسن: از 
او رت و وه ای ردان بزای خودنن) 
یاداوری هی کنید؟ ] در پاسخ مین گوییم: وجود خارخی, غرشن امری است 
مشهور که کفار نیز این حقیقت را از بهود و نصاری شنیده اند. بعید نیست 
که آنان ۳ نیز از پیشینیان خود شنیده باشند» 1((۰)) 


6- آلوستی می نکارد؛ 
عرش مشهور است که جسم محیط بر تمامی اجسام دیگر است او را فلک 


افلاک باید شمرد. يا به دلیل بلندی اش یا به دلیل تشبیه او به تخت 
تاحاهی رادید آمهر از ها صوتصی رح ۱ 


جسم مادی دانستن عرش با مجموع روایات خلقت نوری هیچ گونه 
سازگاری_ ندارد؛ زیرا برآیند مجموعه آنها این بود که عرش و کرسی از نور 

محمد | آفریده شده اند و آنها موجودات مجرد در عالم فراتر از عالم 
ملکوت قرار دارند و نه آنکه خود جسم مادی باشند و فروتر از جهان 
ملکوت. 


ص: 196 


1- تفسیر کبیر/ 16/ 205. 
2 روح المعانی/5/ 199. 


1 اینکة کفته. آند: «مفهوم این جمله بر ما پوشیده نیست» با آنچه در پی 
آورده اند که «اما چگونگی آن پوشیده ۳ معلوم است» این دو جمله باهم 
تنها کامل کننده یکدیگر و مفسر یکدیگر نیستند که ضد هم و رو در روی هم 
قرار دارند. چنانچه مفهوم و معنای جمله بر کسی مشخص باشد چگونه 
می تواند نگویده کیت آن معلوم نیست؟ 


این جمله مصداق واحد دارد نه آن که مصادیق متعدد تا ما در تعیین اندازه 
و کیفیت تطبیق آن دچار سردرگمی باشیم. به همین دلیل باید گفت: اصل 
فعتی. داری عرش بر آنما مشخص نبوده که این گونه در تعیین کیفیت آن 
درمانده اند و به مفسران و پدیر آورندگان واقعی عرش رجوع نکرده اند تا 
چیستی عرش برای شان اشکار کردد. 


2- در پایان همان جمله نگاشته اند: «و پرسش از آن بدعت است». 


پذیرش این گزاره بةه معنی روح پرسشگری دی حقایق مجردات 9 
عوالم وجود در نهاد بشر است. باز باید پرسید: مگر دین برای نابود کردن و 
میراندن و پژمرده کردن شکوفه های انديشه., خرد و دیگر نیروی گلستان 
روح بشری نازل شده يا برعکس برای شکوفایی نیروهای درونی و ارتقاء 


3- وانکهن پرسش از ذات پروردگار که کنه وجودی آن از نظر سعه 
نامحدود وجودی برای بشر و ادراک او غیر قابل یافتن است نهی شده؛ زیرا 
میان مدرک و مدرک باید نوعی تناسب وجود داشته باشد, نه انکه پرسش 


از 


ص: 187 


مخلوقات خداوند هم نهی شده باشد. در ذات خدا انديشه نکنید که برد خرد 
و انديشه شما کوتاه است. اما در نشانه های الهی و موجودات افریده او با 
تفام وان ععفل. کید 


4- مگر با توصیه می شود روح کنجکاو آدمی را وانهاد و نهاد بی قرا ر او را 
آرام نگهداشت؛ ؛ آنجا که می گویند: «از تفسیر آن نپرسید» مگر می توان 


خردها را تعطیل کرد و آنها را به تعبد محض واداشت در حالی که گنجینه 
های برهان در فضای" ذهن و انديشه دست ناخورده باشند و اقیانوس 


پرسشها از درون موج زند؟ 


عرش بر پایه روایات بی شمار اهل البیت علیهم السلام موجود حقیقی و 
دارای عینیت بیرونی است. نه مفاهیم تنها برای نمایاندن مقام علمی 
خداوند يا مصداق جسمانی پنداشتن برای نیاز 


خداوند. 

«سلمان فارسی از اون هو نصرانی همراه یکصد نفر از آن گروه پس از 
پر گشودن رسول خدا از خاک به اقلاک خبر می دهد. نان نزد ییکر 
دا ها داهن 

نصارانیان بسوی امیرالممنین علیه السلام راهنمایی شدند و به تمامی 
پرسش های خود پاسخ گرفتند. از پرسش های آنان یکی این بود:.. از 
ار هرا ی 
دوش دارد؟ 

امام علی علیه السلام فرمود: هان ! در واقع نز وزد کار :ها فر ان تر از توصیف 
بر دوش گرفتن و بر دوش ماندن است. 


ص: 199 


نصرانی ای گفت: چگونه این مهم. شدنی است؟ ! در حالی که ما در متن 
انجیل داریم که «و یحمل عرش ربک فوقهم ثمانیه» . 


امام علی علیه السلام فرمود: 
«[ن الملائکه تحمل العرش و لیس العرش کما تظن کهیئه 


التتخدیر و لکته ی مود مخاو ور مدس ویک غر ول مالکه لا آنه یه 
لکون الشیء علی الشیء و امر الملائکه بحمله. فهم یحملون العرش بما 
آقدرهم علیه. قال النصرانی: صدقت رحمک الله...»((1)) 


امام در پاسخ به وجود مجرد و فوق مادی عرش با صراحت می پردازد و 
افزون بر آن وجهه مادیت و ذهنیت مادی گونه و تصویر جسمانی از عرش 
را از فضای ذهن و انديشه آنان می دای 


سپس به ویژگی های ی پردازد؛ البته عرش دی خارجی است که 
اندازم محدود و مشخصی دارد. عرش آفریده شده و بوجود آمده از قدرت 
پروردگار است. عرش؛ عالمی از عوالم خلقت است که با اراده و فرمان 
الهی اداره می شود. خداوند همان گونه که مالک دیگر مراتب وجود است., 
مالک عرش و جهان عرش نیزمی باشد, ملائکه های الهی فرمانبردارانی 
هستند که گاررگزاران عالم عرش شمرده می شوند. 

برای اثبات وجود مجرد و برتری و تقدم عوالم عرشی بر دیگر مراتب جهان 
آفریثتتن. آنن خدیت تنیز یادآوزی من شود و درنی: تر معائی ان به. اتدرشد 
ای 


ص: 199 


خواننده واگذار می گردد. 


. فقال: |ن الله تبارک و تعالی خلق الهرش و الماء و ملائکه. قبل خلق 
۱ و بالعرش و الماء علی 
الله عرفجل. تم جخعل غرشه علی الماء لبظهر. بدلک فدرته للملاتکه, 
فیعملوا انه علی کل شی قدیر. ثم رفع العرش بقدرته و نقله, فجعله فوق 
السموات السبع و خلق السموات و الارض فی سته آیام, و هو مستول علی 
عرش و کان فادرا علی ان حاعهافی طر قمع هم سای الله ارت 
لحاجه به الیه لانه غنی عن العرش و عن جمیع ما خلق. لابوصف بالِکون 
غلی او اه نس سم علی امن مه ای .اد سرا 
((1)) 


ابن کثیر می نویسد: 

«فراخنای آسمان هفتگانه و زمین هفتگانه, در برابر کرسی مانند نگین 
است نسبت به حلقه و برتری عرش بر کرسی مانند برتری یک قاره فلات 
است نسبت به همان حلقه».((2)) 

ص: 190 


1- همان/ 313. 


جلال الدین سیوطی می نویسد: 


از امن آتتفات و زمین داخل در ظرف کرسی قرار دارد و کرسی 
پیش روی عرش يا زیر ان. خورشید یک 


جزء از اجزاء هفتادگانه نور کرسی است و کرسی یک جزء از اجزاء هفتاد 
گانه نور عرش به شمار می رود.((1)) 


اين مقایسه ها میان مراتب و گستره عوالم خلقت ما را به بزرگی و 
فراخنای جهان آفرینش راهنمایی می کند. حقیقتی که تنها از اين راه می 
توان بزرگی و عظمت آفریدگار هستی بخش را شناخت. 


5- کرسی یدید آخته از نور محمد(ص) 
اشاره 
«سپس خداوند کرسی را از دیگر بخش (نور محمد ص پدید آورد و 


_ عرش و گنجینه داران کرسی را از تخت یر نف اه آفرید. 
(ع) 


نم ار آنگه .عرش الفت استتاد کرصد او کرسی افریجم شدا خدانند سان 
عرش و کرسی هیجده پرده نوری ایجاد 


کرد. چنانچه این پرده ها نبودند. هسته وجودی کوه های جهان ذوب می شد 
و تمامی جن و انس از لور خداوند پودر شده ناپدید می گردید. ((3)) پس 
از افرینش این حجاب هاء, خداوند ظرف عالم 


ص: 191 
1 الک الحو 17/2 


2بحار الانماز /25/ 22 
3- بحارالانوار/55/ 35. 


وجودی مخلوقات را در برابر((1)) و چسپیده به عرش به نام کرسی متصل 
کرده افرید.((2)) حد و حجم این ظرف وجود هستی((3)) یک هفتادم عرش 
خداوندی (از نظر سعه وجودی) است.((4)) 


و ری ی سم 
شود و قرار می گیرد. ((5)) و دارای وجود عظیم و وصف ناشدنی است. 
((6)) وسعتی که تمامی ملائکه را در خود جای داده و افزون بر آن تمامی 
آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه نیز در آن قرار دارند.((7)) 
چنانچه آنشمان هفتگانه و زمین هفتگانه را بکستر انند سپس یکی را بر 
دیگری پیوند زنند, هرگز به گستره کرسی نرسند! (تمامی اینها بیانگر 
وسعت) نگین است که ده بسا انگشتری باشد».((8)) 


آفریدن و پدید آهدن فوجود محر و با سعه:برتر وخود نظیر کرسی: ِ 
به تره و ابعاد وجودی بیشتر اهل البیت علیهم السلام در عالم فراتر 
عرش و 


ص: 192 


1- توحید صدوق/316 و بحارالانوار /55/ 17. 
2- بحارالانوار/55/ 17. 

3- الدر المنثور/2/ 18. 

4 همان 

5- بحارالانوار/ 5 /30 و توحید صدوق/ 319. 
6- همان,بحارالانوار/55/ 31. 

7- همان/17. 

8- الدر المنثور/2/ 17. 


کرسی راهنمایی می کند. اگر پدید آمدن از نور پیامبر | که تا این اندازه و 
میزان فراخنای فرافضا, وجود داشته باشد و پهنای هستی و موجودیت ان 


این گونه عالم مادی را پوشش دهد, منبع و مبدا آن دارای چه وسعت و 


5-1- چیستی کرسی از نظر مفسران شیعه 


1- «در معنی کرسی علما اختلاف نظر دارند؛ یکی آن را وسعت و گستره 
علم الهی نسبت به اسمان و زمین می داند... برخی ان را ملک و سلطنت 
و قدرت می شمارند و بعضی آن را غیر عرش دانسته اند».((1)) 


2- «کرسی... موجود وسیع تر از تمام اسمانها و زمین شمرده می شود که 
از هر سو آنها را احاطه کرده است... در حدیثی از امیرمومنان علی علیه 
السلام این تفسیر نقل شده است که می فرماید: «الکرسو محیط 
تالسموات و الارص‌ومایتهها قها کخک التری ۸ ترس یزرم و آسما ها 
و آنچه, بین آنهاو آنچه در زیر اعماق زمین قرار گرفته احاطه دارد».((2)) 


3- «مراد از کرسی همان گستره احاطه مقام سلطنت الهیه است. همین 
معنا از میان معانی احتمالی برای ان صحت دارد؛ زیرا همین مقام ربوبیت 
است که اسمان و زمین بدان 


ص: 193 


1- مجمع البیان/2/ 649 . 
2 کمون 271/2 


قوام دارد؛ زیرا انها مملوک و مدبر معلوم الهی است. پس کرسی از 
مراتب علم خداوند به شمار می اید. + زیرا در عالم وجود مرتبه ای از علم 
وجود دارد که غیر محدود است و بی انتها. یعنی فراتر از این عالم که ما 
جزء آن هستیم, عالم دیگری قرار دارد که صاصِ- آن اموری نامحدود 
دارند. یعنی حقیقت وجودی شان 1 جسمانی این جهانی را 
ندارند و آن تعینات و چهارچوبه هایی که برای ما هست برای آنها نیست اما 
این 


موجودات در عین اینکه برای ما و نسبت به ما نا محدود اند برای خداوند 
پاک معلوم و محدودند. وجود آنها عین علم است همان گونه که موجودات 
محدود این جهانی که در عالم وجود دارند, در مرتبه وجودی شان نزد حق 
معلوم اند. یعنی وجودشان همان علم خدا به آنهاست و حضورشان نزد 
پروردگار علم پروردگار به انها است و این علم فعلی «حق» نامیده می 
شود» (()) 


4- «کرسی یعنی علم فراتر يا سریر بدون سایه بان که مقام پادشاهی را 
می گویند».((2)) 


ص: 194 


1- المیزان/3/ 336 و 339. 
ی ان سای 310/2۰ 


2<- نقد کرسی با علم 


مفسران شیعه اگرچه با صراحت کامل وجود خارجی و مجرد کامل کرسی 
زاین تخريم اند اضا هی تماق آن بای کلام انا این حعیفت رآندشت 
اورد. 


به موارد زیر توجه کنید: 


1- «معنی سوم (همان وجود خارجی) چیزی است که هنوز علم و دانش 
بشر نتوانسته است از ان پرده بردارد ؛ زیرا| وجود چنان عالمی که اسمان 
ها و زمین را در بر گرفته باشد و به مراتب وسیع تر از جهان ما باشد, از 
طرق متداول علمی اثبات نشده است در عین حال هیچ گونه دلیلی بر نفی 


آن نیست. 
با پیشرفت وسائل و ابزار مطالعات نجومی روز به روز اثبات وجود آن 
بیشتر می شود و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که وسعت عالم هستی به 


همین اندازه ای است که علم امروز موفق به کشف آن شده است بلکه 
به احتمال قوی عوالم بی شمار دیگری وجود دارد که از قلمرو دید وسائل 


امروز ما بیرون است».((1)) 

2- پرسش اساسی از مفسران شیعه این است کی[ قرآن جدای از اهل 
اما ی او اه 
100۳ 


ص: 195 


1 تفور قسوزه 2 274 


را مفسران قطعی بدانیم در این گونه موارد باید دست به دامن اهل البیت 
علیهم السلام بزنیم تا انها برای ما کرسی و عرش و لوح و قلم را معنی 
کنند. نه قایل به جسمانیت گردیم و نه تنها به معنی بدون مصداق انها 
ب‌ 3- اگرچه برخی از روایات کرسی را علم دانسته اند اما بیشتر روایات؛ 


وجود خارجی آن را قطعی و مسلم می شمارد. تست 


«زراره از ابی عبدالله علیه السلام از سخن خدای بلند مرتبه (وسع 
کرسیه السموات و آلارض مین ترسده. کدام. بی: بزو کتر و گسترده اند, 
کرسی يا آسمان و زمین؟ امام می فرماید: نه, کرسی از آسمان و زمین 
وسیع تر است هرآنچه را خدا آفریده در داخل کرسی قرار داده است». 
((1)) 


آبا بازهم تردیدی در اصل وجود مجرد و معنوی کرسی در عالم فراتر 
جهان ملک و ملکوت می توان بخود راه داد؟ يا آن را ؛ 


کرد؟ 


5-3- کرسی از دیدگاه اهل سنت 


1- «کرسی به معنی گستره و سعه وجود آمده است. اما صحیح این است 
ص: 196 


تسین کمی/ 93/1 


که بگوییم:او مخلوق بزرگ فراروی عرش برتر از آسمان هفتگانه و فروتر 
از عرش قرار دارد. گفته می شود آسمانها و زمین در کنار کرسی مانند 
حلقه ای است در فلات» 1((۰)) 


2- «از اين آیه تور کی آفرینندگان خداوند بلند مرتبه برداشت می شود و از 
آن بزرگی, خود به خود قدرت پروردگار به دست می آید».((2)) 


3- «کرسی همان جایگاه دو پاست و محلی که صدای شکستن محمل ها و 
پالان هایی که. نوار کار ان بر آن. می تثینتد و.سکینی می. کنقد کنند به گوش 
می رسد »؟ 3((۰)) 


4- «کرسی همان عرش و خود عرش است ؛ زیرا تخت را گاهی عرش می 
گهیند.و کاهف کوشت بر ان اطلاق می کنند» .۱۱9 


5- «کرسی, , تصویری از عظمت الهی است ولی حقیقت خارجی و بیرونی 
ندارد. حق همان قولی است که کرسی جسم است که آثار خاص خود را 
داد ای از مراد ان را تقی کردم اند هم ور این نف حطاهه اشکار و 
عط فاعتی ,را مرشیب شود محمی رای یل اد اش ال ارم را 
معنی حقیقی همین است».((5۵)) 


6- «کرسی که در اخبار صحیحه وارد شده ست همان جسم عظیم زیر 
197 


1- البحر المدید/1/ 253 
2 هرز الخجی 1 342 
دصرونات ال ماهه امه نیقی اس 1 217 


4- تفسیر طبری/4/ 539 و تفسیر کبیر/ 4/ 13. 
5- ([1]). فتح القدیر/1/ 352. 


ِ تاش آنن ۷ ِ ۳۳1 ارت ۰ ۳ ترک هر آیه 1 1 
جایز نیست».((1)) 


7- «میان هر آسمان راهی پانصد ساله است, و میان: اسان هفتم و کز سین 
نیز پانصد سال راه به حساب می اید. میان عرش و کرسی نیز فاصله ای 


ِ ساله راه است. عرش بالاای ات و خداوند برتر از عرش قرار دارد». 


8- «کرسی همان ملک و سلطنت و قدرت و دانایی حق است». ((3)) 


9- «سیاق آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از کرسی همان علم الهی است به 
همین دلیل اهل لغت و برخی از مفسران گفته اند کرسی الرجل کفرح, 
یعنی دانش او زیاد و در قلبش متراکم گردید. بنابراین علم خداوند بلند 
مرتبه به آنچه دانسته شده و به آنچه نادانسته می نماید, احاطه دارد. از 
دیگر سو, آیه دلالت دارد که کرسی چیزی وجودی است که آسمان و زمین 
را در خود جای می دهد. اما اين که او علم خدا باشد یا ملک يا جسم کثیف 
و کندر با خستم لیف و نفزق. همحی از اضوز عالم غیت به-شفار می: آید. 
چنانچه علم الهی باشد که نیازی به بحث ندارد و حقیقت علم برما روشن 
است اما اگر مخلوق دیگری باشد ما بدان ایمان داریم و هرگز از حقیقت و 
فافیت او بح نمی کنیم وبا ای کید کر مور نکن ی وی 


((4)) 
ص: 199 


2- الجامع الاحکام القرآن/3/ 274. 
3- الجواهر/1/ 236. 
4- تفسیر المنار/3/ 33. 


10- «برخی کرسی را به معنی قلب و دل عارف دانسته و آن را معدن 
علوم آلهیه و.دانتتن لدنی. لقی کرده آند. که بایان ه عکنایی برای آن. وجود 
ندارد. در همین مورد ابو یزید بسطامی می گوید: 


«اگر هستی و میزان حد و حجم آن هزار هزار بار در گوشه دل عارف قرار 
گیرد. عارف هرگز توجهی به آن نخواهد کرد. گفته شده است کرسی عالم 
ملکوت و محل باز گشت ارواح عارفان به مقام جلال و جبروت است». 
((1)) 


5-4- نقد نگاه مفسران اهل سنت از کرسی 


[- «اگر بگوییم کرسی جسم است, خداوند بدور از جسمانیت شناخته می 
شود که ملائکه او را بر دوش گيرند. کرسی آفریده نشده تاخداوند روی آن 
بنشیند همان گونه که مجسمه می گویند ؛ زیرا خداوند فراتر از جسمانیت, 
خالق جسم است. چنانچه به نشستن نیازی داشته باشد, بی گمان ماهیت 
جسمی بخود می گیرد و هر جسمی محَدث است (پس خداوند محدث می 
شود)». ((2)) 


2- قرآن برای فهم و تدبر ما نازل شده است نه تعبد تنها و بسنده کردن به 
ظواهر ایات. چنانچم بحجت از ماهیت و چیستیر ایات صورت درد غرض 
خداوند که همان تعقّل و تدیّر در آیات باشد برآورده نشده است و این با 
اهداف نزول سازگاری ندارد. 


3- در این که کرسی موجودیت و حقیقت خارجی دارد ما با برادران اهل 
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وج ای 19 
2 تفسیر تبیان/ 2/ 310 


سنت خود هم عقیده هستیم و هیچ تردیدی نیست که کرسی در عالم بیرون 
از ما و سلسله ای نظام خلقت. جایگاه و مرتبه و وجود عینی دارد نه آنکه 
وا ای ار ره اما در این که 
کرسی وجودجسمی دارد یا مجرد محض است اختلاف جوهری میان ما و 
برادارن اهل سنت وجود دارد. 


به عقیده شیعه کرسی وجود خارجی دارد اما جسمی مادی نیست بلکه 
فراتر از جسم مادی در عالم مجرد و متناسب بخود قرار دارد و از نور 
پیامبر خدا | افریده شده است که نسبت به جهان مادی از سعه وجودی 


4- ون ترا افزفدن بر انها: تمامی شیعیان با ظرافت و دقت و 
دغدغه بیشتری بدعت می شمارند و هرگز مفسر شیعه برداشت خود را از 
آیات قرآن قطعی و صددرصد مطابق رأی ظنی اش نمی داند. مفسران 
تشتع نا فراتو هه ایام اما عما نی راان فنان نی معانی بر فیتفیو آنن 


برای همه حجیت دارد. 


5- هیچ کسی کرسی را به معنی قلب عارف تأویل نکرده و هیچ قرینه و 
شاهدی بر این مدعا وجود ندارد. ما در احادیث گوناگون وجود قرائن و 
چسپیده به عرش جدای از قلب عارف برای کرسی قائلیم و آن را اثبات 
می کنیم. بنابراین, قلب عارف چیزی است وکرسی چیز دیگر, اگر تفسیر 


به رای باشد این یکی بیشتر مصداق ان شمرده می شود تا دیگر معانی 
6- این که تراک آن را جایگاه نشستن معنی کرده اند, هرگز به اوصاف و 
صفات الهی توجهی نداشته اند؛ زیرا پروردگار منزه از تمامی شئون 
مادیات و عالم مجردات و ... است. او آفریننده تمام موجودات است نه 
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گفت: آیات الهی همگی رساننده این حقیقت است نه تنها کرسی. 


8- برخی آن را عرش دانسته بود که با صریح آیات و روایات همخوانی و 
تناسب ندارد. انها دو حقیقت اند نه یکی. 


5-5-چیستی کرسی درخلقت نوریه 


در این که کرسی همانند عرش موجودی است از موجودات تمام مجرد و 
خارجی و عینی؛ , تردیدی دز آن نینست. چنانچه کرسی را برخی اخبار دانای 
خداوند معلی کرده اند باید قرینه و زمینه خاص آن را دید که چگونه 
استعمال شده است. 


اخبار قرادات ججمن عنتی کرسی راز سلسته قظام. افرششی ایند مین 
کند. 


«... عن زراره قال: سألت آباعبدالله علیه السلام عن قول الله عروجل: 
(وسع کرسیه السموات و الارض 1 السموات والارض وسعن الکرسیت, ام 
الارض و العرش کل شی ء فی الکرسیت».((1)) 

. آیاعبدالله علیه السلام . نم رشن فن الرصل فاد .هن الکرسی: 
9 لان الکرسن هو آلباب ای مه ال اه مه ای 
منه الاشیاء 


رت 201 


1- توحید, صدوق/219. 


کلها... فهما فی العلم بابان مقرونان لان ملک العرش سوی الملک 
الکرسی...».((1)) 


در احادیث پرسش هایی که از ائمه علیهم السلام درباره کرسی طرح شده 
است, بیانگر ماهیت کرسی و نسبت مرتبه وجودی آن را به دیگر موجودات 
است. در هر صورت اصل وجود داشتن و وجود خارجی بخود گرفتن کرسی 


چنانچه کرسی حقیقت بیرونی و وجود عینی نمی داشت,ر هرگز مقایسه 
فیان بهناق. آن با دیکر مراتب آتیهان. و زهین ضووت: تفی کرفت: مقایسه 
میان دو شی ۶ هم سنح است نه دو شی ۶ متغایرالوجود و باید پرسش بر 
هنت و حاهیت: آن.معصاووف مین شند نت ویر تی.های حارکی. ار 


افزون بر نسبت سنجی میان کرسی عالم مادی امه علیهم السلام سعه 

وجودی کرسی را بر تمام جهان مادی قطعی می شمارد. یعنی تنها وجود 

کرسی به عنوان ۳ موجود مجرد در عوالم دیگروجود, بدون در نظر داشت 

دیگر موجودات جهان برین نظیر عرش, لوح, قلم و... از تمام عوالم مادی 

بزرگتر و وسبع تر است بنابراین در زبان پیشوایان پاک, کرسی دارای وجود 
رجی و حقیقت بیرونی است. 


6- آفرینش لوح از نور محمد (ص) 


اشاره 


«گونه چهارم نور محمد | در هام حب نزد پروردگار مدت زمانی طولانی 
ایستاد. آنگاه خداوند همین گونه را نیز 


0 


1- همان/315. 


نکش پذیر خیووة قلم را از بخشی آفرند و لیم را از گوتم دیگر آن[00) 
انگاه خداوند بر اطراف لوح نوشت: «لا اله الا الله محمد رسول الله علیث 
وصیه».((2)) پس از افرینش ان پرده های نوری, خداوند نام محمد | را بر 
روی 


آشکار کرد و لوح نورانی گردید.((3)) نور محمد| چهار هزار سال (مافوق 
نوری) در آنجا اقامت گزید.((4)) اين لوح مجرد((5)) و نورانی الوجود((6)) 

را خداوند بصورت ژمرّد سبز رنگ جلوه گر ساخت که تِِ میان سوراخ آنها 
الط خونه. اي فزار داشت:( 2 این موجود را پروزد کان بخوته ای فرار داد 
که از سمت راست به عرش الهی متصل باشد و از طرف دیگر پس از 
آفزخن آشرافیل علانک بر مشاین. اف.ماراتشهد تا سامت که دا وته 
می خواهد سخن بگوید اشاره ای از سمت لوح بر پیشانی اسرافیل صورت 


گیرد و او بر لوح نظر 
ص: 203 


1- بحارالانوار/25/ 22. 

2- کفایه الاثر/ 171. 

3- بحارالانوار/15/ 5601 - همان. 
4 مر صایی/5/ 312 

5- بحارالانوار/54/ 368. 

6- همان/ ص 3069. 

7- همان اص 374. 


افکند و هر آنچه را که در لوح وجود دارد به میکائیل((1))و میکائیل آن را به 

جبرئیل برای خبر رسانی به پیامیران الهی برساند.((2)) خداوند 0 
این لوح را به گونه در سفید آفریده بود که زیر عرش الهی خود آن را قرار 
داده است و در آن نوشته است: «انی آنا الله لا له الا آنا. خلقت ثلات مائه 


مه اعشر اما من ساء بکام.منها مه مادم ان لا الم الله ول 
الجنه».((3)) 


به دا تصال مجووی تور انمه غلیمم اسلا با رای عاحاطه اما تر 
تمامی موجودات از یک سو و نفوذ درونی شان همراه با فیض رسانی از 
سوی دیگر؛ قلم و لوح از دیگر موجوداتی هستند که با واسطه نور وجودی 
ائمه علیهم السلام آفریده شدند. نه مستقیم از نور پروردگا ر همان گونه که 
دز افزنتخش عرش و کرسی بدان اشاره شد. از این رو, حلقه ای واسطه 
بودن: تور مخمد| در ساسله مرانت: حافت نا حدودی براق.عا اشکار میت 
گرد اگر چه تمام ماهیت ان بر ها نوم است. 


8ات اسان بیان 
چیسنی لوح بیش از مفسران شیعه, میان برادران اهل سنت مورد گفتگو و 
ص: 204 

1- تفسیر صافی/5/ 312. 


2- همان اص 2۱[7. 
3- الدر المنثور/6/ 332. 


بحث و دقت نظر قرار گرفته است. جا دارد نخست برداشت آنها از لوح 
پیگیری شود و سپس از علمای خود ما: 


1- «فضای و جوّی که بالای آسمان هفتم قرار دارد, لوح را در خود جای 


ذاده است»:((1)) 
لیم فحفوظ ور اتتمان تال قراز دارد 


که از کم و زیاد شدن قرآن و تحریف و جایگزینی در ایمنی کامل قرار 
دارد».((2)) 


3- «خداوند قرآن را در لوحی نهاده است که دارای نور برتر و شرافت 
وجودی می باشد. همین لوح محفو ظ درست جانب راست عرش قرار 
گرفته و در مقابل پیشانی اسرافیلی نور می دهد».((3)) 


4- «روایت شده است که: خداوند بلند مرتبه لوح محفوظ را از در سفید 
میان دو جلد یاقوت سرخ آفریده است. قلم آن از جنس نور و خط های ۸ 
نیز نوری است. درازنای لوح ما بین آسمان و زمین و پهنای آن میان خاور و 
باختر قرار دارد. عنوان آغازین لوح این عبارتست: «لااله الا الله, دینه 
الاسلام و محمد عبده و رسوله, , فمن آفزت بالله عزوجل و صدق بوعده و 
انبع رسوله آدخله الله الجنه».((4)) 


ج" «لوح محفو ظ بالاای فان هفتم قراردارد».((5)) 
ص: 205 


1- تفسیر بیضاوی/ 5/475. 

2- صفوه التفاسیر/3/ 306( 

3- الکشف و البیان/10/ 175. 

4ناشیه سحی آلدین شتق ز آده/ ۵/563 متسر غلیی/71۵ 75 1 
5 تقستیر گنیر 1 1257/20 


«افول: مالروایات. فی. صفه: اللوخ کتبرن مخلفه. ۵ هن .علی. نو من 
التمثیل». ((1)) 


در تفسر نمونه لوح این گونه تفسیر شده است: «منظور صفحه ای است 
که قران مجید بر آن ثبت و ضبط شده است ولی نه صفحه ای همچون 
الواح متداول در میان ما. .. به نظر می رسد که لوح محفوظ همان صفحه 
ای علم خداوند است که شرق و غرب عالم را فراگرفته و از هرگونه 
دگرگونی و تحریف مصئون و محفوظ است» 2((۰)) 


صاحب مجمع البیان نیز چیزی غیر از اين. سخنی ارائه نداده است بنگرید 
بر سوره معارج. 


7- آفرینش قلم از نور محمد (ص) 


اشاره 


«پس از آنکه خداوند قلم را از نور محمد | آفرید.((3)) بر آن دستور داد: 
ی و و ی 

ماند. آنگاه به هوش امد دیکر با خداوتد قرمان داد: بتویس ! قلم عر 

کرد: پروردگارم چه بنگارم؟ ! خداوند دستور داد بنویس: « اله الا بر 
محمد رسول الله» هنگامی که قلم نام محمد | را شنید به سجده افتاد و 


ص: 206 
1- المیزان/20/ 378. 


2- تفسیر نمونه/26/ 354. 
یار انوا 25 22 


عرض کرد: «سبحان الواحد القهار- سبحان العظیم الاعظم» آنگاه سرش را 
از سجده برداشت و نوشت: « لا اله الا الله محمد رسول الله» سپس 
عرض کرد: ای پروردگارم ! محمد کیست؟ که نام او را با نام خودت قرین 
کرده ای؟ ! خداوند بلند مرتبه به قلم گفت: ای قلم ! چنانچه او نمی بودی, 
تو رانمی آفریدم. و هرگز آفریده ای از آفریدگانم را خلق نمی کردم مگر 
برای او و بخاطر او. او بشیر و نذیر, سراج منیر و شفیع و حبیب من است. 
همین جا بود که قلم از شیرینی ویژگی های «محمد» شکافت سپس عرض 
کرد: «السلام علیک يا رسول الله» خداوند بلند مرتبه در پاسخ گفت: «و 
علیک السلام منی و رحمه الله و برکاته» از این جهت سلام دادن سنت 
گردید و پاسخ آن واجب. 


آنگاه خداوند بلند مرتبه به قلم دستور داد: قضا و قدرم را بنویس و این که 
تنها من تا روز قیامت آفریدگار خواهم بود.((1)) سپس قلم بر صفحه سفید 
رنگ و نقره ای و درخشان تر از یاقوت, هر آنچه از 


کردار, آیان روزی ها و اجل بود((2)) و آنچه علم خداوند به آفریدگان تعلق 
گرفته بود,((3)) همه را روی لوح نگاشت.((4)) 
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1- بحارالانوار/15/ 30. 
2- بحارالانوار/54/ 374. 
3- بحارالانوار/54/ 375. 
4 همان/372/ 7 18. 


آنگه این نوشتار درهم پیچیده شد و در رکن عرش گذارده شد. سپس بر 
دهان قلم مهر خاموشی نهاند تا روز قیامت((1)) تا از هر انچه نگاشته 
هرگز چیزی را بازگو نسازد».((2)) 


بنابراین,. وجود عینی و خارجی قلم در کنار عرش و کرسی و لوح در جهان 
فروتر ازنورستان ائمه علیهم السلام و فراتر از گورستان بقیه غیر قابل 
انکار و امر مسلم تلقی می شود. 


7-1- چیستی قلم میان مفسران 


وجود قلم برتر | ست از این ابزار نوشتاری امروزی که با آن دانش و تمدن 
و فرهنگ را نگاشته به دیگران منتقل می کنیم و اين قلم نیز مورد توجه 
بیشتر مفسران اهل سنت قرار گرفته است. 


[- «احتمال می رود مراد از اينکه به قلم سوگند خورده شده همان قلم 
معهود و پذیرفته شده ای باشد که در خبر آمده است: «خداوند بلند مرتبه 
قلم را آفرید و بدان نگاهی انداخت, قلم از اين نگاه دو نیم گردید. سپس 
خداوند به او گفت: بنویس هرآنچه تا روز قیامت جاری می شود. قلم بی 
درنگ هرآنچه تا روز قیامت رخ می داد همه را بر لوح محفوظ نگاشت. از 
ِ_ِ ها, ۰ 7 روزی ها. سپس قلم دم فروبست و هرگز تا روز 
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1- همان/ 368. 
2- حاشیه محی الدین/8/ 287. 


قلم همان جنس نوری است که درازنایش به اندازه آسمان وزمین است». 
((1)) 


2- «در ماهیت و چیستی قلم دو قول وجود دارد ؛ نخست این که سوگند به 
قلم همان جنس کلی باشد که نامی است برای تمامي قلمها که با آن, 
هرآنچه در آسمان و زمین است می نگارند. بهره وری آن به این است که 
گویا افراد پنهان و گذشته را آشکار و حاضر می نماید. دستاورد قلم 
شناساندن رخدادهای دور است همان گونه که زبان. شناساندن حوادث 
نزدیک و دور بصورت شفاهی است. دوم این که شی ء سوگند خورده شده 
همان قلم شناخته شده ای باشد که در اخبار از آن سخن به مپان آمده 
است؛ قلمی که از جنس نور خلق گردیده و اندازه اش میان آسمان و 
رش نت ۰ 


برخی دیگر از علمای اهل سنت نیز به همین نظر اعتقاد دارند با یک تفاوت 


از علمای ما علامه سید محمد حسین طباطبایی«ره» در المیزان تنها معنای 
شمارد. 

دز تفسید نموه آهدخ ابیت 

«برخی از مفسران «قلم» را در این جا به قلم تفسیر کرده اند 
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1-. همان. 
2- تفسیر کبیر/30/ 71. 


که فرشتگان_ بزرگ خدا فاحیت انشصاتت را با ٍ آن می نویسند و یا نامه اعمال 
انشا با ان رمع نت وی ادا انم قفوم سر ها واید که 
این تفسیر بیان یکی از مصداق های آن است».((1)) 


7-2- ماهیت لوح و قلم در پرتو روایات 


تمامی روایات وجود نوری و مجرد قلم را در جهان دیگر کنار لوح و کرسی 
و عرش به عنوان موجود مستقل, خارجی و عینی تاکید می کند. بنابراین 
«... قال رسول الله |: ان لله لوحاً احد وجهه یاقوته, و الوجه الثانی زبرجد 
خضراء, قلمه نور. فیه یخلق و فیه پرزق و فیه یحیی و فیه یمیت و فیه یعزژ 
و فیه یفعل ما یشاء فی کل یوم ولیله».((2)) 

. فی المعانی عن سفیان عن الصادق علیه السلام قال: و اما «ن» فهو 
۳ الجنه. قال الله عزوجل: آجمد فجمد, فصار مدادا. ثم قال عزوجل 
للقلم: اکتب. فسطر القلم فی اللوح المحفوظ ما کان و ما هو کائن الی 


یوم القیامه. 


فالمداد مداد من نور و القلم قلم من نور واللوج من نور. قال سفیان: 
فقلت له: یابن رسول الله | بیّن لی امر 
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خفتتیر تجمته/ 370724 
2 الدر المنثور/6/ 558. 


آللعم.و القلم و الیذایه فضل بان ععلیتی ما علک اللم. فعالة باین 

دا آملا ات اهل الجوای:سا اجک «قی ماک ینوی الی القام و هو 

م فلع سنجت الی لوب هو هلی و اللی وی ال اسر یل و 

سراف یوّدی الی میکائیل. میکائیل یوّدی الی جبرئیل و جبرئیل یودی الی 

الانبیا و الرسل صلوات الله علیهم. قال: ثم قال لی: قم يا سفیان فلا امن 
علیک».((1)) 


«عن امیر المومنین علیه السلام : ژن والقلم و ما پسطرون ) القلم قلم 
من نور و کتاب من نور فی لوح محفوظ لیشهدا المقربون و کفی بالله 
شهید|».((2)) 


افزون بر اثبات وجود مجرد قلم که یکی از موجودات و آفریدگان الهی به 
شمار می اید؛ ائمه علیهم السلام نسبت میان قلم و وحی را نیز ایجاد و 
تبیین می کنند. حقیقتی که فراتر از درک خرد ناتوان ما انسان ها است. 


افزون بر روایات برخی می نگارند: 


«قلم هرگز همان نی بریده شده یا تکه آهن و یا هر جسم دیگری نیست (تا 
و ی کی و ای ای پا و ی 


2 


ویر اف 5 07 
2- المیزان/ 20/ 36. 


(رخدادهای) جاری می شود همه رابنویس. قلم در واقع همان وجود محض 
(مجرد) از تاریکی و مادیت است. دوری از جسمانیت و در پرده فرو رفتن 
به تاریکی ها و کاستی ها و نیستی هاست. قلم «نور» نامیده می شود که 
در حقیقت همان وجود است و تاریکی همان نیستی به شمار می رود. قلم 
در ذات خود آشکار است و آشکا ر کننده غیر خود نم نات فمی آبد(۱ 11) 


بنابراین ما نه تنها دلیل عقلی و نقلی بر نفی و رد وجود نوری و ملکوتی 
قلم در عالم مجردات عرش و کرسی و لوح نداریم که برهان عقلی و دلیل 
8 بی شماری برای اثبات وجود خارجی آن را ارائه کردیم. ِِِِ 
عقل ما و نیروی فهم ما کشش و توانایی درک حقایقی چون لوح و قلم ر 
0 اس ی ی و 
برون می ماند نفی و رد می کنیم, دلیل بر نفی وجود مجرد قلم و لوح 
نیست. در حالی که توانایی شمردن نعمت های ظاهری و اشکار محسوس 
خداوند را مان نداریم و هرگز جهان مادی را ان چنان که باید شناخته باشیم 
نشناختیم و در تمام اعماق زمین و دریا و فضا و کهکشان و... نفوذ نکرده 
ایم, چگونه به خود جرأت می دهیم به آسانی و با تکیه بر گمان و حدس با 
دروغ حقایق راستین را رد می کنیم. نظریه های علوم امروز در گسترش 
فا و کنفیت ناس ار لخضله بت احفام یر 


212 ۳ 


و اضوان کافیبضو 217/1 


می کند و هر یک از یافته های دیگری را باطل می شمارند اما به آنچه 
وحی داده و غیب بدان سخن گفته بی مهری می ورزيم. گوناگونی اخبار و 
تنوع دلالت آنها هرگز سبب نمی شود که ما تمامی آنها را دور بریزیم یا از 
تفسیر آن ها چشم بپوشیم. در حالی که اخبار خلقت نوریه یکی مفسر 
ری و شین کفده مفاهم والاق: ان اسرار آفزشش سستنه: تا مراین, 
جهانی از مراتب نظام مند خلقت به نام جبروت یا عرشی پدید آمده از نور 
حففت عفد انم تعرس حارحی فرخایای خی ار فد 
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مرت 211 


فصل ششم: نور افشانی ولایت علویه در عالم ملکوت 


اشاره 


ص: 215 


ص: 216 


1- شبنم نور بر گونه فرشتگان 


بدین سان ملائکه از نور لس است و نور ملی از نور خداوند. از این رو 
علی علید السلام از مانکه افصل اشت ۱ سن از آفرنسن ماا تک 
گذرادن شان در آنتیمان ها پروردگا ر (در عالم ملکوت) نوشت: 


«لا اله الا الا الله محمد رسول الله علی امیرالمومنین و وصیه».((2)) 
ملائکه آفریده شده از نور علی علیه السلام به اندازه ای هستند که هی 
جای آسمان ها و فضای گیتی وجود نداردمگر آنکه مَلکی در آن جای داشته 
ور ده است. هیچ درخت و ریگی یافت نمی 
شود جز اینکه ملکی تزان گمارده شده است. هریک از ملائکه به واسطه 
ولایت ائمه علیهم السلام برای دوستان آنها آمرزش می طلبند و بر 
دشمنان انها با نفرین کردن خداوند تقرب 
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1- تأویل الیات/ 1/ 138. 
2- بحارالانوار/54/ 169. 


می جویند.((1))به فاصله چهار حجاب دو ملک مقژب اسرافیل و جبرئیل 
قرار دارد.((2)) و به فاصله هفتاد حجاب, از عرش سایر ملائک افریده 
شده قرار گرفته اند.((3)) 


خداوند از نور علی علیه السلام ملکی را مأمور دمیدن صور- اسرافیل- 
قرار داد و ملکی را مامور ابلاغ وحی- 


جبرائیل- وملکی را صاحب خطفه.((4)) و ملکی را صاحب جهنم- مالک- 
((5)) و ملکی را صاحب بهشت- رضوان- و سرانجام تمام موجودات زنده 
هستی را در بقای ملکی قرار داد که با توجه به لوح نورانی مقابلش با 
حالت غمگینانه به قبض ارواح می پردازد».((6)) 


ار داز ۵ تأثیر پذیری, در زنجیره هستی و مراتب خلقت کردار و 
عملی است که هرگز از عهده افراد عادی بر نمی اید. از میان انسان ها 
تنها وجود مقدس و نورانی اهل البیت علیهم السلام اين نقش را در حلقه 
جهان افرینش به عهده 
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2- بحارالانوار/56/ 44. 

3- بحارالانوار/56/ 76 1. 

4- حزب الله اندیشه/ سال سوم/ شماره 6 و 7/ سال 91. 
5- همان. 

6- همان. 


دارند که هم ۳ گذارند و هم تاننو پذیر. ان پذیری آنها تنها از 


پروردگار است نه دیگر موجودات؛ ولی خانوز گذاری ائمه علیهم السلام از 
بالاترین موجودات افریده شده تا پایین ترین مراتب جریان پیوسته و دائمی 
دارد. البته هریک به تناسب وجودی و سعه نوری خود نقذش ایفا می کنند. 


هی علیه السلام در حلقه فیض رسانی از جایگاه برتر و زیربنایی ری 
نسبت به دیگر ائمه علیهم السلام برخوردار است آن حضرت ینس از 
دریافت نور از وجود پیامبر | به دیگر ائمه علیهم السلام نور افشانی کرده و 
همه پیشوایان از نور او پدید آندند. آن سر در رنبه تأثیر گذاری پس از 
وجود رسول خدا | نخستین مقام و جایگاه را میان دیگر پیشوایان دارا 
است. پدید امدن ملائکه در سلسله مراتب ب نظام آقر ناهن از نور ویژه آن 
امام, برترین دلیل بر اين منزلت به حساب می آید. تمام عالم ملکوت پر از 
فرشتگان گوناگون الهی با وظایف و کارکرد های مختلف است اما همگی 
از شعاع, کانال و زنجیره نور واسطه فیضی امام علی علیه السلام لباس 
هستی پوشیده اند. درک و معرفت موجودات پدید امده از نور امام علی 
علیه السلام برای ما مقدور نیست چه رسد به کشف و یافت حقیقت نوری 
خود: ان حخضرت که هز دز به. ضوزت: کاهل :مر تیسنت: آری ! می توان به 
برخی مراتب معرفتی وی نایل شد. 


2- فروچکیدن نور: 
همان گوته که پیش از این اشکار گردید: ائمه علیهم السلام خود از نمو حق 


آفریده شدند و سپس تمامی موجودات از نور آنها پدید آمده است. برای 


ص: 219 


آفرینش ملائکه از نور علی علیه السلام به ذکر برخی از احادیث از طریق 
شیعه و سنی بسنده می شود. در مضمون برخی از این احادیت آفرینش 
دیگر موجودات چه انسان و چه غیر آن به صورت کلی نسبت به امه نقل 
شده است و در متن برخی دیگر موجودات ویژه خلقت شان به نور علی 
علیه السلام نسبت داده شده است. 


4 عرشه بار نع علتیر ۳ ِِ فلم 1 یتمحض فی ۱ ۹ تِ 
الله الخلایق هن فرتا فحف ضانع اللمه الحام کلمم ضفانم لا زرد 


همین خبر به تنهایی گویای آفرینش تمامی موجودات از نور ائمه علیهم 
التسام اسشخه عالم رتم را ملکوت مان اسفت هافر اما 


بنابراین موجودات بصورت کلف بر دو گونه آفریده شده اند: 


1- آفریده شده مستقیم از نور خداوند که همان وجود نوری اهل البیت 
علیهم السلام باشد. 


ره و یو سم دا دا تسه و ایا ی و معاوای که 
از کانال وجودی نور ائمه علیهم السلام باشند. چنانچه رسول خدا | فرمود: 
«الخلق کلهم صنائع لنا». یعنی تمامی موجه ارت و همه مراتب خلقت 
آفریده 


کتوم دنه اوه از ترا حاندان رسالت: شوت امامت مت اشت: 
روایات دیگری که برخی از آنها پیشتر از این نقل شد, صراحت دارند که 
ملائکه از نور علی علیه السلام پدید امده اند نه مستقیم از نور خداوند. 
خنانچه آنمه علیهم الشلام 
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1- مناقب علی بن ابی طالب/ 286 ؛ احقاق الحق/5/ 246 ؛ مناقب امیر 
المومنین (ع)/99. 


را تور متصل خداوند بدانیم و جدایی میان حقیقت نوریه آنها با نور 
پروردگار قایل نباشیم در آن صورت می توان گفت ملائکه از نور خداوند 
آفریده شده است. در هر دو صورت چه با دقت عقلی و ریزبینانه و ظریف 
به آفرینش و مراحل و اجزاء آن نگاه کنیم و چه با کلی نگری و یک چشم 
انداز عمومی مراحل خلقت را منهای اجزاء تبیین سازیم, ائمه علیهم 
السلام در زنجیره هسبی جایگاه زیربنایی دارند که موجودات قریر روی ان 
بنا شده و استوار گردیده اند. ملائکه ها یکی از موجوداتی هستند که به 
واسطه نور وجودی حضرت امیرمومنان علیه السلام پدید امده اند و ريشه 
هستی شان در عالم نوری امامان دوانده شده است: 


ضب‌غن آخس تن هالک قال قال رسول الله | خلق اللم.من تور وحه غلن 
لمحبیه الی یوم القیامه».((1)) 


«.. قال رسول الله |: آن الله خلق من نور وجه علی بن ابی طالب علیه 
السلام ملائکه. یسبحون و بقدسون و یکتبون ثواب ذلک لمحبیه و محبی 
ولده علیهم السلام ۰ ((2)) 


افزون بر فرشتگان موجودات دیگری نیز در عالم پر پهنا و فراخنای ملکوت 
از نور علی علیه السلام آفریده شده اند که میزان و جایگاه آنها را تنها 
پروردگار می داند و بس. 


ضر »1 29 


1- مقتل الحسین/1/ 70 
2- مائه منقبه/ 135. 


«.. قال رسول الله |: دنوت من ریّی, فکنت منه کقاب قوسین آو آدنی, و 
کافنی.بین.عیلی: العفيق. تم قال: با اخفده ای علفنک ودعلنا من تفری:ه 
خلقت هذین الجبلین من نور وجه علی بن ابی طالب علیه السلام ».((1)) 


افزون بر این دو کوه که وجود بیرونی و حقیقت عینی دارند و از نور علی 
علیه السلام افریده شده اند اباء و اجداد پیامبر و تقافین نیاکان دور و 
نزدیک او نیز از نور علی امیر المقمنین علیه السلام پدید امده اند. در 

پر ان اب ری چ ی شنت طوعتن و کراجکی 
نقل بی کننه که ما گزیده آن را می نگاریم 


0 ال ین سخرو ان وان صا که انش هه ان 
کان جالساً فی الرحیّه, و الناس حوله, فقام الیه رجل؛ فقال له 

امه ال شین علیه السلاه انک بالعگان ال ان ای الله د اون شعت قی 
النار ! فقال علیه السلام له: مه ! فض الله فاک؛ و الذی بعث محمداً بالحق 
1 ی ۱۵ 


اای.ضذب .فی: آلار؟ ق اه فسم. آلته و النان اجه 
بالحق؛ ان نور ابی طالب یوم القیامه لیطفی آنوار الخلاثق الا خمسه آنوار؛ 
نور مجمد, و تور فاطمه, و 
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1- همان/ 147. 


نور الحسن و الحسین و نور ولده من الائمه آلا آن نوره من نورنا خلق الله 
من قبل خلق آدم بألفی عام».((1)) 


در ضمیر «نوره» من نورنا دو احتمال وجوددارد: 


1- ضمیر به ۳۳ طالب علیه السلام پدر امام علی علیه السلام برگردد که 
او و دیگر نیاکانش همگی از نور اهل البیت علیهم السلام آفریده شده اند. 


2- مرجع ضمير, وجود نوری امام دوازدهم باشد. 


از آنجا که خلقت نوری آنها, از نور امام حسین علیه السلام با صراحت نقل 
شد* اختمال اول قویتز به تظر مین رسد.و احادیت: ذبکر افریتتش شعة. از 
نور ائمه علیهم السلام نیز همین نکته را تقویت می کند. البته بنابر صحت 
احتمال دوم نیز در آفریدن نیاکان اتمه علیهم السلام از نور پیشوایان 
معصوم تردیدی بوجود نمی آید. همان گونه که در حدیث قبل آفرینش 
تمامی موجودات را به واسطه نور اهل البیت علیهم السلام ثابت کردیم. 


3- ناتوانی انسان از معرفت فرشتگان: 


امام علی علیه السلام هنگامی که با عموم مردم سخن می گوید, کیفیت 
آفرینش فرشتگان از نور خود را تفسیر و تبیین نمی کند. به نارسایی, 
کوتاهی و کاستی ابزار های معرفتی موجودمی پردازد تا از سویی ادمی. ۱ 
به محدودیت برد اندیشه و خردورزی توجه دهد و از سوی دیگر مراتب و 
صرف وجود مجرد آنان را که بالاتر از جهان مادی است. بیان کند: 

«آپا هنگامی که فرشته مرک به.: خانة آی. در آمدد. آمذئتشن را اخسانن مین 
کیه ار انا میتی راهان که ریم 
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1- امالی, طوسی/ 305 ؛ احتجاج/1/ 341. 


را قبض روح می کند, او را می بینی ٩!‏ بچه های نوزاد را چگونه در شکم 
مادر می میراند؟ ایا از راه اندام های مادر وارد می شود ؟ پا روج به اجازه 
خداوند فرمانش می برد و بسوی او می اید؟ پا او همراه نوزاد در شکم 
مادر و در میانه رحم با او بسر می برد؟ 


کند) چگونه می تواند خدای خویش را توصیف کند؟».((1)) 


امام علی علیه السلام میان وجود خالق و مخلوق مقاسیه معرفتی انجام 
می دهد و ذهن و اندیشه آدمی را به وجود معنوی و فرا تر از جهان مادی 
نا 
های اساسی دارند اما وجور معنوی و حقیقت خارجی ملکوتی را وجه 
مشترک میان آفریده و آفریدگار دانست. عقم خر آن ان دوه مرگ و وجود 
حقیقی میراندن است که اگر چه با ابزار رایچ یعنی حس- خیال- عقل و 
ت قال رات مت اما ات ی اس شرس ات ار 


کرد. 


در جای دیگر واسطه فیض الهی از فرشتگان, افزون بر وجود معنوی و 
مجر د بودن را از ویژگی های عالم ماده و نادانی و بی خبری آنها از بسیاری 
از اين اسرار الهی یاد می کند و از عملکرد اندک آنان نسبت به ساحت 


قدسی پروردگار پرده و 
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1 فهه باه خظنه 112 


«شگفت آور است آفرینش فرشتگان تو که گروهی از آنها را در آسمان ها 
جای دادی و از زمین بالا برده ای. 


آنها از تمامی آفریدگان نسبت به تو آگاه ترند و بیشتر از همه از تو بیمناک 
و به تو نزدیک ترند؛ فرشتگانی که در پشت پدران قرار نگرفته اند و در 
رحم مادران پرورش نیافته اند و از آبی پست خلق نشده اند و ناراحتی و 
مات وت ار افراته سا او ها اه ات کارت هار 
ارزشی که نزدت پرخوندارند و آن. خوته که .۱ دوست دارند, پیوسته نو 
را اطاعت می کنند و اندی غفلتی در فرمان برداری تو ندارند. 


اگر چنانچه از حقیقت تو که بر آنان پوشیده است. بدانند همه کردار بندگی 
خود را ناچیز می شمارند و بر بندگی خویش ایراد می گيرند و به خوبی می 
دانند انگونه که حق توست و باید, تو را عبادت نکرده اند و آن چنان که 
سزاوار توست., فرمانبردارشایسته ای نبودند».((1)) 

از شرط و اجزائی که امام علیه السلام در خطبه اش گنجانده به خوبی می 
توان میزان معرفت ملائکه را نسبت به پروردگار و عمل بندگی آنان را 
ناچیز شمرد؛ زیرا خدا شناسی فرشتگان در حد خود انها است نه در 
محدوده وجود نوری حضرت امیر علیه السلام . 


نا گفته پیداست که میزان معرفت و کیفیت بندگی وی به مراتب ب از ملائکه 
ها 
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1 تهع البلاغه/ خظیه 109 


بزتر و بالاتز بوده. است. کسی که قرشتکان از نور او بدید. آمدم اند بایذ 
نسبت به موجودات فرودست خود از سعه وجودی برتر و ممتاز برخوردار 


4 فرشته از منظر وجودی: 


فراوان اثبات می کند. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه پس ازافرینش 
کلی هستی به خلقت ملائکه به عنوان جزثئی از اجزاء هستی می پردازد: 


«.. ثم فتق ما بین السموات العلی, فملاهن آطواراً من الملائکه: منهم 
سجود لایرکعون. و رکوع لاینتصبون.و صافون لایتزایلون, و مسبحون 
لایسامون, لایغشاهم نوم العیون و لاسهو العقول و لافتره الابدان و لاغفله 
النسیان و منهم آمناء علی وحیه, و آلسنه |لی رسله, و مختلفون بقضائه و 
امره؛ و منهم الحفظه لعباده, و الشدنه لابواب جنانه. 


و فتهم النانته قی. آلارضین السلی, اقدامهم: و المارقه من السماء العای 
ااخه لاه من ااقطار ار امه و الستاسته اقواتم الخرت اکا نم 
ناکسة دونه 


ابصارهم, متلفعون تحته باجنحتهم. مضروبه بینهم و بین من دونهم حجب 
العزه و استار القدره. 


لایتوهمون ریهم بالتصویر, لایُجرون علیه صفات المصنوعین, و لایحدون 
باماکن, و لایشیرون الیه بالنظاثئر».((1)) 
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1 ضرح تیه البلاغه/1/ د9. 


می کند فرع ثبوت و اثبات اصل وجود خارجی و حقیقت بیرونی انهاست. از 
این رو. وجود عینی ملائک برای حضرت حقیقت مسلم و انکار ناپذیر تلقی 


می شده تا به تشریح اقسام ویژگی ها و امتیازات آن پرداخته است. اکز 
چه «برای ما کنه فرشتگان معلوم نیست >> 1((۰)) 


اصل وجود خارجی فرشتگان مورد پذیرش تمامی فرق اسلامی است و 
هب مذهبی از مذاهب اسلامی در فعلیت و عینیت بیرونی این افریده 
پروردگار اختلافی ندارند. چنانچه دیدگاه های اختلافی وجود داشته باشد در 
خستی فان آست ند فستی. اما علاوه بر مسلمین اهل کتاب نیز 
وجود خارجی ملائکه را قبول دارند و «همگی بر روسا و اعیان ملائکه در 
چهار قرد اتفاق تظر دارند؛ یکی جبرائیل, که فرمانده شربازان آسمان و 
زمین است؛ دیگری میکائیل است که فرمانده باران و گیاهان ات 
اسرافیل که صاحب دمیدن صور در قیامت و عزرائیل که فرشته مرگ به 
شمار می رود».((2)) 


به همین دلیل حضرتر امیر علیه السلام بدون اثبات وجود ملائکه به اقسام 
آن فی, بردازد و تماق آنقها را : به چهار گونه کلی تقسیم می کند: 

قسم اول: ارباب عبادات: برخی از آنهاهمواره در حال سجده اند و هرگز 
ز 

۳ 


ضر »227 


1- بهح الصباغه/1/ 32 د. 
2- شرح نهح البلاغه/1/ 94. 


قسم دوم: سفیران: میان خداوند بلند مرتبه و بندگان مکلّف شده بشری 
اند که وحی الهی را بر دوش می گیرند و به پیامبران می رسانند و به 
قضاء پروردگار جامه عمل می پوشانند و دستورش را : به اهل زمین می 
رسانند. 


قسم سوم: بر دو گونه هستند: یکی نگهبان بندگان مانند کرام الکاتبین یا 
فرشتگانی که بشر را از بلا ها و پرتگاه ها, می رهانند که اگر آنها نباشند 
بسیاری از مردم سلامتی شان به خطر می افتد. دوم ؛ خدمت گذاران افراد 
بهشتی اند. 

قسم چهارم: فرشتگانی هستند که عرش الهی 

را بدوش دارند».((1)) 


از ماهیت این موجودات پدید امده از نور امام نور, تنها با داده های وحیانی 
میشٌر است نه یافته های عقلانی. از این روه برای تبیین چیستی و واکاری 
جنس فرشتگان متن روایات تقطیع شده را به دقت باز می خوانیم و با 
ور به .ها یت آنها تاجانی که خرد زر اشمایی می کلاه خی یی 

نخست به وب کف های شخصی ملائکه و سپس به انواع آن اشاره می 
شود: 

«انان تمی, خور ند واشمی آشامتد. ازدواج تدارنخ وبا نستیم 
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1- همان. 


وتصته وا ولد کی بخش عرش خداوندی حیات دارند.((1)) اين موجودات 
وجود لطیفی دارند و قادر به صورت های گوناگون درآیند. به فاصله چهار 
حجاب دو ملک مقرب اسرافیل و جبرائیل قرار دارد.((2)) و به فاصله 
هفتاد حجاب از عرش ساير ملائک قرار گرفته اند.((3)) آنان غفلت ندارند, 
خستگی را نمی شناسند. نافرمانی نمی کنند. آشناترین مخلوقات به 
خداوند و ترسناک تنرین موجودات حق و نزدیک نرین به آنتانت خداوند 
هستند. اعمال آنها به اطاعت مجض استوار است و بدون فراموشی 
وظایف خویش را انجام می دهند و هرگز در اصلاب و ارحام قرار نمی 
گیرند.((4)) انان با حواس ظاهری انسان دیده نمی شود. جسم اند ولی 
جرمشان قابلیت دیدن با چشم جسمی را ندارند. اگر اتسان نان ,را 
بیابدیتدارنشن بر اتشان بودن آنها استوار می شود. 5((۰)) آنان به کمال علم 
زسیده اند و به هرکار سختی توانایند 6((۰)) آنان از خوف و خشوع 
پروردگار با 
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1- الأعتقادات صدوق/34. 
2- بحارالانوار/55/ 42. 
3- همان/44. 

5- بحارالانوار/56/ 175. 
6- الأعتقادات صدوق/34. 


یکدیگر سخن نمی گویند و سرهای شان فرو افتاده است.((1)) و بدن های 
شان به تسبیح حق مشغول است. بدن برخی از ان ها حداقل دارای سه 
جزء است: جزئی دوپر برای پرواز جزئی دوم سه پر, جزء سوم چهار پر 
برای پرواز دارند.((2)) ندن ترخی از آتفا بخونهة: اق اسنتت: که اخر بر زفین 
فرود آیند زمین وجود آن را بر نمی تابد و چنانچه تمام انسان ها و پری ها 
ند فضتی. سک ملی. هفت: هار نم شهاننی ان ها:دا از عظر زر نیو تر کیت 
بندی وجودی وصف کنند.((3))» 


فرشتگان به تناسب عالم ملکوت متعدد آفریده شده اند؛ تمام ان ها از 
از نا را ها ار 
وظایف و کارکرد ویژه ای آفریده شده آند. فعالیت های ملائک نیز متنوع و 
در برگیرنده تمامی کارهای موجود آن جهانی است. 


«خدا| فرشتگان رابه صورت های گوناگون و اندازه های متنوع آفرید, و بال 
و پرهایی برای آنان قرار داد, آنها که همواره در تسبیح مداوم و عزژت 
پروردگار بسر می برند و چیزی از شگفتی های آفرینش را به خود نسبت 
نمی دهند و در آنچه از آفرینش پدیده ها که:ویژه خداست ادعایی 


ص: 230 
1- حزب الله اندیشه/ سال سوم/ شماره 6 و 7/ سال 91. 


2 . همان. 
3- توحید صدوق/277. 


ندارند: «بلکه بندگان بزرگوارند. که در سخن گفتن از او پیشی نمی گیرند 
و به فرمان الهی عمل می کنند» (انبیاء/26) خدا فرشتگان را امانت دار 
وحی خود قرار داد و برای رساندن پیمان امر و نهی خود به پیامبران از ان 
ها استفاده کرد و آن ها را روانه زمین نمود. ان ها را از تردید شبهات 
مصونیّت بخشید, که هیچ کدام از فرشتگان از راه رضای حق منحرف نمی 


۳ [ 


آن ها را از یاری خویش بهره مند ساخت و دلهای آنها را در پوششی از 
فروتنی و آرامش قرار داد. درهای آسمان را بروی شان گشود تا خدا را به 
بزرگی بستایند و بای آن ها نشانه های رون قرار دا تا به اسان یکت 


سنگینی گناهان هرک آنها رادر انجام وظیفه دل سرد نساخت. و گذشت 
شتت: ۵ .رون آنها را بسوی مرگ نراند. تیرهای شک در ایمان آنهاخلل ایجاد 
نکرد و تردید و گمان در پایگاه یقین آنها راه نیافت. آتش کینه درون آنها را 
تتعله: و بکرید. و ننتر مرزدانفن انان را از ایمانی که دارند و انچه از شکوه 
خداوندی در دل نهاد, جدا نکرد. وسوسه ها در آنها راه نیافت تا تردید بر 
آنها تسلط یابد».((1)) 
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1- نهج البلاغه/خ 91. 


6- وظایف و کردار فرشتگان: 


این موجودات مجرد به تناسب توانایی وجودی و سعه ای هستی که در 
جهان ملکوت دارند وظایف گوناگونی بعهده دارند که از یک سو بیانگر 
تلاش, کار و فعالیت در عالم ملکوت است و از دیگر سو, بیانگر تنوع 

ثیر ومتدی آنان,به شهاز می: آید: همان گونه که ائمه علیهم السلام 1 
نوری فرمان بردار محض پروردگار بودند و جز اطاعت تشخص دیگری 
برنمی ی وجود پدید آمده از نورائمه علیهم السلام نیز گویای 


برخی از آنان تا قیامت در حال رکوع خداوند هستند. برخی تا دمیده شدن 
صور اسرافیل در حال سجده پروردگار هستی قرار دارند. هفتاد هزار ملک 
روزانه به بیت المعمور می روند و به طواف می ایستند. تین ار آن. ند 
آسمان فرود آمده گرداگرد کعبه طواف می کنند. پس به زیارت محمد | و 
افیزمومتنان: وضی آو غلن. ین این طالتب. علبه: السلام می زوند و-بر آنان 
سلام و درود می فرستند. سپس به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف 
می شوند و پس از سلام دادن و درنگ کنار بارگاهش, در آغاز بامدادان 
را ری و 


نمی گردند.((2)) خداوند 
رد 3 


1- تفسیر قمی/2/ 206. 
2 امالی, طوسی/ 83/ 218. 


بزرگ برخی از آنها را وکیل کردار و رفتار انسان قرار داد((1)): برخی را 
نگهیان بشر از خطر ها((2)) و بلا ها((3))؛ برخی را راهنمای انسان((4))؛ 
برخی را دعا کننده برای رشد مقامات معنوی آدمیان ((5)) ؛ برخی را 
ِ دهنده قلب های داغدیده از فراغ عزیزان((6))؛ برخی را ابلاغ کننده 

بت ها((7))؛ برخی را پذیرایی کننده انسان های پرستشگر و وظیفه 
9 : برخی را بالا برنده مقامات فروتنان و پایین آورنده متکبران 
قرار داو( ۱۱ بزی را انار کفده کاهان سسیان علی علیه السلام 
((10))؛ برخی را یاری دهنده رزمندگان جنگ ها و دفاع ها 
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1- شرح نهح البلاغه/1/ 94. 
3- تفسیر, قمی/1/ 360. 
4 بحارالانوار/56/ 186. 
5- همان/187. 

6- اصول کافی/3/ 228. 
7- بحارالانوار/56/ 188. 
8- اصول کافی/2/ 178. 
9- بحارالانوار/56/ 191. 
0- روضه کافی/204. 


وجهاد ها((1))؛ برخی را ابلاغ کننده وحی خداوندی قرار داد((2)) آنان با 
اجزای گوناگون و نغمه های شیوا و متعدد((3)) سر را بر زمین گذارده به 
تسبیح خدآوند مشغول آند.((4)) در بیت المعمور روزانه هفتاد هزار ملک 
نماز می گذراند.((3)) و جبرئیل علیه السلام از میان انها دشمن بهودیان 
است». ((6)) 


7- آموزش علی (ع) به فرشتگان: 


ما هر اندازه موجودات الهی و آفریدگان حق را مطالعه کنیم و سراپای 
هستی را به دقت بررسی نماییم» بیشتر و بیشتر به حقایق, فضائل و برتری 
های اهل البیت علیهم السلام دست می یابیم. همان گونه که هر اندازه 
خداوند را بشناسیم به پیروی اهل البیت علیهم السلام همت می گماريم. 


از ریزش نور وجودی ائمه علیهم السلام ملائکه ها آفریده شد و پس از آن 
از نور علمی آن ها نور دانش گرفتند. آزاين رو فرشتگان هم از نور علی 


«شنعامی که خداوند پاک ملائکه را آفرید به آنها دستور داد: 
ص: 234 


1- بحارالانوار/56/ 198. 
2 شرح نهج البلاغه/1/ 94 

3- حزب الله انديشه / سال سوم / شماره 6 و ۱ سال 91 
4 . همان. 

5- صحیح بخاری/ باب 6/ 374ظ. 

6- همان. 


«سبحوایم تسبیح کنید. ملائکه عرض کردند: ما نمی دانیم چگونه تسبیح تو 
گوییم ! آنگاه خداوند به ما دستور داد: تسبیح مرا به جای آرید. بات ذونی ها 
نسبیح او گفتیم. از این رو, ملائکه به پیروی از ما تزوود کار را تسبیح کردند. 


او ها ارحص وا و وه 
اهل البیت علیهم السلام عرض کردند: شما پیش روی عرش الهی قرار 
داشتید ؛ تکبیر و تقدیس او می کردید. ما در همان حال به شما وارد شدیم 
که تسبیح می کردید. سپاس می گفتید, میمصت ار سر مت 
دادید, تمجید و تقدیس حق می نمودید. ما نیز به پیروی از شما از تسبیح, 
تقدیس, تمجید. تکبیر و تهلیل به تسبیح, تکبیر. تقدیس و تحمید پرداختیم. 
هر آنچه خداوند فرو فرستاد در شما قرار دارد و آنچه نزد خداوند پذیرفته 
می شود و بالا می رود هم نزد شما است پس چگونه شما را 
نشناسیم؟ »((2)) 


فرشتگان به دو دلیل وامدار علی علیه السلام هستند: 

یافتند. چنانچه ان حضرت نور افشانی نمی کرد و در سلسله فیض رسانی 
قرار 
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وا الما و2 21 
بر الاهار/15/ 3 


نمی داشت هر گز ملائکه وجود برونی نداشت و در مرز نیستی و عدم به 
شمار می رفت. 


2- افزون بر هستی یابی فرشتگان از نور وجودی حضرت علی علیه السلام 
و هستی بخشی خداوند به آنان از اين طریق, دانش و علم را از علی علیه 
السلام یاد گرفتند. هر آنچه فرشتگان می دانند و دانش در سطوح گوناگون 
دار که را ا تاداس م بایان غلی غلیه. السا ما یدح اند 


اين وامداری بهره و سنودسن کمتر از اولی نب نیست . طیف كت ملائکه را 
السلام در جهان ۳ بی می بریم. 


فرشتگان پیش از یادگیری, موجودات نادان و بی دانشی بودند که در عالم 
ملکوت تنها وجود خارجی داشتند. هنگامی که پروردگار به آنها گفت: مرا 
تسبیح کنید. عرض کردند: تسبیح و نه چگونگی تسبیح کردن را نمی دانیم. 
اما سبقت علمی ائمه علیهم السلام در جهان ملکوت خود به خود گویای 
تقدم وجودی انها نیز به شمار می ایند. هنگامی که پروردگار به آنها دسنور 
داد سپاس حق را بجای آرید. همگی تسبیح خدای یگانه کردند. آنگاه 
فرشتگان ۳ علم خداشتاسی را از ائمه علیهم السلام فرا گرفتند و 
شیوه بکار گیری آن را نیز از اهل البیت علیهم السلام آموختند. 


پنابراین فرشتگان با تمام مقام و منزلتی که دارند همگی شاگردان و دانش 
آفوختان مکتب فری: اسل. الییت علیهم الشاام به«حشاب.فی, ایند از این 
چا هی:نوانبة حفایق فراوان دیکز انفه علییی شام ایی بر فان دانش 


به تمامی موجودات یاد می دهند. به نظر می رسد این یاد دادن اصل و 
درون مایه تمامی دانش ها و علوم فرشتگان به شمار می اید. ائمه علیهم 
السلاه به. آنها اضل غداشتاسی و چکونه پرستیدن ریاد داد عقافی که آنما 
غیر از اين به کار دیگری نمی پردازند. پس ملائکه اصل وجود و دانش خود 
وا ار نو کی له السات ریت یر 
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8- ولایت مداری فرشتگان: 


پذیرش ولایت اهل البیت علیهم السلام میان فرشتگان یکی دیگر از رخداد 
های شگفت انگیز عالم ملکوت به شمار می رود. متناسب با نیاز وجودی و 
فقر نوری انها ولایت ائمه علیهم السلام را به رسمیت شناختند و با جان و 
دل حقیقت آن را پذیرفتند. ولایت ائمه علیهم السلام منحصر به جهان مادی 
نیست بلکه سراسر وجود بدان نیاز دارد و هیچ مرحله هستی بدون این 
درون مایه قوام, دوام و پایداری ندارند. از اين رو, فرشتگان نیز شیعیان 
امه علیهم السلام هستند: 


«در شب معراح فرشتگان به پیامبر | عرض کردند: «خداوند در مقام 
ملکوت و سطلنت خود جایگاه ویژه ای برای شما اختصاص داد و ولایت 
شما را بر ما عرضه کرد. همان جا ولایت (ملکوتی) شما در قلب ما نفوذ 
نمود و محبت به تو در جان ما ريشه دواند. از دوری وجودت با خدا گلایه 
کردیم.خداوند نیز به ما وعده داد که تو را در آسمان ها نزدیک پروردگار 
زیارت کنیم. اکنون می دانیم که خداوند به وعده اش نسبت به ما صادق 
بوده است. ((1)) 


هنکاسی که فرشتگان تور اهل, البیت علیهم السلام را دیدند که منیم: اضیلی 
دارند و از آن شعاع درخشنده پرتو افشانی می کند. بر می افروزد؛ به 
خداوند عرض کردند: 


خدای ما ! سرور ما! این نور چیست؟ خداوند فراتر از توصیف به آنان وحی 
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1[ تقسیر فرات/34 1 


و چشمه سارش نبوت و شاخسارش امامت است. اما نبوت برای بنده و 
فرستاده ام محمد | است و امامت برای ولی و حجت من علی علیه 
السلام است. چنانچه آن دو نبودند هی گاه موجودات را نمی آفریدم 1((۰)) 
از آن رو, فرشتگان با فرستادن درود بر پیامبر | و آل پیامبر| به طلب 
امرزش برای امت او تا روز واپسین مشغول شدند.((2)) 


اولین ملکی که به ربوبیت خداوند (ح)؛ نبوت محمد | و ولایت کیت علیه 
السلام اقرار کرد. فرشته حجر الاسود بود. او از ملائک بزرگ وبلند پایه 
خداوند به شمار می رود که عاشق تر از وی به پیامبر و خاندانش فرشته 
ای وجود ندارد. به همین دلیل خداوند او را از میان دیگر فرشتگان بر گزید 
و پیمان را در وجود او نهاد. او روز واپسین به صحرای محشر 


وارد می شود که زبان گویا و چشمان بینا دارد. این فرشته به تمامی 
افرادی که نبوت محمد | و ولایت ائمه علیهم السلام را به زر تم شناخته 
باشند و بدان گواهی داده باشند. شهادت می دهد, او که نگهبان پیمان 
هاست 3((۰)) خداوند پس از اقرار فرشتگان به آنان خطاب کرد: «ره 
ربوبیت ترورد کارتان: نبوت محجمد | و ولایت علی علیه السلام اقرار کنید». 
((4)) 
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1- معانی الاخبار/100. 
2- بحارالانوار/15/ 30. 

3- حزب الله اندیشه/ سال سوم/ شماره 6 و 7/ سال 91. 
4 . همان. 


9 فلسفه نگهبانی بشر: 


فلسفه آفرینش ملائکه یکی از موضوعات جانبی خلقت نوریه به شمار می 
رود که به یک اشاره گذرا نیازمند است. اگر چه تمامی موجودات با مقصد 
و اهداف ویژه ای افریده شده اند و هیچ موجودی, پوچ و بیهوده در چینش 
مراتب هستی قرار نگرفته است. 


«از امام صادق علیه السلام پرسیده شد: چرا خداوند فرشتگان را بر 
بندگانش نگهبان قرار داد در حالی که خودش 


همه اسرار و امور پنهانی را می داند؟ 


امام فرمود: با اين کار از آنها درخواست بندگی کرد؛ آنها را گواه بر 
آفرید ات قرار داد تا بندگان به همراه آنان بر نهایت پیروی خداوند 
مواظبت کنند و از نافرمانی او بصورت کامل خودداریر نمایند. چه بسا بنده 
ای تمایل به معصیت کند اما با یادآوری حضور فرشتگان گماشته بر خود 
حال آنان را رعایت و خود را نگهدارد. چنانچه بنده ای بگوید: پروردگارم 
مرا می بیند و نگهبانان من نیز بدان گواهی می دهند. به همین دلیل خداوند 
به مهرورزی ولطف خود فرشتگان پاسبان بندگانش قرار داده است تا 
آنها شیطان را از آدمی دور سازد. او که مرکز چیستی ها , به شمار می رود 
و آسیب رسان جدی از جایی که دیده نمی شود».((1)) 


ص: 239 


بدین سان. تمامی فرشتگان بر پایه وظایف و چهارچوبه اختیارات خود در 
هرکاری که گمارده شده اند اهداف واحدی را یی می گیر نة 3 هضکی 
دستورات پروردگار را اجراء می کنند. البته مقصد هر نوع فرشته را باید از 
نوع وظایف و فعالیت او در مراتب هستی شناخت و ارائه داد. 


بنابراین تمامی افرید کان بویوه فرشحان دو نجع اهداف. راب مین کیرتده: 


1- اهداف کلی و چشم انداز سیستم نظام آفرینش که تمامی موجودات در 
تحقق آن شریک هستند؛ 


2 اهداف ویژه هر آفریده کم با اهداف دیگر موجودات به صورت ِِِ یا 
نوعی تفاوت دارند اما همگی در تحقق بخشیدن هدف کلی خلقت 
مشارکت دارند. 


0- نوع تکلیف فرشتگان: 
انم 
ها ار ری که ام ی اه ها 


برداشت هایی که دیگران از چیستی این موجودات ارائه داده اند, به دو 


1- فرشتگان مانند دیگر موجودات آلهی دارای علم. شعور و تکلیف هستند. 
اما نوع تکلیف آنان با موجودات دیگر تفاوت دارد چنانکه مراتب وجودی آنها 
تفاوت دارد: «گروهی از امامیه فرشتگان را مکاف می دانند و پندارشان 
نز اعفال تا کرتر و فرمانرداوق آنها | ار است. عده ای از بیردان ۵ 
اصحاب حدیث نیز با عقیده آنان موافق اند».((1)) 


ص: 240 


1- اوائل المقالات/43. 


با پروردکار تدارند: «فرشتکان همگی. معصوم اند. و گرفتار آتش جهنم تمی 
شوند. این نظر و عقیده جمهور امامیه, معتزله و اکثریت مرجثه و جماعتی 


از اصحاب حدیت به شمار می رود».((1)) 


همه آفریدگان وظایف, تکلیف و قلمرو های فعالیت ویژه خود را در چینش 
نظام هستی دارایند. هیچ وی و از موجودات بیهوده, پوچ و سرگردان 
آفریده نشده است. هر یک در جای خود متناسب با منزلت خویش به 
فرمان برداری پروردگار ناگزيرند. آتش جهنم و اعطاء پاداش نیز به تناسب 
هر جهان و مرتبه خلقت تفاوت می يابد. به همین دلیل نمی توان تمامی 
تکلیف ها را یکسان دانست و تفاوت و مرزی میان انها از نظر سعه 
وجودی و توانایی موجودات قابل نشند. چنانکه در پاداش دهی نیز حقیقت 
اين گونه است. 


1- آفرینش طینت اهل البیت (ع): 
حقایق, فضایل و منزلت اهل البیت علیهم السلام تمام مراتب هستی را پر 
کرده است وجای خالی از کرامات و ویژگی ها و امتیاز های بی شمار آنان 


وجود ندارد. مدلول روایات مراتب ب ظهور و فعلیت حقایق وجود اتمه علیهم 
السلام را پیش از آفرینش 


ژنتیکی و جنینی و فیزیکی به سه مرتبه مشخص زیر تقسیم بندی می کند: 


1 خلقت نوری و برون امن نور ائمه علیهم السلام به عنوان نخستیر. 
موجود افرینش. ین 


2 خلقت روحی و فطری اهل البیت علیهم السلام پس از کامل شدن 
آفرینش نوری محض. 
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3- ترکیب نور وجودی پیشین با فطرت آفریده شده واپسین در یک مرتبه و 
مرحله خاص از خلقت. 


آنچه در پی از مجموع روایات ترکیب شده نف وتات نی آبه بیانگر همین 


ات 
امام صادق علیه السلام فرمود: 


خداوند ما را از نور عظمتش آفرید. آنگاه صورت ما را از سرشت گنجینه 

پنهانش از زیر عرش آفرید و آن نور را در اين طینت جا داد. بنابراین, ما 

مخلوق و بشر نورانی آفریده شدیم. هیچ کس در آفرینش از خلقت مانند 
ه ما بهره ای ندارد.((1)) 


آری ! خداوند نور ها را با یکدیگر ترکیب کرد و از آب زیر عرش طینت 
محفد |وا آفزید. تا این سرشت ما ند چشنمه سار می جوشید نا خداوند 
از آن سرشت علی علیه السلام را خلق کرد و آن طینت نیز به جوشش 
امد و ریزش کرد تا از ان خداوند طینت ائمه علیهم السلام دیکر را خلق 
کرد.((3)) پس از سالیان دراز و خلق شدن طینت ها خداوند آن را میان 
۵ بگونه) لوَلو سبز رنگ پنهانی قرار داد که کسی را 
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1- بحارالانوار/25/ 14. 


2- بحارالانوار/15/ 13. 
سس کات نموه ان ااست ۵ 


بر آن آگاهی نبود.((1)) از آن پس پروردگار با گذشت هزاران سال بر 
خلقت, خلقت خاکی و«افرینش ژنیتکی» محمد| را اراده کرد. بدین سان. 
تصمیم گرفت آدم را بیافریند تا محمد | در زمان مناسب خویش به عنوان 
خیم ایس آضمایی مردم بیردار ۱0 


فان نب که کت ی مان دی اس وا داشت: خاعت 
ای ار ها او ی وا ار تیار 
اشاره می شود : 


1- همان کونه که آفریتتشن نوری اهل الببت علیهم السلام منحصر به 
آفریدگار توانا و مطلق است؛ خلقت فطری آنان نیز با فعل الهی ایجاد 
شده و هرگز موجود دیگری در ایجاد آن نقشی نداشته است. این حقیقت 
شرک؛ تناسخ و تصادف را از ساحت خالقیت پروردگار نفی و رد می نماید. 


2- خود ائمه علیهم السلام همان گونه که در اصل آفرینش وجود نوری خود 
هیچ نقشی نداشتند و عين ربط و فقر محض و ممکن به واجب به شمار 
می مونون این خلفت بر همان فز کی همان مححوط است در وا 
نور انها عين همان افاضه و نور پردازی الهی به شمار می رود و فطرت و 
سرشت اآنها نیز چیزی جز فعلیت و ظهور در خداوند حقیقتی دیگری نمی 
تواند باشد. 


3- حقیقت محمدیه | چنانکه در آن مرحله تقدم رتبی و نوری داشت. در 
این مرحله نیز سرشت او بر تمامی سرشت ائمه تقدم وجودی و رتبی 
دارد. 
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1- همان. 
2- همان. 


فطرت او مستقیم با فعل الهی پدید آمده است وفطرت های ود ائمه 
علیهم السلام از پترشت اور ویو هشیر خدایی ار فعل المی -برای 
دو خلقت انها نیست. 


4- ترکیب و نیازمندی در نور وجودی آنها زیربنای وتو فان مت 
ِ تا ی ار اه 
ساز کمال فطری خلقت آنان به شمار می رود. 


5- در خلقت نوری فرمول وجود نوری پیامبر | اين بود: خداوند لا تکلملا 
کلمهلا نورلا کلمهلا روح. ترکیب نور با روح و در نتیجه آفریده شدن شبح 
نوری محمد ارذو. آنن-جا شنیح نوزی:۱۲ سر شت بدید. آمذم و تر کیت اند و-در 
نتیجه پدید امدن طینت اهل البیت علیهم السلام است. 


نوری در خلقت فطری نیز سریان دارد. فرمولی که انجا خداوند برای 
افرینش ائمه علیهم السلام بکار برد, در حقیقت عین همان فرمول را در 
اين جا نیز استفاده بکرق: ننیجه بودن فرمول همان گونه که در آفرینش 
نوری قطعی و صددرصدی بود. در این جا نیز عقیم نبودن و باروری آن 
یقینی است. 


7- فاصله نور وجودی و فعلیت آن در مرحله نخست تردید ناپذیر بود, در 
اين جا نیز همان فاصله ها به عینیت رسیده است. لور محمد | پس از 
خلقت سالیان دراز مافوق نوری در برابر پروردگار فروتنی می کرد و 
ایستاده بود. در خلقت فطری نیز پس از گذشت زمان زیاد ما فوق ِ 
متوشتت اهل الستعلممه السلام در جوبان فعلف فرار کر فد هدر خایگاه 
خود به تقد وج پرداختند. 
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8- خاصیت واسطه بودن هم در نور آنها وجود داشت و هم در فطرت شان 
وجود دارد. با اين تفاوت که از نور نور فوران می کرد و از سرشت, 
سر رز ۳ 


9- همان گونه که نور ائمه علیهم السلام میان پرده های نورانی و دربا های 
نورانی فرو رفتند و تمام مراحل نوری را طی کردند, سرشت آنان نیز 
میان پرده های لوْلوْ در جهان متناسب خود پنهان شدند و سپس برون 
آمدند. ماهیت حجاب نوری از دانش های غیبی به شمار می رفت و این جا 
نیز پوششن سبز لول و کیفیت آن از دانش.های شیبی:به حخساب می آید. 


سیس عم خبروت و ملکوت ۹ فطری نیز تقدم آریزش از آن 
سرشت ائمه علیهم السلام یکی پس از دیگری است و آنگاه موجودات 
ی 


نظر کر فتهرشوه آبننت: 
2- نور وجودی شیعه از ائمه (ع): 


ریزش فیض از کانال نورانی اهل البیت علیهم السلام به دو صورت زیر 


1- فوران نور از نورهای ویژه و مشخص و معین مانند آفرینش ملائکه از 
نوز علی علیه السلام و خلقت عرش... از نور پیامبر | که در متن روایات 
نص جداگانه ای برای هر یک ارائه شد. 


2- جوشش و ریزش نور از کلیت نور ائمه علیهم السلام بدون تشخص به 
یکی از آن چهارده نور مقدس. مانند افریده شدن نور شیعه از نور ائمه 
علیهم السلام که هر یک نکته ها, ظرافت ها و دقت های ویژه به خود را 
دارند: 


«امام صادق علیه السلام از پدرانش و آنها از امام حسن بن 
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علی علیه السلام نقل کردند که فرمود: از جدم رسول خدا | شنیدم که می 
فرمود: من از نور خداوند فر ان تر از توصیف افریده شدم و اهل بیت من از 
نور من 0 شدند 7 انها, 


از نور آنها آفریده شدند.((1)) آنگاه از نور ائمه علیهم السلام شیعیان آنها 
افریده شدند, از نور شیعیان ائمه علیهم السلام روشنایی اندام و بینایی 
تمام انسان ها و غیر انسان ها آفریده شد ((2)) زیرا ما همگی از نور 
خداوند پدید امدیم از اين رو. شیعیان ما از شعاع نور ما افریده شدند. به 
همین دلیل انان برگزیدگان, نیکوکاران, پاکیزه گان و زیبا رویانی هستند که 
نور آنها بر موجودات دیگر و انسان های دیگر می درخشد مانند مهتاب در 
ی 
زیرا آنها همگی از پرتو نور, آفریده شده اند.((4)) 


ای مفضل ! می دانی - شیعیان را چرا شیعه نامیده اند؟ ! مفضل ! شیعیان 
ما از ما هستند و ما از شیعیان خود هستیم. تو بر امدن این خورشید را 
دبده ای و می نگری؟ عرض کردم: از باختر ! امام علیه السلام فرمود: 
شیعیان, همین گونه اند, 
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1- امالی طوسی/ 342/ ح5 ؛ ینابیع الموده/1/ 15. 
2- بحارالانوار/25/ 21. 

3- همان /24. 

4 همان/ 21. 


تست به: مار با ها اشتار می خنونه .رون صی ایند وا ها رم حودتف ده 
بسوی ما بازگشت دارند.((1))» 


برآمدن شیعه از نور ائمه علیهم السلام را افزون بر نقل؛ عقل و ذوق و 
عرف نیز قطعی می شمارند. که هر یک باید در جای خود بررسی و اثبات 
شود. 


1- نقل: 


خغن الضادق علیه السلام عم آبانه علیهم السلام عن الخسن بن غلی علیه 
السلام قال: سمعت جدی رسول الله | یقول: جخْلقتْ من نورالله عزوجل,و 
خلق اهل بیتی من نوری, و خلق محبیهم من نورهم, و سایر الخلق الناس 
فی النار».((2)) 


این دلیل نیازی به توضیح و تثبیت ندارد؛ زیرا تمامی واژگان و همه جمله 
صراحت. گویایی و رسایی خاص در حد کافی دارد. معانی بلند با عبارت 
روشن و قابل فهم با نقل شیعه و سنی. 


2- عقل: خرد به ما قانون کلی پدید آمدن موجودات را بیان می کند و آن 
صدور شیء از شیء با حفظ تناسب و سنخیت است. همراه با ترجیح 
۱۳۱۱ ۷ ۳ ۳۷ ۳ 

الف: شی ء صادر کننده در اين فرض, نور وجودی اهل البیت علیهم السلام 
است که نور فیض را از خود عبور می دهند و در ان سوی هستی می 
رسانند که در واقع صادر اصلی خداوند به شمار می اید. 
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1- ینابیع الموده/1/ 15. 
2 بحارالانوار/ 25/ 21. 


ب: شی صادر شده نور وجودی شیعه است. این 


نور به واسطه وجود نوری ائمه علیهم السلام هدوت رو آفر رده شده و 
جامه هستی بخود گرفته است نه خود بخود, یا مستقیم از نور خداوند یا به 
واسطه دیگر موجودات. 


1 ناگزیر فیض باید صادر می شد . " زیرا خاصیت لاینفک فیض صدور و 
بختین و کرش آن است. هنگامی که فیض صادر می شود, مسیر های 
عقلی ویژه تا بت ی ون 
گزینه های فرضی است. نه تمامی گزینه ها؛ زیرا با سنخیت همسویی و 
سازواری ندارد. 


د: انتخاب یک گزینه و حذف دگر گزینه ها همراه با ترجیح و برتری خاص 
صورت می گیرد. چنانچه اين امتیاز و برتري نبود, هرگز این مستفیض از 
میان دیگران بر گزیده تمی. تقد اما این که آن ویژگی چیست می توان به 
شفافیت و قابلیت وجودی نور شیعه از میان دیگر انوار بدان استدلال کرد. 
چنانچه موانع وجود نداشته باشد و مقتضی هم موجود گردد, اين گونه نور 
ظهور می کند. 

ح: ناگزیر باید یک مستفیض از میان فیض گیرندگان بی شمار انتخاب می 
شدند نه تمامی انها؛ زیرا علت واحد, معلول واحد برون می دهد نه معلول 
های متعدد و بر 


در نتیجه با حفظ سنخیت و هماهنگی, فیض باید به فیض گیرنده واحد و 
مشخصی برسد و نمایان گردد. 


3- ذوق: با قطع نظر از نقل و عقل؛ ذوق و دل به ما می فهماند که عشق 
و عاشق و معشوق نمی توانند جدای از هم ابص آنچه را عاشق دارد 
ناخودآگاه و 
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خودکار به معشوق می رساند همان گونه که معشوق هرچه را برای خود 
می خواهد به عاشق خود در قدم نخست تقدیم می دارد. قاعده فیض دهی 
و فیض گیری در واقع تبیین کننده همین قمار عاشقانه و مستی دلبرانه 
است نه چیز دیگر. چنانچه نور از کانون خود به بال پروانه نزند و پرواز او 
را نگیرد و او را دیوانه خود نسازد, چه موجود دیگری را شیفته و فریفته 
تا ار | برای ما 
اشکار می سازد. سرشت نور خود به خود این مسیر کوتاه را می پیماید نه 
راه دور و دراز دیگری را. 


4 عرف: دستگیری و خدمت رسانی در قدم نخست بر پایه عرف به 
نزدیکان فرمانبردار تعلق می گیرد نه سرکشان دور دست يا دشمنان 
ان را نورانی می کند. پیش از انکه کناره های دور دست را روشن سازد. 
شیعه و ماهیت وجودی او همین پیروی را می طلبد, بسط می دهد و عمق 


می بخشد. 


3- تناسب نوری شیعه و... ائمه (ع): 


اهل البیت عیهم اتسلاخ کشت به جکونکی آفرتفش ود آشارومی کنو و 
مثفتاً ومبده بیدایش خوز را برای ما آشکار می سازد تا بیشتر به اهمیت 
خلقت و زیربنایی بودن وجود انها پی بریم سپس به آفرینش پیروان خویش 
از تور خود سخن می کویند. و آن گام به بدید آهدن دیگر اشیاء 


از نور شیعیان می پردازند: 
«خلق من نورهم شیعتهم وخلق من نور شیعتهم؛ ضوء الابصار». ((1)) 
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1- همان. 


در واقع یک پیوند و اتصال وجودی, حقیقی و خارجی میان تضافه مراحل 
انوار الهی بر قرار می کنند که خود بخود هرگونه خلأء تصادف و عدم در 
مجموع مراتب خلقت نوریه رد و باطل می شود. بنابراین سراپای مراتب 
نور, نور است. تاریکی در اطراف و میانه اين حلقه های نوری و زنجیره 
های نور پردازی و نور پذیری وجود ندارد اما هریک به تناسب وجود نوری 
خود. در جایگاه و مرتبه طول نوری که قرار دارند, نور می پذیرند و نور می 
افشانند. از آنجا که نور ائمه علیهم السلام پا دیگر انوار فرودست تناسب 
وجودی ندارند باید حلقه نوری دیگری میان آنها و موجودات به نام «شیعه» 
قرار گیرد تا از یک سو هستی نور کامل گردد و از دیگر سو, با تناسب 
هرمرحله, نور ویژه آن بتابد. با ریزش نور شیعه از نور ائمه علیهم السلام 
تناسب حلقه های نوری در فرمانبرداری و فرماندهی به منصه ظهور 
ز سید تمامی ابعاد ان به جوبی احراز شده است. تا اين احراز صورت 
نمی گرفت و ارتباط هماهنگ و هم سو نمی شد, هرگز نور امتداد نمی 
یافت و انتشار پیدا نمی کرد. 


«یامفضل ! آتدری لِمَ سمیّت الشیعه, ی 
آین تمُود؟ قلت: الی معغعرب. قال: هکذا ۳9 ۳ من و الینا ۱ 
((1)) 
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1- همان/ 13. 


4 خلقت سرشت شیعه از نور اهلبیت (ع): 


افزون بر ریزش نور شیعه از منبع نورائمه علیهم السلام سرشت نها نیز 
از سرشت ائمه علیهم السلام فوران کرده است. به تعبیری روج و جسم و 
جان و تن شیعه از روح و جسم يا تن و جان ائمه علیهم السلام خلق شده و 
هستی گرفته اند. نه روح تنها و نه جسم تنها يا نه هیچ کدام آن دو. 


وان تاو له یرف ات انس اد ليم الیتاس > 
شیعیان آنها در مراتب تور پردازی فزار داد و آن را کامل کرده 


۰ ارواح شیعیان ما را از سرشت ما آفرید و بدنهای آنان را از طینت 

گنجینه پنهانی پایین تر از آن طینت خلق کرد. خداوند برای هیچ کس جز 
اتتاع و مرسلین مره اقآ آفرشش ماند ها و شیعیان قرار نداده است. 
ادها وراه یم تیازواد ریا بان عا را فریر ار 
آن قرار داد. از اين رو, ارواح آنان به سوی ما تمایل دارند و بدن های آنان 
را خداوند پایین تر از آن 


خلق کرد.((2)) هان ! پروردگار طینت ما و شیعیان ما را به هم عجین کرده 
است: بایزاین ها با تشزشت آنها آمیخته ایم.و اما با سرشت: ما آمبخته آند: 


بدین سان, 0 از طینت ما باشد, بسوی ما تمایل 
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1- همان/14. 
2- همان/ 11. 


ما هستید.((1)) در واقع خداوند ما و شیعیان ما را از طینت واحدی آفرید و 
دشمنان ما از سرشت بد و گل بدبو و چسپیده آفریده است.((2)) دل های 
شیعیان ما به ما روی محبت دارند و دل های ما رخ محبت به سوی آنان 
مانند نگاه های آویخته و توجه پدر و مادر به فرزند. ما برای آنها خیر و 
بهترین هستیم و انها برای ما بهترین اند و پیامبر | برای ما بهترین و ما برای 
پیامبر | بهترین هستیم.((3))» 


افزون بر وج بخشی تور 9 9 خداوند به شیعیان از طریق پیشوایان 
۳۳ شیعه ۰ و فرع آن خاقار ات علیهم الشلام است. 


5- آفرینش بهشت از نور امام حسین (ع): 


«سپس خداوند نور فرزندم حسین را شکافت و از (درون يا برون یا پرتو 
آن) بهشت و حور العین را آفرید. پس بهشت و حور العین از نور فرزندم 
حسین است و نور فرزندم حسین از نور خداوند. به همین دلیل فرزندم 
حسین از بهشت و حور العین برتر است.((4)) پس از آفرینش بهشت 
خداوند روی آن نوشت: «لااله الا الله محمد رسول الله, علی امیرالمومنین 


و 


ص: 252 


1- همان/10. 
2- همان/18. 
3- تاویل الایات/ 1/ 138. 
4- بحارالانوار/54/ 169. 


وصیه به ابدته و به نصرته»((1)) ستایش خدای نو را سزاست که ... خانه 
آخرت را آفریدی و سفره رنگارنگ نعمت ها را در آن گسترانیدی. و 
نوشیدنی, خوردنی؛ همسران؛ مهمانداران قصرها, نهرهای روان؛ میوه ها 
و کشتزاران قرار دادی ؛ خانه ای که مسکن گزیدگانش هیچ گاه کوج نکنند 
و جالات: زتدکی آنان. تغییر نبذیرد؛ در آنجا دچار ترس 9 نشوند و 
بیماریها در جان شان نفوذ نکند. , خطراتی دامتگیر آنها نشود" نسفری. در 
پیشی ندارند ۳ از منزلی به منزل دیکر کوج کنند.((2)) درختان بهشتی 
همواره شاخه هایشان بهم می خورند و ریشه های ن در نوده های مشک 
پنهان است و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته آبیاری می گردند و 
خوشه هایی از ولو آبدار یه شاخه های کوچک و وک درختان آویخته و 
میوه های گوناگون که از درون غلاف ها و پوسته ها سر برون کرده اند.. 
شاخه های پر میوه بهشت بدون زحمتی خم شده و در دسترس ی 
گیرند؛ تا چیننده آن هرگاه خواهد برچیند ی ی رو ساکنان و 
اطراف کاخ های شان در گردش هستند و انا را ۱ با عسلهای پاکیزه و 
شراب های گوارا پذیرایی می کنند.((3)) در بهشت درجاتی برتر و جایگاه 
های گوناگون وجود دارد که نعمت هایش پایان ندارد».((4)) 


ص: 253 


1- نهج البلاغه/ خ 109. 

2- همان/ خ166. 

3- نهج البلاغه/ خص 190. 
4 امالی. صدوق/ 182. ح2. 


دوبن کشت ای هار اراس نس کرد از تور دی ام 
حسین علیه السلام پدید امده است. تردیدی وجود ندارد؛ زیرا انها واسطه 
فیض الهی در تمام گیتی و جهان ماده ومعنا هستند. اما بهشت در سلسله 
مراتب نظام آفرینش پیش از جهان ماده قرار گرفته و بالاتر از آن ریات 
هایش برافراشته شده است. . لص نبوی در این موضوع را شیعه وسنی ز 


کرده اند: 


بقال ول الله آمکتوت علی باب الختفی لا له )للم مخمد رمول 
۷ | علی اخو:رسول الله. علية السلام. ‏ قبل آن بخلق. الله. الشنموات و 
الار خی تالفین عام ۱1 


ی این له فلس رش له انترل »وی فلی باب 
الخته عیل ان بخلق الله السجوانه و الارض بالفی عام لا اله الا الم مصمه 
رسول الله و علی اخو رسول الله آیدته بعلی...».((2)) 


بنابراین حلقه وجودی بهشت فراتر از عالم ماده وفروتر از عالم ملکوت 
قرار می گیرد. 


اکزچه ما از خینش ریز آن آگاهی. کافل, تداریم.. آما در اصل تقدم وجودی 
این جهان به جهان ماده باور قطعی داریم همان گونه که از چگونگی 
بازگشت. وضعیت ماندگاری و حد و حجم وجودی نعمت های آن و شیوه 
بهره بروری و نحوه لذت بردن وتفاوت آن با لذت های این جهانی به 
صورت جزئی و 


ص: 254 
1- مناقب مغازلی/ 173 ؛ میزان الاعتدال/ 1 269/ 1006 ؛ لسان 


المیزان/ 5/ 540 ؛ المحاسن المجتمعه/ 162. 
یه مسا یاب 39ص 1359 


محسوس بی خبریم اما در اصل بازگشت. ماندن, لذت بردن و وجود نعمت 
های فراوان و همانند این جهان باور کامل داریم. 


از آنچه یاد شد در می یابیم که حقیقت بهشت از نور حسین علیه السلام 
پدید امده است و سیمای ان را باید وحی برای ما تفسیر کند؛ زیرا عقلانیت 
ما تایه انجا برد ندارد. در اين بخش بهشت و بهشتیان را در منابع قوم می 
شناسیم نه گسترده چکیده و کوتاه ! 


«خدای فراتر از توصیف فر مود: برای بندگان نیک کردارم (در بهشت نعمت 
هایی) را آماده کرده ام که هیچ چشمی تا کنون ندیده و هیچ گوشی نشنیده 
و در هیچ آنديشه ای 


خطور نکردم اشنت:((1)) خداوند به بهشتیان می گوید* ای بهشتیان | و آنان 
پاسخ می دهند: پروردگار ما! «لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک». 
پروردگار می گوید: آیا از (اين گونه زیستن) 0 ۳7 :ای 
پروردگار ما ! چگونه خرسند نباشیم در حالی که بهتر از اين نعمت ها وجود 
ندارد. ی ند از انن برای ان اعطا کتم اما ررض ی 
کنند: ای پروردگار ! چه چیزی از اين - نعمت های موجود - با فضلیت تر 
است؟ خداوند می گوید: برای شما رضوانم را آماده بهره وری کردم که از 
این پس تا ابد بر شما خشم نمی گیرم.((2)) در بهشت نهری است که دو 


طرف آن 
ص: 255 


1- همان/ باب 51/ 1389. 
2- سنن ابن ماجه/ 6033 


طلاست و زیر آن یاقوت و در و خاکش از مشک وعطراگین تر است و 
آبش از عسل شیرین تر و از برف سفید تر. در بهشت درختی است که 
سواره در سایه اش صدسال راه می رود و آن درخت سایه اش بریده نمی 
شود.((1)) (روز واپسین) گروهی از مردمی که از آتش جهنم به شفاعت 
محمد | رهایی می یابند, نیز وارد بهشت می شوند که به آن ها جهنمیان 
گفته می شود. (اری) بهشتیان انجا می خورند و می اشامند.((2))» 


زیربنای آن برای خود ترسیم کرده است. جا دارد مقایسه ای صورت دهد و 


تفاوت شکر را با شکر ساز بخوبی بدست اورد. 
ص: 6 2 


1- سنن ابی داود/0 67 
2 صحیح بخاری/ کتاب بدء الخلق. 


فصل هفتم: پرتو افکنی نور فاطمیه در عالم ناسوت 
اشاره 


ص: 257 


ص: 259 


ان اشفان و زمین از نور فاطمه (ع) 


«آنگاه خداوند تور دخترم «فاطفه» را کشود.و از آن. استمان .و زمین. را 
آفرید. پس آسمان و زمین از نور دخترم 7 است و نور «فاطمه» 
از نور خداست. . بنابراین. دخترم «فاطمه» از آیزت انم و زمین افضل است. 


((1)) پس از آفرینش اسمان و زمین» پروردگار, بر بر اطراف آن نوشت: 
«لااله الا الله محمد رسول الله, علنم امیرالمقمنین و وصیه به ادن و به 
نصرته».((2)) 


مراتب آفزیتش با خلقت عالم ماذه کامل. شند و چیتنش آن. یکی. بنن. از 
دیگری به تدریج پایان یافت. اغاز خلقت با اهل البیت علیهم السلام و عالم 


نوری آنها نمایان شد و پس با فیض رسانی وجود نوری آنان عالم جبروت و 
ملکوت هستی گرفتند و در آخر با پرتو افشانی ائمه علیهم السلام بویژه 
حضرت فاطمه زهرا + جهان مادی پدید آمد و هست شد. آفریننده در 


تمامی این مراتب تنها خداوتد است و ائمه علیهم السلام تنها نفش واسطه 
و حلقه صناتی را داراند ان نقش را هم خداوند به آنان داده است. 


در تقدم وجود نوری حضرت فاطمه + بر تمامی موجودات و مراتب ب عالم 


ص: 259 


1- ارشاد القلوب/2/ 294 
2- بحارالانوار/54/ 169. 


هستی تردیدی وجود ندارد که وی پس از نور پدر و همسر سومین وجود 
نوری؛ در عالم نوری به شمار می رود و دیگر انوار مقدسه همگی در رتبه 
وجودی پس از آن بانوی بکاته قرار دارند. برای تبیین و تثبیت بیشتر این 
فوضوع: دی نموت از منایع ننعه و حند نموت از ماخد اهل سنت تقل می 
شود : 


بو آنی شید القدری کال کا تسا بم‌وسول الم زا افل انم 
1 فقال: یارسول الله | آخبرنی عن قول الله عرُوجل بیش 
(آستکبرت آم کنت من العالین). فمن هم يا رسول الله الذین هم آعلی 
من الملانکه ‏ فعال رسول الله | ناو علن و امه والحسن. و الحنیتین: 
کنّا فی سرادق العرش, نسبح الله و تسبّح الملائکه بتسبیحنا قبل آن یخلق 
الله عتوجل آدم بالفی عام. فلا خلق الله عرَوجل آدم امر الملائکه آن 
تمجادوا لو لم باستا بالسجونر فتیجدت الملانکه کلهم الا آنلس.فانه این 
آن یسجد, فقال الله تبارک و تعالی: (آستکبرت آم کنت هن اما 1 
فنحن باب الله الذي یوّتی _ هتمریتا بهفون. آلتتدون. قفرن اجنا أحبه الله و 
اشکنه تم مهن افصتا افضه اللوء اه تاره ه ایا ار سن.طات 
مولده».((1)) 


ص: 2600 


1-بعارالانهار/25/ :2 ۶ فضائل الشیعه ضدوق: 50 


جویت زیر دم ۰ وجود نوری فاطمه را بر دیگر انوار ائمه علیهم 


.. قال الصادق علیه السلام : ان الله تبارک و تعالی خلق آربعه عشر نوراً 
ِ خلق الخلق بأربعه آلف عام. فهی ۳۹ فقیل: له بان زشتول الله ود 
هن الاربعه عشر؟ فقال: محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین 
والائمه من ولد الحسین, آخرهم القاتم النی قفوم بخ رنه 0 الدیال و 
یطّرهم الارض من کل جور و ظلم».((1)) روایات بی شماری از پیشوایان 
پاک در کتاب های شیعه نقل شده است که همگی بر تقدم وجود فراخنا و 
پهناور ِِ رسول خدا | بر دیگر موجودات دلالت دارند و نوع مدلول آنها 
نه ظهور که نص صریح و شفاف و نه کنایه و استعاره یا مجاز که به دلالت 
مطابقی قابل فهم و برداشت همگان است. 


از منابع برادران اهل سنت روایتی که نقل شده به صراحت روایت ت های بالا 
نمی رسد اگرچه مدلول آنها نیز به ظهور يا قرینه بر تقدم خلقت نوری 
فاطمه + بر دیگر مراتب وجود اشاره دارند: 

ید نس عقر بم حطاتر فته طلبه ااضلام ون الساای: « أَنْ فاطمه ما و 


ای وق ده تا | 
عرش الرحمن».((2)) 


ص: 261 


1- کمال الدین/ 335. 
2 ([1]). فضائل فاطمه الزهرا/87. 


. قال رسول الله |؛ لیله عرج بی الی السماء ریت علی باب الجنه 
توب ار اه سم ی ای ی 
ی ی ی ۱ 


مراتب وجودی بهشت مقدم بر عالم ناسوت به شمار میر رود از این روه 
نور فاطمه در آنجا سکونت داشته است و مقدم بر دیگر انوار وجودی 
اهل البیت علیهم السلام به شمار می رود. 

2 هفت آسمان از نور زهرا (ع): 

آسمان های یدید آمده از نور فاطمه + به همین کهکشان فعلی ما منحصر 
نگشت و فراتر از اين به فراخنای ظرفیت عالم ماده خداوندآسمان های 
دیگری را ن نیز از این نور افرید: 

«در این هنگام نور فاطمه ‏ فروزش کرد و از فوران نورانیت نور 


فاطمه + آسمان و زمین خلق گردید نور فاطمه 
بخار آبی ندید آمد و از بخار آت. اسهان واحدی آفریده شد. به همین دلیل 


نام. ان را اتضان نهادند؛ چرا که معدن آب است. آنگاه اين آسمان ها 
شکافته شد و هفت آسمان پدید آمد. 
آسمان اوٍل که همان اسفان دنیاست. از امواجی نایدید و 


ص: 262 


0 رخمه: آلخسن من رنه دضشه 1907 ۶ تاره هداد 259 


غیر سیلان دار پدید آمده است. نام اين آسمان «رفیع» بوده و از جنس آب 
و دود است. 


پس از آن آسمان دوم را به رنگ «مس» آفرید و آن را «قیدوم» نام 
گذارد. 


بعد آسمان سوّم را به رنگ شکوفه سرخ رنگ آفرید و نام آن را«ماروم» 
نهاد. سپس آسمان چهارم را به رنگ «نقره» آفرید و آن را «ارفلون» 
نامید. آسمان پنجم را به رنگ «طلا» خلق کرد و این موجود را «هیعون» 
اسم گذاری کرد. سپس آسمان ششم را از یاقوت سبز آفرید و اسم آن 
«عروس» گذارد. و بالأخره آسمان هفتم را از در سفید رنگ خلقت کرد و 
نام آن را «عجماء» گذاشت. با آفرینش آسمان هفتم پایان آن را 
المنتهی» نامید. و آن جایگاه را ۳ نیز «علیون» اسم گذاشت. دلیل این 
نامگذاری به «سدره المنتهی» او 0 اين که اعمال آدمیان را ملاتک به 
آشتمان ها و.به. ان خایگاه فی برند و فرشتعان. کاتب را هی تهیشستد»:((۱1) 


3- ویژگی های پرتو نوری فاطمه (ع): 


میان آسمان ها حقایق پنهان و بی شماری وجود دارد که بشر از کشف و 


ص: 263 


1- حزب الله انديشه/ سال سوم/ شماره 6 و 7 سال 91 


داده های وحیانی همان گونه که وجود هفت آفتضان را قطعی می شمارد, 
از حقایق درونی هریک نیز پرده بر می دارد و اسرار انها را بازگو می 
نماید: 

آری: خداوند «در آسمان ها, دریا های بزرگی به عمق پانصد سال (نوری) 
راه افرید. 


در انتمان هفتم دریاهایی از نور درخشان قرار دارد». نورهایی که چشم ها 
را کور می کنند؛ دریاهایی از ظلمت و يخ های در حال حرکت افریده است. 


در آسمان چهارم خانه ای از لوَلوٌ یک دست, بر چهار پایه زبرجدی و 
پوششی از یاقوت قرمز, در برابر عرش خویش 


خلق کرد و آن را «بیت المعمور» یا «صَراخ» نامید. هر روزه هفتاد هزار 
فر شته به طواف و نماز گذاردن, در آن می پردازند. در سمت راست 
«#بیت المعمور» فرشتگان نویسنده اعمال بهشتیان قرار دارند و در سمت 
چب نت نویسندگان اعمال جهنمیان با قلم های شاه کنشسته آنخم .تایه 
عشاء که فرشتگان گمارده کردار بشری به آنتتقان ها پر می اند 
وی آن خا یاه می ند و کردار هر فرهی را ارانمی کید 01 


وجود بیت المعمور و سدره المنتهی با دیگر حقایق خارجی در ظرف 
اساه هرلص ای اس که ار رد ی 


است. 


ص: 264 


1- همان. 


بازگویی چنین اخباری بر شکوه و عظمت پروردگار و آفریدگانش می 
افزاید و ذهن و اندیشه بشری را به سوی موجودات معنوی رهنمون می 
گردد. برخی از رویداد های اسمان ها را پیامبر | و ائمه علیهم السلام پیش 
از معراج بازگو کرده اند و برخی دیگر را پس از معراج بیان کرده اند که 
هردو برای گسترش فضیلت اهل البیت علیهم السلام تبلیغ شده است. 


4- ادله نقلی بر تابش نور فاطمه +: 


پس از آنکه اصل تقدم وجودی فاطمه بر دیگر مراتب آفزتنتتن آشکار 
کردیت: پدید آمدن عالم ماده از نور آن حضرت و ریزش آسمان و زمین از 
چشمه سار نوری وی باید روشن گردد. بهمان ترتیب پیشین, نخست 
روایات نقل و سپس تحلیل و بررسی می شوند. 


ش رو قی مها الزفرا سر عن آیی عفر غایه اسلام هم نلء اد 
سمیت الزهراء؟ قال: لان الله تعالی خلقها من نور عظمته. فلما اشرقت 
آضاعت السماوات و الارض بنورها و عشیت آبصار الملائکه و خرژت الملائکه 
لله ساجدین و قالوا: الهنا و سیدنا ما هذا النور؟ فأوحی الله الیهم: هذالتور 
نییائی, آفضله علی جمیع الانبیاء 2 ۱ ۳ 
بافزرق و بهدون الی حقی و آجعلهم ۳ فی ارضی بعد انقطاع وحبی»؟. 
((1)) 


ص: 265 


1- کشف الغمه/2/ 92. 


برخی از بزرگان قوم, پدید آمدن و درخشیدن وجود زمین را از نور وجودی 
حضرت محمد | می دانند که از یک جهت موافق عمومات روایت های 
خلقت نوریه است و از دیگر جهت مخالف آن. همان گونه که تبیین شد؛ ؛ از 
نور تمام ائمه علیهم السلام بصورت کی گاهی موجودات آفریده شده اند 
چنانکه در آفرینش نور وجودی شیعه گذشت ؛ «خلقت من نور الله عژوجل 
و خلق اهل بیتی من نوری و خلق محبیهم من نورهم».((1))و «... خلق 
شیعتنا منا او منها».((2)) 


جهت موافق روایت های خلقت نوریه با احادیث اهل سئت در اصل نور 
واحد بودن انهاست و این که تصاهین موجودات از نور انها پدید امده اند؛ 


«والخلق کلهم صنایع لنا».((3)) و «نحن سبب خلق الخلق».((4)) 


بنابراین چه زمین مین از نور فاطمه + بوجودآمده بااشد پا از نور پیامبر | تفاوت 
جوهری ندارند. تفامی انوار ائمه علیهم السلام در عالم نوری کف برآمده 
از دیگری 


ص: 26 


تعاالی وس ام 34ج 5 
2 نشارم ااعصظی 155 
ود حضاتض الفاظمید/ .2/61 
4- بحارالانوار/25/ 20. 


است و اتصال وجودی دارند. با حفظ تقدم رتبی که میان آنها وجود دارد. 


نور پیامبر ! نور ائمه علیهم السلام و نور ائمه علیهم السلام نور پیامبر | به 
شمار می رود. 


جهت مخالف روایت ت های خلقت نوریه با روایت ت های اهل سنت در خصوص 
خافت میخض م‌خودات. از آنوار مکی آنان. است. خه بضا برخی. از آنان 
تقدم وجودی ائمه علیهم السلام نسبت به دیگر مراتب هستی قایل باشند 
اما با صراحتا,واسطه بودن تماهف آنها با دو نظام آفونتتشن با کو نکووه 
اند. آفرینش آسمان و زمین از نور فاطمه + میان شیعه در خلقت نوری 
اهل البیت علیهم السلام اتفاقی به می شمار می رود اما اهل سنت هستی 
بخشی را به نور پیامبر | نسبت می دهد و هستی گیری را به زمین یا 
آسمان. 


چنانکه گفته اند؛ 
«قال رسول الله |: آنا سیّد وْلدآدم و لافخر. و آنا اول من تنشق الارض عنه 
بیدی یوم القیامه و لافخر».((1)) 


5- وجود یابی ماه و خورشید از نور امام حسن (ع): 


«پس از ان خداوند نور فرزندم حسن را شکافت و از ان نور, ماه و 
خورشید را افرید. ازاین روء خورشید و ماه از نور 


ص: 267 


1- سنن اين ماجه/629. 


فرزندم حسن هستند و نور حسن از نور خداوند فراتر از توصیف. بدین 
مان تور خسن او خورنیه فان افص ات ۱۱1۱ 


اتمه علیهم السلام به تناسب جایگاه و مراتب وجودی خود در نظام خلقت 
نقش های بی شماری ایفاء می کنند و هریک برای تحقق و عملی شدن 
جریان بندگی- چه در عالم جبروت يا ملکوت چه در عالم ناسوت و جهان 
مادی - تلاش می ورزند در واقع فلسفه وجودی ائمه علیهم السلام در یک 
کلام نشان دادن لد کی واقعی وحقیقی آنها نسبت به خداوند است. 


در این که چگونه و با چه کیفیتی شمس و قمر از نور آن حضرت پدید آمده 
است و چه مراحلی را پشت سرگذارنیده. جز با بررسی روایات؛ دلیل 
دیگری در دست نداریم. بنابراین . کشف چگونگی و شیوه های خلقت ماده 


از معنا نیازمند واکاوی تمام 0 های وحیانی در این موضوع است و بس. 


با تحلیل عقلی می توان به این مهم دست یافت که میان نور وجودی امام 
حسن علیه السلام تا پدید آمدن خورشید و ماه تغییرات ۵ دکز حونی 
شگرف رخ داده است تا سنخیت میان آنها بوجود آمده و معلول از علت 


صادر شده است. ولی تمامی حلقه های واسطه را پروردگار ایجاد کرده و 
چیده است و اگرچه نام و هشفتخصات. آنها با ونر و -خرشت موضوع در اختیار 
ما قرار ندارد ولی اصل ریزش ماده از معنا با حفظ تناسب و ایجاد سنخیت 
کامل میان انها نه تنها ناممکن که شدنی و حقیقی تلقی می شود. 


ص: 2089 


1- تأویل الایات/1/ 138. 


وانگهی مدلول روایات ریزش نور از نور است که می توان حد مشترک 
میان ماده و معنا را همان اصل نور یا وجورر بخ شهار اند و حجد اختصاصی 


آن دو را نور پردازی و نور پذیری به حساب آورد. 


6- ولایت مداری عالم ماده: 


پس ۳ ی و زمین را و ی 
فراخواند. آسمان و زمین نیز دستور پرفرد کار را فرمان بردند و زیر سایه 
نبوت محمدی | و ولایت علوی علیه السلام به حیات پرداختند: 


«عن جابر قال: قال رسول الله |: 


ان الله لمّا خلق السموات والارض دعاهن, فاجبته وعرض علیهن نبوتی و 
ولایه علی بن ابی طالب علیه السلام فقبلتاهما. ثم خلق الخلق و فوّض الینا 
ام ای اه مه ار ی ی ار 
لحلاله و المحرمون لحرامه».((1)) 


ولایت مداری اتتتضازن و زمین فضیلتی دیگر بر فضیلت های بی شمار اهل 


البیت علیهم السلام می افزاید و مرتبه وجودی و جایگاه تکوینی و تشریعی 
آنان را بخوبی آشکار می سازند؛ جایگاهی که جز آنان در فضیلت احدی 


بدان راهی ندارد. چرخش تمامی کرات زمین و دیگر کرات ت کهکشان فعلی 


ما با اراده پروردگار و پذیرش نبوت و ولایت صوزت: می. کیرد از آنجا که 


ص: 29 


موجودات از نظر تقدم رتبی به خداوند قرار دارند و اشیاء قضی برون 
ادخ از نور وجودی آنهاست, ناگزیر همین نزدیک ترین موجودات باید علت 
واسطه ی تدبیر اشیاء و موجودات کر از جمله زمین و آسمان به شمار 


رود. 


فرمانبرداری هر شی ء به حسب خودش تعریف و تعیین می شود نه نسبت 
به دیگر موجودات که در پذیرش ولایت و چگونگی به رسمیت شناختن 
سیاستمداری ذاتی ائمه علیهم السلام گوناگون و حالات ویژه ای دارند. 
چنانکه تسبیح آسمان و زمین و هر آنچه میان آن ها قرار دارند نیز با تسبیح 
بندگان در چگونگی و شکل و مراتب تفاوت دارد هرچند در اصل پاک 
تقتعرون خذاوند. همکی. ریگ ,هستیم. .و این فخوح -عقتر کی ها یه حقات 


می آید. 
7- آفوززی ائمه به ز مینیان: 


اشاره 


ام ات ام سای هه ارم اند موی ار عم سس خا 
واسطه فیض رسانی خداوند به شمار می روند. اهل زمین اگر چیزی از 
خدا شناسی وعبودیت سرمایه ای دارند همگی از برکت وجودی آنهاست نه 
تمام ذاتی ررز بشر. از این روه انسان های روی زمین در عبادت پیرو ائمه 
17۳ روند. 


«ما گرداگرد عرش تسبیح می گفتیم و از تسبیح ما اهل آسمان ها به 
تسبیخ گوبی: پرداختند. هنخامی. که. به زمین فرود آمدیم بازهم. خسبیم خدا 
کردیم و ساکنان روی زمین به پیروی از ما تهلیل خدا می کردند و چنانچه 
ما تکبیر می گفتیم به پیروی از ۳-۱ تکبیر سر می دادند. بدین سان, 
ی 7 


ص: 270 


برکت یاد دادن و تعلیم علی علیه السلام است.((1))خداوند در آسمان 
چهارم یکصد هزار فرشته آفرید و در آسمان پنجم سیصد هزار فرشته و در 
آسمان هفتم ملکی را خلق کرد که فراز گردنش زیر عرش و فرود پاهایش 
زیر اعماق زمین است. فرشتگان که بیش از حد شمارش و یقین هستند؛ 
نمی خورند و ِ آشامند جز شماز گذاردن ودرخواست آمرزش برای 
پیروان گنهکار علی بن ابی طالب و دوستان وفرمانبردارانش وظیفه ای 
ندارند 2((۰)) (اری) پس خداوند ما را به زمین فرو فرشتاد و دستور داد 
تسبیح گوییم. ما تسبیح کردیم واهل زمین با پیروی از تسبیح ما تسبیح 
کردند».((3)) 


تسبیح گویی اتمه علیهم السلام هرگز مستقل و خود بخود نبوده تا خدای 
ناکرده آنان را در برابر دانایی ذاتی و مطلق خداوند قرار دهیم. بلکه 
معتقدیم اصل تسبیح کردن را نیز خداوند به آتان یاد داده است و دیگران 
ار ی 9 ۱7 


عالش ق فلی گام واط ال ال 


اشاره 


یکی از بحث های مرتبط با خلقت نوریه اهل 


البیت علیهم السلام موضوع بود يا نبود «عالم ذر» است. در این عالم از یک 
سو گونه ای تقدم وجودی برخی از مرا 


1 
1« یضار الانوا 7251 24 


2- مائه منقبه/142. 
3- تاویل الاایات الظاهره/2/ 501. 


ی 
السلام در آنجا مشخص می گردد. بنا ین میان این دو موضوع پیوند ژرف 
و گسترده ای وجود دارد. 


پیش از چگونگی ارتباط و تعامل «جهان ذر» با «عالم ماده» و «خلقت 
نوریه» جاأ دارد بجت مورد نیاز به صورت مستقل در هستی و چیستی عالم 
ذر ارائه و تبیین رود 


1- هستی عالم ذر: 


در اصل بودن و وجود داشتن «عالم ذر» تمامی مفسران متفق القول 
هستند که جهانی, مرحله ای و مرتبه ای در مراتب و سلسله ای عالم وجود 
انسانی بنام ذر وجود عینی و خارجی دارد. کسی اصل چنین مدعایی را 
تکذیب نکرده است و به بودن این مرتبه از مراتب خلقت بشری آذعان 
دارند. ترخی‌تصرنبة آن را فعدم بر حهان هاکمد بزح مساو با ان وربرکی 
فراتر از آن:دمت دانند. 


اختلاف مفسران در اصل تبیین چگونگی رخداد این مر نبه است نه حقیقت 
وجودی ۳ هفکن پشت سرگذارنیدن «عالم ذر» را برای انسان ها امر 
قطعی می دانند اما در چگونگی گذار انسان از اين مرحله و چگونگی 
اتتقال دار برذاشت و نظر کون کون هستند. 


آنچه در خلقت نوریه از آن استفاده می شود و با قطع نظر از تفسیر های 
فتفاوتی که.از آن ارائه شده است. می توان بدان تکیه کرد اصل وجود 
عالم ذر است اثبات ولایت مداری بشر و اعلام بندگی آنها با هرگونه تفسیر 
و برداشت عالم ذر کاملا سا زگاری و تناسب دارد و هیچ یک از تفسیرها در 
اضل پذیر تن ولابست انمه غلیهم السلام در عالم در اسیتب. نمی رساتند:. 
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2 چیستی و چگونگی وقوع عالم ذر: 
اشاره 


تمام آراء ابراز شده در چیستی عالم ذر را می توان به سه نظریه عمده و 
اساسی برگرداند, که هریک آثار و پیامدها و لوازم خود را دارند. اگرچه در 
اصل وجود بیرونی 


جهان «ذر» اسیب نمی رساند. 


شود : 


2-1- عالم ذر ملکوتی: 


«خداوند بلند مرتبه نسل های آدم را از پشت وی به شکل ذره های ریز 
تردن آمزدهي در .هخودشان. آنذيتته را تنمادشة کرد بخونه ای که آنان خرد 
ورز شدند و سخنان خطابی پروردگار را می شنید ند و (محتوای) 1 را 
بخوبی درک می کردند. 


و وت ببس بی تردید از نسل تو 
تتصار هی کیرم که تنها مرا بپرستند و موجود دیگری را همتای من قرار 
ندهند روزی رساندن آنها بعهده من است. 


آنگاه خداوند از نسل های ادم پرسید: ایا من پروردگار شما نیستم؟ همگی 
پاسخ دادند: آری هستی. گواهی می هیم که تو پروردگار ما هستی. سپس 
خداوند به فرشتگان فرمود: بر اين (پیمان) گواه باشید.و آنان غزض کزدنده 
گواهیم. پس از پیمان گرفتن خداوند تمامی آنان را - بهمان شیوه ای که 
بیرون آورده بود - به پشت 
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حضرت آدم بز کرداتد و تمامی تسل های بشری از آغاز تا بایان در ضلب 
آدم گرد آمده بودند تا آنگاه که هریک به تدریج در زمان خاص خود در عالم 
ماده با دستور خداوند بترون آیند. هر آنکه: در (نشا مادی) بر اسان دین 
اسلام زندگی می گند, در وافع بر پیمان نخستین خویش استوار مانده 
انتت و هر آنکه از این دین. بر کردد از همان بیمان اولی بر کشته و آن. زا 
۱۱ 


2-2- نقد تفسیر ملکوتی ذر: 
اشاره 
این تفسیر را برخی از مفسران با اشکالات و پرسش هایی نقد کرده اند و 


فساد آن را قطعی شمرده اند که به چند نمونه از شبهات آنان اشاره می 
شود: 


«در واقع تمامی آفریدگان گرد آورده خداوند از فرزندان بتئی. آذم شمارگان 
بزرگ و بسیار زیادی را تشکیل می دهد که همه آنان چنانچه از آن ذرات 
گرد آبند حد و حجم و مقدار و اندازو زیادی را در بر می گیرد که با ظرقیت 
صَلب آدم با آن مقدار کوچکی اش کتخایشن و.ظرفیت: مخموع ان را تدارق 
سا ز گارنیست» 2((۰)) 


ص: 274 


1- مجمع البیان/4/ 765. 
2 یر کنر راز 20/16 و 21 


2 خلاف عقل: 


«اصحاب ذر در آن هنگام از دو حالت بیرون نیستند: 1- يا کامل العقول و 
کامل القدر هستند. 2- یا نیستند؟ اگر باشد ناگزیر ما 
باشند چه امتیازی میان حالات زندگی آن عالم با این ۳۳ 7 وجود 
دار اکر عکلی. دیبایی بم عکلیی. «در» تباز نو باس باید تکلی: دی 
هم بر تکلیف دیگر نیازمند گردد و زنجیره نیاز ادامه یابد که تسلسل بوجود 
می آید و باطل است. 


اگر در آن هنگام کامل العقل و اندازه کامل نبودند وود وتان و خطاب و 
اعطاء تعلیف بر انان محال تلقی می شود».((1)) 


3- مخالف نص: 


(فلینظرالانسان مم خلق خلق من ماء دافق)(طارق/6) 

اگرآن ذرات خردمندان وانتدیشمتدان. کامل. ستن. آزاین. .اب یزشتاب 
موجودباشندمعنی برای آن نیست جزهمان ماده حقیقت وجودنخواهدداشت 
.دراین صورت انسان آفریده شده اتاتب پرشتاب نخواهدبود .این خلاف نص 
ریم قرانی,آنشت: 2۱۰ ۱) 


3- مادی بودن عالم ذر: 

اشاره 

بر خلاف قول نخستین عده ای از ایة برداشت کرده اند که عالم ذر در واقع 
مرحله انتقال نطفه از پشت پدر در رحم مادر است و این مرتبه افرینش 
را خلقت «ذر» می نامند: 
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1- . همان. 


. همان. 


«خداوند پاک بنی آدم را از صلب پدران شان.فی. کیره و در وخم ماتران 
آنها وارد می کند. آنگاه به تدريخ آنها را بالا می برد .از خون: بنسته. به 
گوشت ریز شده می رساند. ۱ 
بعد از آن او را زنده و مکلف می سازد و نشانه های آفریدگان خود 


را به او نشان می دهد. برای آنها در نهاد شان جایگاهی از معرفت و 
استدلال فراهم می آورد ؛ به گونه ای که خود انسان ها را به وجود خود آنها 
گواه می گیرد و می گوید: آیا من پروردگار شما نیستم؟ 


همگی گفتند: اری. این معنی گواه گرفتن انان به خود بهترین راهنمای 
افرینش آنان بر یکتایی خداوند است. همین واه گرفتن انها برای بندگی 
خودشان, ناشی از قرار دادن استعداد نیروی استدلال در عفل. آنان. بز 
یکتایی خداوند به شمار می آید که خداوند در وجود آنان, از شگفتی های 
آقویننتن خود و دور از دسترس پدید آمدگانش, آميخته است. گویا خداوند 
پاک به منزله مشهد آنان برخودشان و آنها در مشاهده آن بسر می برند. 
تفایان شدن خداوند بر آنها به گونه ای است که پروردگار اراده کرده است 
و سرپیچی شان را از این راه به منزله اعتراف کننده و اقرار کننده زا 
ممکن شمرده است. 


اگرچه این شهادت صوری و حقیقی((1)) یا گفتار زبانی((2)) وجود 
ص: 276 


1- مجمع البیان/4/ 766. 
هقی کسر. راز 15 21 


ندارد. گفتار خداوند این جاأ تکوینی است نه گفتار وحیانی وتلقینی به 
انم پاسه آنان یر به زنان. و استفذاوو لسان عال. است نه لنبان 
مقال؛ 1 آنچه در غربزه و نهاد آنها به ودیعت گذارده شده است,: همان 


استعداد عقلی آنها است».((1)) 

1-3- نقد مادی نگری ذر: 

اشاره 

از آنها اشاره می شود؛ 

1- خلاف نص: 

«شیاق آیة با این برداشت با کار تدارده زیر خدآوید بلتد مرشه آنه باد 
شده را این کونه اغاز من کند: [و اٍذ آخذ ریک ) بنابراین تعریف از ظرف 


تحفق این زجداد با واژه « |ز» که همان دلالت قطعی آیه بر زمان ره 


است يا بر هر ظرف نزدیک , به انجام یافتن و واقع شدن خود به خود, دلالت 
بر آینده های دور را نفی می کند» 2((۰)) 


ود تسار کات فظاب با ارف 


«.. چه خطاب منوجه شنوندگان بااشد پا خطاب دنیوی برای مردم که به 
ذثیا هی آیتد. باید با ظرف تکیه داده شده آنها که همان حیات دنیایی را 
شاضل می شود نار کاری:داشه با شند 


7 


1- المنار/9/ 387. 
2 المیزان/ 8/ 334. 


یا حیات نوع انسانی را در بر می گیرد. باید داستانی که آیه یادآوری می 
کند ظرف تحقق ان همانند ظرف وجود نوعی انسان باشد در همین دنیا 
(مانند یاایها الناس) نه تعبیر از ظرف به لفظ «ذ» که دلالت بر تقدم ظرف 
داستان از ظرف خطاب دارد. 


هیچ گونه عنایت دیگری جدای از اين امر نیز در اين جا وجود ندارد تا اين 
گونه تعبیر را تصحیح کند از قبیل تحقق زود هنگام وقوع يا مانند آن».((1)) 


3- مخالفت با عقل: 


فاعل فعل أخذ با صراحت آیه خود پروردگار است نه افراد بشری و شریک 
دیگر در کارهای خداوند. در آمیزش جنسی فاعل اصلی و اوّلی خود انسان 
است نه خداوند و این دو باهم سازگاری ندارند. از ظرف بنام رحم مادر 
نیز در آیه سخنی به میان نیامده است و همین گونه از آمیزش جنسی | 
مفهومی کنایی هم استفاده نمی شود. 


بنابراین, در نقل و انتقال نطفه از پشت پدر به رحم مادر فاعل مستقیم و 
مباشر خود مرد است نه خداوند تا گفته شود نطفه را خداوند گرفت و در 
رحم مادر قرار داد. از این آمید نت خی تصورت کنایی هم در آبه بویی و 
مفهومی به 
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1- همان. 


مضمون وجود ندارد. 


اگر ظاهر آیه را با قطع نظر از اين برداشت تفسیر کنیم, فاعل فعل اخذ 
بدون هی قرینه ای خداوند است و اگر فاعل مستقیم و بی واسطه خداوند 
۱ 19۳3 


4 اگر زبان گفتگو در «عالم ذر» میان خداوند و نطفه انسانی به زبان 
تکوین صورت گرفته به دلیل زبان تکوین آسمان و زمین هیچ محذوری در 
گفتگوی تکوین عالم ذر پیش از این جهان وجود ندارد. زبان تکوین در هر جا 
مناسب با نظام خلقت ویژه باز است و قابلیت گفتگو با پروردگار را دارد. 
با این وجود, عالم ذر پیش از این جهان نیز اثبات می شود. اگر با زبان 
تشریع باشد که بر خلاف عقل صریح زبان تشریع در نطفه وجود ندارد. 


9 های عقلانی به هر میزان که بالا روند وت تر و کامل تر شوند, 
مادفن مرتبه خود قرار دهند. ه گام که عقل نتواند ۳ ان مفهوم 
ناشناخته وحیانی بکتتتاند و آن را مطابق اصول و معیار های ضابطه مند 
وحی تفسیر کند, حق ندارد وجود ظاهری ان مفهوم را با تکیه بر رویکرد 
حسی نفی کند و از ظاهر ایات دست بردارد. بدین سان نمی توان وجود 
«عالم ذر» را نفی کرد يا ان را این 


جهانی 
ص: 279 


تفسیر نمود. باید برای فهم بیشتر آن به داده های وحیانی درنگ ورزید و از 
آن ها ماهیت وی را به دست آورد. 


ید خی قانت هی 


اشاره 


قول برگزیده و مطابق با سیاق آیه و روایت های عالم ذر, وجود پیشین 
ار اس ی اف سا و ی ی 
ت طا ‏ ای متیت میاها ص ار اش ون 
رد کرد و با تحلیل های روشن فکرانه و تفسیر به رای از ظاهر ایات عدول 
کرد. 


با توجه به وجود عوالم فراتر از ماده و پوشیده بر قلمرو معرفتی ما بر پایه 
آری ! انسان جامع مراتب کمالات و ملک و ملکوت است و آفرینش وی 
دارای مراتب ویژه خود دی ازاین رو نخستین مر نبه آفرینش انسان را 
قرآن «عالم ذر» نام گذارد. 

دلایل اثبات «عالم ذر» 

1- ظهور آیات: واژه های احَدّ و اذ و ریک به ترتیب فعل گذشته را با 
فاعلیت خداوند در ظرف تحفق رخداد پیش از این جهان یادآوری می کند. 


واژگان «ظهورهم» را چه به معلی پشت و صلب آدم معنی کنیم پا آشکار 
ند آغاد افرتش انسان بدانیم به گذشته دلالت دارند نه بر آینده. 


ی 
17۳ 


ص: 20 


3- فقدان وجود دلیل عقلی بر نفی: اگر بر وجود عالم ذر دلیل قطعی 
عقلی در دست نداریم دو تفن ان هم دلیل: قطعی: تمی. وان آراته: کرد 
همان گونه که یادآوری شد, عقل چیزی را و موجودی را می تواند نفی یا 
اثبات کند که در فلمرهمعر فتن آن بکنجخد به فرا: تر از ان. 


دارند که به برخی اشاره می شود. 


دلایل وجود پیشین عالم ذر: 
الف- تفسیر واقع بینانه مفسران: 
1- وجود عوالم گوناگون بشری: 


نخست جا دارد اصل مراتب وحجودی بشر و منزلت آن در جایگاه های 
گوناگون ثابت شود که وجود آدمی منحصر به همین زندگی دنیایی نیست و 
فراتر از این زد دی میانه حیات اغازین .ای واپسینی هم دارد که 
۱1۳17 


99 انسان و غیر انسان در طول پیمودن راهشان به سوی خداوند و 
بازگشت آدمی به حق در قالب نظام مند و دارای احکام ویژه عوالم 
وا وت ضورت: مق کیرد این امرش نا خحال. تاه از حعایفی 
است که قرآن کریم آن را علی رغم نپذیرفتن کافران اثبات کرده است. 
کفاری که تنها زیستن همین دنیا را با مرگ و حیات می پذیرند و قایل به 
نابودی شان به سبب همین دنیا هستند. با این وجود خداوند 


ص: 281 


زندگی دیگری را برای شنز یت آتهی: روز وایسین اثبات کرده است که 
در آن نشاً همین انسان, با تمام مشخصات زندگی می کند و آن نظام را 
پروردگار با احکامی که دارد بگونه ای توصیف می کند که غیر از این 
رندکی صنانی تاج و ففانین خهورا داروت زو آن مش نیع لا عتدیا حر اند 

و ما ننزله الا بقدر معلوم ) (حجر/21). 


با این گفتار این حقیقت را تثبیت کرده است, که در واقع ( 
نزد پروردگار وجود پر گستره ای در گنجینه او وجود دارد اما هنگامی که 
اشیاء به عالم دنیا فرود آمدند اندازه های مشخصی بخود می گيرند. مانند 
عوالم وجود انسانی که جهان گسترده و فراخنای پیشین وجودش نزد خدای 
بلند مرتبه در گنجینه هستی او وجود قبلی دارد تا آنگاه که به سرای ناسوت 
فرود می آید».((1)) 


همان گونه که برخی حیات وایسین را انکار کرده اند, عده ای نیز حیات 
آغازین را نفی کرده اند در حالی که منزلت انسانی خود به خود اقتضای 
وجود عوالم گوناگون را داراست و دلیلی بر نفی آن در دست نیست. انکار 
بنه منز له رد ذروغ با تهست. است: که فقساد: آن, بر کنمی نوشیده: نیستت. 


2 گونه های آفرینش: 
فهم گونه های آفرینش و کیفیت ایجاد آن به تناسب مراتب هستی و 
مراحل 


صر۳ 282 


1- همان. 


خود, وجود خارجی اشیاء در تبیین عالم ذر نقش اساسی دارد. آنانکه وجود 
اين گونه جهان فراخنا و فراتر از زندگی میانه را نفی مي کنند در واقع 
قادر به درک حیات آغازین و پسین نیستند تاواقع بینانه برداشت کنند. ازاین 
رو, باید به چگونگی ان عالم پرداخت: 


«خداوند پا این آبه: (انما امره |ذا اراد شیتاً آن یقول له کن فیکون* 
فسبحان الذی بیده ملکوت کل شی) (یس/83). و آیه (و ما آمرنا الا 
واحده کلمح البصر ) (قمر/5) و دیگر آیات گونه های حیات را اتات کرده و 
تحقق یافته می داند. ازاین رو. وجود تدریجی که برای پیدایش اشیاء و از 
جمله با یک کلمه «کن» دریافت می کند. افاضه آنی و دفعی پا افگندن و 
هستی بخشیدن غیر تدریجی است. 


بنابراین اشیاء و موجودات آفریده شده دو صورت آفزتشتن بخود می 


خبز ند 


1- قانون صورت دنیایی آن موجود این است که از قوه به فعل گام به گام 
بدان دست می یاید و از نیستی به تدریج بسوی هستی حرکت می کند. 
نخست با کاستی اشکار می شود انگاه ال 9 
رود و همواره بر این حالت وجودش تداوم می یابد تا آنگاه که رو به فنا می 
شود و به سوی پروردگارش بر می گردد. 


2- صورت خدایی آن موجود است که بر پایه این وجهه تمامی موجودات 
[ ۳ و تدریجی آفریده می شوند, هرچه کمال, استعداد ههار کی نهادینه 


شده دارند در همان وجود آغازین و وجهه ربی خود آنها را یکجا می گیرند 
بدون آنکه تیروی بالقوه رابز دوش کشنذ فا آنها زا بهة فعلیت برساند. 
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در واقع این صورت افو یر | صورت پیشین است. اگرچه دو گونه 
خلقت برای یک شیء به حساب می آید ولی هر کدام قانون خاص خود را 
دارایند. ره تصور کامل این دوه کونه اف بته اند ورف گر وناز ی 


بینی است».((1)) 


پس از تبیین گونه های آ کشت وی دلالت آیات را بر وجود عالم آغازین 
انسانی به نام «ذر» قطعی و مسلم می شمارد که انسان افزون بر عالم 
میانه ان حقیقت وجودی را هم داراست: 


فا را فا سس الم آسانی نا تما مخت ویو 
ری وت ات کت 
تابند و طظذآوتد بد افراز مشز ان را افاضه می کند؛ بگونه ای که در این 
افاضه برخی از برخی پنهان نیست و همه از فیض گیری دور و پنهان 
نیستند. همان گونه که فیض دهنده از آنها پنهان نیست. یک فعل چگونه می 
تواند از فاعل خود پنهان بماند یا آفریده شده از آفریدگارش دور باشد و 
این همان گونه ای از آفو تتنش است که خداوند آن را «جهان ملکوت» 


نامیده است و می گوید: 


اک ری یاه تیلست اه ری لک مور الیوفین ۱ 
(انعام/5 7). 


ص : 284 


1- همان/ ص د3. 


اما اين گونه آفرینش دنیایی که ما آن را مشاهده می کنیم و خود جزئی از 
عالم انسانی هستیم. ویژگی آن جدایی بین افراد. پراکندگی حالات و کردار 
و قرار گرفتن انها در بستر زمانی خاص خود است که با گذشت شبانه روز 
سنجیده می شود. همین رویکرد دنیانی: بهره وری مادی زمینی و لذت بری 
جسمانی هیا انسان و پروردگارش پرده ای می افکند که مانع نزدیکی و 
مشاهده انسان وخداوند می گردد» 1((۰)) 


3- تقدم ذر بر ماده: 


افزون بر اصل وجود «عالم ذر» و تفاوت احکام و قانون آن با عالم ماده بر 
چگونگی این تقدم در آن زندگی بر اين حیات نیز باید مرز و حدودی را قایل 
شد. در واقع «عالم ذر» در رتبه آفرینش بر دیگر مراتب ب خلقت تقدم دارد 
و تقدم آن نه تنها زمانی که فرازمانی و فرامکانی به شمار می رود و 
جهان ماده سیس حیات برزخی و بهشتی با جهنمی در مراتب بعدی قرار 


فی کیزند: 


«البته این گونه حیات - به تناسب جهان ملکوت نه عالم ناسوت - فرع بر 
زندگی پیشین آدمی است و در رتبه خلفت متاخر و فروتر از ان قرار دارد. 


البته جایگاه و سنجش بنشاء ملکوتی با نشاً ناسوتی در پسین قرار گرفتن 
یکت از .دیحو زتبه «کن» و «فیکون» را در گفتار خداوند بلند مرتبه 
داراست: (ان نقول له کن فیکون ) (یس/82). 


ص: 295 


1- همان. 


با این توضیحات آشکار شد که این زندگی انسانی, دنیایی ترآ فده و 
جوشیده از دیگر زندگی اتتناتف: اتتت و هیان ان دو غیریت وجود ندارد این 
همان زندگی است جز آنکه خدای بلند مرتبه و ربوبیت او را در آنجا خود به 
خود مشاهده می کردند نه از راه استدلال, چرا که آنها از او جدا نبودند و 
فد ای کر تضی ند دم کی یم منصنت. اه خق نکر کس از حات ره 
0" (نظیر رسالت و ولایت) بدان اعتراف کردند اما پرده های شرک و لعاب 
و رنگ ۷[ 
او و 2۱ پابرجا بودند. 


این دو گونه حیات را همراه با ور کش ها و مراتب و احکام خاص آنها به 
خوبی درک کن».((1)) 


ب- متن روایات بر تقدم عالم ذر: 


اخبار عالم ذر متواتر معنوی و معنای تمامی آنها بیانگر وجود متقدم و 
پیشین یک مرحله از خلقت بشر نسبت به مرحله دنیایی است. زبان 

میان لد ان و خداوند نیز زبان تکوین نبوده که زبان مقال و تشریع بوده 
اگرچه شیوه و کیفیت ابراز آن برای ما گنگ باشد ولی از ظاهر روایات و 
آیات نمی توان بدون دلیل قطعی دست برداشت و آنها را بدون دلیل تاویل 
برد. 


همغن زارن قال:سالت: آباجعفر غلیه السلام عن خول اللهه زو اد ات ریک 
من بنی ادم 4 الی «انفسهم» قال: اخرج الله من ظهور ادم ذریته الهخ یوم 
القیامه, فخرجوا ]و هم [ کالذر. 


ص: 296 


1- همان/ ص 36 3. 


فعرفهم نفسه و آراهم نفسه, و لولا ذلک ما عرف احد ربه و ذلک قوله: (و 
للن سالتهم من خلق السماوات و الارض لیقولن الله 1((.»4)) 


«عن زراره عن آبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: و اذ آخذ ربک من 
بنی ادم ) الی «شهدنا» قال: ثم قال: ثبتت المعرفه و نسوا المواقف و 
آسیذ کرونه [ و لولا ذلک لم پدر احد من خالقه و لا من رازقه».((2)) 

«عن زراره قال: سألت آباعبدالله علیه السلام عن قول الله: ۲واذ اخذ 
ربک من بنی ادم من ظهورهم ) الی«قالوا بلی» قال: کان و محمد علیه و 
آله. السلام. اول من قال: بلی: قلت؛ کان زویته معایته؟ قال: تعم. قانبت 


المعرفه فی قلوبهم و نسوا المیثاق و سیذکرونه بعده و لولا ذلک لم یدر 
احد من خالقه و لا من رازقه». 


اخبار بدین مضمون فراوان نقل شده و همگی بر تقدم جهان آفرینش و 


آغاز خلقت بشری پیش از این عالم ماده دلالت جدی و قطعی دارند و 
دستامد ان را هم بیان کرده اند. 


ج- اهل البیت اولین بندگان عالم ذر: 


خداوند و 


ضر :287 


1- تفسیر عیاشی/2/ 41. 


بندکی: خود زبان, خشودند پیش از انکه دیکران به ربوبیت اغتزاف کنند. 
ائمه علیهم السلام نطق ربوبی را بر زبان جاری کردند. بنابراین نخستین 
بندگان دنیایی نیز اهل البیت علیهم السلام به شمار می آیند همان گونه که 
نخستین بندگان ملکوتی, هستند. 


شر ان آلله عالی اخبظ الی الارض فیطل جن الغمام و الحلانگه .و 
اقا وا ات ی سا ها را و 
اه اس ی ها من سر ایا اه 
فی سمائه. و نعبده فی ارضه کما عبدناه فی سمائه. فلما اراد الله اخراج 
یه آدم علیه السلام لاخذ المیثاق سلک ذلک النور فیه, ثم اخرج ذّیته من 
صلبه, یلبون فسبحناه فسبحوا| بتسبیحنا, و لولا ذلک 1[ یسبحون 
الله عر یلق براعی هم باند المتاق منمم بالرتوسه و کنا ادن من فال: 
بای ند فوله مت رگم بر دایم بای یداه 
فا ام ام اک مه ی ار 
ها ها نا وه ام دوس وت 
العله العل سس سوم ام الا ی 


پیشینه یک موضوع خود به خود یک موجود را , به همان پیشینه می کشاند 
ص: 268 


تخیر عیاش 2/99 


بدان پیوند که دارد اتصال خود را بازگو می سازد. اتصال پیشوایان به 
خداوند محدودیت ندارد و تنها به یک عالم از عوالم منحصر نمی شود به 
همین دلیل پیش از اقرار دیگران, ائمه علیهم السلام به فرمان خداوند 
گردن می نهند. 


اخادیت سب اش ند کی اشیم قانمم لاسرا در عاه 


ذر اثبات می کند؛ بندگی نخست و پیش از دیگران همان گونه که در تقدم 
وجودی از همه موجودات ائمه علیهم السلام پیش تر هستی گرفته اند در 
مقام پرستش نیز زودتر از همه گردن نهادند: 


. اين عباس قال: ۱ ار 2 
۲ فا آیاج عرش رب لعالمی: میج اللم ی تجدس د 
نحمده و نهلله, و ذلک قبل آن یخلق السماوات و الارضین. فلفّا آراد الله 
آن یخلق آدم خلقنی و لیاک من طینه واحده من طینه علَیین و عجنا بذلک 
النفر ه عفسا قی جع اللوار و آمار الم مایق انم منم صانه 
خلک الظیقه و ]لور 


فلمّا خلقه استخرج ذریته من ظهره فاستنطقهم و قرهم 

بالربوبیه, فأول خلق اقرارً بالژبوبیه آنا و آنت و النبیُون علی قدر منازلهم و 
قمنمم خن. الله غ وحل. ففال. الله تبارک ‏ عالن. ضدفها ج اقزرتما 
و تا ی ی 2 ۳ 


علمی فیکما, فاتقما قوتی مه خامی هتفهن دی دا و شیعتکما و 
کذلک خلقتم...».((1)) 


ص: 2990 


1- بحارالانوار/25/ 20. 


«امام صادق علیه السلام فرمود: 


برخی از قریش به رسول خدا عرض کردند: شما به چه امتیازی از دیگر 
پیامبران سبقت دارید در حالی که پس از تمامی آنان برانگیخته شدید؟ و 
خاتم آنها به شمار مي ایند؟ حضرت فرمود: «أنی کنث اوّل من اقر بربی و 
اف عن اخات حنت اخد الله فتای آلنس.ه آشقه‌هم علین اننسفم آلسنتت 
تریکم : قال» بلمن, تکتت ال من ال بلی: فشبعنيم الین الافزار بالله»: 
((1)) 


سیر اهل البیت (ع) در هستی: 
الف- سیر نزولی وجودی * در عالم هستی: 


حقیقت محمدیه در خلفت نوری یک سیر و حرکت نزولی وجودی دارد و یک 
سیر وجودی صعودی. گاهی ائمه علیهم السلام از افلاک به عالم خاک فرود 
فی: ایند تا سیر خلقت و مراحل آفرینش تکمیل گردد. دیگر بان از جهان 
ناسوت به عالم جبروت پر می گشایند تا سیر وجودی نوری آنها کامل تر 
شود. در هر صورت توقف و ایستایی در گسترش و تعمیق وجود نوری آنها 
دیده می شود, آنچه اهل البیت علیهم السلام دارند همگی, کمال و بالا 
رفتن لحظه به لحظه ای سعه وجودی آنهاست. 


عرش هفتاد و سه هزار سال باقی ماند. پس 


ص: 20 


1- همان 


نور او به بهشت منتقل و هفتاد هزار سال آنجا ماند. آنگاه نور محمد | به 
سدره المنتهی فرود آمد و هفتاد هزار سال نیز آنجا سکونت گزید. بعد از 
آمدن, نور پیامبر | به آسمان هفتم منتقل شد پس از آن به ترتیب در 
آسمان ششم. سپس پنجم و آنگاه چهارم و سپس سوم آنگاه به آسمان 
دوم در آخر به اسمان دنیا فرود امد. نور وجود ان حضرت در اسمان دنیا 
ماندگار شد تا آنگاه که خداوند اراده آفرینش آدم علیه السلام نمود».((1)) 


مراتب هستی با وجود اهل البیت علیهم السلام چیده شد و از نور آنها نظم 
و سازماندهی بخود گرفت. نور اهل البیت علیهم السلام در هیچ مرتبه ای 
از مراتب نه تنها خاموش نگشت بلکه در پرده تاریکی نیز پنهان نماند. هرجا 
وجود و ظهوری هست 


از نور آنهاست و درنگ نوری آنها بیانگر نیا زمندی مراتب به آنها 
ی ی کر بوچ اد و ۱ 


ب- سیر صعودی پیامبر | در جهان ماده: 


معراج جسمانی يا روحانی پیامبر | یا هردوی آنها بخش دیگری از حفایق 
ماوراء طبیعت را برای بشر بازگو کرد و بر دانش و معرفت وحیانی وی 
افزود؛ حقایقی که تنها با ایمان وداده های وحی قابل فهم و درک است. در 
اين سیر, وجود حضرت برخی از مراتب را مقدم بر برخی دیگر طی کرد و 
با ترتیب منطقی در سیر نزولی همان مسیر را در سیر صعودی پیمود: 


ص: 291 


تی عیاش 2 397 


«قال التییت اب لفات الن السساه ایا فال خرل لخازیت,الش ات 
افتح. قال: من هذا؟ قیل: جبرئیل. قیل: و من معک؟ قیل: محمد, قیل: و 
قد ارسل. الیه؟ قال؛ تعم فیل: فرجبا به و لتعم المختي جاع. فانیت علن 
آخمزن ات اس فقال: ها ی هی هی فاتین السماء الثانیه, 
فیل هن هداه قال+حبزییل: فیل: من معک؟ فال* مور | فیل: ارسل 
له فال: خض فیلم مرصا هو لنعم امامت علی عسی و 
بحیت فقالا" مرخب بی من آع و بتی. فاتینا السماء البالنم. فیل:-من:هدا؟ 
قیل: خبرئیل: قیل: من معی ۱ .قال ور محممم فال: و فد آوشل لیه؟ عال: 
تعم. قیل: مرضا به و لتعم المعری باء قاتت علی پوسف مسلمت, ففال؛ 
مرحاً تک من. او نتی. فانینا الشماء الرایعهر قبل: من.هدا؟ قال: فال: 
جبرئیل, قیل: من معک؟ قیل محمد | قیل: و قد آرسل 


له فال* انعم فیل؟ مرها بفر ونم المخییت: اه قانیته غلی (دریتن 
9 من اه وی ایا السماء الحاعست: فیل هن 
حا و ال وی ی ات او ی 
قال* نعمه اقیل : مرا ک موی ای السا لس رشن 
من هذا؟ قیل جبرئیل, قیل: من معک؟ قیل: محمد, قیل : و قد ارشل الیه؟ 
فرخبا بهتنعم المعمتهام فاست علی موس فسافت یه فقال مرا 
یک من آخ و نبیّی, فلمّا جاوزث بکی, فقیل : ما آبکاک؟ قال: پارب, هذا 
الغلام الذی بتعثت بعدی یدخل الجنه من امته افضلن تا بدخن .عفن استف: 
فاتینا السماء السابعه: قیل: هن هدا فیل: خترئیل: قیل: من سعک؟ قیل؛ 

محمفه فیل و قد ارسل لیه؟ مرحبا مولعم المعین جاء ات لین 
فا تا 


ص: 292 


فرفعت لی البیت المعمور فسألت جبرئیل: فقال: هذا البیت المعمور یصلّی 
که کل هه مسطن. لت هلک ها خرحها آم‌ ده له خر سا عاشزه. 
((1)) 


آسمان و زمین و دیگر موجودات همگی در تسخیر و زیر فرمان تکوینی 
ائمه علیهم السلام قرار دارند و ائمه علیهم السلام به اذن و دستور خداوند 
می توانند در تمام مراتب هستی که پدید امده از نور وجودی انهایند, 
تصرف کنند. 

در احادیث دیگر معراج رفتن پیامبر | را تا نزدیک ترین مرحله وجودی 
خداوند بیان می کنند که میان خدا و پیامبرش به اندازه دایره کمان فاصله 
وجود داشت نه بیشتر و این مقامی است که هیچ موجودی از آفریدگان 
بدان راه نمی پابد و تا کنون راه نیافته است. بنابراین, تمام حقایق و همه 
فضائل اهل البیت علیهم السلام را خداوند می داند و بس, حتی خود ائمه 
علیهم السلام تمام حقایق خود را نمی دانند و اين بیانگر منزلت بلند آنان 


است. 


ص: 293 


1- بحار الانوار/15/ 31. 


ج- فرمانروایی اهل البیت < در هستی: 


هستی شکل کنونی را به خود گرفت. خداوند تمام مراحل افرینش را 
فرمانبردار اهلبیت علیهم السلام قرار داد. البته فرمانبرداری گونه ها 
واجزاء خلقت از ائمه علیهم السلام در واقع همان فرمانبرداری خداوند به 
تا ی اه و ما و 
ی و متصل به آن جریان دارد نه در عرض ان پا منفصل از 
ن. 


همان گونه که فرمانبرادری تکوینی و تشریعی اهل البیت علیهم السلام را 
خداوند در حاق وجود و درون مایه مراتب هستی قرار داد, تمامی امور انها 
را نیز به امه علیهم السلام واگذارد. هم امور تکوینی و هم تشریعی. 


اين مهم بیانگر سلسله مراتب اداری جهان افرینش را به توانایی پروردگار 
با دا وا سا ار ری ها 
فت. کند. جون سنخیت میان وجود او و مراتب خلقت وجود ندارد. با بر 
سا اه سا ی ی ار 
و ای اه ار 
است و بدون اراده آنها مدیریت 


اهل البیت علیهم السلام تحقق خارجی نمی يابند وجای آن را مدیریت غیر 
اتته هه آسام ی سی رها س یرات اکست امه تام 


ص: 294 


بالا ترین مرنبه وجود تا پایین ترین آن جاری است: 
«... ثم خلق جمبع الاشیاء فأشهدهم خلقها و آجری طاعتهم علیها و فرْض 


آمورها الیهم. فهم یحلون ما یشاژون و یحژمون ما یشاون و لن بشاووا الا 
ار ای را اه 


مرق. و من تخلف عنها محق, و من لزمها لحق, خذها الیک یا محمد».((1)) 
ص: 295 


آاه خن ستاو ای نو اکن 


ص: 26 


فصل هشتم: دستامد های علمی وعملی 


اشاره 


ص: 297 


ص: 29 


مقدمه: 


تدوین خلقت اهل البیت علیهم السلام 1 نتایج و پیامد های ژرف و 
اساسی علمی وعملی در ساحه های گوناگون به دست می دهد که پر 


افزون ند اکاهن بخشی عمومی و آشنا کردن دهن و انديشه مردم با 
فضائل بی شمار اهل البیت علیهم السلام برای خرد ورزان و فرهیخته گان 
نیز می تواند ۳ تکایوی انديشه گردد و چشمه ی دانش آنان را به 
جوشش آورد . 


اگرچه طرح خام و نارسای آن با شعار گونه اش در محافل ومجالس 
عمومی در برخی موارد به چشم می خورد که دستاورد مهمی ندارد اما 
تدوین محققانه و همه جانبه اش نگریستن به این موضوع مهم همرا با 
ریزبینی و دستامدها تا اندازه ای در این پژوهش درنظر گرفته شده است. 
امید است در مراحل بعدی کامل تر و دقیق تر ارائه شود. دستامدهای 
تاریخ آفرینش نوریه اهل البیت علیهم السلام هرگز به اين چند فهرست 
ارائه وم دود هخا یه مد باکه با وت یشان ار و باهد 


های بی شمار را برای آن طرح کرد و ارائه نمود. 
طرح این فصل پاسخی است به یی پرسش که ترخی آن ظرع کرده: انده 


بحث خلقت نوریه با فرض صحت و اعتبار علمی چه سودی دارد و ضرورت 
طرح ان در چه درجه ای از اولویت پژوهشی قرار دارد؟ 


ص: 29 


الف- دستامد های فلسفی 


با تبیین خلقت نوری, قطعی ترین و گویا ترین منظومه فلسفی از متن دین 
بیزون می آیده: تضح فی کیرد و شکو‌فا می. شون و به وارداتی بودن حکست 
اسلامی از یونان و هند و چین و... خط بطلان می کشد. ریشه های این 
حکمت در متن داده های وحیانی تنیده و با یافته های ناب عقلانی قابل 


این نظام برومتد فلسفین ون کبهای ویو را داراست که فیج یک از تظامماق 
فلسفی موجود» آنها را ندارد: 


1- ارائه یک چشم انداز کلان و کلی نسبت به سرایای هستی که از خداوند 
آغاز می شود و به ترتیب از بالا به پایین تمامی موجودات را تبیین می کند. 
بنابراین, با وجود هستی و حضور قطعی ان در نظام جهان روبرو هستیم و 
هرگز پوچی, تاریکی و حضور نیستی را در سلسله موجودات نمی پذیریم. 


2 افزون بر گشودن چشم انداز فراروی دریچه ای از نگاههای ژرف 
عقلی, اجزای ان نیز به صراحت و روشنی در خلقت نوریه تبیین شده 
است ؛ بگونه ای که هیچ خلاء و کاستی در سیستم جهان وجود ندارد. 
نخستین اجز |ء پس از خداوند و ذات و صفات و افعال او؛ اجزای نوری 
جهان, سپس عالم جبروت و پس از آن نظام ملکوت و در پایان عالم 
ناسوت قرار دارد با ترتیبی که در متن پژوهش گنجانده شد. 


3- نخستین موجود آفریده شده در این چشم انداز با تمام جزئیات خود 
کاملاً تببین شده است و هرگز ابهامی در نحوه پیدایش و چگونگی رویش 
آن 
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وجود ندارد. اولین موجود آفریده شده حقیقت نوری محمد | و پس ان اه 
ساير ائمه علیهم السلام تا آخرین پیشوایان پاک است. بر خلاف فلسفه و 
عرفان که به کلی گویی بسنده کرده بودند» در اين جایگاه ریزترین مسایل 

نیز طرح شده و هستی بخشیدن و هستی گرفتن بصورت شفاف تبیین 
۳ ابهام و ارائه مفهوم در نخستین نور نه تنها نیست که مصداق 
آن با حالات و کردار نوری همگی گرد آمده اند. 


4+ کیقیت برون آمدن آولین نون بر نظر به افرینش استوار اشت.نه: دید خاه 
های صدور با پیشینه وجودی موجودات یا سایه پنداشتن موجودات دیگر 
خلقت واژه ای است که از نخستین موجود آفریده شده تا پایان هستی در 
سلسله نظام آفرینش بکار برده شده است و هرگز دیدگاه های دیگری را 
نمی توان جایگزین آن: کرد: بر نظریه فیض صدور با تجلی می توان نقد 
های زیادی نوشت اما بر نظریه آ کر تن نمی توان خرده گرفت ۳ را 
محال دانست؛ زیرا برآمده از متن داده های ناب وحیانی است نه يافته 
های خام عقلانی. 


5- اهل البیت علیهم السلام در نظام خلقت نه یکی از اهداف مهم آفرینش 
به شمار می رود که با وجود آنان بی هدفی و تصادفی بودن يا دیگر مسائل 
سست از خلقت و پدید امدن موجودات نفی می شود. بنابراین هستی بر 
پایه ای هدف و غرض و مقصد ویژه ای لباس هستی پوشیده و پدید امده 
است نه از روی اجبار یا بازیچه یا پوچی و.. . این اهداف همراه با آگاهی: و 
اه هر 


6- فراگیری نور پردازی و عدم اختصاص آن به یک مرتبه يا چند مرتبه در 
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نظام خلقت, دستامد دیگر فلسفی این موضوع به شمار می رود که در آن 
کم تور اه ات عم شام هار فراگرم اد سای شت 
ای هل ات مر ات وس 
نشود. عمومیت و شمول نور افشانی تنها با خلقت نوریه قابل فهم و هضم 


است. 


7- اهل البیت علیهم السلام در سراسر مراحل افرینش و توربردازی الهی 
تنها حلقه واسطه فیض رسانی به شمار می روند نه خالق پا پروردگار با 
شریک خداوند. بنابراین خالفیت. و ریوبیت در تمام. تظاف هشتی. از بالا نا 
که است و هیچ فردی در آن مشارکت ندارد. 


8 چگونگی آغاز و پردازش نور با عشق همراه بود و با عشق ادامه یافت و 
هستی را نور با عشق در بر گرفت و پوشش داد. ات اغای هه تا حتف | اه 
سجده افتاد و سپس با عشق انفجار نوری او عالم نوری را پر از فیض نور 
کرد. دیگر مراتب هستی نیز با فرمانبرداری تمام عاشقی را به اثبات 
رساندند و عشق تمام هستی را پر کرد. 


9- میان حلقه های زنجیره نوری دو گونه اتصال بر قرار است: 


یکی از سوی خداوند به نور مستقیم اوحقیقت محمدیه | و دیگری با وجود 
نوری او به اشیاء و موجودات فرودست که موجودات مراتب فروتر نیز 
هریک گرد خود و در منظومه جهانی خویش اتصالات و هماهنگی های 
وجودی هم با کل هستی دارند و هم با جهان و اقمار خود با محوریت اهل 


اید. 


0 - درون مایه و جوهره تمام موجودات پس از خداوند, نور وجودی 
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اهل البیت علیهم السلام است و موجودات دیکو مه کین بد ید آمده از نور 
آنهاست ؛ گاهی تمامی چهارده نور مقدس مغز و هسته به شمار می روند و 
دیگران پوسته ؛ گاهی برخی از آنان هسته و دیگر اشیاء پوسته به شمار می 
ارت هنانکمور آفوبنشن تور وروی سشیعه .و آسمان رم روش کر درد 


1 1- ندریجچی بودن و گام به گام منتشر شدن موجودات نسبت به ساختار 
جهانی خود و عالمی که در آن قرار دارند از یکسو, دفعی بودن فعل الهی و 
ق ‏ کا وش ایام فص هراس ام ار دی مر سنه 
خلقت را 


از کِ ربی ب وبه خلقی متمایز می سازد و کیفیت آن دو را مشخص می 
نماید. 


2- افزون بر جاری بودن عناصر. قواعد, قوانین و معیارهای سازماندهی 
شده در کل چشم انداز خلقت و تمامی زنجیره های آن؛ جهان ویژه یک 
مرتبه در گرد خود نیز قوانین تا خود را داراست چنانکه سعه عالم 
جبروت با عالم ملکوت ار کار دار دهعت نی ول مت مره 
در اصل نور پذیری ائمه علیهم السلام و فرودستی از عالم غیبی و نوری 
مشترک هستند. 


3- نامحدود بودن خداوند و محدود بودن موجودات آفریده شده اعم از 
عالم نوری یا دیگر عوالم از دستامد مهم دیگر خلقت نوریه است که با آن 
بسیاری از پرسشها پاسخ می گیرد و حقایق آشکار می گردد و فرق واجب 
و ممکن روشن می شود که در تمام هستی تنها یک نامحدود و بی انتها 
وجود دارد و دیگران همگی محدود وپایان پذیر هستند. 


4- اهل البیت علیهم السلام بهترین. نزدیک ترین و اولی ترین موجود به 
خداوند هستند که ازطریق انها می توان حق را شناخت. خلقت نوریه 
مجرای معرفتی 
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پروردگار را برای هميشه برای بشر از کانال اهل البیت علیهم السلام 
فراهم می کند و این دستامد کمی نیست. 


ب- دستامد کلامی 


1- با تبیین خلفت نوریه یکی از حلقه های مفقوده فعل الهی و نخستین 
موجود آفریده شده در جای خود قرار می گیرد و زنجیره بحث فعل الهی 
کامل می شود. بحثی که امروز در حوزه های کلامی جای آن کاملا خالی 


است. 


2- حادث و قدیم بخوبی تبیین می گردد و اصل ذاتی بودن. مطلق بودن و 
منحصر بودن قدیم به خداوند بخوبی آشکار می گردد و از سوی دیگر قدیم 
نسبی که نور وبودی ائمه علیهم السلام نسبت دبک موجودات باشد, نیز 


3- ولایت تکويني اهل البیت علیهم السلام با ترسیم خلقت نوری آشکار می 
گردد و پیشینه آن به قبل از آفرینش جهان ماده بر می گردد ؛ جایی که جز 
اهل البیت علیهم السلام موجود دیگری حضور نداشت. تصرف در جهان 
ماده بخشی از آن ولایت 


ات تفه کل. ارخ. 

4- عصمت ائمه علیهم السلام در پرتو نورانیت وجودی آنها تبیین می گردد 
هک اه ار ان ای ای امد ام اس 
نور محض بودند و جز پاکی و طهارت چیزی با وجود انها اميخته نشده است 
و در اصل بعدی نیز پاک و جاری شدند. 

5- یکسان بودن حضور و غیاب ائمه علیهم السلام در خلقت نوری مشخص 
می گردد و هرگز مرگ و فقدان وجود فیزیکی آنها مانع سعه وجود آنها به 
شمار نمی رود. بنابراین, نذر و شفاگیری و دیگر مسایل مورد نیاز با تبیین 
اين گونه موضوع بخوبی حل می شود که ما امروز در مزار پر راز آن 
پیشوایان شاهدیم. 


ص: 204 


6- تثبیت ولایت ائمه علیهم السلام در کل مراتب هستی و نظام ارت 
حقیقت دیگری است که از خلقت نوریه به دست می آید. چنانکه در ولایت 
مداری فرشتگان و آفزینشن حیات آغازیره بشری بنام «زر>»> بدان اشاره 
شد. در آنجا هریک: به تناشب وخودی خود و میزان تکلیف خود ولایت ائمه 
علیهم السلام را پذیرفتند. 


وم نی بان اه النیت :لیم الملام با اف وی آتات رش هو و 
دریاهای نوری که پیامبر | بدانجا غواصی کرد قبل از تمام مراحل خلقت این 
مهم را بخوبی برای ما بازگو می کند و پرده از اسرار آن بر می دارد. 


8- فضابل وجودی, اخلاقی. عبادی و.. . اتمه علیهم السلام قفکی ریشه در 
خافت: نوربه آنها داد که.با یر این هی توان.نه کوت. هایی: از: ان 
حقایق دست یافت. اصل عبادت و پرستش ائمه علیهم السلام در عالم 
نوری و سپس حضور آنها و دبک زمر ار وجود حقایقی هستند که خلقت 
نوریه آنها را برای ما بازگو می کند. 

9- آموزش دادن به ملائکه» زمینیان و افراد جن و... همگی از برکت علوم 
اهل البیت علیهم السلام است که از طریق شناخت عالم نوری آنها می 
ثابت کرد. 

0 میس تقاسی‌نم مه لت اهل: الست او ااسلام سا صامی فسعف ان 
نیز حقیقت دیگری است 

مقر فا یو 0 که دک رز آین حالت سا 

توق و فضیلت: اتمه علییم الشلام بر یک یام آوران الفی: ۵ مدب 
امدن انبیاء از نور وجودی انها نیز از این بحث به خوبی استفاده می شود 


که در مقام داوری و ارج نهادن کدام را مقدم باید کرد؟ مقام رسالت با 
ولایت. 
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2- ایجاد پیوند وجودی میان شیعه و نور اثمه و دیگر انسان ها همگی در 
پرنو خلقت نوریه آشکار می کرد بد ید اف شیعه از نور امه و پدیدار 
شدن انسان های دیگر از این نور در جای خود بسیار حایز اهمیت کلامی 


است. 


3- سلسله مراتب ولایت اهل البیت علیهم السلام همانگونه که در عالم 
ادخ تحلی کردنو جرف تور در عالی فا و هریس ها همان ستمم اشکار. 
شد. بنابراین یکی تفسیر کننده و کامل کننده مرحله بعدی به شمار می 
رود. 


4- غیبت و دیگر رخدادهای کلان ائمه علیهم السلام در خلقت نوری بخوبی 
تبیین شده است که نمی توان رخدادهای این جهانی را بدون ريشه در آن 
(عح). 


15- معراج پیامبر | با اين بحث جایگاه واقعی خود را باز می یابد و بسیاری 
از حقایق آن بخوبی روشن می شود؛ زیرا سیر صعودی و نزولی وجودی آن 
حضرت در این تخت کنخاندم شده است. 


ج- دستامدها عرفانی, اخلاقی 


1- انسان کامل بی هیچ کاستی. کژی و سستی در خلقت نوریه پیامبر خدا| 
کمالات وجودی ۵« را به صورت تمام و همه جانبه دارایند. جامع 
غیب و شهود و ه ملک و ملکوت اهل البیت علیهم السلام به شمار می روند. 


2- زمینه و بستر کامل شدن در نهاد تمامی انسان ها در عالم ذر قرار داده 
شد و هر کس می تواند با پیروی از دستورات ت ائمه علیهم السلام به درجات 
تس مات کصالی ایا ال سس اس کی اج پر ی ۲ 
این تفاوت که معصومان جامع جمیع کمالات وجودی و مطلق فضایل را دار 
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درجات کمالی خود از پاره اقا فضایل. انهادفی اند هزم سر ند و تبرت 


3- شیعیان بیش از دیگر انسانهای روی زمین, استعداد و زمینه دست یابی 
به کمالات معنوی و قرب ربوبی را به دلیل نزدیکی , به امه علیهم السلام و 
بدید آمدن از نور وجودی آنها دارا هستند. این حقیقت بخشی ذاتی و 
کی | کتسا یت به: مار قی رد هر ده فا یات افزایش و کاهش را 
دارایند. 


4- وجود نوری داشتن و تاریخ نوری برای خود بیادگار گذاشتن زیربنای 
تمامی فضیلت های اهل البیت علیهم السلام به شمار می رود؛ ؛ بگونه ای 
که هر فضیلتی دیگر همگی از این چشمه سار جوشیده است. به تعبیر 
دیگر, زیر بنای دیگر مراحل وجودی و کمالات, ویژگی ها و صفات برجسته 
انسانی ائمه علیهم السلام خلقت نوری آنهاه حساب می آید. اگرچه این 
مهم یک فضیلت به شمار می آید اما یک فضیلتی که تمام فضیلت ها از آن 
بوجود می آید و با تمامی آنها برابری می کند. یا اين که وجود نوری آنها بر 
تمام مراتب دیگر ائمه علیهم السلام محیط, مقدم و زیربنایی تر است و در 
فن خهانی که تاشتو ها 8۵ مها عافیه ماه و نان وا اش ور 


پوشش می دهد. 


5- همین که پیروانر ائمه علیهم السلام وجود خود را اولا" و بالذات آفریده 
خداوند بزرگ و ثانیاً و بالعرض به تبع و پیرو وجود نوری اهل البیت علیهم 
التتلام ببدانتت خی کم تیست:, انگای کسی رای کون حون اتف نمی 
بیند بلکه هستی خود را مدیون پروردگار و فیض رسانی ائمه علیهم السلام 
می شمارد. فهم این حقیقت در نفی خودخواهی و خودمحوری و دور ریختن 
غرور و رذایل اخلاقی نقش تاأثیر 
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گذاری دارد. بنابراین, فقیر دانستن و ناچیز شمردن و وابسته دیدن ذات 
خود رابه ذات و طفیل دیگری مهم ترین راهکار خودسازی به حساب می 
ات که‌تور بر بحث می توان اتان مدد حلست . 


6 همان گونه که ائمه علیهم السلام اعطا کننده وجود با نیروی خالقیت 
پروردگار به موجودات هستند, جاعل و اعطا کننده دانش به موجودات نیز 
هستند. آنچه جامعه بشری امروزی از دانش در دست دارد یا ريشه در داده 
های وحیانی دارد یا کشف و یافته های عقلانی تلقی می شود که همگی به 
کمک و آموزش ائمه علیهم السلام صورت گرفته است ؛ امه علیهم السلام 
در آغاز آفرینش به زمینیان دانش آموختند همان گونه که به ملکوتیان 
دانتش. آهو‌ختنن 


7 برای تربیت شدن و الگوگیری تربینی باید دست به دامان اهل الببت 
علیهم السلام زد و از آنها در اين مسیر راهنمایی و هدایت گری را 
درخواست | ائمه علیهم السلام همان گونه که مربیان فرشتگان 
در عالم ملکوت به شمار می روند, مربیان زمینیان نیز هستند. آموزشن: و 
پرورش آنان مانند سعه وجودی آنها تمامی هستی را در بر می گیرد و هیچ 
چای و شیء خارج از تربیت آنان نیست. اکرچه ما کیقیت و.ظهور آن را به 
خوبی و روشنی احساس نمی کنیم. 


آرفتنا تیه افراد به روج و بیروی های معنوی درونی پیشوایان پاک 

هستند. ازاین رو, در تمام مسایل فرا مادی و روحانی و مراتب و ابعاد اين 
موجود باید به ائمه علیهم السلام رجوع کرد نه دیگران. اخلاق و عرفان 
هردو ارتباط مستقیم با روح و پرورش نیروی معنوی دارند و تخلیه کردن 
بو ها م وال اسافی, از مورا اند هم السام مه وا نت توش 
انجام دهند و انسان ها را به فضایل آراسته و از رذایل پیراسته سازند. 
آراستگی و پیراستگی همه جانبه و مطابق با خواسته کل غرایز انسانی نه 
تک بعدی و یکسو نگری. 
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د- دستامد اجتماعی 


1- شیعه با اثبات و تبیین خلفت نوری ريشه هویتی خود را فرو رفته در 
اعماق ما قبل تاریخ عرفی می داند نه تنها پدیده ای سطحی و این جهانی 
از این رو, می توان به درازنا و فراخنای هویت رای تب ۵ج 
حقانیت مذهب دیر پای ازلیت و ابدیت آن را برای دیگران آشکار کرد. 
موقعیت ارزشی, سیاسی, اجتماعی و مذهبی شیعه با تبیین این مهم ارتقا 
قی ابو ره ان ساخص انز آهی توان از منظر اصل یدید آمدن وجود 
بررسی کرد ؛ مذهبی که نخستین بار, با داده های وحیانی پی ریزی گردید, 
لباس هستی پوشیده و پرده نیستی را درید. اين ویژگی انحصاری مذهب 
تشیع به شمار می رود که هرگز دیگران بدان دست نمی یابند. 


2- عدم تفکیک حقیقی میان شیعه و اقراد بی شمار آن, دستامد دیگر 
خلقت نوربه است که جریان این همانی را نه میان کلی با جزئی بلکه میان 
کل با اجزاء به تصویر می کشد. این همانی جریان فکری, اعتقادی و علمی 
را به عنوان نظام و مذهب در اشخاص بی شمار و متعدد متجلی و اشکار 
می داند. بنابراین نمی توان جمعی را شیعه دانست در حالی که از ایین؛ 
عادات و رسم های واقعی اجراء شده شیعه در سیر تاریخی وجودی خود 
بریده يا برهنه و يا نیم بند باشند. از همین جا شیعه واقعی و اعتباری یا 
رسمی به عنوان تمایز اصلی میان مفهوم و مصداق بروز می کند. 


هجری محدود کردو آن را پدید ۱ ۷ 
خودی ها یر د: چنانکه ۳9۲ شد, شیعیان همانند پنوایان پاک خویش 
پیش از خلقت عالم 
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ماده از نور اهل البیت علیهم السلام پدید آمدند و نور آنها به پیروی کامل 
از اهل البیت علیهم السلام حرکت می کردند. خود مذهب شیعه نیز 
مجموعه دستوراتی بود که خداوند به نور امه علیهم السلام دستور اجرای 
آنهارا عادو انهاندان سمل من کودید: 


4 افزون بر گسترش و تعمیق مذهب شیعه میان خود آنان با تمامی 
هستی دیگر موجودات نیز پیروان مذهب شیعه شمرده می شود. فرشتگان 
نیز شیعیان امیرالمومنین علیه السلام هستند و تمامی ذکر و اوراد خود را 
از مذهب شیعه اموختند و بدان پایبند عملی دارند. بدین سان نمی توان 
جریان شیعه را به انسان ها محصور کرد و به فرشتگان پایان داد بلکه 
آسمان و زمین در حرکت تکوینی و طبیعی خود فرمانبردار امامان شیعه 
هستند. همان گونه که کل هستی به اذن خدا فرمانبردار اهل البیت علیهم 
السلام به شمار می روند. 


5- مهم ترین دستامد جامعه شناختی دیگر خلقت نوری این است که 
مان پیش از آنکه خود را به خاک, خون, زبان و دیگر عوارض فیزیکی و 
فرهنگی و بشری محدود کنند چون به نور وجودی اهل البیت علیهم السلام 
اتصال دارند خود را متعلق به آنها می دانند نه جای دیگر؛ زیرا ذات و درون 
مایه شیعه بزون: آمده از و موز آنهاست و به آنها تعلق دارد. تقدم و 
پیش کشیدن این اتصال ذاتی, وجودی و نوری بر دیگر تمایزهای ساختگی و 
اعتباری برترین رمز موفقیت و حلقه اتحاد شیعه در سراسر جهان به شمار 
می رود و آنان را در برابر تهاجم دشمن بیمه می کند و برای حل اختلاف و 
مشکلات داخلی نیرومند می سازد. 


6- بزاز کتزخ افتخار و بی مانندترین هویت تاریخی, مذهبی و اجتماعی در 
جریان ماقبل تاریخ با تبیین خلقت نوری از آن شیعه می شود و این امتیاز 
کند. 
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7- تمامی ادیان و فرق پیرو و برآمده از ريشه و تنه درخت تنومند شیعه به 
شمار می رود. همان گونه که گفته شد, یکصد و بیست و چهار هزار پیامبر | 
از عرق نوری پیامبر | فروچکیدند و به گواهی تورات و انجیل همه برای 
معرفی نور احمد | امده بودند و خود غرض اصلی بعئت نبودند. 


8- با تبیین خلقت نوربه, شیعه زمینه رشد معنوی و تکامل وجودی را بیش 
از دیگران در نهاد خود می بینند که با بهره گیری از آن می تواند به برترین 
کی هایباتشاست زر آمسا ی مشنه المی سم شمان اند 


9- شیعه با طرح موضوع خلقت نوریه به ازمون های سخت و تمرین های 
کمالی طاقت فرسای پیشوایان خود برای تصدی مقام رسالت و امامت در 
تمامی عوالم وجودی دست می یابد که در جای خود می تواند با الگو قرار 
دادن آن ملاک ها و معیار های نوری محض و فرمانبرداری الهی به مقامات 
و کمالات بالای انسانی دست یابند و از سختی ها و ناشکیبائی ها نهراسند 
و با بردباری بسوی هدف حرکت کنند. 


10- نفی و انکار و پیدایش دشمنان و صضدبت آنها با پیشوایان در مقام عمل 
از «عالم ذر» سرچشمه می گیرد و دیده تیزبین و نگاه های ژرف شیعه را 
برای هميشه در تشخیص مدعیان دروغین بندگی و پیروی باز می گذارد تا 
در مقام داوری میان افراد در واگذاری مسقولیت ها, دچار تردید یا 
سرشکستگی نشوند و با نور ایمان افراد پر نور را در جای خود و مناصب 
مهم بکمارد. 


11- - هستی و مرآ تب خلقت پدید آمده از نور وجودی پیشوایان شیعه است. 
ازاین روه قتز آو ار ترین افراد به اداره, بهره وری و ارائه خدمات به دیکر 
انسانها از کل طبیعت این موجودات یه شمار می رود. 

ی و و کت تفیش قرار ککن کات ارات ی ور 
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دست گیری بی بینوایان و ستم دیدگان و گشادگی نظر همراه با وسعت 
بینش و یکسان نگری در فیض دهی برای تمامی انسانها حقیقت دیگری 
است که از خلقت نوریه به دست می آید و ما را از تنگ نظری و محدود 


بینی می رهاند. 


3- پیرو بودن تنها در یک کانال و حقیقت برای شیعه تعریف شده و آن هم 
پیشوایان پاک است نه دیگران. ازاین رو شیعه باید پیشرو تمامی میدان 


های علمی و عملی؛ در ساحه های گوناگون قرار گیرد و هرگز پیرو دیگران 
نباشد. چنانچه امه علیهم السلام هميشه فیض دهنده بودند نه گیرنده آنان 


نیز باید ره گونه باشند. 


1 وجود دهی و تنیز گذاری یخن جدایی ناپذیر , شیعه به بت می رود 
2 ۱ 
آنها ساز گاری ندارد. 


0-- دستامد روایی و خبری 


[- دوستی و دشمنی اهل البیت علیهم السلام تنها ریشه در خلقت نوری 
بلکه در حیات فیزیکی و اين جهانی آنها دارد. بنابراین در نخستین گفتگوی 
نوری پروردگا ر با حقیقت نوریه محمدیه | در عالم نوری, از این اسرار پرده 
برداشته می شود و حقایق ائمه علیهم السلام باز گو ضی. کرد تا تا 0 
وجودی و سعه بردباری حضرت در عوالم دیگر بیشتر توسعه یابد و هرگز 
درتنگنا قرار نگیرد. 


2- بسیاری از فقره های دیگر زیارت نامه ها, دعاها و مناجاتهای ائمه علیهم 
السلام را خلقت نوریه تفسیر و تاکید می کند که ناظر بر حقایق عالم مادی 
است. «اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد و ال محمد». 
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در ظرف هی خداوند و گفتگوی نوری؛ آنده ها و شیوم دشمنی با اهل 
البیت علیهم السلام و با نهادینه شده آنها بازگو گردیده است تا 
دشمن پدیده ای ناآشنا جلوه نکند 


3- پدید آمدن وجود نوری ائمه علیهم السلام با عشق آغات ند با خر 
گسترش یافت و با عشق موجودات دیگر از نور انها پدیدار گردید. بر همین 
پایه نافرمانی دیگران از دستورات انوار مقدسه نفی و طرد شده و بیزاری 
تلف شد و رت الی الله ال سل ری انعاه فیک باس دار 
ها ار مه کته یر ارم ی فلن اه رد ما عصا دن از 
دشمنان ائمه علیهم السلام باید در وجود شیعه نهادینه شود. 


4- اگرچه شفاعت اولاً و بالذات ویژه قلمرو و فعل و اوصاف الهی تعریف 
شده است اما ثانیاً و بالعرض ائمه علیهم السلام با دستور الهی می تواند 
مگران را شعاعت ند مور مشایل ما ین ما تکاس ان واشساد 
شوند. در خلقت نوری پیامبر | اخرین پرده نوری که بیرون امد, «شفاعت» 
بود. آزاین رو, اصل مقوله و مولفه پادرمیانی با سرشت نوری ائمه علیهم 
السلام آميخته شده است: و این مهم وی کی استقلال آنها : به شمار نمی رود 
و اعطاء شده خداوند نامیده می شود. 


5- بسیاری از فقره های دعاء زیارت نامه ها, مناجات و دیگر احادیث نقل 
کنند و برای آن مضمون های بلند و نورانی. مصداق های مادی می تراشند 
در حالی که این ها برخی از مصادیق و مراتب مفاهیم این ادعیه ماثئوره 
است نه تمام حقایق معنی آنها. «بکم فتح الله و بکم یختم». یا فقره (و 
9 ار ما 9 بر حقایق مجرد و فرامادی معنای بلند 
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آری ! گشودن نه تنها به معنی فتح سرزمین ها و نه به معنی 7 تسخیر قلبها 
است که به معنی گشودن هستی و مراتب موجودات است. موجوداتی که 
خلقت آنها با امه علیهم السلام آغاز شده و با ائمه علیهم السلام پایان می 
یابد و همه هستی با تمامی درجات از نور آنها پدید شوم اند 


مان ای نی اه آلست. فلس ابا خداوند ها انفضالن و 
انفکاک بیست بلکه بین وجود انها و حق نهایت اتصال برقرار است. پیوند 
نیازمند با بی نیاز و فقیر محض با غغنی کامل. اهل البیت علیهم السلام عین 
رک مه تات‌ عم کر مدای ع سب نم انا هی سکیف 
الارواح و اجسادکم فی الاجساد و قبورکم فی القبور» در سایه این حقایق 
نوری معنی واقعی خود را باز می يابند و تفسیر دقیق آنها به دست می 
ایند. 


7- واسطه بودن ائمه علیهم السلام تنها در سیر نزولی وجودی آنها برای 
فیض رسانی منحصر نمی شود بلکه واسطه بودن در سیر صعودی و بالا 
کشیدن و ارتقا دادن موجودات نیز صدق می کند. 


اعمالی را که فرشتگان بالا می برند, باید با تأیید ائمه علیهم السلام صورت 
ند و این مقام را نیز پروردگار به آنان اعطأ نموده است. 


8- در برخی از ادعیه و مناجات افزون بر تبیین ارتباط ژرف انسان و خدا 
چگونگی شکل گیری و مراتب عالم خلقت نیز گنجانده شده است همان 
ار رت در برخی 
از ادعیه فاطمیه + هستی پس از عالم غیب و جهان نوری به عالم جبروت - 
(عرش و کرسی)- و جهان ملکوت - (روحانیین) - سپس به عالم جنْ و انس 
و آنگاه به جهان ماده تقسیم شده است که در جای خود قابلیت تدوین یک 
رساله مستقل 
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علمی را داراست. همان گونه که در دیگر بخش های علمی این گونه اند و 
این در خلقت نوری تبیین شده است. 


و- دستامد های تفسیری 


1- قرآن حقیقت جدایی از اهل البیت علیهم السلام نه تنها تعریف و تفسیر 
و تدوین نشده است بلکه با وجود آنها نازل و تدوین و تفسیر گردیده است. 
چنانچه پیامبر | نبودی. قرآن هم نبود و اگر ائمه علیهم السلام وجود نداشت, 
بدون توضیح و تفسیر ائمه علیهم السلام اعتبار و حجیت ندارد. اگرچه 
بتوان برخی از صراحت های ان ها فهمید امّا «نومن ببعض و نکفر به 
بعض» می شود. 


2- بسیاری از واژگان, جمله ها و سوره ها را تنها امه علیهم السلام می 
دانند که چیست و چگونه باید آن را تعربف کرد؟ آیا آنها فقط مفاهیم 
هستند با مصادیق خارجی دارند؟ همان گونه که در خلقت نوریه تبیین شد, 
واژگان عرش, کرسی, لوح و قلم و... موجودات مجرد با سعه وجودی در 
عوالم بالاتر قرار دارند و تنها مفاهیم نیستند چنانکه برخی از مفسران ان 
را تفسیر کرده اند و اين مهم تنها به مدد روایت ها میسور است نه خود 
آیات بصورت مستقل که قابلیت تفسیر به گونه های مختلف را دارا هستند. 


3- با خلقت نوری, به حقیقت وجودی نوری کتاب مبین در لوح محفوظ نیز 


زیرا خداوند برای هر موجودی وجود ویژه ای قرار داده است و برای کتاب 
تا نوریه را پیش از این مراتب قرار داده بود که آنجا نزد حق 
ماندگار شد و وجود نازله اش این جا فروچکید. 
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4- کیفیت اتصال حقیقت محمدیه | با عالم ملکوت هنگام دریافت وحی با 
وجود نوری بسیار راهگشای مباحث دریافت وحی در علوم قرآن و تفسیر 
به شمار می رود و تمام گمانه زنی ها را در اين مورد همراه با اشکالاتی 
که وارد شده است, برطرف می کند. یعنی پیامبر | پیش از این وحی, 
پیامبر بود و قران در وجودش نهادینه شده بود. در عالم ماده چه با فرود 
جبرئیل یا اتصال مستقیم این حقیقت تجلی کرد و ظاهر شد و بیرون امد. 


5- پیامبر | همان گونه که ظرف نوری پذیرش قرآن را داشت. فهم نوری 
تفسیری آن را نیز داشت. به همین دلیل در تلقی و یافت. نگهداری و 
پاسبانی, تبلیغ و تطبیق و اجرا از عصمت کامل و صد در صدی برخوردار 
بود که در تمام مراحل داده های وحیانی آن بکارمی گرفت. پس از او انوار 
مقدسه این حالت را دارا بودند. بنابراین اعطای فهم بطن, ژرفنا و تأویل 
ایات برای انان اسان بود. 


6- ناویل آیات دستامد, مهم دیگر خلقت نوریه است که در طول بحث بدان 
تکیه: سید چنانکه این تاویل.ها زا اتمه علیهم السلامانفی: کزد ند و‌پیونه خود 
را با قران بازگو نمی نمودند. هرگز کس دیگری توانایی این عمل را 
نداشت و نمی تواننست مصادیق خارجی ایات را برای ما معرفی کند. این 
علم در واقع منحصر و ویژه اهل البیت علیهم السلام است و افراد دبک 
هرگز توان تطبیق آیه را با مصداق خارجی آن ندارد. 


7- تفسیر دیگران چنانچه با آیات قرآن و روایات ائمه علیهم السلام 
سا زگاری داشته باشند, حجیت دارد و گرنه هیچ تفسیری منهای اهل البیت 
علیهم السلام برای ما حجیت اور نیست. می توان آنها را آراء انسانی برای 
ی ات ات ی 


یزاین تین ال ها ازرآن هفخ الشام استه و وان واقی 
آنها به کمک 
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داده های وحیانی دیگر نظیر احادیث قطعی ائمه می توانند به تفسیر 
بپردازند و معرفت بشری را به محتوای قران افزایش دهند. 


8- تطبیق احکام قرآنی يا فقه قرآنی نیز تنها به روش اهل البیت علیهم 
ا تساه اسوای است و رای ان مارد فص ین یدیا عم اما 
حجیت ذاتی ندارد اگرچه حجیت ثانوی پیدا می کند. بنابراین مجریان واقعی 
محتوای قرآن پیشوایان پاک و پیروان واقعی و نائبان خاص آنهاست نه 
افرادی که معانی آیات را نمی دانند و با حقیقت قرآن بیگانه اند چه آنکه 
میان فهم یک نظریه و تطبیق آن هماهنگی و تلازم وجودی و حکمی برقرار 


است. 


ز- دستامدهای تاریخی 


1- امروز یهود و مسیحیت همراه با دیگر ادیان غیر توحیدی قدمت تاریخی 

و پنشیته وجودی خود را بیشتر از دبکر آدیان و ملل فی دانند و پیروان آیین 
خویش را برخوردار از هویت تاریخی و اصالت دینی می شمارند. مسلمانها 
بویژه شیعه در بیش آنان جمعیت تازه تاسیسی هستند که عمر کوتاه و 
پيشیته تردیک دارتن. دین آنها بر از این قاغندم-مستتننی تست و«جدید و نو 
به شمار می رود نه ريشه دار و دائمی. 


با خلقت نوریه تنها ادعای ادیان نسبت به قدمت بر دیگر ادیان بویژه 
مسلمین از همه ادیان از میان می رود که امت اسلامی دارای پيشینه 
فراتر از زمان و مکان تعریف می شود. بنابراین تاریخ اسلام در دایره 
ی ی ری 10۳ و مساوی با هبخی ارب ان اعار هی 
شود. تمامی ادیان و ملل در دامن اسلار ی ار فرامادی دین اسلام نضح 
می گیرنر و می رویند. اگرچه یک مرحله از مراحل تاریخ اسلام در پایان 
قرار می گیرد اما مراحل وجود آن در آغاز قرار دارد و همانند وجود مقدمه 
بر ذی المقدمه است. 


ص: 17 


2- با تبیین خلقت نوریه تاریخ دین پیامبر پیش از بعثت بخوبی اشکار می 
شود و ظرف تحقق نوری آن حضرت با مظروف یکسان تلقی می شود. 
ای سا ایس رای دای او ی رصع 
می کرد که همان اسلام امروزی, با درونمایه اهل البیت | است. تنها دو 
گونه ظهور دردین اسلام وجود دارد که باید تبیین شود؛ یکی ظهور تفصیلی 
و وبودی تس عالم نوری با عملکرد اهل الببت علیهم السلام سبت به 
بندگی پروردگار در مقام فرمانبرداری کامل مطابق و هم سنخ عالم نوری. 
اع از خدا شناسیر ردان نصد امش دادن وه دی ان دیبحری 
ظهور اجمالی وجودی در عالم خاکی با پیام رسانی وحی و فرا خوانی مردم 

به این آبین-مقدس: که با تضییق و تنگناهای وجودی روبرو است. اگر چه 
درونمایه و جوهره هردو بندگی پروردگار به شمار می آید و جز 
فرمانبرداری حقیقت دیگری از ان به دست نمی آید اما ونر کی های خاص 
خود را دارا هستند. 


3- ارزیابی روابط هر واقعه تاریخی زندگی ائمه علیهم السلام با سایر 
وقایع پید | و پنهان در تمام ادوار حیات انها بویژه بررسی رخدادهای زمینی 
ناپیوسته با عالم نوری که از قلمرو ابزار معرفتی تاریخ موجود بیرون 


است. 


اس ان عرایای وا ای تام الصلای ور 


وقتی ائمه علیهم السلام نخستین موجود در عالم هستی به شمار می آید و 
واسطه فیض رسانی محسوب می شود. پدید آمدن آسمان و زمین و دیگر 
موجودات از نور دشوارتر است يا بروز و ظهور زنده کردن مرده يا شفا 
دادن مریضی بی درمان عادی !؟ 


مقایسه میان فضایل نوری با کرامات مادی حقیقت آنها را بیشتر آشکار 
می سازد. 


ص: 219 


5- نامحدود بودن آئمه نسبت به دیگر موجودات و رخدادهای محدود که از 
تاریخ خلقت نوری به دست می آید ؛ زیرا همان گونه که خود آنها نسبت به 
موجودات فرودست نامحدود هستند؛ تاریخ و رخدادهای کرداری و گفتاری 
آنها نیز نسبت به دیگر تاریخ ها نامحدود و کمالات آنها نیز این گونه اند. 


6- تاریخ شیعه با نور پردازی خداوند در آغاز هستی با حقیقت محمدیه | 
آغاز می شود و با پدید آمدن دیگر انوار مقدسه گسترش می یابد و با نور 
پاشتی, از کانال, آنها.نه ذیکر .فر اتب هستی, قراتن من رود وبا کال آشندن 
خلقت همان ظهور منجی موعود حضرت مهدی (عح) باشد, پایان می 
پذیرد. پس تاریخ شیعه محور دیگر تاریخ های حاشیه و به تبع است. 


همان گونه که کلام, فلسفه, عرفان اخلاق فقه, حقوق و.. . با نخستین 
موجود آفریده شده آغاز می شود و در هر مرحله ای از خلقت توسعه می 
یابد, تاریخ شیعه نیز با نخستین موجود آفریده شده آغاز می شود و در هر 
مرحله ای از خلقت توسعه می یابد و تاریخ شیعه نیز در هر مرحله ویژگی 
های خاص خود را دارد و نسبت به فراخنا سای ان سانت ی و مسر 


شوت کرود: 


7- سیکل تاریخ و تصویر کامل ان با خلقت نوری ترسیم می شود سپس با 
مراحل بعدی و سیر صعودی ائمه به اوج می رسد. بنابراین تاریخ وجهه 
ربی و وجهه خلقی هر دو در این موضوع نهفته است و یکی کامل کننده 
اجزای دیگری است. 


اش امه کی اه ان ااست لین ا لاه شوه فروفی کلام 


۲ ۰ 
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اخلاق و:. .. از دستامد دیگر خلقت نوریه است. مهم هو باق ی ۳ 
اگرچه درونمایه واحدی بر تمامی آنها همواره ۷ ات وان را 3 
های گوناگون ظهور می یابد. 


9 بازگو کردن تاریخ آ رت نوری ائمه علیهم السلام از جانب خود آنها 
بیانگر اهمیت و میزان توجه به تقدم این گونه تاریخ ها نسبت به دیگر 
رخدادهای مادی و طبیعی است, از یک سو فهم و تبیین این مرحله از تاریخ 
ائمه در حیطه ادراک دیگران قرار نمی گرفت و هرگز بشر تا پایان عمر از 
آز ,خر ینعی دا ستت :و نمی تواست ما آنزارهای موحوه برده بودازی کند. 


از دیگر سو شناخت جایگاه و مرتبه آنان بسیار در اين تاریخ اهمیت داشت 


که برای ما آنها را بیان کردند تا به حقایق وجودی ائمه علیهم السلام بیشتر 
پی بریم و فضایل زیربنایی انها را بدانیم. 


0- ارزش هر تاریخ به درون مایه و محتوای آن بستگی دارد نه پوسته و 
بیرونی و حجم اطلاعات ان. ائمه علیهم السلام مقداری اندک از تاریخ 
نوریه خود را برای ما باز کرده اند که فوق العاده اهمیت علمی و معرفتی 
دارد. چنانچه به دستامدهای دیگر آن اشاره شده است هیچ تاریخ ائمه به 
پای این مرتبه از تاریخ که تاریخی بی بدیل و یگانه است. نمی رسد. 


11- مراحل و تداوم یک تاریخ در گونه ها و فراز و فرودها بخشی دیگر از 
اسرار آن تاریخ به شمار می رود که با تبیین خلقت نوریه می توان آن را به 
دست آورد و مرحله نوری تاریخ ائمه پیش از هستی بخشی به دیگر مراتب 
کلف جر حله تاره شک آن انار آترشی ام اسف ای 


آنان و 
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سپس تاریخ حیات فیزیکی آنها هریک ادوار ویژه ای هستند که در جهان 
خاص خود برای ما پیامها و درسهای ویژه می دهد. 


ترا این مات اه الییت هی انا مس سر ی سوه 
دیگران را به تفکر به آن دعوت می کردند و آن بندگی راستین خداوند بود 
ار را 


ح- دستامدهای فقهی 


1- عبادت و دستورات فقهی بر مکلفین تنها محدود به تعالیف این جهانی 
نیست بلکه وظایف و تکالیف فقهی ريشه نوری در وجود نوری دارد. به 
تعییر دیگر, تکلیف و دستورات الهی همراه با وجود نوری ائمه یکجا و 
همراه و متصل به یکدیگر پدید امد و هرگز از هم جدا نشدند. 


2- دستورات فقهی تنها اعتبارات و قراردادهای شارع منهای حقایق خارجی 
نیست بلکه مابازاء عینی و حقایق خارجی افزون بر اعتبارات در عالم نوری 
نیز وجود برتر و عینی تر دارند, آنان که فقه را تنها قراردادی و اعتباری می 
پندارند از ريشه نوری و وجود مستقل ان در عالم نوری بی خبر اند؛ انان 
که فقه را ساخته علمای دینی می دانند نه داده های وحیانی بی خبرترین 
انسانها به شمار می روند. 


3- افزون بر ثبوت اصل حقایق عبادی در عالم نوری گونه های آن نیز قابل 
اثبات هستند. بنابر این تنها واجبات در عبادت نوری نیست بلکه مناجات و 
دیگر اذکار و اوراد نیز حقیفقت دارند و هریک به تناسب مکلف تعیین و 
انتخاب شده است. چنانکه در این جهان به تناسب آن «فقه» تعریف می 
شود. 


4- عبادت و دستورات فقهی و اعمال عبادی را موجودات مجرد دیگر نیز 
ص: 21 


انجام می دهند و تنها به وظایف انسانها نمی توان فقه را محدود کرد. 
فرشتگان یکی از انواع موجودات مجرد هستند که به عبادت تناسب با عالم 
وجودی خود مشغول هستند و همگی رکوع و سجود و تسبیح دارند. 


5- فقه نوری, فقه ملکوتی با فقه انسانی در اصل ارکان و اجزاء و اهداف 
متحدند اگرچه در شکل اجراء و کیفیت وجودی و تأثیرگذاری مختلف 
هستند. نماز, سجده, رکوع, ذکر و... در هر عالمی وجود دارد اماتناسب با 
مکلفین آن عوالم متناسب با طبیعت و موجودات آن مرتبه از مراتب تب خلقت 


تعریف شده و اجراء می گردد. 


6- دستورات فقهی تنها از یک مسیر و کانال تعریف,ر قاعده بندی و ضابطه 
مند آموزش داده می شود و به دیگران منتقل می گردد. نخست از جانب 
خداوند و گنجینه دانش بی پایان او بر موجودات نوری سیس با تعالیم 
موجودات نوری به دیگر موجودات فرودست. مانند فرشتگان و زمینیان. 


بنابراین اصل دستورات فقهی یکسان و فقه واحدی بر کل هستی در اصل 
تکوین و تشریع حاکمیت دارد نه فقه چندگانه با تعریف های گوناگون و آراء 
با کلمه نسبت بة مآخذ اصلي آن که رآق و قیاسن باشد. تعدد فقه بر اساس 
تعدد ارآ اتخرافی از مکنت اهل الینت علیمم. الشبلام ضورت. کرفته و جوا 
شده است که بر پایه خلقت نوریه آنچه موافق فقه جعفری باشند صحیح 
وهر انچه مخالف آن باشند باطل, فاسد و نادرست است. 


7- میزان تقرب به خداوند بر اساس عمل و کردار به فقه سنجیده می 
شود. 


ص: 222 


در عالم نوری نیز همین حقیقت جریان داشت و ائمه علیهم السلام 
دستورات فقه الهی را بی چون و چرا عمل می کردند تا بدین مقام 
رسیدند. در عالم فرشتگان نیز اين حقیقت عملی شد و میزان تقرب آنها با 
عبادت فقهی سنجیده شد نه ملاکهای دیگر. 


8- میزان کفر و بی دینی هر موجود را نیز با پذیرش و نپذیرفتن فقه باید 
تعریف کرد و سنجید. همان گونه که در مورد شیطان این مهم به اثبات 
رسید؛ زیرا فقه با تعبد محض به دستورات الهی و پایبندی عملی به همه 
مقررات دینی است چه فلسفه انرا بدانیم پا ندانیم. ابلیس با سرپیچی در 
تکود از رکن های عبادت به نام «سجده» تا ابد خود را ازدایره عبودیت 
ری ودره کافی قعمی دا کر که فلسفه ارترا سنا شرت 


- ولایت پذیری بخش مهم دیگر فقه به شمار می رود که منکران آن را در 
اين جهان و جهان پیشین نمی توان مسلمان واقعی به شمار اورد؛ زیرا 
تمام هستی و موجودات ان این ولایت را پذیرفته اند و از ان سرپیچی 
نکرده اند. در عالم ذر نیز همه بدان حقیقت نبوی و علوی به عنوان دستور 
فقهی گردن نهادند و پذیرفتند. 


ص: 323 


ص: 294 


بخش دوم :ظهور صلبی اهلبیت علیهم السلام 
اشاره 


ص: 325 


ص: 226 


فصل اول:اصل هستی نور صلبی 
اشاره 


ص: 297 


ص: 229 


هستی نور 


اشاره 


در فصل نخست. آثبات موجودیت نور اهلبیت علیهم السلام در وجود نیاکان. 
بر پایه ی داده های وحیانی قران و روایات, نه یافته های عقلانی خام و بی 
ثبات, تبیین و تحلیل می شود. شیوه اثباتی این دو ماخذ به مدد استقراء تام 
منطقی قدیم و جدید صورت گرفت که یقین آور و قطعی بودن نتایج آن 
تردیدبردار نیست. هر چند استقراء ناقص نیز با حساب احتمالات و دیگر 
شیوه های آماری و نمونه برداری قابلیت تسری در علوم انسانی را دارد 
اما در این پژوهش هرگز بدان شیوه های ناقص تکیه نشده است. 


مفسران شیعه به تناسب وق دانش و فضای اجتماعی و به نقطه های 
جداگانه ای در اثبات کلمات (فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب علیه ) به 
حفیفت افلیت: غلنمم السلام تفر کر کردم اند که: سر کرو ارآن: بت 
بهره يا کم بهره بوده اند. 


آری: «همه چیز را همه کس داند و همگان هنوز از مادر زاده نشده اند.« 
و ۱ ان برادران اقا تن ۷ قدر تن ده شش 


ظاهرگرایی که همیشه دارند. مصداق کلمات را با قرائت و قرائن ظاهر 
ایه, حقیقت محمدبه, علویه و اهلبپت علیهم السلام می دانند. 


افزون بر فعنای متن, که ده کروه از قریقین برای.ها از آن.برده بر گرفتند؛ 
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روایات بی شماری, کلمات را به انوار مقدس اهلبیت علیهم السلام تفسیر 
کرده اند چه با عناصر ظهوری که ویژه مدلول آنهاست و چه با عناصر 
مفهومی که قدر مشترک میان مدلول بازبینی شده ی انان وجود دارد. 


الف) معنای کتاب 
اول: متن نگری شیعیان 


1 ژرف نگری متن 
مفسران شیعه پیشینیان و پسینیان. مصداق 


«کلمات« را حقایق عینی و وجود نوری اهلبیت علیهم السلام دانسته اند و 

بر این برداشت استوار و متقن, پای فشرده اند. ژرف نکری درابة و 
هت وا ای را 
شمرده اند. آنان. نظر برخی از مفسرانی که در حل معنی آیه بر ظاهر 
بسنده کرده و يا یکسویه بدان نگریسته و از ساختار کلان درونی آیات 
جچشم پوشیده اند, ناکارامد و دور از انصاف می دانند. 


ژرف نگری در کشف معنی واقعی و برداشت حقیقی از مفاهیم قرآن با 
تکیه , بر آموزه های تفسیری خود آیات مانند تدبر, تعقل و تفکر صورت می 
گیرد ؛ بگونه ای که هر چه ژرف تر به آیات نگریسته شود, معانی ناب تر و 
دقیق تری به دست می آید. ما ی که 
ابتدایی را بیرون می دهد. این معنی که مراد از «کلمات«, ون اهلبیت 
علیهم السلام باشند. در آغاز نگاه از ظاهر آیات دور به نظر می رسد اما 
نگاه ژرف, پیوسته و همه جانبه در آیه چه بسا که این معنی را به ذهن 
نزدیک می سازد؛ (فتلقی َدَمُ من رب کلماتِ قتابِ عَلَیّه ) زیراسخن خدای 
بلند مرتبه معني دریافت کردن را با پیشواز رفتن یک جا در برمی گیرد. 
معنی برگرفتن آدم چنین کلماتی را از پروردگارش (ما را به نور 
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اهلبیت علیهم السلام ) رهنمون می سازد. بدین سان, از شقتی آبه ان تکته 
به دست می آید که آدم, علم پیشین بر بازگشت یافته بود؛ ؛ زیر| او تمامی 
نام ها را یکجا از پروردگارش آموخته بود... در برخی از اخبار, اين معنی به 
روشنی گنجانده شده که آدم هنگام یادگیری اسماء «شیح های اهلبیت 
علیهم السلام و انوار آنها را دید. اخبار متواتر معنوی دیگری دلالت دارند که 
«شیح نور وجودی اهلبیت علیهم السلام « را هنگامی که خداوند ذریه اش 
وا ره 1 


2 جزء تابع کل است 


برخی از مفسرین با تکیه بر آیه عم الادَمّ الأسَماء کلها ) کلمات دریافت 
شده را جزئی از همان کل اسماء و بخشی از سیستم دانش دهی خداوند 
به ادم عنوان می کند. 


«بدین سان؛ از آیه اين نکته به دست می آید که آدم علم پیشین بر توبه 
داشت و تمامی نام ها را یکجا از پروردگارش آموخته بود.. . این کلمات 
برخی از نام هایی بود که آدم دریافت. ود ور 
شده در آسمان و زمین بودند. ؛ آنان واسطه فیض رسانی بز ورد کار برای 
جهانیان فررودستند. از این روه هر کاملی که دارای کمال است به برکت 
آنها کامل شده است.»((2)) 


توخی دیگر ان کلمات را شضل ماه عم احمالیه ۲ عاه الاشفاه لها ) 
ص: 31 3 


1- المیزان/ 1/ 150. 
2- همان. 


می دانند. در هر دو صورت, مراد از کلمات در آیه های یاد شده حقایق 
نوری اهلبیت علیهم السلام است نه مفاهیم ذهنی پا واژگان اعتباری که 
دیکران روی ان انگشت نهاده اند. 


«ظاهر 1 کلمات تلقي شده جز ع» یاتفصیل همان اسمایی است که به نحو 


اجمال و عموم (وَعلم دم الأسماء لها ) به آدم تعلیم شد, مقصود از آن 
تنها الفاظ و مفاهیم ذهنی نیست بلکه مراد حقایق خارجی است و چون 


کلمات 5 حقایق عینی در عالم اعتبار, ظهور خاص خود را دارد, همه 
افهة از الفاط و عفاهی خر وهانات مارد شدم از آن.حوت که مرحله 
نازله همان حقایق عینلی است,: صحیح و درست است ۰ ((1)) 

3 اختمال برتر 


عده ای از علماء, با مقایسه عالمانه, میان گونه های احتمالی,. مصادیق 
کلمات را فاقد پشتوانه علمی ندانسته اند و برای هر یک از احتمالات 
مدارک قابل توجهی ارائه کرده اند اما برترین گزینه را برای تفسیر کلمات. 
وجود نورانی اهلبیت علیهم السلام برشمرده اند: 

«برترین احتمال در آیه گفتار خود حضرت آدم است آنجا که عرض کرد: بار 
خدایا به مقام محمد و خاندان پاکیزه اش به جایگاه برین محمد, علی, 
فاطمه,. حسن و حسین علیهم السلام و 


ص: 232 


1- تسنیم/ 3/ 423 . 


پاکیزگان از خاندان آنها که بر من منت نهی و با پذیرش بازگشت و پوشش 
لغزش ام و بازگرداندن من به بهشت به کرامت خود, خرسند کردی.»((1)) 


4 عدم انحصار کلمه بر مفاهیم 
برخی از مفسران. افزون بر آانکه مصداق کلمات را نور وجود اهلبیت 


علیهم السلام تابیده در جان ادم می دانند, دلیل استواری نیز بر عدم 
انحصار معنای کلمات به واژگان اعتباری ارائه کرده اند. 


«عمده آن است که نه کلمه, اختصاص به الفا ظ دارای مفأهیم حصولی 
دارد ونه استماع ان مختص به گوش 

علیه السلام درباره سخن برزخیان وکلام ارواح منتقل شده به جهان دیگر 
چنین فرمود: 

«لّن عمیت آثارهم وانقطعت آخبارهم لقد رجعت فیهم آبصار العبد و 
سمعت عنهم اذان العقول و تکلموا عن غیر جهات النطق.»((2)) 


خود چنین فرموده است: 


ص: 333 


1- تفسیر کنزالدقایق/ 1/ 236. 
مه البلاغه/ :21 2017.72 


«و ما برح الله عزت آلائه فی البرهه بعد البرهه و فی آزمان الفترات عباد 
ناجاهم فی فکرهم و کلهم فی ذات 


عقولهم»((1)) 


کلامی که خدای سبحان در سویدای قلب صاحبدلان ملکوتی القا و تکلم می 
کند, نیازی به گوش محسوس ندارد چنانکه گفتن آن نیز محتاح حنجره و 
فضای دهان نیست؛ زیرا جوهر چنین گفتاری از سنخ لفظ و حروف 
نیست.» ((2)) 


علمی, شهودی و خارجی حمل کردیم. ظهورش به انوار اهلبیت علیهم 


5 جواز چند وجهی 


مفسر دیگر. مصداق کلمات را هم واژگان اعتباری و هم اشیاء بیرونی می 
شمارد و ترجیحی برای هیچ یک از صورت های احتمالی ارائه نمی دهد. 
پشتوانه ی این نظریه را می توان جهات ادبی ایه دانست نه قرائن اقناعی 
موجود در سیاق؛ زیرا کلمات جمع کلمه است و مراد از ان می تواند چند 
چیز باشد نه یک چیز, به همین دلیل گفته است: 


«تمامی وجوه یاد شده در مصداق کلمات جایز است؛ زیرا از اخبار ما 
شیعیان برمی آید که مراد از کلمات توسل آدم به پیامبر خدا | و خاندان پاک 
او بوده است.»((3)) 


ص: 34 
1 همان/ :222 اب 3 


3- تبیان/ 1/ 169. 


بیشتر مفسران, بر پایه روایات مستفيضه و متواتر معنوی که اهلبیت علیهم 
السلام در تفسیر کلمات بیان کرده اند, با ات از الفاظ و مفاهیم به 
حقیفت خارخت ان استدال. کروه انم انا قه با تکید ار آنات :5 
معنای متن. به صورت طبیعی, ی 
تخایات اه کربمه سره راید آنمان مکدس حماسه معصوم عسیر کردم اه 
پرده از چیستی کلمات برداشته اند؛ 


1 ابن عباس می گوید: از پیامبر | 1 آدم به خداوندرساند و 
با آن .به پروردکار باز کشت برسیدم؟ فرمود: او خدا ۱ به حق محمد | و 
علی علیه السلام و فاطمه + و حسن و حسین علیهم السلام سوگند داد که 
توبه اش را بپذیرد. از اين رو, خداوند توبه اش را پذیرفت».((1)) 


2 «در روایت اهلبیت علیهم السلام وارد شده است که آدم بر عرش نام 
های بزرگ و پرشکوهی را دید. از ماهیت آنها پرسید: به وی گفته شد: این 
نام ها برترین آفریده شدگان نزد خداوند هستند که جایگاه برین دارند. آنها 
غبارند ار مه غلی: فاطمه .جسن» و خسن علهی السام از این نزو 
آدم برای پذیرش توبه و رفع تکراته خود ناآن نام ها به خداوند توسل 
جست.((2)) 


3. «قول دیگر این است که روایتی داریم مختص 


ص: 335 


1- البرهان/ 1/ 200؛ معانی الاخبار/ 125. 
2- زبده التفاسیر/ ۳1 130 


اهلبیت علیهم السلام که آدم برعرش نام های بزرگ و ارجمندی را دید و از 
ماهیت آنها از خداوند پر سید. به آدم گفته شد, این نام ها برترین انسان 
های آفریده شده است که جایگاه بلند نزد خداوند دارد. آن نام ها عبارتند 
از: محمد, علی, فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام . از این رو, ادم به 


وسیله ی ان نام ها برای پذیرش توبه اش به خداوند توسل جست. به 
همین جهت منزلت او بالا رفت».((1)) 

4 در روایات متعدد که از طرق اهلبیت علیهم السلام وارد شده است می 
خوانیم: 

مقصود از کلمات تعلیم اسماء بهترین مخلوق خدا یعنی محمد و علی و 
فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام بوده است. ادم با توسل به 
کلمات از درگاه خداوند تقاضای بخشش 

وا اس سر و 

پشتوانه ی لین این گروه در تفسیر کلمات بر پایه روایات جدایی ناپذیری 
معنا و مصداق: مبنای قرآن و عترت از یکدیگر است؛ ؛ زیر| هیچ یک بدون 
دیگری وجود حقیقی پیدا نمی کنند. قرآن به ائمه علیهم السلام در تفسیر 
مشکل ترین آیاتش نیاز دارد و اهلبیت علیهم السلام برای اوج گیری معنوی 
و تطبیق قانون الهی در جامعه و ساماندهی نظم عمومی به قرآن نیاز 


دارند. 


ص: 336 


1- مجمع البیان/ 1/ 200. 
2- تفسیر نمونه/ 1/ 199. 


7 بافته های ناب عقل 


اندکی از مفسران, با یافته های ناب عقلانی و شهود باطنی مزه کلمات را 
دو این انه عتتیوم.ف از وان خووتن آنفیر. از دیحران پرده بر گرفته اند. این 
شیوه تکایوی خرد را به عوارض بیرونی کلمات نیاویختند که به درون آیات 


پیش تاختند تا جواهر برین و بی بدیل را از اقیانوس پرتلاطم و ژرف باطنی 
نشانه های الهی به دست اوردند. 


بتابراین:. آن کلمات در واقع همان کلمات پروردگاریست که هرگز آغاز 
عرفی و نیستی واقعی در ذات انها راه ندارد؛ این کلمات جواهر برین به 
وجود آمده به دستور خداوند است بلکه آنها خود نفس دستورات خداوندی 
به شمار می روند؛ آنان تصویر حقیقي علم الهی , به شمار می روند. با 
شناخت واقعی و اتصال وجودی با آن جواهر برین و با چنگ زدن به 
ریسمانی که آنان آویخته اند, هرگز جدایی آنها از پز ورد کار امکان پذیر 
نیست: و نقس ادمی را خنها از شکنچه. اخروی آنان می. زهانند. و پس».: 
((1)) 


8 اشتراک لفظی 


گروهی, مجموع واژگان اعتباری, افعال و دیگر احتمالات را افزون بر 
حقایق عینی. مصادیق کلمات شمرده اند. بر مبنای این گروه دلالت لفظ بر 
بیشتر از یک معنا ایرادی ندارد و می توان از لفظ واحد معانی متعدد اراده 
کرد. این مبنا چه صحیح باشد يا نادرست. خارجی بودن مصداق کلمات را 
می توان از آن برداشت کرد و یکی از مستندهای 


رک اور رام و 


ص: 337 


1- تفسیر قرآن کریم/ 3/ 129. 


این تفسیرهای سه گانه هیچ گونه منافاتی با هم ندارند؛ چرا که ممکن 
است مجموء اين کلمات به آدم, تعلیم شده باشد تا با توجه به حقیقت و 
عمق باطن آنها انقلاب روحی تمام عیار, برای او حاصل گردیده و خدا او را 
مشمول لطف و هداینش قرار داده باشد«.((1)) 


تحلیل ما بر مستنداتی تکیه دارند که اصل مبناء استعمال یک لفظ بر یک 
معنا باشد نه بیشتر. چنانچه این ادعا پذیرفته شود که یک واژه بر چند معنا 
به کار می رود و هیچ ایرادی به وجود نمی اید, در آن صورت برداشت 
شی ء خارجی از کلمات بدیهی و بی نیاز از استدلال خواهد بود. اما این مبنا 
در مجامع علمی به خوبی پخته شده و پذیرفته شده نیست. 


9 معرفت شهودی 


ا کار مان باسورفت کال به لمات لمع اسان وس رین 
آنان. مصداق کلمات را چهارده نور مقدس می دانند. اين عده ی انگشت 
شمار يا با کشف درونی به اعیان مقدسه نوری ائمه متصل شده اند یا با 
کسب علم حصولی مقام انها را تبیین کرده اند: 


آنچه سس شیر اب از اهلبیت علیهم السلام وارد شد؛ اشاره به مقامات 1 
بر کزید کان دارد؛ زیرا این ذات های مکرمه و نفس های پاکیزه در عالم 
عرش الهی قرار داشتند, بیش از آنکه این منظومه ی مادی دنیایی آفریده 
شود و پس از بازگشت آنها از 


ص: 338 


تفس سوه / 199/1 


این سرای نیستی نیز به همان (عالم قدسی نوری) برمی گردد. پیوستگی 
اهلبیت علیهم السلام به اين کلمات به گونه ای است که هر گز آغاز و پایان 
یا فنا برای شان متصور نیست:«.((1)) 


0 اتفاق اصحات 


خمسه طیبه يا اهلبیت علیهم السلام در مصداق ایه می توان دلیل گرفت و 
بدان تکیه نمود. این برداشت نیز به واکاوی متن نپرداخت تا معنای واقعی 
آن را از خود آیه بدون مدد خارجی به دست آورد و تفسیر جدید مطابق با 


زرفنای آیه بیرون دهد. از دیگر سو, اخبار را نیز برداشت خود قرار نداد تا 
با گروه اخباری یکجا , نف سای اند 


با دید نخست این ادعا شاید دور از واقعیت به نظر محقق برسد اما با 
مطالعه همه جانبه و درنگ در كِ مفسران به آسانی می توان اتفاق 
نظر علمای امامیه را بر خارجی بودن مصداق کلمات آن هم نور وجودی 
اهلبیت علیهم السلا 0 : به گونه ای که هیچ تردیدی بر اصل ادعا 
نمی توان ارائه 


دوم: ظاهرگرایی اهل تسنن 
فراموشی یا کینه توزی 


اشاره 


بسنده نموده و نوع کلمات را گفتاری يا شنیداری شمرده اند. در اثر 
فراموشی, کم توجهی يا کم اندیشی مذهبی به احتمال حقایق خارجی بودن 
کلمات نپرداخته 


ص: 339 


تفنتنیر قران کریم/ 131/3 


است. آنان نتیجه همین گفتگو یا خواندن «ربنا« را سبب بازگشت و پذیرش 
خداوند از ادم می دانند نه نورپردازی اهلبیت علیهم السلام در عالم انسانی 
و ژرفنای جان ادمی. 

سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرد که فرمود: 


آدم علیه السلام عرض کرد: ای پروردگار ! آیا مرا با دستان خودت بدون 
واسطه نیافریدی؟ ! خداوند فرمود: اری. 


- آیا از روح خودت در وجود من ندمیدی؟ ! - دمیدم. 
- آیا مرا در بهشت خود جای ندادی؟ ! - جای دادم. 
- آیا مهربانی تو بر خشمت جلوتر نیست؟ 1+ آری. 


بازمی گردانی؟ - اری«.((1)) 


1 نص کتاب: حقیقت محمد(ص) 


ویژه حقیقت محمدی | تفسیر کرده اند. انان موجود عینی بودن پیامبر | را به 
مابت‌ فا امایت اهر الضام + ففان کلمانی می‌داند که دم بر ان 
جاری کرد. تمام این گروه, به تحلیل و تفسیر کلمات نپرداخته و تنها به 
یاداوری روایت و نقل قول بسنده کرده اند: 

«طائفه ای از مسلمانان می گویند: هنگامی که حضرت آدم 


ص: 20 


1- تفسیر کبیر/ 1/ 19؛ کشاف/ 1/ 129. 


دید در ساق عرش نوشته محمد رسول الله. بی درنگ به وجود او نزد 
خداوند شفاعت طلبید. و همان حقیقت محمدی | مظهر کلمات ادم است«. 
((1)) 


بزرگی از آنان افزون بر نقل یکی از احتمالات که مظهر کلمه حقیقت 
محمدیه | باشد ؛ از پرسش نهفته در نوع کلمات که بیشتر بر واژگان گفتاری 
حمل می شود نه موجود عینی پاسخ می دهد. وی از خود قرآن دلیل محکم 
ام و ی ات ی 
کند و تنها یک معنی ندارد. چه بسا مراد از اک 2۱ 


«زمانی که بر عیسی علیه السلام کلمه اطلاق شود به طریق اولی بر روح 
[رسول ] اعظم | کلمه صدق می کند ؛ زیر| تمام انبیاء اشعه ای از خورشید 


حقیقت محمدبه أ است « ۳4 
2 تقدم وجود پیامبر(ص) 


دیگر مفسران وجود پیامبر | را قبل از افرینش ادم و حوا می دانند و بر پایه 
نزدیکی حقیفقت نوریه ی محمد | را با خداوند از دیگر موجودات سبب این 
تقدم بر ادم شمرده و ان را موجب شفاعت وی قلمداد می کند. 


از پيام آور خدا | نقل شده است که آدم گفت: به حق 
ص: 341 
1- تفسیر الثعالبی/ 1/ 223؛ قرطبی/ 1/ 325؛ المحرر الوجیز/ 79؛ روح 


المعانی/ 1/ 238؛ اللباب فی علوم الکتاب/ 1/ 576؛ بحرالمحیط/ 1/ 268. 
2 روح المعانی/ 1/ 238. 


- هنگامی که مرا آفریدی و از روح خود در من دمیدی, چشمانم را گشودی؛ 
هم زمان در ساق عرش نوشته دیدم: : «لا اله الله محمد رسول الله« پس 


دانستم که او 0 و کریم ترین آفریدگان نزد تو است؛ زیرا نام او را اب 
نام خود یکجا کزاخقمح ای. 


خداوند فرمود: درست کفتن. انکاة او را آمرژید و شفاعت محمد| را در 
ادم نافذ کرد«.((1)) 


تعداد کمی از نخبگان اهل تنستت خر تقتنیر اجه باد شده مصداق کلمات را 
حقایق وجودفر نوری اهلبیت علیهم السلام دانسته اند و در کنار أآن: از دیگر 
احتمالات واژگانی و کرداری غفلت نکرده اند. این گروه تنها حقیقت 
محمدیه | را مصداق و مظهر کلمات نمی دانند بلکه همانند مفسران شیعی 
تمام چهارده نور مقدس را کلمات دریافت شده ادم می دانند که با آن 
انوار از ترک اولی رهایی یافت و دیگر بار به مقام نخستین بازگشت. 
چنانچه اين انوار مقدس میان ادم و خدا پا در میانی نمی کرد, ابوالبشر 
هرگز به منزلت نخستینش باز نمی گشت. در واقع راه بازگرد وی به عرش 
از فرش, کانال اهلبیت علیهم السلام بود: 


«...خداوند به آدم گفت: این اندوه و گریستن برای چیست؟ 


ص: 22 


1- روح البیان/ 1/ 113؛ تفسیر السمرقندی/ 1/ 45. 


آدم عرض کرد: چگونه اندوهگین ی از بهشت راندی و 
تم دانم دیکر بار به آنجا برفن کردم‌با ته؟ خدآوتد فرمود: 


بر توست که این کلمات را دریابی! 9 
تناها نت رافی اتود بدین سان , 


اللهم |نی اسآلک بحق محمد و آل محمد. سبحانک لا اله الا آنت عملث 
سوعا و ظلمت نفسی. فاغفرلی انک انت الغفور الرحیم. اللهم ان اسالک 
بحق محمد و آل محمد سبحانک لا اله الا آنت عملت سوءاً و ظلمت نفسی 
قتب‌علی. انی: انت التوات الوعيم. ففولاء الکلفات التی تافی ادمه« ( ۱1۱ 


برخی از مفسران, افزون بر آنکه حقیقت محمدیه | را مظهر کلمات 
شمرده اند؛ شفاعت آن حضرت را نیز قطعی شمرده اند. اين گروه بر 
اسان ششت استدرلن. مین کند که سامت متشله اي است رای ما کشت 


بندگان به سوی 


پروردگار. ی وسیله باید قبل از باز گشت کننده آماده بهره وری و 


گفتند: آدم بر ساق عرش نبشته دید: «لا اله الله محمد رسول الله » چون 
در ذلت افتاد مصطفی را شفیع گرفت و گفت: خداوندا بحق محمد که مرا 
بیامرزی. 


ص: 343 


1ه ور الفتو 7/17 147 150: 


گفت: بر ساق عرش نام وی قرین نام تو دیدم, دانستم که بنده ایست بر 
تو عزیز. الله گت ردکت ۱1 آمرربده. آن انتجا کفت: مصطفی 
صلف ۱۱ کت با ۵ انم سول کی تم وه اعد کفت, فسله: ال 
ربی«.((3)) 


شا تانق نیسای | 


برخی به مدد روایات. تقدم نور وجود حضرت را بر دیگر موجودات تبیین 
می کنند. به عقیده آنان حقیقت پیامبر | مقامات و درجات گونا گونی در 


جهان دارد که یکی از آن مراتب تقدم وجود نوری او در عرش نزدیک ترین 
جا به خداوند پیش از افرینش موجودات است. 


وی فرمود. 
هنگامی که سرپیچی به آدم رویداد, اندوه او زیاد شد و پشیمانی بی شمار. 


سپس جبرئیل نزد وی آمد و گفت: ای آدم: آیا سمت و سوی بازگشت را 
یه . جایگاهت راهنمایی کنم؟ که خداوند آن باز گشت را از تو بیذیرد؟ آدم 


آری ! جبرئیل. جبرئیل گفت: از جایت برخیز.. . و بگو «اللهم اٍنی اسألک بجاه 
محمد عبدک و کرامته علیک ان تغفرلی خطئیتی». راوی گفت: آدم همین 
تعلیم جبرئیل را انجام داد. بی درنگ خداوند به او فرمود: ای آدم ! دانش تو 
از کجا به او (محمد |) رهنمون گشت؟ آدم عرض کرد: ای پروردگارم, آنگاه 
که از روح خودت در من دمیدی و من بشری سالم و بی نقص شدم. اکنون 
می شنوم. می بینم, خرد می ورزم و نگاه می افکنم. بر ساق عرش تو 
نوشته ای دیدم که این بود: «بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله وحده 
لا شریک له. محمد رسول الله.« چون نام فرشته مقربی و پیامبر مرسلی 
را در کنار نامت ندیدم جز نام محمد؛ از این رو دانستم گرامی ترین 
آفریدگانت نزد توست. خداوند وحی کرد: راست گفتی: بی گمان توبه ای 
نیک کردی. من هم تو را آمرزیدم. راوی گفت: آدم پروردگارش را 
شکر گذارد و ستایش نمود. با خوشحالی وصف نشدنی باز گشت َ به گونه ای 
که هیچ بنده ای آنگونه ازنزد خداوندش شادمان باز نگشته بود«.((1)) 


6اه آحر بر فور 


نخبه ای دیگر, با تخلیه درون, نور وجودی کلمات را لمس کرده و چشیده 
است. از این روه معنای کلمات را تنها انوار مجرد و مراتب موجودات 
نی 


ص: 45 


1- الدر المنشور/ 1/ 146. 


می داند. بر پایه ی شهود عارف نوع چینش کلمات در این آیه نمی تواند 
مصداقی جز وجود اهلبیت علیهم السلام و نور خارجی داشته باشد. 
همانگونه که از شخص حضرت عیسی در قرآن به کلمه یاد می شود؛ از 
محمد مصطفی | و خاندان پاکش که انوار ملکوتيیه هستند و متصف به 
کمالات قدسیه, به طریق اولی می توان کلمه یاد کرد. 


«س واژه «فتلقی»... یعنی رو آوردن به سوی پروردگار با نورهای متصل 
به خدا و مراحل و درجات نوریه ؛ مرأآتب ب ملکوت, جبروت و ارواح.. . مجرده؛ 
زیرا هر رد کلمه اف است که ان از الم اهر بف‌شفار من نوی همان 
گونه که عیسی علیه السلام کلمه نامیده شد «... 


فتاب علیه...» او بازگشت به سوی پروردگا با تجرد از تنگناهای مادی و 
لباس های طبیعی در جامه ای از نورهای ملکوتی و متصف به کمالات 


اول: عناصر ظهوری 


1 حقیقت محمدیه(ص) 


این دسته از روایات مظهر کلمات را وجود پیامبر اعظم | می شمارد. دلالت 
روایات برای رساندن این حقیقت صریح و بدون ابهام است. پس دلالت 
مطابقی روایات بر این مهم ما را رهنمون می سازد. چنانچه در دسته ای 
دیگر از اخبار خواهد آمد. این ثبوت هز گر یه معتی نقی:دیکر حقایق وجودی 
اهلبیت علیهم السلام نیست تا ما از آن به نتیجه ای برسیم که برخی 
برادران رسیده اند. البته کثرت اخبار 


ص: 26 


آهتفستر آنن ری 21 25 


در ظهور حقیقت محمدیه | مساوی پا بیشتر از ظهور کلمات در وجود دیگر 
الضه علیهم التلام است: 


.. ابن عباس گفت: فرستاده ی الهی فرمود: خداوند مرا نور زير عرش, 
۳ هزار سال پیش از خلقت آدم آفرید. شتحاهی که خداوند آدم علیه 
السلام را آفرید همان نور را در تیره ی پشت او قرار داد. پس وقتی آدم 
علیه السلام از حیات فیزیکی رو گرداند, آن نور از تیره پشتی به تیره 
پشتی دیگر منتقل می شد. تا در صلب عبدالله بن عبدالمطلب و ابوطالب 
جدا شدند. بنابراین. وخود چشمانی. و فیزیکی. مرا خداوند از آن تور آفرید 
اما هرگز پیامبری بعد از من وجود ندارد«.((1)) 


روایت دیگری را که شیعه و سنی با اندک افزایش و کاهش در صدر و ذیل 


و طریق نقل سندی, ثبت و یاداوری کرده اند نیز بر ظهور حقیقت محمدیه 
دلالت دارد: 


«حضرت آدم هنگامی که در ساق عرش نوشته دید: «حمد رسول الله« 


نی او را نزد خداوند شفیع خود قرار داد و از وجود او کمک طبید. 
توبه اش بدین سبب پذیرفته شد. مظهر کلمات ادم, همان حقیقت 
محمدیه | است«.((2)) 


ص: 7« 


1- تفسیر فرات الکوفی/ 19؛ بحارالانوار/ 15 7 . 
2- تفسیر عیاشی/ 1/ 130؛ تبیان/ 1/ 169؛ قرطبی/ 1/ 335؛ المحرر 
الوجیز/ 79؛ روح المعانی/ 1/ 238؛ تفسیر ثعالبی/ 1/ 223؛ اللباب فی 
علوم الکتاب/ 1/ 576؛ بحرالمحیط/ 1/ 268؛ تفسیر السمرقندی/ 1/ 45. 


از طرق شیعه روایات زیادی در توسل آدم به وجود نوری پیامبر اعظم | ذیل 
ایه پا جاهای دیگر به صورت مستقل نقل شده است: 


«امام صادق علیه السلام از پدرش و او از جدش از علی بن نف طالب 
علیه السلام نقل کرد که وی فرمود: هان ! خداوند بلند مرتبه و پربرکت نور 
محمد | را پیش از آفرینش آسمان و زمین, عرش و کرسی, و لوح و قلم و 
بهشت و جهنم آفرید > اتکاه از تیره پشت عبدالله فرزند عبدالمطلب او 
رابیرون آو‌ررد: سیس او را با شش ویژگی بلند ارجمندی داد؛ پیراهن 
خرسندی بر او پوشاند؛ ردای شکوه بر وی انداخت؛ عمامه و دستارش را 
خداوند فراتر از توصیف به وی دستور داد: ای محمد !| به سوی مردم برو و 
پراسان یکی لا ال الا الله موم مرول الم ۱۱1 


2 وجود نوری علویه(ع) 


دسته ی دوم روایات مظهر کلمات را شخص امیرالمومنین علیه السلام می 
داد آلهه‌رر کر باراد امه خی متخ علمم الس ام مایا 
دیگری داریم که تنها وجود آن حضرت را پیش از ام ید اند به همین 
دسته می شود تمسک کرد که مصداق کلمات افزون بر شخص پیامبر | نور 


ات اش ابز الممسی علبه السلاد قم 
ص: 29 


1- نورالثقلین/ 1/ 89؛ خصال/ 2/ 84؛ باب 12 گانه. 


می تواند قرار گیرد نه به دلالت مطابقی بلکه به فحوای اولویت پا دلیل 
التزامی. 


«ابن عباس می گوید: علی , ات طالب _روزی ناگهان نزد پیامبر خدا| 
آمد. به رسول الله گفته نترد؛ او آمد. پیامبر | فرمود: هان ! علی 

به امیرالمو‌منین پیش از من نام گذاری شده بود. گفته شد: یا رسول الله 
پیش از وجود شما؟ ! پیامبر| فرمود: و پیش از موسی و عیسی. گفتند: یا 
رسول الله پیش از موسی و عیسی؟ ! پیامبر | دیگر بار فرمود: و پیش از 
سلیمان و داوود. همین گونه پیش از تمامی پیامبران علیهم السلام , پیش 
بودن نام او را شمرد تا رسید به آدم علیه السلام . سپس فرمود: تفت 
که خداوند آدم را از خاک آفرید, میان پیشانی اش سکه ای نورانی قرار داد 
که خدا را 


ستایش و تمجید می کرد. از این رو, خداوند فراتر از توصیف گفت: در 
وجود تو مردی را قرار می دهم که او را امیر تمام مردم قرار می دهم. 
هنگامی که خداوند بلند مرتبه وجود فیزیکی علی بن ابی طالب را آفرید, 
آن سکه را در وجود او نهاد. از اين روء پیش از خلقت آدم او را 
امیرالمومنین نام نهاده بود.((1)) 


ص: 29 


1- الفضائل/ 283/ حلیه الابرار/ 2/ 12؛ اثبات الهداه/ 2/ 42؛ بحارالانوار/ 
7 337 مدینه المعاجز/ 1/ 71 . 


3. اتحاد نبوت و امامت 


فنگر وواراته افرتن پنامیر | و غلی غلیة السلام را پیش از خلفت ادج 
عنوان می کند که هم به دلیل مدلول مطابقی در ذیل روایت و هم به 
محتوای اولویت معنی ایه نخستین مصادیق کلمات که ادم دریافت., باید 
تا هقی ها ات ریا ان و ور رای ی اد وی 
وجودی بیشتری نسبت به دیگر ائمه علیهم السلام برخوردارند. بنابراین 
زودتر از نور دیگر پیشوایان پاک وجود آدم را پرفروغ ساخت. تاریکی فضای 
لغزش او را روشن کرد و ستون نوری که خاموش بود, میان او و خدا دیگر 
با این وه رای ات 


«... آبن مسعود می گوید: رسول خدا | فرمود: هنگامی که آدم آفریده شد؛ 
از پروردگارش درخواست کرد تا نسل او را از پیامبران و جانشینان انها که 
به خداوند فراتر از توصیف نزدیک است. نشان دهد. از این رو. خداوند 
صحیفه ای را برای او فرستاد. آدم همان گونه که خداوند بلند مرتبه او را 
یاد داده بود, صحیفه را خواند تا رسید به محمد پیامبر | عربی (که بر او 
برترین درود و سلام ها باد.) در انجا کنار نام او نام علی بن ابی طالب را 
یافت. بدین سان, ادم 


عرضش کرد: این پیافیر بعذ از محمد است؟ تدا کننده ی ندا داد؛ که اوایش 


را شنید ولی خودش را ندید که می گفت: این وارت علم اوء شوهر 


ص: 350 


را پیشواز توسل به خداوند بلند مرتبه قرار داد. از اين رو توبه اش 
پذیرفته شد«.((1)) 


روایت های دیگری نیز بر این حقیقت ما را رهنمون می نسبازد. که ان دو 
مصادیق کلمات داده شده به ادم هستند. این روایت در انتقال نور پیامبر و 
علی علیه السلام به صلب ادم و نسل او دلالت صریح مطابقی دارد. 


«انس می گوید: به فرستاده ی خدا عرض کردم آیا علی برادر شماست؟ 
حضرت فر مود: ارخ! علن برادر من است. دیگر بار عرض کردم: ای 
فرستاده ی خدا برایم توصیف کن 


چگونه علی برادر شماست؟ حضرت فرمود: هان ! خدای فراتر از توصیف 
آب زیر عرش را پستتن. از آنکه آدم را بيافریند. سه هزار سال پیش آفرید. 
سپس آن را در لول سبز جا داد و در اندرون علم خود گذاشت تا آنگاه که 
آدم را آفرید. آن وقت که آدم علیه السلام آفریده شد, آت نگهداشته لول 
را در سرشت و نهاد آدم ریخت. سپس همان آب را در تیره پشت وی به 
جریان انداخت تا آنگاه که روحش را باز ستاند. نهد آن: اپ را بر تبره ینت 
شیبت فرزند آدم منتقل کرد. هیچ گاه آن ارت از بین نرفت و همواره از 
پشتی به پشت دیگر جابجا می شد تا در تیره پشت عبدالمطلب قرار 
گرفت. سپس خداوند فراتر از توصیف آن نور را دو تقسیم 


ص: 31 


1- الفضائل/ 22<. 


کود: نیمی از آن آب منم و علی نیمه دیگر آن. از این رو, علی در دنیا و 
آخرت بزآذر فن. اسنت. سپس حضرت این آیه را خواند؛ 


«و هوالذی خلق من الماء بشرا فجعله نسباً و صهرا و کان ربک قدیرا«. 
()1)) 


4.ینج تن کسا 


این دسته از روایات را شیعه و سنی نقل کرده و با مدلول مطابقی و 
صریح ان, خمسه طيیبه را مصداق کلمات شمرده اند. پس از شخص 
پیامبر | اين مفهوم روشن ترین مفاهیم برای ایه و مصادیق کلماتی که ادم 
ان را دریافت, به شمار می رود. در مدلول این گروه نمی توان هیچ خدشه 
وا ره ره ور رت سا ا نوات هه 
گونه مشکل سندی هم به وجود نخواهد آمد. 


من برترین اوصیاء است. هنگامی که پدرم ادم نام مرا و نام برادرم را و 
نام فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را نوشته بر ساق عرش باوجود 
نوری شان دید؛ به خدا عرض کرد: خدای من ! آیا آفریده ی را پیش از من 
آفریده ای که او نزد تو از من گرامی تر باشد؟ پس خدای بلند مرتبه گفت: 
ای آدم ! اگر این نام ها نبودند هیچ گاه 


ص: 252 


1- امالی طوسی/ م 7/11 84 . 


آسمان را برنمی افراشتم و زمین را نمی گستراندم و نه فرشته مقربی 
بود و نه پیامبر مرسلی. چنانچه آنها نبودند تو را هرگز نمی آفریدم. پس 
آدم علیه السلام عرض کرد: «خدای من ! سالار من ! با آن حق که آینها بر تو 
دارند از گناهان من درگذری و مرا بیامرزی.« به خدا قسم ! ما همان 
کلماتی هستیم که آدم آنها را از پروردگارش باز ستاند«. ((1)) 


رود. 


بن مسعود می گوید: 


روزی بر فرستاده خدا| وارد ی عرض کردم: ای فرستاده ی 
خداء حق را به من چنان بنمایان که گویا به آن رسیده ام. پیامبر| به من 
دستور داد: ای عبدالله, وارد اين منزل بزرگ شو. من وارد منزل بزرگی 
شدم که علی بن ابی طالب نماز می گذارد و در رکوع و سجودش می 
فرمود: «بار خدایا ! بحق محمد بنده ات و فرستاده ات, گناهکاران شیعه ی 
مرا بیامرز.« از داخل منزل بیرون آمدم تا به فرستاده خدا آنچه دیده ام 
خبر دهم. دیدم او هم نماز می گذارد و می گوید: «بار خدایا ! بحق علی 
فرزند ابوطالب علیه السلام بنده ات, گناهکاران امت مرا بیامرزد.« 


ص: 353 


1- الفضائل/ 359 . 


از اين رخداد یکسان. در من دغدغه و انقلاب درونی قز ود فد 
پیأمبر| نمازش را کوتاه کرد و گفت: ابن مسعود! آیا کفر پس از ایمان می 

آند ٩‏ عرش کردم نه. هر حز با ر‌صول: الله و 
ی تو از خدای بلند مرتبه درخواست می کرد و تو با علی از خدا درخواست 
می کردی؛ پس من نمی دانم کدام یک از شما نزد خدا برترید؟ سپس 
پیامبر | فرمود: ابن مسعود ! بنشین من پیش پیامبر خدا | نشستم. او به من 
گفت: بدان که به درستی خداوند بلند مرتبه مرا و علی را از نور عظمت 
خود اقز ند پیش از آنکه دیگر مخلوقات را بیافریند. هزار سال پیش که نه 
ستایشی بود و نه تسبیح کننده ای. پس نور مرا شکافت و از آن آسمان و 
زمین را آفرید, به خدا من برتر از آسمان و زمین هستم. آنگاه نور علی بن 
ابی طالب علیه السلام را شکافت و از آن عرش و کرسی را آفرید. به خدا 
علی فرزند ابوطالب از عرش و کرسی برتر است. پس نور حسن را 
و بخدا حسن. از لوح و قلم برتر 


بعد نور حسین را شکافت و از آن بهشت و حورالعین را افرید. بخدا قسم 
حسین از بهشت و حورالعین پرتر است. پس از آنکه باختر و خاور را 
تاریکی فرا گرفته بود, فرشتگان به خدای بلند مرتبه شکایت کردند تا این 


ص: 24 


0 سپس به کلمه ای 
دیگر سخن راند و از آن نور دیگر آفرید. پس نور را بر آن روح آمیخت و آن 
را پیش عرش استوار کرد. از اين رو, خاور و باختر روشن گردید و آن 
روشنایی دهنده فاطمه + زهرا بود. به همین دلیل او را زهرا نامید اند؛ زیرا 
نور او آسمان رادرخشان کرد. ابن مسعود! هنگامی که ی ی 
خداوند بلند مرتبه به علی فرزند ابوطالب می گوید: ولی من ! هر که را 
خواستی وارد بهشت کن و هر که را خواستيی وارد جهنم سار ز. این است 
معنی سخن خداوند بلند مرتبه که فرمود: لفیا مت هتم کل کقار عنید ) 
سوره ق/1((.«24)) 


چهارده نور مقدس دانست. این عنصر را هم شیعه و هم سنی نقل کرده 


«خداوند به آدم دستور داد بگو: بار خدایا ! من از تو بحق محمد و خاندان 
محمد درخواست می کنم. تو منزهی خدایی جز تو نیست. کاری بدی کردم 
و به خودم ستم نمودم. پس 


ص: 355 


1- الفضائل/ 361 . 


مرا بیامرز؛ ژیزا که آمر تدم فربان هی باه ختایا اه مد و خاندان 
محمد از تو می طلبم که. >> ()1)) 
او به شخص پیامبر | ندارد. 


صفوان جَمال می گوید: 


«ما در مکه بودیم. سخن از چیستی قول خدای منزه و بلند مرتبه به میان 
آ رد «واذ ابتلی |براهیم ربه بکلمات فانطمت. ۳ امام معصوم فرمود: آن 
آزمون را با کلمات دیگر خداوند تمام کرد: اتمهن به محمد و علی و اثئمه 
دیگر از فرزندان علی که صلوات خداوند بر آنان باد. درگفتار خداوند هست 
که «ذریه بعضها عن بعض والله سمیع علیهم.» پس ابراهیم فرمود: ای 
پروردکارم برای محمد و علی هر انچه به آن دوه وعده دادی شتاب بخش و 
پیروزی شان را نزدیک کن.«((2)) 


دوم عناصر مشترک مفهومی 
1 حقیقت خارجی نور اهلبیت(ع) 


نخستین عنصر مشترک مفهومی روایات؛ خارجی بودن کلمات است. چه 
مضدآق-شتخض زنتول دا | باشد با تج تن بای با خاندان مخجه | وبا 


ص: 356 


ای المتص ۱۱ 1۵7 و150 
2- تفسیر عیاشی/ 1/ 153. 


قائم آل محمد(عج) و یا نور وجود اهلبیت علیهم السلام همه را مفهوم 
روایات به روشنی در برمی گیرد. 


این مفهوم از متن برخی از روایات که در ذیل آیه کلمات آمده يا مستقلاً در 
جای دیگر گنجانده شده برمی آید که مصادیق و مظهر کلمات دریافت شده 
ی آدم را از خداوند همین نور و حقیقت اهلبیت علیهم السلام می دانند. 


روایاتی که مظهر کلمات را واژگان اعتباری یا اعمال و کردار می دانست 
همگی درجای خود نقد و طرد می شود. و در برابر روایات متواتر معنوی در 
تعارض مصداقی ساقط می گردد. بنابراین با مدلول مطابقی نه التزامی و 


تصضمنی؛ , اصل حقیقت خارجی بودن کلمات همراه با اصل نورانیت وجودی 
اهلبیت علیهم السلام ثابت گردید. 


2 پیشینه ی نور بر آدم ابوالبشر (ع) 


عنصر مشترک مدلولی دیگری که در ساختار روایات تفسیری دو آیه ی در 
برگیرنده کلمات در سوره ی بقره وجود دارد. تقدم نور وجودی اهلبیت 
علیهم السلام بر وجود حضرت ادم است. این کلمات نه پس از وجود ادم به 
وجود آمده و به او داده شد نه همزمان با پیدایش او پدیدار شد و به او 
داده شد بلکه این کلمات با نمادهای اشباح نوری ائمه علیهم السلام قبل از 
افرینش ادم وجود خارجی داشته اند. قطع نظر از اخبار افرینش نوری 
معصومین علیهم السلام به عنوان نخستین موجودات افریده شده در 
ساختار نظام خلقت, از صراحت و گویایی خود همین روایات می توان تقدم 
انوار مقدس را بر ادم به خوبی دریافت. 


آدم در آغاز ز خلقت نور مقدس اثئمه علیهم السلام را درعالم عرش می نگرد 
همانگونه که در جای جای بهشت آن نور را مشاهده می کند و یا در فرود 
آمدن به زمین: بدین سان, وجود ادم با مراحلی که دارد پس از وخود نوزی 


ص: 27 


اهلبیت علیهم السلام در سلسله نظام خلقت چیده شده ست نه پیش از 
ان انوار مقدس و نه همزمان با انها. 
3 نورپذیری آدم 


عنصر دیگری که در صدر, متن يا ذیل روایات تفسیری کلمات گنجانده شده 
نفد تور بذبری: آذم از نورپردازی انوار مقدس اشباح اهلبیت علیهم السلام 
است. چه «تلقی» را به یکی از معانی لفوی آن حمل کنیم که «فراگیری, 
برداشتن» بارداری, دریافت و شهود« ((1)) را معنی می دهد یا آن را «از 
دیگری گرفتن و چسبیدن به آن«((2)) یا «پذیرش از ز کسی و گرفتن گيرنده 
و دادن دهنده« ((3)) یا دیگر معانی تفسیری برشماریم. در هر صورت نفوذ 
حقیقت نوریه اهلبیت علیهم السلام را در جان ادم می رساند. 


در واقع جان آدم را نورافشانی ائمه علیهم السلام روشن کرد و شاکله ی 
هستی او را دگر بار تغییر داد. چنانکه این نورپردازی و نورپذیری وجود نمی 
داشت., بازگشت و انقلاب روهحی برای آدم هرگز پیش نمی ات زیرا تغییر 

خود به خود, محال بود. بیرون از سنخ وجودی آدم نیز دگرگونی با با 
علیت سازگاری نداشت و به سراشیبی سقوط قرار گرفتن و نابود شدن با 
حکمت الهی سازگار نبود, بنابراین شفیعان نزدیک به خدا و متناسب با روح 
آدق این د کر کهتی را اتحام داد 


ص: 358 
1- فرهنگ لاروس/ 1/ 646 . 


2- تبیان/ 1/ 164. 
3- روح المعانی/ 1/ 238. 


4 همراهی نور با آدم 


عنصر دیگر مشترک مفهومی روایات مفسر ۳ طتشی بودن نور وجودی 
ام اس ات ص ای ام را 
آغاز خلقت, پا در بهشت, پا در دنیا همواره وجودش از نورپردازی ائمه 
علیهم السلام روشن بوده و هیچ گاه در تاریکی مطلق فرو نرفته است. 
آنگاه که آدم لغزید, همین نور در وجودش بود و بدان توجه نکرد و با اختیار 
خود از اين پشتوانه قوی 


معنوی بهره نبرد. این نور با او همراه بوده است. 
5 نوع لغزش آدم 


عنصر دیگر مشترک روایات تفسیری کلمات. اصل لغزش و گناه آدم است. 
بی تردید مقام پیامبری آمیخته با عصمت و علم است و هرگز «گناه مطلق 
کبیره و صفغیره« که در دایره «نهی مولوی« قرار گیرد برای حضرت آدم 
متصور نیست . ؛ زیر | و جانشین خداوند در زمین بود و اگر , به این نوع گناه 
آلوده می شد, نور امه علیهم السلام برای همیشه در وجودش خاموش می 
گشت و این فلسفه امیختن نور را بر سرشت ادم در اغاز خلقت زیر 


برخی نهي پروردگار از ِ ممنوعه را «ارشادی» ضف دانتن: که بر ان 
حسن و قبح اخروی بار : تیعنت. این ضقم خه. .بشا در ادم ده کید زیرا| 
و 


چنانچه اين نوع گناه را آدم مرتکب شده بود, نیازی به بازگشت نداشت, از 
این رو, یک احتمال باقی می ماند و آن «ترک اولی« یا گناه نسبی آدم 
نسبت به جایگاهش نزد پروردگار است. آدم بهترین کار و شایسته 
شخصیت خود را انجام 


ص: 359 


نداد و کار بهتر را عملی کرد که با شخصیت او سازگار نبود همین کار مقام 
اما بات موی رت سین ای کارا اما هو آن عضت 
۳ ها. 

برخی «نهی را آزمایشی« می دانند؛ زیرا بهشت را جایگاهی برای تکلیف 
نمی دانند. گزینه «ترک اولی» برای آدم مناسب تر از تمامی احتمالات و 
نزدیک به ایه و مفهوم و مصداق خارجی ان است. 


ص: 360 


فصل دوم :چیستی نور 
اشاره 


ص: 301 


ص: 22 


چیستی نور 


اشاره 


برداشت و گستره ی فهم مفسران از واژه «الکلمات« چیستی و جوا نگیو 
آن متفاوت بوده ؛ به گونهٍ ای که هر یک با تکیه بر شواهد, قرائن و دلایل 
خاص خود مصداقی برای آن پید | کرده اند. 


بی گمان تأثیرگذاری فضای فرهنگی, پیش فرض ها و دانش های مفسر را 
در ی .سس« نمی توان نادیده و ولی فهم همگانی ِِ 


ات 


هر چند نمی توان گفت مفسری در تحمیل معنای خاص بر آیه پای نفشرده 
است ولی بیشتر انان در مصداق «کلمات» هم اندیشی کلی دارند. اندکی 
نیز با اراء عمومی در یک مصداق می ستیزند یا با سهل انگاری و عنادورزی 
ار یوقت ای( لمات ۷ 


ق کر تن بدین سان. مصداق کلمات ۵ز ابهة سی و هفت سوره بقره با 
وجود اختلاف برداشت مفسران بیش از دو پا چهار گونه صورت وجه 
تفسیری دیگری برنمی تابد بر عکس آیه یکصدو بیست و چهارم سوره بقره 
که مصادیق گوناگونی را برای «کلمات» مفسران یادآوری کرده اند. 
قراس و اه سس ما سس مس اس ا ای ها ای 
تفسیری روبرو هستیم. 


ص: 363 


1 بی اهمیتی نوع کلمه 


تزای ی تون از چیستی کلمات عبور کرده اند ۵ تما به .هستی آن تسده 
نموده اند. از منظر این گروه, اصل باز گشت ادم از لغزش خود اهمیت دارد 
نه وسیله ی ان. 


«کلماتی که آدم آنها را از خدای پاک و بلند مرتبه دریافت, چه بسا «ربنا 
ظلمنا» باشد و چه بسا «اللهم« باشد يا ... مهم اینست که خدای پاک و 
بلند مرتبه بی درنگ , به آدم کلماتی را وحی کرد تا بدانها ابو النشر به خدا 


نزدیک شود. اما اين که آن کلمات. اين آیه باشد یا کلمات دیگر تفاوتی 
ندارد.«((1)) 


1-2. توجه مفسران به نوع کلمه: 


اگر مگ وصنف کلمات اهمیت نداشت چرا مفسران در واکاوی ماهیت آن 
زرف نگریسته اند و برداشت های گوناگون از فضای ذهن و اندیشه ی انان 
تراویده» اشت۱ همین که اخئلاف هر هیاق, عشزدن. آها برای: اتیات 
ادعای خویش را می توان دلیل بر اهمیت نوع کلمات دانست نه کم 
اهمیتی. گذار و چشم پوشی برخی از بزرگان اهل سنت از تفسیر این ابه 
را باید فراموشی, ات وی و وی به آراء 
مفسران شیعه دانست نه سهل | نگاری يا بی اهمیتی. از قدیم گفته اند, 
سکوت موجب رضاست. 


ص: 204 


1- تفسیر شعراوی/1/280. 


2-2 تناسب مقدمه و ذی المقدمه: 


اشاره 


چنانچه باز گشت آدم را رخداد عقلی برشماريم. وسیله ی بازگشت باید 
متناسب با اصل تنشریع عقلانی لحاظ و مقدمه قرار گیرد ؛ زیرا نمی توان 
گفت میان مقدمه و دی المقدمه هی گونه سنخیتی ومود ندارد. چنانچه 
توبه ر 0 بدانیم در آن صورت وسیله ی بازگشت آن را نیز 

معین نسازد يا چند وسیله را ۱۳ 
در مواردی که ترجیح داشته باشند. مخیریم اما چنانچه مقدمه را تعیین خود 
شارع بنماید نه عقل می تواند جایگزینی برای آن بسازد و نه نقل معارض 
و 0995: با استقراء تام گفتمان ی ور نوع کلمات در آیه 


1 -. اطلاق «کلمه» بر واژگان 


اشاره 


واژگان اعتباری محصول رآأی بیشتر مفسران اهل سنت و برخی از شیعیان 
است که از تفسیر آیه, به ویژه چیستی کلمات. ارائه داده اند. پیشینیان و 
پسینیان این نظریه تأکید ورزیده اند که مراد از ار هه سر 
آدم آن را ازیروردگارش باز گرفت. الفاظ و تر کیبات اعتباری دارای مفاهیم 
ذهنی خاص بود. 


بیشتربرادران عزیز اهل سنت هستند. میان ما شیعیان نیز این نظریه 
طرفداران اندکی 


دارد اما نه آن چنان استوار و دلگرم که پی چنین اندیشه ای سر از پا 
نشناسند وتغییری در معناداری فهم آن ایجاد نکنند و برای دلبستگی بدان 
تفنسیر های. موجودو پذیرفته. شده را هم نادیده بگیرند و از آن با هز وسیل 
های دفاع کنند. 


ص: 365 


ین فد ای 
اشاره 


پشتوانه ی این برداشت که مراد از «کلمات» الفاظ و مفاهیم ذهنی است 
نه کردار خاص یا اشیای خارجی نص صریح آیات است که هر کدام به دلیل, 
شواهد و قرائن خاصی نیازمند هستند اما اطلاق «کلمه» بر واژگان چیزی 
ی را وبا دحا 


را غرف در همان ادراک نخست به واژگان ذهنی حمل می کنند نه مصداق 
خارجی. 


مجاهد و قتاده در یکی از روایت ت هایی که از آن دو نقل شده گفته اند. مراد 
از کلمات سخن خدای بلند مرتبه است که فرمود [قالا نا ظَلَمنا ألفُسَنا و 
ان لَمّ تَعْفر لنا و ترَحمنا اتکو تن مت الخانتتریة (افرافت 1()7)) 


برخی این کلمات را مشهور دانسته اند و برخی به عنوان یک قول یاداوری 
کرده اند و عده ای هم ان را اتفاقی برشمرده اند. 


الف) اشکال کلی 
1.اثرگذاری اندک 


به قرینه مقابله صدر و ذیل آیه, تنها گفتار نمی تواند خاصیت این چنینی در 
بازگشت او داشته بااشد و تأثیر آنی بر جای_ گذارد. از ذیل 1 (فتلقی 
آدم من ربه کلمات فتاب علیه ) بازگشت فوری آدم و پذیرش توبه ی او به 


آستان پر بخشش پروردگار فهمیده می شود. این حلقه ی واسطه با تکرار 
الفاظ نمی تواند 
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و ار ماو ۱ ۱ 1۵ امه النان فی سر الفران ۰۸211 
تسیر الم ای ۱83/1 تقشیر آلکتیر 99/17 


خاکیان را به افلاکیان برساند و ماده را به معنا پیوند زند. «فتاب علیه» تنها 
و ارتخش قطعی ندارد ۲ ان زا دلیل ما برس باز کشت 
ادم بدانیم. زیرا «فا» يا به معنی عطف است یا به معنی رابطه جواب 

جمله بر جمله. در هر دو صورت پیوستگی جمله پسین را ق ها موس 


عم نا 
2 سطحی نگری 


از خود آیه و آیات پس از آن نوع «کلمات» با ویژگی های معین که گفتار 
تنها باشد هرگز به روشنی و خود به خود به دست نمی آید تا ما بدان چنگ 
زنیم. تنها فهم عُرفی و مدلول اولیه بی تأمل از ظاهر آیه را می توان 
همین احتمال برشمرد و بس. دلیل دیگر فراچنگ مفسر در تعبیر «کلمات» 
به واژگان گفتاری وجود ندارد. این ظهور نیز با انبوه آیاتی که ما را به تدیُر, 
تن و فک در ترفای ات را هی اند از ی نکر کون ی 
دارد, تعارض دارد. 


مخااف رانا مساق 


با وجود روایات متضافر در ذیل آیه و تعیین چیستی کلمات, این ظهور اولیه 
خود به خود لفو می گردد و نص قوی روایات جای آن را می گیرد. نصوصی 
که هر یک پرده از چیستی کلمات برداشته اند و حقیقت آن را برای ما 
بازگو نموده اند. این روایات تکیه گاه تفسیری بیشتر مفسران به شمار می 
آید.تضافر روایات: هشکل سندی را بخوبی برطرف مي کند هر چند که 
تمام انها ضعیف. مجمول و مرسل هم نیستند؛ برخی صحيیحه, موتقه و 
معتبرالسند هم میان آنها وجود دارد. بخشی از این روایات در فصل نخست 
کنحانده ش, برخی دیکر به. پر تیب بادآوزی ۵ تحلیل -می نود 


ص: 27 


ب) اشکال جزئی 


لا سباد کارق نیاق 


ایراد اين برداشت این است که نوع کلمات یاد شده یفن از این آیه یا بیتتن 
از آن در فضای ساختاری کل این داستان نیامده است. بیرون از فضای 
قصه ی بازگشت در جای دیگر باعنوان دیگر و مناسبت دیگر چیده شده 
است. متن نوشتاری داستان. صدر و ذیل و دیگر فضای کلی آن با اصول 


دین و متن فروع دینی و يا دیگر علوم قرآن تفاوت دارد. چه بسا غیر از 
قصه, احکام, اخلاق و عقاید می تواند تکه تکه در جاهای پراکنده بیاید اما 


در داستان قرآن یکدستی به خوبی در نظر گرفته شده است. اندک 
پرداختن به حواشی و گریز از مرکز , به ساختار و زبان کلی قصه هم آسیب 
ما ها ی یا ای ار ام و ورن 


چنانچه نوع کلمات را خداوند مشخص می کرد و مصداق ریز ریز آن را خود 
باز می گفت باید متصل با همین یه با منفصل در چند آیات بعد در آغاز متن 
یا بایان قضه ق باز گشت زمینی ادم آنها زا می کنجاند, در ضورتی که بوی 
چنین تعیینی در تشخیص ویژه کلمات را نمی توان احساس کرد. 


صتاننی با عایدام آدم 


این ادعا, با مراحل آفرینش آدم و حوا سازگاری ندارد. آنچه مفسران از 
سوره ی اعراف نوع «کلمات» را برداشت کرده اند, با فضای این ایه 
نسبت به مراحل خلقت و استقرار یافتن ادم تناسب ندارد. 

«قرار گرفتن اين کلمات: ربنا ظلمنا انفسناء پیش از سخن خداوند است 
که در سوره ی اعراف فرمود: (قلنا 
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اهبطو... )> ولی چیده شدن (فتلقی آدم من ربه کلمات ) پس از (قلنا 
اهبطوا 4 در سوره ی بقره با جیذش سوره ی اعراف و برداشت یاد شده 
سازگاری ندارد«.((1)) بدین سان «بازگشت آدم به سوی خداوند چنانکه 
آیات سوره بقره بدان راهنمایی می: کنده کشن از قرود آمدن در زمین بوده 
است. ولی کلماتی را که آدم و همسرش بدان پشیمانی خود را آشکار کرد 
و بر زبان راند, در بهشت و پیش از فرود امدن در زمین بوده است«.((2)) 


3 - 4. ترجیح بدون مرجح 


اگر همین کلمات را برخی جز از کل ساختار (و علم الادم الاسماء کلها ) 
بدانند و ریز موضوع برآمد از موضوع کلی, باز هم پایه قوی تر و ملاک برتر 
گزینش نسبت به ریز موضوعات دیگر را ندارند؛ * زیرا همان گونه که آدم 
هنگام یادگیری نام ها, این واژگان اختصاصی رایاد گرفت و به عنوان جزء 
از کل, از آنها با خبر شد. از تمامی اسماء اهلبیت علیهم السلام نیز در آن 
هنگام آگاهی یافت. اگر فراگیری ترتیبی هم مراد باشد, باید نخست نام 
های ائمه علیهم السلام را آدم فرا گرفته باشد؛ زیرا نام های آنان در صدر 
و انا ای اه ها ارات ساسا مر فی اسان اتسار سفن 
الاجساد». 


چگونه مي توان گفت منظور قطعی آیه «کلمات گفتاری» است نه واژگان 
خارجی؟ اولی 1 تعین دارد نه دومی؟ 
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1 الفترآن/1/ طد 1 
2- المیزان/ 1/ 150. 


4 - 5. سازگاری اسم با حقایق خارجی 


افزون بر اين, تعلیم مفهوم اسماء در لسان عرف و ظهور ایات بیشتر با 
حقایق خارجی سا زگاری دارد تا مفاهیم و الفاظ اعتباری. بنابراین اسماء بر 
نام های حقایق عینی بیشتر دلالت صریح دارد تا مفاهیم وا ان 
اعتبارفق که. ظهور آن زا در بزمی گیرد. تردیدی نیست که صریح همواره بر 
ظهور تقدم دارد چه رسد به تخییر يا تعارض که در این گونه موارد جایگاهی 
ندارند. 


2 نصوص روایی 


دیگر واژگان اعتباری که مفسران در تعیین مصداق آیه بدان تکیه کردم اند 

همه بر پایه روایات استوار است نه برآمده از فهم عرفی متن. این واژگان 

ِ قالب های متنوع با معنای واحد بازگشت و پنقنیمانی آدم نزد خداوند دز 
اه 


1. لا اله الا آنت: محمد بن مسلم از ابو جعفر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: : کلماتی که ادم از پروردگارش دریافت و با آنها باز گشت و رهنمون 
شد این بود: 


اک للم میک ان کات سا ورطلعت میا رای[ 
آنت الغفو الرحیم. اللَهم انه لا اله الا 


2 الم انه لا اله الا آنت 0 0 ۲ 
باه ی ای مه اه ات اور اعد ۱۱1 


ص: 270 
1- تفسیر عیاشی/ 1/ 129؛ تفسیر تبیان/ 1/ 169 زادالمسیر/ 1/ 60؛ 
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با اندک افزایش و کاهش و پیش و پس کردن همین کلمات را مفسران 
یک دیکر از اختمالات آيه پرشفزده اند و آنها را دلیل باز کشت ادم از خای 
به افلاک دانسته اند. 


2 سبوح قدوس: 
«حسن فرزند راشد می گوید: هرگاه از خواب برخواستی, کلماتی را که 
ادم از پروردگارش دریافت بازگو و ان کلمات این بود: 


«سبوح قدوس رب الملاتکه والروح. سبقت رحمتک غضبک, لا اله الا آنت 
شا ان ات مس فا لیم اسمتی ای یت نات خیم 
الغفور «.((1)) 


سطر نخست این مناجات در روایت های پیش گنجانده نشده بود از اين رو, 
به صورت جداگانه یادآوری شد. هر چند که ذیل این روایت با روایت های 
پیشین هماهنگی لفظی و معنوی دارند. 


3 گفتگو: 


اشاره 


روایت دیگری از طریق شیعه و سنی با تغییرات ت آندکی نقل شده است که 
افزون بر اصل مناجات آدم با روز کار گره کار او را با خداوند باز می 
شا اف اطونق ار از ایام ادن یماسا آ وا تلم که 


و تفسیر کبیر از طریق ابن عباس از پیامبر/ ما هر دو را با امیختن دو 
طریق و با تکیه 


به اصل رویداد یادآوری می کنیم: 
صستحافت که خداوند آدم را از بهشت به زمین انداخت, به او 
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1- تفسیر عیاشی/ 1/ 130؛ بحارالانوار/ 11/ 186؛ و 76/ 195. 


دستور داد با دست خود زمین را کشت کند و از حاصلش بخورد. پس از 
آنکه از بهشت و نعمت هایش محروم شده بود. آدم دویست سال از دوری 
بهشت می گریست و با خدا تضرع و زاری می کرد. بسن از آن خداوند. زرا 
سجده کرد سجده ای دراز بگونه ای که سرش را سه روز و سه شب از 
سجده برنداشت. آنگاه که سر از سجده برداشت به خدا عرض کرد: ای 
پروردگارم ! آیا مرا با دستانت بدون واسطه نیافریدی؟ خداوند فرمود: آری 
آفریدم. 
- آرا ا: ۱ 5 ۳ ۹ 

پا از روج حودت در من ندمیدی : 


- دمیدم. 
- آیا مرا در بهشت خود جای ندادی؟ 

- این کار را کردم. 

- آیا مهرورزی ات بر خشمگیری ات 

- چرا پیشی می گیرد. آیا تو شکیبایی و سپاسگزاری کردی؟ 


اج پروردگارم اگر توبه کنم و کار نیک انجام دهم مرا به بهشت بازمی 
گردا نی؟ 
- آری باز می گردانم. 


آنگاه آدم عرض کرد: «لا اله الا نت سبحانک نی ظلمت نفسی فاغفرلی 
انک. نت العقور ارس «از این رم گدافتد با اش فناخاتی. که نی انجام 
داد به او مهر ورزید و از او درگذشت. چون آدم توبه کرد خداوند نیز توبه 
پذیر مهربان است«.((1)) 


ص: 22 


تسم صاشی/1/ 129 تفس کر ۲193 تعارز الاتهار 2121۳117 


الف) اشکال ویژه 


1 نقد عمومی: بر فرض پذیرش, راندن این کلمات بر زبان فیزیکی ب 
شهود نور درونی اهلبیت علیهم السلام در جهان ماده هی ناسا زگاری 
ندارند. یکی کار زبان جسم و دیگری فعل قلب است. هر چند که اثرگذاری 
ناچیز واژگان ومفاهیم دهنی از یک سو» سطحی نگری در تفسیر این گونه 
روایات از سوی دیگر و مخالفت با روایات متضافر گونه های انتقادی بود 


اگر «ربنا ظلمنا» را کلمات هدیه شده به آدم ندانیم. دیگر کلماتی که 
ابوالبشر آنها را دریافت از آغاز تا پایان با تنوعی که دارند بر پایه ی روایات 
استوار است نه آیات قرآن. در ان صورت ترجیحی میان روایاتی که 
کلمات گفتاری را بر شیء خارجی به آدم نسبت می دهد, وجود ندارد مگر 
با مرجحات منصوصه سندی و دز لین یا غیر منصوصه ای که در این روایات 
به چشم نمی خورد و تعارضی میان ایه و روایت پیش نمی اید. در هر 
صورت «ربنا ظلمنا» چون نص کتاب است بر دیگر واژگان روایی و مفاهیم 
ذهنی - هم از نظر نص کتاب و هم با تائید انبوه سنت - تقدم می یابد. 


3 برتری حقایق خارجی: 


آنگاه که تعارض از نص قرآن و سنت بیرون رفت و میان روایات برگشت. 
نظر کمیت و نه از نظر کیفیت؛ زیرا روایات دسته دوم بالاتر از تضافر, 
تواتر معنوی دارند و با دلائل عقلی و شهودی سا زگارند. 


ص: 2373 


4 جمع مراتب وجودی آدم: 


بیرون متخ واژگان از لب های ك باز هم منافات و تضادی با شهود اعیان 
وجودی نور اهلبیت علیهم السلام با روح ابوالبشر پیش نمی آید, زیرا هنگام 
باز گشت از عالم خاک به سوق افلای بة تناستب نشاً وجودی این جهان نام 
اتمه له لاه را رسان عاری کرد مست از ان یه دنر 
جهان خلقت بهشت برین, حقایق نورانیه چهارده نور مقدس را زیارت کرد 
و نور آنان اعماق جان او را روشن ساخت. 


تن اکن ضر موفایات اقلست علیم اسان آموم است. کص هراد از آین 
کلمات: اسماء اصحاب کسا است. باید توجه شود که مقصود: این است که 
آدم علیه السلام انوار اهلبیت علیهم السلام و اشباح آنان را زیارت کرد و 
کلمات تلقی شده, همان آیات وجودی اهلبیت علیهم السلام بود . ؛ گوچه 
هنگام توبه و تکلم با خداوند به عنوان استغفار, اسم های مبارک آنان را بر 
زبان جاری کرده باشد«.((1)) 


دو: اطلاق کلمه بر کردار 
مه چو ار رن 


اشاره 


برخی از مفسران «کلمات» را کردار معنادار آدم برداشت کرده اند و 
تفسیر صریح آیه را به همین معنای «فعلیت« حمل کرده و در کنار این 
احتمال, معنای واژگانی را پررنگ تر ترسیم نموده است. 


گونه برداشت کرداری از کلمات و انجام اعمال ویژه نیز بر پایه ی روایات 


بنا شده است. 


ص: 274 


از تسین سیم 51/3 


«نخعی می گوید: 


پیش آبن عباس آمدم و به او گفتم کلماتی را که آدم از پروردگارش گرفت 
چه بود؟ گفت: خداوند دانش مناسک حج را به آدم و حواء آموخت و آن دو 


با آن حج گزاردند و آن 


همان کلماتی است که در موسم گفته می شود. ای که ان قو مر انم 
را به پایان بردند, خداوند بلند مرتبه به انها وحی کرد که من توبه شما را 
پذیرفتم... 


عايشه می گوید: هنگامی که خداوند بلند مرتبه اراده کرد که بر آدم ببخشد 
او هفت مرتبه خانه را طواف کرده بود. کعبه آن روز تیه ای بلند سرخ گونه 
بود. هنگا می که دو رکعت نماز خواند, رو به بیت عرض نمود: خدایا تو نهان 
و آشکارم را می دانی پوزشم را بپذیر. نیازمندی ام را می دانی هر چه 
خویی. ات به من. بده آنجه در تفس من می. کذرد می: داتی سشن. مرا 
بیامرز. بان جذابا .ایماتت فرو رفته در قلبم و بفین راست را از تو می 
آنچه به من دادی خرسندم. از این رو ۳ وحی کرد: 
ای آدم ! در واقع گناهت را بخشیدم. هیچ یک از نسل تو به سوی من نمی 
اید و مرآ با این دعا که تو خواندی نمی خواند جز اینکه گناهش را می 
امرزم و گرفتاری و اندوهش را برطرف می سازم. فقر را از میان نگاه 
هایش برمی دارم و دنیا به او رو می اورد ولی او دنیا را نمی خواهد«. 


((1)) 
ص: 3275 


لمیر کی اد 19 


انشا اشتکال کمانی یرون کازرد 


ناسا کار باس 


از خود آیه کردار مطلق يا عمل خاص نظیر حج و غیر آن به دست نمی آید. 
قرائن و شواهدی از صدر تا ذیل بر این مدعا نمی توان بیرون کشید. واژه 
«فتاب» در واقع نتیجه نوع کلمات دریافت شده است که پس از ان ادم را 
به خدا متصل می سازد. پس کردار می تواند نتیجه کلمات باشد نه خود 
کلمات. چه «فا» را به معنی ترتیب بگیریم یا تعقیب يا سببیت. هر سه 
عطف بعدی بر قبلی می شود. يا آن را رابط بدانیم که جواب جمله اسمیه 
اشوا هام وف ماع را این 


2 عدم شهرت: 


این رابت هعا ند دیکر روایت ها که. ماک تقسیر ابه قرار حرفتم اد نظر 
شهرت به روایات قبلی نمی رسد. بنابراین احتمال عمل خاص بودن 
کلمات. نسبت به احتمالات دبجر فرودستی دارد نه فرا دستی. چنانچه 
تعارضی میان این دسته از روایات و دسته ای که کلمات را شیء خارجی 
می داند پیش اید, شهرت بر غیر شهرت مقدم می شود. 


3 مخالفت با ظهور عرفی: 


عمل ویژه پا عمومی با ظاهر ایه و فهم عرفی مفسران سازگاری ندارد. 
برداشت عرف از «کلمات» همان واژگان است که الفاظ و مفاهیم باشد 

زان ۱ وت ار اج حقیقتی که 
دوستان به شدت از آن کریر ان هستند و هیچ گاه از ظهور سطحی آیه هم 


دست برنمی دارند 


ص: 276 


چه رسد به معنی عمقی آیات. چگونه اینجا از آن مشی همیشگی به کژ 
راهه رفته اند و راه دیگری پیموده اند ا حمل کلمات بر ی عخاوچن نه 
تنها با ظهور عرفی ناسازگار نیست که نص قرآنی و تواتر بر روایی تفسیر 
آن وجود دارد. 


اشاره 


گاهی کلمات در آیات قرآن بر موجودات بیرونی - چه جاندار و زنده پا غیر 
نامی و جامد - اطلاق می شود. نه گفتار یا کردار خاص همان گونه که 
کدادیه تک اه حاهیرا سا مه فی وا مها مصواق با ره 
کلمه به دیگران معرفی می کند. وقتی کلمه بر حضرت عیسی علیه السلام 
شود. 


کناب این ط رای کم هش احمال طلاف فر ان رام تاو کل اند 
موجودخارجی بکار می برد و از واژگان اعتباری فراتر می رود. چنانکه در 
سوره ی نساء ایه یکصد و هفتاد و یکم حضرت مسیح علیه السلام را کلمه 


اگر هیچ دلیلی دیگر بر موجود خارجی بودن کلمات نداشتیم, , همین ز 
ضتر و کر اتی: بآ ها بسن نموه « کلمه, ی 
خارجی صدق نمی کرد, خداوند بلند مرتبه هیچ گاه انسان را با حروف نام 


گذاری نمی کرد. همانگوثه که «یس و طه« و مانند آن بر شخض بیامبز | ما 
اطلاق می شود. 


ص: 277 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «من نقطه زیر باء بسم الله هستم یکی 
هی ان اظا ‏ کلمه ره کین ری اه ۱1 


به دلالت مطابقی آیه نمی توان گفت. مراد از کلمات حقیقت وجودی پیامبر 
اعظم | است ؛ 

زیرا «کلمات» بر شخص او حمل نشده همان گونه که در سوره نساء بر 
و و نوت کنسی. یه السلام کلمه اطلاق شده بود. 


وقتی «کلمه» بر پیامبری چون حضرت عیسی علیه السلام اطلاق می شود 
به طریق اولی بر پیامبر | ما نیز اطلاق می شود. عیسی, موسی و تمام 
موجوداتی که اشعه ای از پرتو خورشید حقیقت محمدیه | هستند چگونه می 
توانند. بر خود او برتری. داشته باشتد؟ بتابر این با مدلول فحوای ابه. هن 
توان مراد از «کلمات» را نور وجودی اهلبیت علیهم السلام برشمرد. 


هیا اطلعت آلکلیه علن فیسی علبه البتلاب فتظلق لکلمات فلی 
ال ایس یا ری ال ایا سای اس 
و ما موسی, بل «وما, وما...« الا بعض من ظهور انواره و زهره من ریاض 


آنواره«.((2)) 
وقتی «کلمه» بر موجود ضعیف تر به کار برود بی تردید به کار بردنش بر 
ص: 278 


1- تفسیر المحیط الاعظم/ 1/ 214. 
2- روح المعانی/ 1/ 238. 


موجود قوی اگر قبحی نداشته باشد هرگز منعی نخواهد داشت. سعه 
وجودی محمد| که نخستین آفریده پروردگار و مجرای فیض الهی بر تمام 
موجودات است, هیچ گاه با وجود عیسی علیه السلام قابل مقایسه نیست. 
مثل آن دو خورشید و اشعه های خورشید را می مانند. پیامبر | علت است و 
عیسی علیه السلام معلول. او فیض است و این بر آمده از فیض, او اول و 
آخر و ظاهر و باطن است و این تنها بخش کوچکی از ظهور آن حقیقت. 


3 بی شماری حقایق عینی: 


افزون بر اطلاق «کلمه» بر شی ۶ بیرونی و شخص حضرت کیشتی: | 
کلمات که قابل شمارش هم نیستند و تنها بر موجودات خارجی صدق می 
کند واژگان اعتباری کتاب نیست ؛ زیر | تمافت. کلمات: فر آن. فابلیت: شمارش 
را دارند. 


آنچه دست علم هنوز هم بدان نرسیده کلمات آفاقی است که بشر از بر 
شمردن اعداد زمینی و محصورش ناتوان است چه رسد به ررقم نجومی 
آسماني نامتناهی اش کم هرگز بدان دست نمی یاید: (فل لو کانّ البحَر 
مداد لکَلماب زبی لتفد البَعَدٌ قَبْل آن تنقد کلماث زبی ولو جنْتا بمثله مَددا 
(کهف/ 109) 


«هر فردی چنانچه کمترین درنگی در فففت. آبه تفای یه خونی می: افمفگ 
که این اشاره به واژگان قرآنی ندارد و عبارت های تورات و انجیل و زبور 
و صحف و دیگر کتاب های آسمانی را هز دز زر تزتهم, کترد! خبزا تصافی 
واژگان این کتاب ها و مانند آن قابل شمارش و دست یافتنی است. از این 
7 موجودات خارجی 


ص: 79 


و ممکنات است., احتمال دیگری باقی نمی ماند. موجودات خارجی 


قابل شمارش و پایان یافتنی نیست. این ظهور برداشت بسیار روشن 
بدیهی وغیر پنهان شدن است«.((1)) 


2 روایت متواتر 


اشاره 


ینس پس از نص کتاب که بر حقیقت خارجی کلمه دلالت صریح و آشکاری 
داشت. روایات بی شمار و متواتر بود که از یک سو, بر عینیت خارجی 
کلمات دلالت دارند و از سوي دیگر, بر شخص پیامبر | نیز دلالت مطابقی 
دازتت همان جوته: که فا هیم انما ما ابر خیحر اعیان حقدسته زهتمون مین 
شود. 


این روایات؛ اضتتاف. کونا کونی دارشد. که فی خهان. آنها با به. ختق دسته 


الف) روایات متضافر و متواتر معنوی که شخص پیام آور خدا را مصداق 
بیرونی کلمات می دانند و بر این مفهوم خارجی انحصاری. دلالت مطابقی 
دارند نه تضمنی يا التزامی. 

ب( روایات متضافر که افزون بز نور وجودی پیامبر اعظم | اعیان مقد سه 


خمسه طیبه را نیز مصداقی دیگر برای کلمات به دلالت مطابقی برشمرده 
اند. 


ج) روایات متضافر دیگر که چهارده نور مقدس و 
ص: 380 


1 عفشتین الحصیظ الاعظ 225/1 


اهلبیت علیهم السلام را مصادیق کلمات با زگرفته آدم از پروردگارش 


دانسته اند. 


اشاره 


مدلول این دسته از روایات این است که تنها حقیقت محمد | آن شی ۶ عینی 
بود که آدم دریافت و این نور تا زرفنای جان او نفوذ نمود. چنين طیف 
روایات را شیعه و سنی به طرق گوناگون در ذیل آیه و جاهای دیگر نقل 
کرده اند: 


ِ 7 قیل رای مکمیا غلی.سان اافرش: محفد رسول الله. فتنفع ,یهد 
((1) 


2 «عن محمد بن , عیسی بن عبدالله العلوی, عن آبیه, عن جده, عن علی 
علیه السلام. قال: الکلمات التی تلقاها ادم من ربه؛ قال: يا رب اسالک 
بحق محمد لما تبت علي. قال: ۵ .فا-غاهیک بفعفه فال: رات فین 
سرادقک الأعظم مها و آنا فی ۳ ((2)) 


یاداورزی این دو نص تورانی نها از باب نمونه اشست نه اتحضار در ملاک و 
مستند که نوع این دسته از روایات بی شمارند. 


در این دسته از مدلول روایات چند احتمال زیر وجود دارد: 

1 مراد از پیامیر | تام. آن حضرت در عرش باشد نه خود او. در این صورت 
با ظهور اولیه روایات این احتمال سازگاری دارد ولی با دسته های روایات 
خلقت نوریه ی پیامبر | سازگاری ندارد. اگر به ظهور اولیه این دسته از 

ص: 3291 


ارو الیعانی/۲/ 8و 
2- تفسیر عیاشی/ 1/ 130؛ بحارالانوار/ 11/ 187. 


روایات بسنده کنیم و مراد را نام پیامبر | به بهشت بدانیم سه 
احتمال دیگر مسمای این اسم های مکتوب در عرش يا بهشت, فراروی 
انديشه محقق قرار می گیرد. 


1-1. مسما بعد از اسم: 


اجود فیفیکی او اهر از انیم استت که رتجول ها | در تا خاسوت در ان 
قالب تجلی کرد و ظهور یافت. اگر چه اسمش را مقدم از وجودش در 
بهشت نگاشته اند. به هر حال نام او قبل از وجودش نیز راه گشای مشکل 
آدم گردیده است. 


1-2. همزمانی اسم و فیتضا 


هم نام محمد| در عرش و بهشت نوشته شده باشد و هم وجودش در آن دو 
نشاأً تجلی یافته باشد. گوبا اسم بدون مسما و مسمای بدون اسم ذز آن 


منظومه های وجودی نبوده است. چه در ۹ نوری و مادی وجودش 
تافتد اشاهاها را شا آهس و متا نا در اند 


در این احتمال وجود نوری او را قبل از نام مکتوبش در عرش و بهشت 
قایل باشیم ولی وجود وی در این دو منظومه باشد. يا نباشدزیاد اهمیتی 


1-4. ففیشگی بودن اسم و مسما: 


صحیح ترین احتمال این است که وجود او نخستین آفریده و نام او هم زمان 
با وجودش گزارده شده است. همان گونه که وجودش آخرین وجود و نامش 
اخرین نام است. یعنلی در تمام مراحل هستی نور او و نام او جریان دارد. 
جا 


ص: 292 


حقیقت او اشکارتر صدق می کند. 


2 نام او مراد نباشد بلکه مراد حقیقت عینی نوری پیامبر | در بهشت باشد. 


اين احتمال با ظهور نخستین آیه سازگاری ندارد ولی با مدلول کلی و 
جزثی روایات متواتر خلقت نوریه ی محمد| کاملا هماهنگی دارد. برداشت 
عرفی سائل که در روایت دوم آمده پاسخ گفته نه بر حقیقت وجودی 
شخص پیامبر ! چون شنونده استعداد پذیرش وجود نوری پیامبر | را 


تح ها ای اما سر نام انوم کم در تعاس سم انیت کر موتمات 
حقیقی پیامبر | است. منتهی مراد متکلم چیزی بوده و فهم مخاطب چیزی 
دیگر. گوینده از راه نشانه یک حقیقت که نام او بااشد به اصل وجودی او 
مخاطب را به درنگ واداشته است. 


2 خمسه طیبه 


1 عن عبدالرحمن بن کثیر عن آبی عبدالله علیه السلام قال: ن الله تبارک 
و تعالی عرض علی ادم فی المیثاق ذریته, فمر به النبی | و هو متکی علی 
علی علیه السلام و فاطمه صلوات الله علیها تتلوهما, والحسن والحسین! 
یتلوان فاطمه فقال الله: يا آدم, ایاک آن تنظر الیهم بحسد, اهبط من 
جواری. فلما آسکنه الله الجنه مثل له النبی و علی و فاطمه والحسن 
والحسین صلوات الله علیهم. فنظر الیهم بحسد , ثم عرضت علیه الولایه 
فانکرها, فرمته الجنه بأوراقها. فلما تاب الی 


ص: 383 


۱ 


3 خی اه کلقات اقفر 0۱۱۵۲ 


2 «عن ابن عباس قال: سألت النبی | عن الکلمات التی تلقی(ها) آدم من 
علیهم السلام . الا تبت علیه فتاب علیه«.((2)) 


توات تست رات ضر نهر حون خارعی وا تبر کوار یه رای دازد وه 
تنها به تحا تیه بودن نام پیامبر بسنده نکرده است. ازاین رو به دلالت 
مطابقی و ظهور اشکار روایت می توان استدلال کرد که ادم مستقیم و رو 
در رو با نور وجودی پیامبر | برخود کرده است نه با نام او در بهشت. روایت 
آدم, دلالت دارد. 


3. اهلبیت(ع) 


«یلمی در مسند فردوس از علی علیه السلام نقل کرد که فرمود: 


از پیامبر خدا | معنی این سخن خدا را پرسیدم: (فتلقی آدم من ربه کلمات 
فتاب علیه ‏ سپس او فرمود: خداوند آدم را فرود آورد. . او یکصد سال بر 
گناهش گریست تا آنگاه که جبرئیل را به سوی او برانگیخت و به او فرمود: 
ای آدم ! آیا من تو را با دستان خود نیافریدم؟ و در وجود تو از روح خود 
ندمیدم؟ آیا فرشتگان من بر تو سجده نکردند؟ آیا از ۹ حواء را به 
همسریت برنگزیدم؟ 


ص: 394 


تفس غیاشی 30/1 ۶1یا والاتهار 1 16771 
مور الختور/,1/ ۱147 


آدم عرض کرد: آری ! خداوند فرمود: پس این اندوه و گریه برای چیست؟ 
آدم عرض کرد: چگونه اندوهگین نباشم در حالی که مرا از بهشت راندی و 
تضف دانم کبیر باه به. ان 


برمی گردم پا نه؟ هان ! در واقع مرا از نزد مهر گسترت بیرون راندی. این 
مهم مرا از گریستن باز نمی دارد. خداوند فرمود: بر توست که اين کلمات 
را دریابی ؛ زیرا خداوند بازگشت تو را می پذیرد و کناهاتت زامی آمردنت: 
بدین سان بگو: «الهم ۳ اسآلک بحق محمد و آل محمد. سبحانک لا اله الا 
ات عملت نو و ات نفشی فاغفر لین انک انت الغفور الرجیم< 1((۰)) 


4 همگونی و ناهمگونی دو آیه 


اشاره 


یکی دیگر از پشتوانه های علمی- تفسیری حقیقت نوریه اهلبیت علیهم 
السلام در وجود نیاکان از آدم ۳ عبدالمطلب آیه ی یکصد و بیست و چهارم 
سوره بقره است: (و ذ ابتلی ابراهیم ربة یکلماتٍِ تفت قال نی جاعلک 
للناس ماما قال و من ذربّتی قال لا ینال دی الظالمین 
در ماهیت کلمات این آیه میان مفسران توافق کمتری نسبت به آیه سی و 
هفت همین سوره وجود دارد. با یک نگاه کلان در آغازدو گونه دیدگاه 


مر رل ‌ِ توال ار ‌ 5 سین ر‌ِ 
رح 0 ی درولی 7 1 نوان داد. 
گاه ها رو چک تر أ أ 


ال ات ضیاتی انش جر ایب 


ی وا هه اک 


_. 
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1- الدرالمنشور/ 1/ 147. 


حضرت آدم علیه السلام داده شد. هرگز میان آن دو تغایر, دوگانگی و پا 
چندگانگی وجود ندارد. 


نب انم قه ان کامانت: 


اشاره 


غالب مفسران اهل سنت و اندکی از مفسران شیعه مدلول این دو آیه را 
از یکدیگر کات می دانند نه بکوانه. از این منظر کلماتی که آدم علیه 
السلام را از تنگنا و تاریکی زندگی به روشنایی بیرون کشید, غير از جنس 
کلماتی بود که ابراهیم علیه السلام بدان ازموده شد و او را از شر طاغوت 
زمان رهاند. 


پر بانه. ی نه « الق تاو دوارن بنه. اثتات توع. کلماتی, که از بالابنه بان 
برای ابراهیم علیه السلام ربخت وجود ندارد؛ زیرا| این کلمات خود همان 
کلماتی اشت. که اذم را از خای 


دوباره به افلاک رساند. بر اساس بند «ب« چنانچه نوع کلمات و مصادیق 
را با تکفا انیم وراه امه اسان ارفا 
نازیم در ان صورنت نید نوع کلحات هر خه باشند اسیبی ته ا* چنبه. انباتن 
و نه از جنبه ثبوتی؛ به باور پیشین ما نسبت به چیستی کلمات نمی زند. 
زیرا وقتی هر یک از مصادیق آیه شخصیت حقیقی مستقل و نشأً وجودی 
جداگانه ای دارند نه آدم و ابراهیم یکسان و نه کلمات آنها هم سان و هم 
سنخ هستند. 


زو یب 
دیکرق را تقی تمی کند ؛ اثبات شی ء نفی ما عدا نمی کند. 
اول: دلائثل همسانی 


1 ذوق عرفانی 


اشاره 


اين حقیقت از ژرفنای جان می تراود که چندگانگی و کثرت سزاوار عالم 


ص: 386 


قدسی و منظومه ی نوری نیست. همانگونه که اين همانی و یگانگی لایق 
غالم مادی تست این حهم شده ار عایای هیدا تهر اقشان در ار کرفیه 
شود یز از میدان نور پذیر در هر صورت بیشتر سنخیت با وحدت دارند تا 
کند کانیی: اوه که اصل مرن برامدم بر میت ها از میدا دوز ۱ 
مقصد ورود حفظ کرده و در تمام مراتب نورانیت موجود است. 


1-1. وحدت نورپرداز: 


یگانه نورافشان همیشگی تنه نور واحد می افشاند؛ زیرا اقتضا 1 ماهیت 
از منبع نورانیت یکتایی جز نور واحد برنمی تابد. چنانچه نور دیگری 
غیر از یک نور از این منبع بتابد خلاف فرض وحدت منبع نورافشان واحد 
می شود و اين با نوربت محض نورپرداز سازگاری ندارد. 


1-2. وحدت نور پذیر: 


حضرت آدم, نوح, ابراهیم و دیگر پیامبران الهی اين نور را نه با چشم دید 
که با جان چشید تهب دید سر نگرست که از زرفای جان بدن دست 
تعدد ره نبود. 

نایذیرند چه در وجود ابراهیم بااشد پا موسی پا عیسی. بی تردید تعدد 
ابزارها و مجاری نورپذیری را نمی توان در کنار مرکز نورپذیر همسان دید 
اران ها راک و ار وروی را تعابات ترا اما صفتفاف : 
کانال های عبوری نوری هستند نه حقیفقت نوری واحد. 


ص: 2397 


1-3. وحدت نور: 


آنچه از کانون بی مانند و یکتای نور گستر بیرون آمده جز نور واحد, حقیقت 
یگانه و چند گانه ی دیگری نیست. اين حقیقت یگانه, همان وحدت نوری 
وجودی اهل بیت علیهم السلام است که در زبان روایات به «کلهم نور 
واحد» تعبیر شده است. هر چند این وحدت حقیقیه ی نوری مراحل آغازین 
و انتهایی دارند و پایان شدید و ضعیف اما هر گز چندگانگی بیرون از آنها را 
نمی توان تصور کرد. چیزی که در زیارت جامعه «طابت و طهرت بعضها 
عنم نع آهده است: که آشازم به .مر اخل وجودی: و کیفیت ظهوریق. و شا 
وجودی ائمه علیهم السلام می پردازد. 


اشاره 


برداشت این همانی نوع کلمات دو آیه افزون با سازگاری عقل و شهود 
عرفانی دلیل متقن نقلی نیز در پشت سر خود دارد. در اين مستند جعفرین 
محمد علیه السلام با صراحت میان کلمات دو ایه رابطه یگانگی را بیان می 


شیخ ابو جعفر بن بابویه «ره« در کتاب «النبوه« به سند مرفوع خود از 
مفضل بن عمر نقل کرد که وی گفت: 


از امام صادق علیه السلام معنلی گفتار خدای فراتر از توصیف را پررسیدم : 
سا اف دام رنه ات که هراد هه عصوان] انن. کادات 
چیست؟ امام علیه السلام فرمود: این کلمات؛ همان کلماتی است که آدم 
علبه السلام آنها را از پرودگارش دریافت سپس با آن به سوی او بازگشت 
و آن کلمات این است که آدم عرض کرد: «یا 


ص: 388 


وب اسالک بحق شحمد و.غلی, و فاطمه,و الخسن و الخسین الا تبت علی<« 
سپس خداوند نیز توبه او را پذیرفت؛ زیرااو بسیار توبه پذیر و مهربان 
است.«<((1)) 


2-2. توبه پذیری آن دو 

اشاره 

و آبنت دیگری کن. واخارت را در هر دو آیه باد شده وجود خارجی اشباح 
مقدسه ی اهل بیت علیهم السلام می داند. 


رد الم وهای نی اس که اه از سل دا سس کت که | 
حضرت فرمود: 


«هنگامی که خداوند ابراهیم خلیل را آفرید پرده از بینایی درونی اش 
بز کرافت. زو ج: ستمت: و سوق گرنتن. نکریسستت. ادن آن حا وی را دید و 
عرض کرد: 


خدای من ۱ ! سالار من ۱ ! این نور چیست؟ 
خداوند فرمود: ابراهیم ۱ این محمد برگزیده من است. 


دیگر بار ابراهیم عرض کرد: خدای من ! سالار من ! هان به سمت دیگر 
عرش نوری دیگری را می بینم؟! 


- خدای من ! سرور من ! بی تردید من به گوشه های ان دو نور, نور سومی 


5 ابراهیم ! این فاطمه است که پس از پدر و شوهر می درخشد و 
دوستانش بریده از انش هستند. 
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1- مجمع البیان / 1/ 378؛ تفسیر الصافی / 1/ 169؛ البرهان/ 1 / 318؛ 
الخصال ۱1 305. 


ِ خدای من ! سالار من ! دو نور شنک در امتداد 1 سه نور نیز مشاهد می 


کنم ! 


- آبراهیم ! آن دو حسن و حسین هستند که پس از نور پدر و مادر و جد خود 
نور می افشاند. 


- خدای من ! سرور من ! در واقع من نورهای نهگانه ی دیگری را گرد این 
انوار پنج گانه می بینم ! 


- ابراهیم ! آنها پیشوایان معصوم از فرزندان خمسه طیبه هستند. 

- خدایم ! سرورم ! با چه نام هایی 

آنان شتاخته مین تشه ند ؟۲ 

ای ای آهیما شین انان علی بن الحسین است: و شین او ان مد 
فرزند علی و جعفر فرزند محمد و موسی فرزند جعفر و علی فرزند 
موسی و محمد فرزند علی و علی فرزند محمد و حسن فرزند علی و 
محمد فرزند حسن القائم المهدی هستند. 


- خدای خوبم ! سالارم ! گرداگرد آنان حلقه ای از نور می بینم که شمارگان 


- يا ابراهیم ! آنها شیعیان و پیروان آنها هستند. 


- خدایم ! سرورم !با چه فنر کی هایی شیعیان آنها و دوستان اهل بیت علیهم 
السلام شناخته می شوند؟ 
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- ابراهیم ! به گزاردن نمازهای پنجا و یک رکعتی, آشکار خواندن بسم الله 
ِِ الرحیم, قنوت گزاردن پیش از رکوع رفتن, دو سجده شکر کردن و 


به دست راست نمودن. 


- خدای من ! مرا از شیعیان و دوستداران اهل بیت علیهم السلام قرار بده. 
بی تردید تو را از شیعیان ائمه علیهم السلام قرار دادم. بنابراین خداوند 


این آیه ء را در شأن ابراهیم فرود آوه و لو ان من شیعته لایُراهیم * از جاء 
رب بمب سلیم ). (صافات/83) راست گفت خدای بلند مر نبه و فرستاده 


اش 
مفضل بن عمر می گوید: 
در واقع هنگامی که ابراهیم نزدیک مردنش شد و مرگ را نزدیک به خود 


دید این خبر را گفت و به سجده افتاد و در همان جا؛ روح بدنش از خاک ات 


مصادیق آیه 
1 امام عصر (ع) 


تفت از مصادیق کلماتی که ابراهیم ر خداوند بدان و ؛ پیشوایان پاک 
شیعه را به ویژه آخرین نورپرداز نورگستر مهدی موعود(عج) است. این 


مدلول از 
ص: 31 


1- الفضائل / 459؛ البرهان / 4 /20؛ تأویل الایات / 485؛ مستدرک وسائل 
العوالم/3 /75 . 


نص روایات اهلبیت علیهم السلام و از معنی دقیق و ژرف آیه نیز بیشتر 
حاصل می شود نه با نگاه سطحی و ظهور اولیه چنانکه ادامه روایت و ذیل 
ان به همین حقیقت اشاره دارد. 


راوی می گوید: آنگاه به حضرت عرض کردم: يا بن رسول الله ! پس معنی 
دیل آیه گفتار خداوند چیست؟ امام علیه السلام فرمود: (قأتتفت ) یعنی 
ار یا ما انا که ایا ار ان ی 
علیه السلام است ؛ تمام کرد.« ((1)) 


برخی روایت های دیگر با اندکی افزایش و کاهش صدر و ذیل. مضمون 
همین خبر را ب ببفتتر ایند می. کند که مراد از مصادیی کلمات اخلیت عانیم 
السلام به ویژه ااصام عصر(عج) باشند: 


«عن مفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن محمد علیه السلام قال: سألته 
عن قول الله تعالی: (وّاذ ابْتلی ایُراهیم رب بکلْماتِ ) ما هذه الکلمات؟ 


قال هی الکلمات التی تلقاها آدم من ربه فتاب علیه و هو آأنه قال: «یا رب 
آسآلک بحق محمد| و علی علیه السلام و فاطمه + والحسن والحسن" الا 
تبت علی فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. و.. آتمهن بمحمد و علی 
والاشه. من ولد غلی علجفم اسطام ه. فال. عم فا آیراهیمد با رت فعجل: 
بمحمد و علی ما وعدتنی فیهما و عجل بنصرک لهما«.((2)) 


ص: 292 
1- مجمع البیان/ 1/ 378؛ تفسیر الصافی/ 1/ 169؛ البرهان/ 1/ 318؛ 


الخصال/ 1/ 305 . 
2- تفسیر عیاشی/ 1/ 153؛ نورالثقلین/ 1/ 149؛ تفسیر الصافی/ 1/ 169. 


9۳ ۹ پیشوایان معصوم ۳ 


به دیگر احتمال مصداق کلمات افزون برنور وجودی پیشین, تجلی فیزیکی 
و تحقق منصب امامت پیشوایان شیعه در روی زمین است. ابراهیم, 
حقیقت نوری وجودی اهلبیت علیهم السلام را در نشا وجودی خود دریافت 
اما هنوز به امامت آنان در عالم ماده باور نداشت و شاید تصور می کرد 
وجود امه علیهم السلام منحصر در عالم ملکوت است و در جهان ناسوت 
تجلی ندارند. 


بدین سان. خداوند به ابراهیم مژده می دهد که افزون بر امامت معنوی 
امه علیهم السلام در عالم معنا انان در عالم ماده نیز امامت خواهند کرد و 
اين مراتب و مراحل به کمال و تمام خواهد رسید. نور وجودی اهلبیت 
علیهم السلام تا رسیدن به آن مرحله در منصب امامت از نسل وی پشت 
به پشت منتقل خواهد شد تا در عالم ماده تجلی کنند. 


«صفوان جمال گفت: ما در مکه بودیم. گفتگو د ر چیستی سخن _خداوند 
منزه و بلند مرتبه به میان آمد: (واذ تاه اتراميم ره یکلعات هن ) 
امام معصوم فرمود: خداوند آنها را با محمد و علی و پیشوایان از فرزندان 
علی, که درود خداوند برآنان باد, تمام و کامل کرد. همان گونه که در دیگر 
سخن خداوند هست که «دودمان و تیره ی برخی را از برخی برمی گزیند و 
خداوند شنوا و داناست. بقره/ 4 آنگاه معصوم فرمود: (انی جاعلک 
لاس (ماما قال ومن ۳ قال لا تال عَمّدی الظالمین ) بقره/ 124 
ابراهیم عرض کرد: ای پروردگار ! آیا از نسل من هم ستمگر پدید می آید؟ 
خداوند فرمود: آری ! فلان و فلان و فلان و هر کس 
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که آنها را پیروی کند. آنگاه ابراهیم عرض کرد: ای پروردگار ! بش آن 
امامت را برای محمد و علی که به من آنها را مزژدگانی داده ای, قرار بده 
و پیروزی ات را برای آن دو شتاب بخش«< 1((۰)) 


3 اتحاد مطلقه امام و امامت 


با این احتمال برداشت دوگانه میان مدلول ل دو آیه جای خود را به یک مدلول 
واحد می دهدو سازگار با دیگر روایات می شود . زیر| ۳9 آنان با 
پیشوایی خودشان مطلق معنی مي دهد نه مقید به عالم ماده و تجلی 
فیزیکی تنهای ائمه علیهم السلام . آنگاه هم امامت اهلبیت علیهم السلام لا 
ی و و ی نه 


از دیگر سو, هت امامت و ذات خارجی و اعیان مقدسه آنان اين 
را ی ی و 9 
اين نه آنی میان دو آیه خود به خود برقرار خواهد شد: 


«روایت بر این پایه استوار است که مراد از «کلمه» امامت باشد همان 
گونه که در سخن خدای بلند مرتبه آمده است: (فاتهُ سیهدین وَجعَلها کلمة 
تاخیه کی عفن ور این ضورت. ععنی آبه ق. وا اعلی راهم زد 
بکلعات )امامت خودش و امامت اسحای و سل اد را بان.می کند. 


ص: 294 


1- تفسیر عیاشی/ 1/ 3ظ1. 


واژه ی «اتمهن« امامت محمد| و پیشوایان پاک از خاندان او را که همگی 
زاده ی اسماعیل اند؛ می رساند«.((1)) 


دوم: دلیل ناهمگونی 


افزون بر نص صریح آیات که کلمات را واژگان اعتباری يا اوامر و نواهی 
شرعی می دانند, روایت ت هایی نیز وجود دارد که مراد از کلمات را واژگان 
اعتباری ترفی. شمارند: همانجونه. که دیل. آیه. غ. بتشین نرخن آنها 
یادآوری شد و برخی به دلیل روش پژوهش, کوتاه نقل نشد. اين روایت ها 
دلالت صریح دارند که مراد از «کلمات» تنها مفاهیم ذهنی 0 
خارجی. 


«اگر مقصود از کلمات. الفاظ و مفاهیم ذهنی آنها نیست و روایت فوق به 
انوار و اشباح وجود خارجی توجیه می شود پس روایتی 


کلمات را بف لا الم انتت:.< تطبیق دادم استت؛ خکونه توجیه فی.شود؟ را 
این روایت قرینه ای نمی شود که مراد از کلمات, همان الفاظ و مفاهیم 
ذهنی آنهاست؟ 

پاسخ: 


اولا: باید احراز شود که نشأای که کلمات یاد شده در آیه ی محل بحت به 
آدم القا شد, منطقه دنیاً و زمین بوذ تا از آنها الفاظ و مفاهیم ذهنی اراده 


شود يا منطقه بهشت بود که برتر ۳3۹ ۳ 
است؟ و تا افزار 


ص: 395 


1- المیزان/ 1/ 282. 


نشده است که منطقه ی محاوره, همان قلمرو زمین و نشأً اعتبار الفاظ و 
مفاهیم دهنی بوده است نمی توان کلمات, ماخوذ در 71 را ؛ بر این معنا 
حمل کرد. 


تاتبا .هناور ]۱ ز کلماتی که حضرت ابراهیم علیه السلام به آنها آزموده شده 
است. همان کلماتی است که حضرت آدم علیه السلام آنها 

را خلقی کرد... روشن است که کلمات مورد ازمون خضرت ابراهیم از شتخ 
حقایق خارجی بوده نه از سنخ الفاظ و مفاهیم ذهنی. 


الثا: چون «کلمات» به معنای حقایق عینی در عالم اعتبار ظهور خاص خود 
را دارد همه ی انچه درباره ی الفاظ و مفاهیم ذهنی انها وارد شده است به 
ابن دلیل که مرحله ی نازل همان حقایق عینی است, درست است«1((.۰)) 


2-1. اوامر و نواهی 


گاهی «کلمات» به اوامر و نواهی شرعی اطلاق می شود که مراد از آن 
آموزه های همیشگی دینی بایدها و نبایدهایی است که باید فرد مکلف بدان 
پایبندی کملی:تشان دهد. و در زتدکی زوزمره انها را به کار بدد. 

«از کلمه گاهی شریعت می توان فهمید مانند سخن خداوند بلند مرتبه که 
فرمود: «و تمت کلمه ربک صدقا و عدله» یعنی کلمات شرعیه که مراد از 
ان يا خبر دادن صادق است و 


ص: 396 


یا درخواست دادگری چه در قالب اوامر و نواهی الزامی باشد...((1)) 
تکالیفی که انها را ابراهیم انجام داد و تمام کرد«.((2)) 


افزون بر اینکه «مراد از مضمون کلمات اوامر و نواهی باشند؛ مناسک حح: 
خصال ایمان. ستارگان خورشید و ماه است که حضرت ابراهیم بدان ها 
اسخدلال. کرد عفتسر کلمات به خصلت «های قطوی از ایق عباس»ترجمان 
قران نیز روایت شده است«.((3)) 


چنانچه «کلمات» د این آنة به موجودات خارجی ماه و ستاره و خورشید 
اطلاق شود همان گونه که صاحب المنار بدان اشاره کرد به طریق اولی به 
محمد بن عبدالله علیه السلام به دلیل فحوای کلمات اطلاق می شود. 


پیش از این یادآوری شده و پس از این روشن می شود که آن ۳ 
نخستین آفریده پروردگار و دیگر موجودات ِِ از نور اوست. اگر مراد 
از «کلمات» اوامر و نواهی باشد. نه دلیل اثباتی موضوع می شود و نه 
دای او ای ال ای ای ام مس ما 
داده نشده تا برای هر یک از اثبات و نفی نقدی ارائه شود. بنابراین 
اکفالات,باو-شده بیگانم ار مخت 


ص: 297 


2 فی ضلال القرآن/ 1/ 152. 
3- المنار/ 1/ 455. 


3 واژگان معجزنما 


اشاره 


یکی از مصادیق «کلمات» سخنان تکوینی و معجزنمای الهی است که ادای 
لیا ی ی ی ی و ی 
این گونه معجزه ها ر به گوش دل نشنود و با چشم جان نبیند از دیگران 
نمی پذیرد. ۱ و ۳ 
های فراوان ائمه علیهم السلام در کودکی و قرآن خواندن سر بریده سید 
الشهدا امام حسین علیه السلام در کوفه و شام. 


خداوند بلند مرتبه در مورد (نوزاد) مریم + که فرمود: 


۳ 9 س ح‌ِ ۳ 9 
(وَضَدقث بکلماتِ زبها وکثبه وکاتث من القانتین )((1)) 


3-1. رد و مقید 
تعبیر مفسران از لمات به معجزه و یا حقایق تکوینی از یک سو نقدی 
است بر افرادی که تنها «کلمات» را به واژگان 


اعتباری ار و از دیگر سو, مویدی است بر خارجی بودن 
کلمات 0 ۲0 از اين روء کلمه در گفتار 


و نوشتار, تنهاء؛ مجدود و منحصر 
ص: 398 


نمی شود. ینس جایز است مراد از کلمات امور تکوینی و روحی باشد. چه 
بسا گفتار خداوند بلندمرتبه (وذ انتلی ابراهیم رَبهٌ بکلِمات ۴ تفه 4 با در 
نظر گرفتن این پیوند و متانشنت همان مهانل روخته تکوم ۱ 
و نوشتار. این معنی خود به خود می طلبد که «کلمات» دریافت شده چیز 
دیگری نباشد. البته این معانی بیرونی از آن جهت به الفاظ تفسیر می شود 
که حکایت گر آنهاست.« ((1)) نه خود آنها. 


فرقی است میان مَظهّر به معنی مفعول و مّظهر به معنی فاعل. 


برخی دیگر «علمات» را به منصب امامت ورسالت دانسته اند. نه حقایق 
خارجی یا واژگان اعتباری. گفته اند؛ ظاهر لفظ بر آن «کلمات» دلالت دارد 
و آنها کلماتی که خداوند بلند مرتبه آنها را یادآوری کرد و آن کلمات عبارتند 
از: امامت, پاکیزگی بیت. رفع قواعد و دعا برای برانگیختن محمد|. 

این امور حقایق دشواری هستند, نظیر امامت که در این جا به معنی نبوت 
به کار رفته است. این تکلیف در برگیرنده مشقت زیادی به شمار می رود. 
زیرا پیامبر خدا | تمامی رنج ها, سختی ها و دشواری های که لازمه ی انجام 
تبلیغ رسالت بود, بر دوش کشید و در اداء هیچ چیزی از ان خیانت نکرد. 
اگر چه بپیامدش کشته شدن بود آن را هم به‌جان خرید. 


ص: 399 


1- تفسیر خمینی/4 / 447 . 


تردیدی نیست که این حقایق از پارر و ترین سختی ها و اعظم المشاق 
است.« ((1)) 

این برداشت نیز همانند تفسیر پیشین به همان دلیل مردود است؛ زیرا 
السلام نمی انجامد تا ما به نقد علل ان بپردازيم. 


ص: 00 


1- تفسیر کبیر 4 | 34. 


فصل سوم :نورپذیری 


اشاره 


ص: 01 


ص: 402 


نورپذیری 


اشاره 


این فصل چگونگی دریافت کلمات و حد و مرز جریان نورپذیری ابوالبشر از 


چینش آیه (قتلفی دم من رَبّهِ کلماتِ قتابِ عَلَیّه ) با روایات و برداشت 
مفسران, وجود «کلمات» را بر موجودیت آدم مقدم می داند؛ به گونه ای 
که نه همراه پا پس از ابوالاجساد, می توان گفت «کلمات» ایجاد شده و به 


او رسبده است. 


جد ما انسان ها پس از اصل دریافت که با مشاهده ی عینی صورت گرفت. 
حقیقت خود را نیز در برابر نوریردازی اهلبیت علیهم السلام دگرگون شده 
دید و از ان پس این نور با او بود, چه بهشت او را اسمانی بدانیم یا 
زمینی. در فرود و نزولر یا در جا به جایی مکانی هیچ گاه نور ائمه علیهم 
السلام پدرشان را تنها نگذاشت. در واقع اين اتصال, ساختار وجودی او را 
پنس. از آن لغزش تغییر داد و معادله زندئی و تعامل و تعادل تیروهای 
درونبی او را دوباره فعال کرد؛ نیروهایی که با اندک لغزش برخی سیستم 
هایش مختل شده بود و نظام یکیارچه اش به هم ریخته بود. 


ص: 4103 


الف) تقدم کلمات 
1 قرائن سیاقی 


چه مصادیق «کلمات» را حقایق خارجی برشماریم يا تنها واژگان اعتباری 
در هر صورت وجود «کلمات» بر هستی آدم تقدم دارد. قرائنی که از خود 
آیه بر این مهم دلالت دارد, واژه «من ربه« است که پس از دریافت «آدم< 
در آیه چیدهم شده است. بنگرید: (قَتلفّی دم من 7ب لمات قتاب عَلیّه ) ؛ 
زیرا از هر آنچه به پروردگار نزدیک تر باشد, جهت علو دارد و تقدم رتبی 
می یابد. از اين رو آدم در مرتبه ی وجودی پسین از نظر سنخیت عالم 
مادی و کلمات از نظر سنخیت منظومه های معنوی در سعه ی وجودی 
پیشین در سلسله ظهور و تجلی مراتب هستی قرار دارند. در هر صورت 
بر اساس برهان و شهود وجهه ی ربی در هر ساحه, مرتبه و منظومه ای بر 
وجهه ی خلقی تقدم حقیقی و واقعی دارد. 


بنابراین «کلمات» نه هم زمان با آدم آفریده شد تا از نظر مرتبه ای 
خلقت. یکسان شمرده شود و نه پس از افرینش ادم تا در مرتبه ی پسین 
واقع شود بلکه پیش از او وجود داشت. 


2 ضقایسه آدم و کلمات 
افزون بر قرینه چینش واژه «من ربه« در ساختار آیه, برخی از مفسران با 
صراحت در نسبت سنجی کلمات و حضرت ادم. وجود کلمات را بر وی 


مقدم دانسته اند. 


یدوز ند. هیر فف: گوید آدم به خداوند ررض کرد پر فردعار من آنخه 


به من دادی» خودم بدان ژرف نگریستم . آیا این حقیقت نخستین بار از یافته 
ها دووتی من ترامیدم بودیا حشفتی بود که یش از افرشنش من ان را به 
من دادی؟ 


ص: 404 


خداوند بلند مرتبه فرمود: کلمات را نفس تو خود بخود در نیافت بلکه من 
آن را به تو دادم پیش از آنکه جسم تو را بیافرینم . آدم عرض کرد: ای 
پروردگارم ! همان گونه که کلمات را پیش از اقرینش من افریدی مرا تیز 


علیه السلام دارد: 


«آدم عرض کرد: پروردگارم ! آیا اين کلمات موجودات بود که پیش از 
هنگامه ی آفویتش من قدرت آفون تو بدان تعلق گرفت؟ و در کتاب 
(لوح محفوظ) خودت به من پیشی داشت؟ آیا من تنها بر دوش گیرنده ی 
آن هستم, چنانکه مهرورزی تو پیش از وجود من بود؟ خداوند فرمود: آری ! 
ای آدم«.((2)) 


دلیل دیگری که تقدم کلمات رابرگیرنده اش قطعی می سازد, انبوه 
روایاتی است که از این راز پرده برداشته آند. نوع این روایات را می توان 
تواتر معنوی شمرد, هر چند نتوان نام تواتر لفظی را بر آنها گذاشت. بی 
تردید این دلیل بر مبنای شیء خارجی بودن کلمات به ویژه حقیقت 
محمدی | و علوی استوار است نه واژگان اعتباری يا کرداری. 


«انس فرزند مالک می گوید: 
از فرستاده ی خدا | شنیدم که فرمود: من و علی علیه السلام در 


1 تسیر تقو 68/1 
2 عفسیر مقانل. سلیمان/:1/ 99 


سمت راست عرش خدا زا هی ستتودیم پیش از آنکه آدم آفرنده شود, هزاز 
سال پیش از خلقت ادم«.((1)) 


روایت زير تقدم «کلمات» را بر وجود آدم به دلالت التزامی ثابت می کند: 
«فخرالدین طبری از جابر بن عبدالله انصاری نقل می کند که وی گفت: 


وقتی ما نزد رسول خدا | در مسجدش به مدینه رفته بودیم برخی از صحابه 
بهشت را نام بردند.و.بیاد آوزدند. اتگاه رسول خدا | فرمود: در واقع خداوند 
پرچمی دارد از نور که دسته اش زبرجد است و آن را خدای بلند مرتبه 
هزار سال پیش از خلقت آسمان آفریده است. روی آن پرچم نوشته شده 
است: «لا اله الا الله» خجمد رسول. الله. و آل محمد خر البرید.و: ات نا 
علی اکرم القوم.» 


تا ام ی یه سا یم اس ام ۱ کم از اس که 
کرامت به تو رهنمون ساخت و به سبب تو ما را برتری داد. سپس رسول 
خدا | فرمود: ای علی ! تو خوب می دانی ! کسی که ما را دوست بدارد و 
دوستی ما را برگزیند خداوند بلند مرتبه آنان را یکجا در بهشت قرار می 
دهد. پس این ایه را پیامبر | خواند: [فی مفعد صدّق عند ملیک مَفْتدٍر ) 
قمر/ 5 «د ر جایگاه راستی نزد پروردگار توانا ی می کنند« 2((۰)) 


ص: 06 
1 امالی طوسی اه 7ات 9 . 


- الفضائل/ 342؛ کشف الغمه/ 1 /321؛ تفسیر فرات/ 456؛ تأویل 
ی 9 شواهد التنزیل/ 2/ 469. 


مراد از نام محمد و خاندانش روی ان پرچم در منظومه ای دیگر حقیقت 
وجودی آنها است نه اسم بدون مسما که با خلقت نوریه آنها سازگاری 
ندارد. همان گونه که پرسش صدر روایت نیز ما را به معرفت ویر کن های 
منظومه بهشت رهنمون می سازد نه اسامی بدون مسمای ائمه علیهم 
السلام . 


حدیبت دیگری که بر وجود پیشینه ی کلمات بر آدم دلالت دارد, سخنی است 
از صحابه ی نام دار رسول خدا|: 


...جابربن عبدالله انصاری می گوید: از فرستاده خدا چگونگی میلاد علی بن 
نت طالب علیه السلام را پر سیدم. آن حضرت فرمودند: آه ! آه | : پرسشی 


شگفتی طرح کردی جابر ! از بهترین زادگان پس از من بر شیوه ی مولود 
مسی 


سخن گفتی ! هان ! خداوند بلند مرتبه نور او را از نور من آفرید, و نور مرا 
از نور خودش خلق کرد. در واقع هر دوی ما نور یگانه ای هستیم. خداوند ما 
را پیش از برافراشتن آسمان وگستراندن زمین آفرید. نه بودی بود نه 
طولی و نه عرضی. نه تاریکی آفریده شده بود نه روشنایی نه دریایی نه 
هوایی؛ ما پتج هزار سال پیش از موجودات آفریده شدیم«:((1)) 


الساام قضر نوا ر ند: 


ص : 407 


1- الفضائل/ 1331؛ کفایه لطالب/ 405/ روضه الواعظین/ 88؛ کشف 
الغمه/ 1/ 60؛ ینابیع الموده/ 1/ 47؛ احقاق الحق/ 7/ 488. 


واژه «فتلقی« گویای این حقیقت است که پدر بشر کلمات را از 
پروردگارش دریافت وآن را با تمام نیروی معنوی در وجودش نهادینه کرد. 
تنها به شنیدن و دیدن بسنده نکرد بلکه اشعه های تابناک نور کلمات تا 
ژرفنای جان ادم پیش رفت و لایه های بی شمار وجود او را در نور دید و 
تاریکی های روحش را 999 نمود. «فتاب» این معنی را بخوبی می 
رساند که دگر گونی عملی در وی ایجاد شد. 


به کارگیری این واژگان برین در سختی های زندگی و هنگام تنگدستی که 
او را به عیش و مستی فرا می خواند, بهترین گواه ملکه بودن و ملکه 
شدن اين دریافت به شمار مي رود. آدم از آغاز تا پایان زندگی از کلمات 
مدد جست و هیچ گاه از پاری آنها بی نیاز نبود. در آغاز خلقت با آب و گل 
آدم این عطر نوری در آمیخت و جزء۶ ذات قرار گرفت. هنگامی که در 
بهشت جا گرفت این نور در وجودش پرتوافشانی می کرد و آنگاه که لغزید 
هم این نور را لرزاند و کم فروغ نمود: 


«...عن ابی ذر رجمه الله علیه قال: سمعت رسول الله | و هو یقول: خلقت 
۳9۳ 10۲ فقس له العرسش فیل الق 
ادم بالقی, عامم فلها ان خلی الله ادم جعل دی الندر قن صلبه .و اند هم 
بالخطیه و نحن فی صلبه... «((1)) 


ص: 09 


دحا الوا 11 


واژه ی جعل و صلب هر دو نهادینه شدن و نفوذپذیری را به روشنی می 
رساند و از سطحی نگری يا موقتی بودن نورانیت ما را می رهاند. پس 
«کلمات» صرف لقلقه ی زبان نبود بلکه در اعماق جان ادم فرو رفت و 
برای هميشه آنجا ماندگار شد. 


منیع «کلمات» را آیه ای نامبرده که تنها پروردگار می داند نه موجودات 


3 


«من ربه» به معنی پردازش نور تنهای تنها پا افریننده ی نور است. این 
ترکیب هم اثبات انحصاری صدور حقیفت نوریه را می رساند و هم نفی 
نورپردازی را از دیگران ؛ زیرا نه خود آدم چنین واژه هایی را از خود تراشید 
و بدان سخن راند و نه از چشمه ی دیگری این «کلمات» در وجود او جاری 
شد. 


تک ماخذ بودن واژگان دریافت شده از یک سو, اهمیت منحصر به فرد آن 
را چند برابر می سازد و از دیگر سو, ناتوانی دهن و آنديشه آدمی را از 
ساختن و تراشیدن چنین «کلماتی» با این ویژگی ها بازگو می نماید که 
یکی از دستامدهای آن فقدان بازگشت آدم به سوی خداوند منهای 
«کلمات» است. در واقع داده های وحیانی به آدم سر گردان,: امید بخشید 
ب ‏ ت هان ای اه ماس ۱ 


«فرستاده ی خدا فرمود: هنگامی که ِِِ ادم. را افریده. آن تور زا 
خودش در وجود او قرار داد. اين نور هرگز خاموش و بی فروغ نشد و 
همواره خداوند آن را از تیره ی پشتی به تیره پشتی دیگر منتقل کرد تا آن 
را در ضْلب عبدالمطلب آرام جا داد. پنس از تیزم پشت قبدالمطلب آن تور 
را بیرون آوردو به دو تکه تقسیم کرد. تکه ای نور را در وجود عبدالله نهاد و 
تکه ای دیگر نور را در تیره پشت ابوطالب. از این رو, علی از من است و 


من از علن: کوست: اه کفننتت سود 
ص: 009 


خون او خون من است ؛ هر که او را دوست بدارد با دوستی من او را 
دوست داشته و هر انکه او را دشمن بدارد با دشمنی به من, او را دشمن 
داشته است«.((1)) 


د) گیرنده ی نخستین 


همان گونه که تنها فرستنده ی «کلمات» خداوند بود ؛ گیرنده نخستین این 
نور نیز تنها آدم بود. و آن 
عمق داد. گیرنده ی دیگری در اين آیه جز ابوالاجساد کسی دیگری به چشم 
نمی خورد. گوبا بار امانت بر شانه های آتتشا ۸ تتف کرت می کرد و توان 
برداشتن آن را چرخ نیلگون از دست داده بود. از این رو قرعه را تنهز به 
نام آدم زدند و او این صندو قچه اسرار الهی را خود نگهداشت. فرشتگان 
نیز توانایی به دوش کشیدن این بار سنگین را نداشتند به همین خاطر 
خداوند از اغاز خلقت هرگز ظرف وجودی انها را شایسته ی پر کردن این 
مظروف نوری ندید. 

همان گونه که خود آدم از هستی و چیستی آن «کلمات» در آغاز بی خبر 
بود فرشتگان نیز آگاهی بدان «کلمات» نداشتند. آنگاه که خداوند از 
فرشتگان پرسید همگان بی پاسخ و سرگردان در برابر حق قرار گرفتند. 


به دستور پروردگار آدم نام های موجودات را به دهان آنها گذاشت و بر 
زبان شان جاری ساخت: 


امام علی بن الحسین علیه السلام گفت: پدرم حدیثی به من نقل کرد از 
پدرش ۳ فرستاده ی خدا که فرمود: 


ای بندگان خدا ! هنگامی که آدم نوری را دید که از تیره ی 


ص: 410 


1- احقاق الحق/ 5/ 1؛ مناقب حافظ؛ فرائد السمطین/ 1/ مقدمه. 


پشت او پرتو افشانی می کند؛ وقتی بود که خدا شبح نوری ما را از بلندای 
عرش به پشت او منتقل کرد. ادم آن 


تور را دید و,ماهیتش بزای. وی مشخص شد دزی کرد آن زا بشتاستد: 
عرض کرد: پرورگارم اين انوار چیست؟ خداوند فراتر از توصیف فرمود: 
اتوار فش ها ات ها ای سا گنها رف رتم ار اه 
تو به ودیعت گزارده ام . به همین دلیل فرشتگان را دستور دادم برای تو 
سجده کنند؛ زیرا تو ظرف این اشباح توزاتی هستی ادم. عرض کرد ای 
پروردگارم ! چنانچه ممکن باشد آنها را برایم توضیح دهید؟ خداوند فراتر از 
توصیف فرمود: ای آدم ! به بلندای عرش بنگر. پس آدم نگریست نور شبح 
های ما از پشت آدم تا پیشانی عرش بالا می رفت و صور نوری ما در آنجا 
تجلی می کرد دم و ای ی ی وا ی 7 
که صورت انسان در آیینه ی پاک می افتد. آنگاه آدم عرض کرد: | 
پروردگار ! اين اشباح 


خیست؟ خداوند بلند مرتبه فرمود: ای ادم ! این اشباح برترین افریدگان و 
برگزیدگانم هستند؛ این شبح نوری محمد است و پسندیده شده. پسندیده 
در افعالم. از نام خودم بر او نام گزاردم...« ((1)) 
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1- تفسیر امام حسن عسکری/ ۰220 تأویل الیات/ 1/ 19944 


ه-) چگونگی دریافت 


1 دریافت جسمانی 


نخستین احتمال این است که پدر بشر نور «کلمات» را با همین بدن, 
دریافت و با اندام چشم ان را دید و به مرکز ادراک ذخیره کرد تا درونمایه 
ی سلولی مغزی او را دگرگون سازد و روشنایی بخشد. 


روایاتی که واژه ی «رآی« دارد. می ۳ بر مفهوم ظاهری خود, دیدن 
کی ساب که با کارنرد ای وه ی 0 اما 


این 
مقید به دلایل زیر با مدلول ذیکر ایه‌ ی مخالف ساز کاری تذاروه 


اول: با معنای متن که صریح و با زبان عرف گفته شده مخالفت دارد, نظیر 
آیه ی (وکدّالک تری ابراهیم لکوت السماوات وَالاَرْض ) که مراد از آن 
دیدن اسان منود نا تاه های حسی بیرونی نیست بلکه جذب نور 
ملکوت در منظومه ی وجودی دیگر و موجودات مجرد. در مراتب هستی 


است. 


دوم . : این مدلول با مفاهیم نردید نایذیر روایات خلقت نوربه» خلقت, فیضیه 
و خلقت ضلبیه ی اهلبیت علیهم السلام تضاد آشکار دارد. عاژه «رآی< در 
تمام مراحل آفرینش پیشوایان پاک دیدن با چشم سر نیست بلکه شهود و 

ای ی اه 


متن زیر هم به دریافت جسمانی دلالت مطابقی دارد و صریح که آدم 
سرش را بلند کرد و اشباح ائمه علیهم السلام را دید. بی تردید سر. همین 
سر جسمانی است و دید هم اندام های معرفتی حسی شناخته شده است. 


منتهی عرش با چشم ظاهری قابل دیدن نیست و بر چشم دل قابل 
مشاهده است: 


812 


«ابن مسعود می گوید: رسول خدا| فرمود: هنگامی که خداوند بلند مرتبه 
۱ تب الحمدلله. از 
این ۳۳ خداوند بلند مرتبه به او وحی کرد: بنده ی من ! مرا نیک سپاس 

به شکوه و ارجمندی ام سوگند! اگر نبودند بندگانی که ارادء ی 
آنها را ۱ ۱ بودم هرگز تو را نمی آفریدم. ای آدم ! 
تبرت را بلند کن و نحاهی: بیتداز: بی درنی اد سرنتن را بالا آورددو دید در 
عرش نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد رسول الله نبی الرحمه و 
و ی را 
حقه کفر و خاب» به جان خودم سو گند ! به شکوهم و ارجمندی ام سوگند ! 
هر آنکه او را پیروی کند وارد بهشت می کنم اگرچه مرا نافرمانی کند! بر 
ذات خودم سوگند هر آنکه او را نافرمانی کند در جهنم می اندازم !اگر چه 
مرا فرمانبرداری کند«.((1)) 


بنابراین, دید باطنی مراد است که با عرش سنخیت دارد نه دید ظاهری که 
با فرش رابطه تنگاتنگ دارد. بر فرض که دید جسمانی مراد باشد, بر زبان 
جاری ساختن نام های ائمه علیهم السلام در زمین هیچ تضادی با دریافت 
شهودی حقایق نوری 


13 
1- الفضائل/ 439؛ التفضیل کراجکی/ 23؛ بشاره المصطفی/ 68؛ مأه 


منقبه/ 109؛ ینابیع الموده/ 1 48 احقاق الحق/ 4/ 144و 221؛ مناقب 
خوارزمی/ 318 320. 


آنها در عالم معنا ندارد. پس می توان میان ظاهر و باطن روایت جمع می 
کرد و هر یک را در جای خود صحیح و متقن دانست. 


۳ دریافت روحانی 


شیوه دریافت کلمات را گرچه نمی توان مستفیم از ظاهر آیه به دست 
اورد اما با تفسیر روایی که از پاک ترین انسان های روی زمین در دست 
داریم, می توان به مجرای خاص دریافت؛ تعبیر کرد و به قرائن ویژه ان 
دست ابید و حقیفت آن را شناخت. چیزی که وجود دارد عدم انحصار 
تسافت اس مه کنات ماس اهر وان ای تاه آدراک سس 


ماست. 


همان گونه که ثابت شد, کلمات مساوی است با عینیت اهلبیت علیهم 
السلام ؛ آنگاه تنها راه دریافت را هم می توان قلب و روح آدم شمرد نه 
چشم و گوش وی. 


نخستین ادراک معانی اش اندام های حسی می شود هر چند که در پایان 
این راه هم به معنا ختم می شود نه به ماده يا ذهن و زبان؛ زیرا علم از 
سنخ ماده نیست و از ماهیت ابعاد و مکان و زمان فراتر قرار دارد. 


افزون بن ان اتصال بشر به خداوند چه از مرتبه ی ناسوتی پا ملکوتی پا 
نوری, تنها از درون و ژرفنای روح امکان پذیر است نه بامجاری ادراکی 
کر نم ماد ها سود رام نی اضرا رای صسان ی مصحل 
دادن اولیاءالله دل را برای دریافت الهام وحیانی. این شیوه بر اساس یافته 
های ناب عقلانی و داده های وحیانی از دیگر سو استوار است. 


خرد. سنخیت میان علت و معلول فیض دهنده و فیض گیرنده را, پدیده 
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بدیهی و جزء مفاهیم اولیه ی عقل می داند که بدون برقراری این رابطه 
هرگز معلولی از علتی پدید نمی اید و فیضی از فیاض مطلق به موجودات 
پایین از بالا سرازیر نمی شود. 


وحی چه دریافت پیام, چه شهود نور, هر دو از سنخ معنا و مجرد از ماده 
اند. لازم است هر دو از منبع مجرد صادر شود و به گیرنده ی مجرد سرازیر 
ور ۳ آن قانون عقلی نقفض نگردد و خلاف قاعده, عمل تصادفی پیش 


نياید. 
۳ ٍ نو باه 
نه جسم. چنانکه قرآن فرمود: (وّک لثلقّی الفْرْانَ من لد حکیم لیم ) 
نمل/6 


این دریافت کتاب الفاظ و مفاهیم با دریافت کتاب عینی و خارجی اهلبیت 
علمم السلام که همان طعن کلمات باشتو بی: گمان تک اتب 
حساب می آیند نه سنخ های جداگانه و متعدد يا بیگانه. بنابراین دریافت 
«کلمات» با ظرف جان آدم بود نه با کاسه سر که سرانجام به خاک اندازی 


و) زمان دریافت 
اشاره 


کلمات باد شده را آدم کجا و در چه مرحله وجودی؛ از برورد کارتتن باز 
گرفت؟ آیا در نخستین روزهای خلقت «کلمات» هم آمیخته ای با او ظاهر 
شد يا هنگام قرار گرفتن در بهشت همراه دیگر نعمت های بی شمار الهی 
این حقایق او را در برگرفت؟ یا نه هنگام بیرون آمدن و لغزیدن در جهان 
مادی چنین کلماتی به یاری وی شتافت ؟ آیا می توان گفت این کلمات 
هميشه در وجود پدر بشر سرشته بوده و تا واپسین روزهای زندگی او را 


آنکه عقیده دارد کلمات از آغاز با وجود آدم در آمیخت این حقیقت را ذاتی 
اومی شمارد به گونه ای که تیم توان میان باباای ادمی و کلمات تفکیک 
کرد. کی 


ص: 415 


که بهشت را محل دریافت «کلمات» می داند, نباید به مادی بودن واژگان 


همان گونه که لازمه ی دریافت در زمین, مادی بودن کلمات را نمی رساند 
و همیشگی بودن «کلمات» نز رها به معنی قلبی بودن است. چه بسا 
آدم در زمین با روح به نور اهلبیت علیهم السلام متصل شد و به ریسمان 
آنان چنگ زد و از چاه ظلمانی بیرون آمد ولی واژگان را با زبان مادی 
آشکار کرد. 


1 آغاز خلقت 
اشاره 


زیخت: تا شگل, انساتی: به خود کبرد ؛ زمانی که.ساکنان -خرم ستر .و عفاف 
ملکوت به زاده شدن ادم باده مستانه زدند؛ همانجا کلمات نیز در وجودش 


چنان که روح به او دمیده شد. عقل در نهادش ذخیره شد و عاطفه را در 
دلش گنجاندو خشم و شهوت را در سرشت او نهادینه کرد. آدم همانجا 
چشمانش را فراسوی هستی گشود وبا چشم دل «کلمات» را در ملکوت 
برین مشاهده کرد همان گونه که خرد و دیگر نیروهای درونی اش به تدریج 
نیرومند گردید و توان تجزیه پیدا کرد, کلمات داده شده به او نیز کم کم 
وجود خود را در نهاد او آشکار کرد و در بیرون تجلی یافت. در عرصه های 
بی شمار زندگی این نور آدم را از سرگردانی رهاند چنانکه راهنما گمراهی 
را در بیابان و دانا نادانی را در مدرسه و پیر مریدی را در خرابات وفقیه 


مقلدی را در اعمال. 


این گزینه دو پشتوانه ی طلصی اساسی دارد که هر یک به تنهایی می تواند 
مطلب یاد شده را اثبات کند. 


1 کلیت معنای متن: 


دلیل نخستین: زا می توان ایه ق تعلیم اسماء دانست: انجا که برورد کار به 


ص: 416 


بنده اش سبق ابجد آموخت: (وعَلَ آدَمّ الأْسَمَاء کلعَا) در این آموزش 
با مسمای یاد 


کوفته ,خفن تور احلیت لیم اسلا بو از اطلان آیه به. کی لش لام 
جنس می توان این حقیقت را ثابت کرد. 


چنانچه «الف و لام» در آیه را جنس بدانیم نه عهد ذکری و نه ذهنی و 
حضوری و نه «الف و لام» ژزینت» در آن صورت مفهوم آیة «کلمات» را نیز 

در بر می گیرد و آغاز آفرینش آدم با تلقی کلمات ی 
همانگونه که خداوند آدم را آفرید. همزمان کلمات را نیز که جزئی از کل 
اسماء به شمار می رود, به وی یاد داد. پس آدم علیه السلام نه در بهشت 
شین با مهاره زمین کر آار عافت يم کاحاتی را فرا کرفته: 


آعار خافت, زا خاتعه رانی و غالم کر بوماريم بشقه ه درازی به 
بلندای عمر هستی پیدا می کند نه آشکار شدن زمین که مدتی از عمر آن 
مه درگ بنابراین, تعلیم اسماء بار نخست در عالم ذر صورت گرفت هر 
چند در عالم غیر ذر هم تکرار شده باشد. این یادآوردی پسین با آن آهوزش 
پیشین هیچ گونه تضادی با هم ندارند بلکه نسبت شان با یکدیگر اجمال و 


تفصیل و کامل کننده هم به شمار می روند. 
2 مفهوم روایات: 


این گزینه دلالت مطابقی و صراحت کامل دارد که در اول خلقت این نور 
در وجود ابوالبشر گزارده شد. این صراحت هیچ تردید و ابهامی را نمی 
پذیرد و از آن جز همین معنی نمی توان احتمال دیگری را هم در آیه ِا 
بنگر 


ید . 


..هنگامی که خداوند بلند مرتبه آدم را خلق کرد, آن نور را در صلب او 
مد 1((۰)) همزمان با خلقت و برابر و همگام 


ص: 417 


ای ها ص2۱ 


آ کر تن نور اتمه علیهم السلام نیز در وجود او نهادینه شد: 


«سلمان می گوید: از برترین دوستم محمد - که درود و آرامش خدا بر او 
باد- شنیدم که می فرمود: من و علی نوری بودیم پیش روی خداوند فراتر 
از توصیف. همین نور ما؛ خدا را می ستود و پاکیزه می شمرد.پیش از اینکه 
خداوند آدم را بیافریند, هزار سال قبل. هنگامی که خدای بلند مرتبه آدم را 
خلق کرد آن نور را درصلب او آمیخت و هرگز خداوند بلند مرتبه آن نور را 
بی فروغ نساخت. آن نور را از تیره پشتی به تیره پشتی حرکت داد تا در 
صلب عبد المطلب آرامش گرفت.((1)) تا آن زمان هیچ گاه وحدت نوری 
آن دو از بین نرفته بود.((2)) پس این نور واحد را به دو گونه تقسیم کرد: 
گونه ای را در تیره پشت عبد الله قرار داد و گونه ای دیگر را درصلب ابو 
طالب. پس علی از من است و من از علی. گوشت او گوشت من و خون 
او خون من 


است. هر کس او را دوست بدارد با دوستی من او را دوست داشته و هر 
که او را دشمن بدارد با دشمنی به من او را دشمن 


10 
اقب خذارنسی 7۱7 145 "مفتل الخسته/50 


2- فردوس الاخبار/2 /178؛ مناقب مغازلی/120 و 130؛ ریاض النضره/3 
3 کفایه الطالب/315 باب 87. 


داشته است.((1)) بنابراین نبوت در من گزارده شد و خلافت در علی. جزء 
منم و جزء علی«.((2)) 


ز) مکان دریافت 


کلمات» در بهشت را نیز می توان برگرفتر آنجا که از فضای تنگ و تاریک 

ماده خبری نبود. در فراخنای فضای عطرآگین ابو البشر : نه غمگین که 

ِ کلمات را از پروردگارش فراچنگ آورد و امتیازی نوین بر دیگر 
ال( وه 


برتری هایش افزود. هنگامی که آدم فرورفته در لذات بهشتی بود» نگاه 
هایش به گوشه ی جنت آویخت و از دیدن نام ها : به حقایق عینی اهل بیت 
علیهم السلام رهنمون گشت. 


آدم علیه السلام هنگام لغزیدنش عرض کرد: «اللهم بحق محمد اغفرلی 
خطیئتی« خداوند بلند مرتبه از او پرسید: از کجا محمد را شناختی؟ آدم 
عرض کرد: هر جایی بهشت نوشته دیدم که «لا اله الا الله محمد رسول 
الله.« از این رو دانستم که او حرافت ترین فرد نزد تنوست. به همین 
شفاعت خواهی آدم, خداوند او را بخشید و گناهش را آمر نید این شفاعت 


ص : 419 
1- ارجح المطالب/459 ؛ تاریخ دمشق/1 151 ج 186؛ مناقب 


مردویه/286؛ مناقب مغازلی/78 ح 130. 
2- کفایه الطالب/315 باب 87؛ ریاض النضره/ 3 /103. 


و نورپذیری آدم بر مبنای گوینده اش تأویل سخن خدای بلند مرتبه است که 
فرمود: (قتلقی ادَمٌ من ت#به کلماتِ قتاب عَلَیّه ) ((1)) 


افزون بر این دیدار عینی شهودی روایات دیگری از مأخذ شیعه و سنی نقل 
السلام در بهشت می توان بهره برد. 


«آبن مردویه از جابر بن عبدالله از پیام آور خدا| نقل کرد که فرمود: به 
دروازه های بهشت نگاشته اند: محمد رسول الله | , علی بن ابی طالب آخو 
9 شمان آنگه آسمان مین افریجه ند هزار سال .بت اد 
ن«2((۰)) 


نف خرخیت آذضی, کم در هنت بند کی می کرد. نخستین بندگان او را هم باید 
زیارت کرده باشد. نمی توان گفت پدر ما در جای ویژه ای بوده که حقیقت 
نوری محمدیه و علویه بدان دسترسی نداشته يا وجود پدر جسمانی خود را 


پر نور نساخته اند ! 
2 گهواره ی زمین 


فضای پیشین و پسین آیه ی یاد شده در تلقی کلمات بیشتر به فرود آمدن 
ص : 420 
1- ینابیع الموده/ 1/ 65. 


2- متاقب علی... مردویه/ 100 با توضیح الدلائل. 208؛ تاریخ بغداد/ 7/ 
7 حلیه الاولیاء/ 7/ 256؛ مناقب مغازلی/ 91/ ح 134. 


انوالاخساد: هی رن عاشستب دار اشهاف افتادن از آشمان:نه رمین وراد 
بالا به پایین همین دنیاست. آنگاه که پدر و مادر ما را خداوند به ارتکاب 
ترک اولی از آستانه ی خودش راند, هاله ای از ناامیدی وجود او را در 
پر کر فته نوم و دش تز ای آشتیان: ذلکتین کل و لاله .بر فین کشنید: 


او که از نیستان خود تازه بریده شده بود از شاخسار باغ ملکوت به عالم 
ناسوت شکسته ۲" زمین گیر شده بود نوری لک ِِ آسمان بر 
وجودش تابید و پیوند اين آواره و سرگردان را دیگر بار با وطن پیشین 
برقرار کرد. نور این کلمات با عبور از عالم نوری جبروتی و ملکوتی به 
آخرین مرتبه ی ناسوتی تابید و آخرین لایه ها و اشیاء دورتر را روشن کرد. 


معانی پیوسته آیات, دریافت کلمات را روی زمین تقویت و تأیید می کند. 
آنجا که خداوند به حوا و شوهرش دستور فرود آمدن به زمین می دهد؛ 
زمینی که میدان درگیری و ستیز آدمی است. آن دو به فکر چاره برمی آیند 
و نزد آستانه پروردگار به زاری و درخواست می افتند تا آنکه «کلمات» را 
به مثابه چراعغ راهنمای باز گشت از خداوند در همان حالت سر گردانی, 
تاافیدی واآواز کی ترمت اند 


تبعیدیان که دیگر بار حکم باز گشت شان را قاضی دادگری امضاء کرده و 
چنین نوشته بود: 

«دستور دادیم ای آدم ! ! تو و همسرت در بهشت زندگی کنید و از نعمت 
های گوارای آن هر آنچه دوست دارید, بخورید ولی هرگز نزدیک این درخت 


نشوید که از ستمگران خواهید شد(35) پس شیطان آنها را در بهشت 
لغزاند و هر دو را از آن مکان بیرون کرد. در این هنگام به آنها گفتیم و 


ص: 421 


دستور دادیم همگی از بهشت فرود ایید و برخی برای دیگری دشمن 
خواهید شد و برای شماتا زمان معینی در زمین قرارگاه و وسیله بهره وری 
است )بسن آدم. از پرجود اروش کلهای را رافتها آماسی یگ 
بازگشت؛ زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است.(37)< ((1)) 


۱۲ 


جز این دو جایگاه می توان احتمال دیگری زا نز در معناسازی. ابهباد ند 
تصویر کرد و از ژرفنای متن این گوهر معنی را دریافت و آن وجود 
ات تب آدم است اما به صورت اجمال و تفصیل یا 
گسترده و ضیق. حقیفت این است که حضرت ابوالبشر همواره ظرف این 
مراحل پس از ان. 


گویا در هر جهان و مرتبه وجودی به تناسب همان منظومه ی هستی نور 
کلمات بر جان او تابید و تاریکی های بدنش را روشن می کرد. در بهشت 
بگونه ای و در جهان ماده بگونه ای دیگر. در آغاز ز خلقت این نور با سرشت 
او در امیخت و جزء ذات ادم به شمار رفت همانند دیگر نیروهای درونی 
اش. دز خنت به. شکل. کنر دهد زرف و همه خانبة تفر کلمات بر آدم: مین 
تابید و تمام وجود او را می پوشاند. در عالم ماده محدودتر و سطحی تر 
هاله ای از نور او را در برمی گرفت و همراهی اش می کرد به صورت 
دژی وی را در برابر دشمنان و رخدادهای طبیعی حمایت می نمود. 


از این رو سرشت و طبیعت آدمی هیچ گاه در تاریکی مطلق فرو نرفته 
بود و 


ص: 422 


1- بفره/ 37- 35. 


همواره نور حقیقی ائمه از درون او پرتوافشانی می کرد. گاهی بسیار گرم 
و تند و گاهی سرد و تیز اما هرگز این نور از ابوالبشر کاملاً بریده نشد و 
خاموش نگشت. آنچه این همراهی نور را به وضوح در نهاد آدم اشعای مت 
اه رما اتی تفاوی هد که. با لول مطایفیت مها : به این معنا 
رهنمون می سازد. 


«عن آبی ذر رحمه الله علیه قال: سمعت رسول الله | و هو یقول: خلقت 
انا و غلی‌سن ای طظالب هنن تور واخد تیرنه 


الله یمته: العرش قیل. آن خلق اذم بالفی: غام فلما آن. خلق الله ادج علیه 
السلام جعل ذلک النور فی صلبه. و لقد سکن الجنه و نجن فی صلبه. و لقد 
قرا اه مهن و هلت و نوم کب | ساسا م ارس وحم 
فی صلبه. و لقد قذف ابراهیم علیه السلام فی النار و نحن فی صلبه. فلم 
یزل ینقلنا الله عزوجل من آصلاب طاهره الی آرحام طاهره, حتی انتها بنا 
(لی عبدالمطلب, فقسمنا بنصفین: فجعلنی فی صلب عبدالله و جعل علیاً 
کوم صات امسااص ول ان ای متن ‏ عای ااتضانه 
والفروسیه.« ((1)) 


اگر از اطلاق آیه نتوان بودن همیشگی نوررا با وجود ابوالاجساد به دست 
آورد و قر ان شواهد و مویداتی بر آن اقامه. کرد روایات خود به خود و 
بدون قرائن. مفهوم سازی, تعارض و... با صراحت کامل تابش دائمی نور 
را بر آسمان انسانیت می رساند. مفاد روایت ت این است که نور ائمه علیهم 
السلام با آدم از آسمان به زمین فرو چکیدند نه نور تنها تابید و نه آدم بدون 
آن نور در کویرستان ناسوت به 


ص: 423 


سرا انار 11/15 ااضحیه من سیر الیت الاعطم/ 7772 


تنهایی هبوط کرد؛ هر دو رنگ و بوی تازه ای به این جهان و روند حرکت 
0 وت نور اهلبیت علیهم السلام در گهواره ی زمین نیز آدم 
امام صادق علیه السلام فرمود از پیامبر خدا | پرسیده شد: هنگامی که آدم 
ی اس ی اف ی وت کی ساب 9 
در تیره پشت او بودم. پدرم نم علیه السلام را با من و به خاطر من در 
آتش افکند و من در صلب او بودم. هرگز برنسل پدرانم بی مبالاتی نبود و 
انان همواره پاکیزه ماندند ...»((1)) 


ج) مراحل دریافت 


ادم نور اهل بیت علیهم السلام را از مسیر کلمات و در قالب نور در 
مراحل گوناگون خلقت دریافت. به تناسب ویژگی ها و ظرفیت های 
منظومه های وجودی هستی که این نور در آن تابید. وجود ادم را روشنایی 
بختنیدر آصل ایو کمر یوت رو بان عم در عمام غد ات خاعت آیه 
الاجساد یک حقیقت مسلم عینی و مطابق معنای صریحم تا شوت روایات 
و به تناسب 
همان جایگاه و درجه ی حقیقی که او داشت, حقیقتی دٍ 


۳ به الامتیازها در واقع به همان ما : به الاشتراک ها باز می گردد 


ص: 424 


ارم ها ای نا 0 


فزانت ادفی وخوی دار سای ایند ند اوه توان و ظرفیت پذیرش یکباره 
نور را داشت و نه اقتضاءنورپردازی یکجا و یک ان بود. همانگونه که خود 
نور اهلبیت علیهم السلام یک مرتبه خاص ندارد تابش آن هم منحصر در یک 
مرنبه نیست. یت ب گوناگون شدید و ضعیف دارند 
و تابش آن هم مراتب 


«چنان که کلمات مورد تلقی, مراتب و اقسامی دارد, به نبع و تلقی 
کلمات نیز دارای درجاتی است؛ گاهی مقصود از کلمه, جمله ادبی است و 
تلقی آن همان استماع با سامعه و ادراک مفهوم ذهنی با فاهمه است؛ 
گاهی مراد از کلمه عین خارجی است و تلقی ان همان دریافت عینی کلمه 
در مثال منفصل پا در طبیعت و ماده است. باید دید آن موجود عینی در 
کدام مرجله, تجلی یافته است. گاهی مقضود از کلمه: قضای الهی و حکم 
بتی اوست و تلقی آن همان مساس شهودی نسبت به لوح محفوظ و 
رایس آلمیه است کار افو تاسیت. 


آنچه به عنوان تلقی کلمات درباره ی آدم علیه السلام وارد شده ممکن 


است جامع بین معقول و محسوس باشد. همان طور که درجات تلقی به 
مراتب کلمات مرتبط است. به مدارج و معارج مخاطبان تلقی کننده نیز 


وابسته خواهد بود. « ((1)) 


آدم در عالم ذر نخستین بار از اهلبیت علیهم السلام فیض گرفت و پس از 
آن در بهشت با نور ائمه علیهم السلام زندگی کرد و بعد از آن در عالم 
ماده با نور آنان پا به هستی گزارده و با نور آنها باز کشت. و به دیار اضلی 
را 


ص: 425 


1- تسنیم| 13 424. 


ط) ظهور نص بر همراهی 


اشاره 


واژه ی «اهبطوا» افزون بر آدم و حواء علیه السلام مصداق خارجی دیگری 
را نیز می طلبد تا مصداق جمع کامل گردد و مفهوم جمع بر سه عدد پا 
بیشتر صدق کند تا لغو خطاب با مهمل بودن آن لازم نیاید. چنانچه دلالت 


جمع را بر حداقل دو تا صحیح بدانیم((1)) بیشتر از آن را کمال نه نقص در 
این صورت دلالت ایه بدون 


هیچ ایراد و ابهامی بر آن دو صحیح است اما اگر آقل جمع را کمتر از سه 
ندانیم در آن صورت جز حوا و آدم باید مصداق دیگری بدا ایه بیابیم. 


هقسترآن. شنعه. .ور ستی. بر آن دو اتحاد نظر دارند ولی بر فرد سوم 
احتمالاتی داده اند که به ترتیب یاداوری و نقد می شود. 


1. شیطان: شیطان با دستور جداگانه پروردگار پیش از لغزش و بیرون 
رفتن آدم از آن جایگاه, ماده اخرج را صرف کرده بود که کسی به گردش 
نمی رسید دیگر جایی برای ماندن او وجود نداشت تا در معیت ابوالبشر 
بیرون رود. 


واژه های «اهبط« و «اخرج« در آیه ی سیزدهم اعراف (قاقیط منها فما 
کون لک آن تعکر فیها) و آیه ی سی و چهارم حجر قاقم 2 مها قانک 
رَجیمٌ ) به صراحت بیرون رفتن تنهای ابلیس را می رساند. مگر اينکه مفاد 
و مدلول اين اوامر را شوخی, لغو و... بدانیم که با حکمت بیان مراد متکلم 
ساز گاری ندارد. 

پاسخ: 

«اخباری داریم که بیرون آمدن شیطان و حواء و آدم را جداگانه بیان کرده 
و مانعی از همراهی انان در خروج از 


ص: 426 


یش کر 53 17 


بهشت هم نبود,« ((1)) افزون بر این «هنگامی که آدم و حواء از بهشت پا 
جمله «اهبطا» بیرونر آخدند: ابلیس نه در بهشت بلکه بیرون از بهشت با 
آنان یکجا گرد آمد؛ آنگاه خداوند دستور داد همگی فرود آیند.« ((2)) 


نقد دیگر: 


چنگ زدن به آیه کریمه (قال اهبطا مِنَهّا جمیعا) طه/123 برای خروج 
ای آدم وضو عبر آی.باز کویت ,دا مان با دستور اهبطوا سا ززگاری مدلولی 
ندارند؛ زیرا در سوره ی «طه« توبه پذیری آدم را پیش از بیرون رفتن 
بهشت عنوان می کند در حالیکه سوره بقره نخست رانده شدن را با ز گو 
می. فنازد ود آن قونه ن آدم را با کلمات یاد شده. بنابراین, خطابی که در 
سوره ی «طه» با واژه «قال آهبط« آمده با خطاب صریح دستوری 
«اهبطوا« که در بقره آمده هر کدام فضای خاص معنوی خود را بازگو می 
کند. یکی در مقام بیان داستان است و دیگری در مقام دستور. لحن دو 
خطاب هرگز کامل کننده ی یک مفهوم برای ساختن جمع دلالی بیشتر از 
سه نیستند. همان گونه که احتمال در جمع بین دو خطاب صورت گیرد تا 
آنچه قضایش رانده می شود, حکایت کند مانند عداوت ابلیس و 1 دو و 
ذریه شان« ((3)) نیز با خطاب غایب و حاضر با یکدیگر سا زگاری ندارد. 
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1- روح المعانی/ 1/ 237. 


2 کر 17 
3- ترجمه المیزان/ 1/ 203 


2 ذریه آدم:ذریه آدم در حکم, با خود آدم شریک است...« همان گونه که 
«سجده شامل همه افراد بشر می شود در حقیقت سجده ملائکه خصوص 


این باب بوده, که ادم قائم مقام و نمونه و نایب از همه جنس بشر بوده 
است.« ((1)) 


2 


هنگامی که افراد قابل خطاب موجود باشند, چرا به غیر موجود حمل کنیم و 
از ظاهر آیه دست برداریم. چنانکه خواهد آمد یک مرحله از نور اهلبیت 
علیهم السلام که در صلب ادم اميخته شده بود با وی از بهشت بیرون امد. 
با وجود این فرد سوم, دلیلی برای حمل لفظ , بر افراد غایب نداریم. هر چند 
برخی بگونه ای دیگر بر این گفتار نقد زده اند؛ 


«اين قول ضعیف است ؛ ؛ زیر| تمامی نسل پتتر. نذز آن زمان هرگز موجود 
نبودند, چگونه خطاب آن زمان موجود, نیامده های موجود را در برگیرد.« 
((2)) 


3. نور آستشته با آدم: از آنجا که در آغاز خلقت این نور با وجود وی در 
آمیخت و در بهشت, چه بهشت برزخی يا دنیایی - نیز با او بود؛ " در فرود از 
آزن هکان به وان یک موجون مسستعل هفر آم. ادم و جوا ء بیرون اهد: 


ص: 428 


فرحته. المیران 1 2۵5 روخ العانی/1/ 237 
2 قضیر کش / ۰ 17 


واژه:<«اهنطوا» در این استمال. افرون.بر آدم و خواع بر تون اقلبیت نهد 
السلام نیز صدق می کند نه شیطان و نه ذریه مفقود ادم. 


این سه آدم, حوا و تور اهلبیت علیهم السلام در صدق آبه به مصداق 
موجودند و هیچ یک عّایب نیستند تا دچار انصراف از ظهور آیه گردیم یا آن 
رای ات یر سر دا تفت ی اد جات رای اک اه 
این مفهوم قابل برداشت است. این احتمال افزون بر ظهور و دلالت 
مطابقی ابه که هم خطاب واحد و موجود و هم مخاطب واحد و موجود 
هستند؛ پشتوانه علفف: و روایی هم دارد. تنها یک منن یاداوری و بدان 
بسنده می شود. 


«قال الصادق علیه السلام : سثل عن النبی| آين کنت و آدم فی الجنه؟ 


قال کت تی,صاه وه بان ال ری هرز تست نی 
خلت انیب توا قذف 


ی اقن. الناز.فی: لب ابی ابزاهیم: لم. بلتقظ لی. ابوان علی: مضاح 
قط....«((1)) 


جمله ی من در تیره پشت او بودم و با من به زمین فرود آمد, بسپار روشن 


این مفهوم را می رساند که آدم بدون اهلبیت علیهم السلام اصلا قادر نبود 
از روشنایی بهشت برین در تاریکی زمین سفر کند. واژه ی «هبوط« 
روایت با «اهبطوا» قرآن کاملا از یک سنخ و یک معغنا و کامل کننده ق 
مفهوم یکدیگر هستند. واژه «بی الی الارض» چه «با» را سبب واسطه یا 
معیت بشماریم یا معانی دیگر. بیانگر منزلت ائمه علیهم السلام و نگهبانی 
این نور را از ادم در فرود به زمین است. 

از سوی دیگر هدف و رسالت نوردهی آن انوار مقدس را به زمین بازگو 


ص: 429 


[روضه الواعظین/1/ 67 


می نماید. منتها در قالب آدم نه به صورت مجرد زیرا سنخیت میان 
نورگیری و نورپردازی به وجود نمی آمد. دلیل دیگری که بر «هبوط» 
نوروجودی ائمه علیهم السلام همراه آدم می توان بدان ال کرد, 
روایتی است که وجود انان را در تمام مراتب هسنی و منظومه های 
وجودی قطعی و مسلم می داند؛ زیرا انان حجت الهی بر تمامی مراتب 
خلقت و همراه موجودات هر مرتبه از عالم خلقت است. 


یکی از عوالمی که اهلبیت علیهم السلام باید آنجا نور می افشاند, عالم 
مادی همراه آدم بود و حجت خداوند بر ادم در نهادش. هر چند به دلالت 
مطابقی نتوان از این روایت مدد جست ولی به دلالت التزامی می توان 
گفت مصداق سوم برای جمع «اهبطوا» افزون بر آدم و حواء وجود نوری 
اهلبیت علیهم السلام است. لازمه ی همراهی با آدم بیرون شده از بهشت. 
و وارد شدن در یک مرحله ی دیگر زندگی است. 


«حدثنا آبی(رضی) قال حدثنا سعد پن عبدالله قال حدثنا الحسین بن 
غیدالضمد عن. الخنتن ين علن ین آیی. عمان. قال. حدتنا. العنادی, بن 
غیدالخالق غمن خندنه عن بیعبدالله علیه السلام قال: 

ان الله عزوجل اثنی عشر الف عالم. کل عالم منهم اکبر من سبع سموات 


و سبع ارضين, ما یری عالم منهم ان لله عزوجل عالما غیرهم و انا حجه 
علیهم.«((1)) 


اشکال 
ناسا کاری فوظ با تایه 


در دلالت ایه بر خروج ادم و حواء نمی توان تردید کرد و این بیرون شدن را 
موجب 


ص: 130 


1- خصال/ 2/ باب 12هزار به بعد جح 13. 


پایین آمدن منزلت آنان شمرد اما در فرود آمدن نور اهلبیت علیهم السلام 
که ذاتشان با علو در آميخته است. هرگز با انحطاط سازگاری ندارد, چیزی 


پاسخ: 


1 همان گونه که اثمه علیهم السلام منزلت دارند, خود آدم به عنوان پیامبر 
نخست منزلت ویژه ای نزد پروردگار دارد. اکر فرود آمدن سیب پایین 
آمدن درجه اجتماعی پیامبرش آدم بوده 


در مورد اهلبیت علیهم السلام نیز همان گونه است. 


2 معنای هبوط تنها به خواری قرار گرفتن و پشیمان شدن نیست. بلکه 
جابجا شدن و پایین آمدن نیز از دیگر معانی آن به شمار می آید و ما برای 
آدم, حواء و نور اهلبیت علیهم السلام , معنی فرود را بر می گزینیم نه 
معانی دیگر را. 


3. همه ی فرود آمدن ها انحطاط نیست بلکه کمال وجودی است؛ ؛ آدم با 
همان معنوبت و عبودیت به دنیا آمد تا ماده و معنا را با هم آشتی دهد و 
ات را ماما سامت نا تا ار 
ار رت مر آیامت ام اسان درا 
اس ای ها ام ای و 


4 نور ائمه علیهم السلام تکیه گاه, نگهبان آدم بود. برای صامهوبتق و اتحام 
رسالت در این سفر بود, انسان حاضر است به سخت ترین وظایف تن دهد 
تا مأموریت کامل شود هر چند خودش در سختی قرار گیرد. اهلبیت علیهم 
السلام آچار خداوند است. هر جا پروردگار بخواهد پیچی رایکشاید با انان 
می گشاید و هر جا بخواهد مهره ی ناامیدی را ببندد, با آنان می بندد. 


2 خالی شدن بهشت 


با فرود آمدن نور ائمه علیهم السلام همراه آدم و حواء از بهشت همان 
گونه که بهشت از وجود آن دو خالی شد, از نور ائمه هم خالی شد؛ ؛ زیر| 
اين نور يا بیرون آمد 


ص: 431 


با آدم یا نیامد؟. اگر بیزون آمد که در بهشت نیست. و اگر نيامده. بتن 
شامل خطاب ایه نمی شود. 


1 


چنانکه بارها گفته شد, نور ائمه علیهم السلام مراتب و درجات بی شماری 
دارد و آدم علیه السلام تنها یک مرتبه وجودی را داشت. وقتی آدم و حواء 
بیرون آمدند دیگر مراتب بهشتی و نوری از خود بر جای نگذاشتند اما 
اهلبیت علیهم السلام یک مرتبه از تورشان با آدم بیرون آمد و دیگر مراتب 

آن که مناسب فضای بهشت بود, همانجا از اول سود و به وحود, ارم تعلق 
نگرفته بود تا بیرون بیاید. آن مرحله ای که در وجود آدم. آمتخته بوده بای در 
زمین می آمد تا هستی از نور وجود آنها پر می شد و تمام مراتب هستی را 
بو اعهخسی ااسلام در سمی کفت ]ای وحاتت کامل عم 


شد. 


3 مخالفت با مشهوز 


برداشت نور اهلبیت علیهم السلام همرا ه آدم و حواء به جمع «اهبطوا» 
ادعای مخالفت با نظریه های مشهور مفسران در آیه است. چه مفسران 
اهل سنت و چه شیعه جز آدم و حواء سومی را یا شیطان گفته اند یا ذریه 


ی آدم پا موارد دیگر و این نظریه خلاف مشهور و قول مفسران می شود. 
نقد؛ 


با ظهور آیه که جمع بر بیشتر از سه باید دلالت کند اين قول با نظر مشهور 
منافات ندارد. بر فرض ما تمام نظریه های مشهور را بپذیریم باز هم بر 
خلاف سیاق و ظهور ایه سخنی برداشت نشده است. تنها ایرادی کف ان 
توان گرفت این است که ایا دلیل مشهور بر خلاف ان و نفی این مدلول از 
ایه دارند یا نه؟ 


ص : 432 


فصل چهارم:انتقال نور 


اشاره 


ص: 433 


ص: 434 


انتقال نور 


امتداد ذاتی 
اشاره 


نخستین بار. نور اهلبیت علیهم السلام را ابوالبشر از عالم معنا در عالم 
ماده آورد. به مدد و راهنمایی آن نوره» آدم تواننست پا از عرش به فرش 
گذارد. تا آدم زنده بود همواره از آن مدد چست و در عرصه های مختلف 
زندنی از فرع ان یف یت نجاند. 


آدم پس از خود, نور وجودی ائمه علیهم السلام را به دیگر فرزندان 
شايستته. کار امد و با دزایت خونش به دستور برهرد کار به.آمانت کزارد. نه 
آدم علیه السلام همانند خضر علیه السلام عمر جاودانی یافت تا نور امامان 
با او همراه باشد و نه نور پیشوایان پاک تنها در وجود او محدود ماند بلکه 
به نخبه گان بی شماری تسری یافت. 


نتقال هم از نظر ساختار طبیعی بدن آدم ضروری بود از نظر سریان نور 
ناگزیر به همین دلیل ثبات و یک جایی نه در اصل نور متصور بود و نه در 
ظرفی که آن را در برگرفته بود. ريشه های انتقال چه به حکمت الهی باز 
گردد یا به عملکرد قانون طبیعی, تفاوت جوهری در اصل حرکت نور از 
فیدان: توری به: میدان دیگر .از شخضی, به شخضص دیکر به وجود تمی آورد 
و ما را از داثره میدان مغناطیسی و ذات سیلان نوری دور نمی دارد. به 
این مهم. ایه ی شعراء و روایات متواتر معنوی همراه با مستندات تاریخی 
دلالت روشن و صریحی دارد. 


ص: 4135 


1 دلائل انتقال 
الف. تصریح لغویان 
1 واژه تقلب 
اشاره 


واژه شناسان کلمه «تقلب« را , به معانی زیر تفسیر کرده اند و برای هر 


یک شواهدی از نثر و نظم ره تور برگزیده نقل کرده اند. برای 
فهم بیشتر واژه های کلیدی آبهه یادآوری برخی را احتمالات ضروری است: 


1-1. تقلب در شی ۶ 


در اشیاء خارجی این کلمه را به معنی «روگرداندن از پیش رو به پشت 
سر و غلطیدن در بستر و از اين پهلو به آن پهلو شدن,((1)) بکار برده اند. 
برخی به معنی «چرخاندن درون به بیرون,((2)) و عده ای «دگرگون 
کردن, واژگون نمودن بالا به پایین,((3)) به کار برده اند. 


1-2. تقلب در امور: 


گاهی این کلمه را برای فعالیت و به سر رساندن کارها استفاده کرده اند: 


«ایجاد تغییرات به نحو دلخواه؛ زیرا| وقتی گفنه می شود من در لعمت و 
داده های او تصرف می کنم به معنی این است که هر گونه می خواهم از 
انها بهره می برم.« ((4)) 


ص: 136 
لت آفرت ماو 102 


2- المحکم والمحیط الاعظم/ 6/ 422. 
3- مصباح المنیر/ 2/ 196. 


4 ات اما و م1 


1-3. تقلب در حکومت: 


«تصرف در کارها و کشورداری به معنی ایجاد تغییرات دلخواه 
است.»((1)) 


1-4. تقلب در قرآن: 


«والتقلب: التصرف قال تعالی «و تقلبک فی الساجدین, شعراء/ 219« 
((2)) 


در تمامی این کارترذها هی توان عتاضر مشترک انتفال را به.دست آورد که 
در تمامی استعمالات با زاویه های دید متفاوت وجود دارد. 


2 عناصر مشترک واژه 
2-1. عنصر تغییر: 


یکی از عناصر مشترک کاربردهای واژه نة تقلب «اصل تغییر« است که هرگز 
حالت ثبات و یکنواختی پیشین در آن دیده نمی شود. آنگاه که در اشیاء 
خارجی این کلمه را به کار می بریم, حرکت واضح تر و بدیهی تر است و 
زودتر به چشم می آید. زمانی که تغییر را در غیر اشیاء خارج استفاده کنیم 
کر کوتی تدریجی و نیمه روشن است نه به روشنی حقایق خارجی. آنگاه 
که تقلب در حکومت استعمال می شود از تغییر در امور. روشن تر و 
سرعت بیشتری دارد. همانند عزل و نصب ها و يا تغییر یافتن قوانین و... 


بدین سان, اصل چرخش و جابجایی در تمامی مصادیق تقلب وجود دارد. 
نور اهلبیت علیهم السلام هنگامی که از عالمی , به عالمی منتقل شد و در 
جان آدم نشست بر پایه ی همین اصل دگر‌گونی بود. چنانچه واژه «تقلب» 
را به معنی «تغییر« و 


ص : 437 


1- لسان العرب/ 2/ 685. 
2- مفردات راغب ماده ی قلب . 


«حرکت« يا «انتقال« در آیه بکار بریم؛ مفادش این است که نور اهلبیت 
علیهم السلام پس از آدم در تمامی فرزندان او «منتقل« شد و از جایی به 
جای «حرکت« کرد. بستر حرکت را می توان ژرفنای جان پیامبران و نفس 
پاکیزم مادران برشمرد. «شما محرک را« اصل نور و «حرکت دهنده« را 
بزوردکارز میدا آن را همکلوی اول< و مقضد آن.را «شتم نبونت«یا تحلی 
فیزیکی حقیقت محمدیه | بدانید. 


عنصر دوم که از تمامی چهارگونه مصداق «تقلب« می توان بیرون آورد. 
«اصل تصرف « است که نور اتمه علیهم السلام در گستره انديشه, حوره 
گفتار, قلمرو دیدار, محدوده ی شنیدار و دامنه ی کردار نیاکان خود 
ار دار بی تردید هرگونه عملی که در بیرون از آنها به منصه ی ظهور 
می رسید با درونمایه ی نور اهلبیت علیهم السلام تجلی می کرد. آنان 
قالب بود و این نور معنا, انها پوسته به شمار می رفت و این نور هسته, 
اصل در تصرف ؛ نور ائمه علیهم السلام بود و فرع نیاکان. 


-3ایجاد: 


عنصر سومی که در حرکت شی ء خارجی پدید می اید و هم در امور غیر 
محسوس و نیز در کشورداری و تصرف «اصل ایجاد« است. در واقع 
اینگونه تغییرات پیش از آن نبود و یس از استقرار نور پدید می آمد. مایز 
میان تصرف و ایجاد, بود و نبود است. در تصرف شی ء وجود دارد و 
نیست بلکه او حقایق تازه ای می آفریند. نور ائمه علیهم السلام در جایگاه 
فیض رسانی تمامی موجودات پایین تر از خود را ایجاد کرد و همه را به 
«اذن الله» آفرید. در واقع خداوند نظام و مراتب خلقت را از مجرای فیض 
اهلبیت علیهم السلام چید و موجودات رایدید آورد. این معنی از همه 
کاربردها, برتر و دقیق تر و به معنی واژه «تقلب« نزدیک تر است. 


ص: 4139 


اشاره 


مفسران بر مبنای تفسیری خود, اصل انتقال نور وجودی پیامبر اعظم | را 
از اين ایه به روشنی و صراحت برداشت کرد ه اند و هیچ یک به ثبات و 
یکجا ماندن این نور سخنی از خود بر جای نگذاشتند. تمرکز فکری آنان بر 
این مهم از یک سو, پراهمپتی انتقال را نشان می دهد و از دیگر سو, 
شهرت این موضوع را در آن زمان که نزدیک به منیع وحی بود, میان 
تسیز نان کباب اسگاه مساو 


بیشتر مفسران واه ۲ ماب را جابجایی و تغییر دائمی معنا کرده اند هر 
چند معانی دیگری را : نیز از یاد نبرده اند. مفسران شیعه به گونه ای و اهل 
سنت بگونه ی دیگر بر همین معنی محوری پای فشرده و اصل انتقال نور 
پیامبر | را از تیره پشتی به تیره پشت دیگر با صراحت با زگو نموده اند. 


2-1. مفسران سنی 


نخست برداشت اهل سنت از این ایه, بدون کمک از روایات و چه به مدد 


روایات بازگو می شود, سپس تفسیر شیعه به کمک قرائن خود آیه یا 
روایات متقن, چیستی تقلب را برای ما اشکار می سازد. 


2 -1. «قال ابن عباس: آی: فی اضلا الاباء: آدم و نوح و ابراهیم حتی 
آخرجه نبیا.»((1)) 


مفسر دیگر اهل سنت به روایت آبزن گبانتر ذر دیل. هفین. آبه: تسیر وارم 
«تقلب» را اینگونه توضیح می دهد: 


«آبن عباس فر مود: رسول گزافت اضفتیت انه را اینگونه 


ص: 39 


1- الجامع لاحکام القرآن/ 13/ 144. الفتوحات الاهمیه/ 5/ 413 


فرمود: در اين آیه واژه «تقلب» به معنی این است که پیامبری | را از تیره 
پشتی پیامبری به تیره پشت دیگر پیامبر منتقل کرد تا آنگاه که در عالم 
ها اه و 


فیزیکی بیرون آورد.»((1)) 


عده ای دیگری از مفسران افزون بر طهارت صلب اجداد و نياکان پدری, 
مادران آن حضرت را نیز پاکیزه گان همانند مربم دانسته اند که هیچ گونه 
ال یه ناکت دای اما حتضور تست 


«تقلبک ؛ یعنی گردش تو است در پشت پدران و رحم مادران. از آدم به نوح 

و از او به ابراهیم و از او به دیگر نباکان تو. که درود خداوند تور آنان باد ؛ 

زیرا پروردگار فراتر از توصیف به نیاکان تو و کردارشان شنوا و داناست.» 
( 


2(( 


چنانچه واژه «یراک« را نسبت به پروردگار به معنی حقیقی آن بکار بریم, 
باید حضوروجودی پیامبر | را در محضر خداوند بزرگ همیشگی ازلی و ابدی 
بر شماریم. از آن هنگامی که خداوند او را در صلب آدم 0 
آن پیام آوران یکی پس از دیگری از این خورشید بی همتا نور پذیرفتند؛ 
خداوند بدون آندک بی خبری, هميشه نور او را در تیره پشت نیاکانش می 
دید. این نگاه ها با حقیقت نوری محمدیه | درآمیخت و اتصال نی 
میان وی و فعل الهی وجود داشت. 


ص: 440 
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2 تفسیر سمرقندی/ 2/ 596 .۰ تفسیر المظهری/7 / 93؛ الفتوحات 
الاهمیه/5/ 413؛ تفسیر القرآن/4/ 71. 


در حقیقت پروردگار بر اين محبوب برینش همواره چشم دوخته بود و هیچ 
گاه از نور محبوبش دیده فرو نمی بست. این اتصال نوری میان دو حقیقت 
فعل الهی و نور محمدی | از آغاز خلقت تا پایان تجلی جسمانی آن حضرت 
وجود داشت. یسن از آن که روح بلند بزر کترین سفیر الهن از خاک به افلای 
پر گشود, دوباره همان اتصال حقیقی برقرار شد. 


مفسران شیعه نیز بر پایه روایات معصومین واژه «تقلب« را همان 
«انتقال« از صلب پیامبری به صلب پیامبر دیگر معنی کرده اند. 


در آغاز تفسشیر حداقل دو گونه برداشت از نحوه ی انتقال وجود دارد: 


یکی انتقال قبل از وجود فیزیکی پیامبر اعظم | که نور اهلبیت علیهم السلام 
در وجود نیاکان آنها حرکت داشت و دیگری انتقال بعد از وجود فیزیکی 
رسول خدا| که در وجود فرزندان او قرار داشت. 

در روایت دیگری از ابن عباس نقل شده که در معنی آیه اینگونه فرموده 
است: مراد از تقلب همان بیرون آفردن نوست از پیامبر تا پیامبر دیگر 
بگونه ای که در عالم مادی پیامبری ات رسبد.« ((1)) 


این روایت ت همانند برداشت برادران ما گونه ای تفسیری نورپردازی پیامبر | 
در وجود نياکان بود پیش از آنکه خود تجلی فیزیکی یابد. 


ص: 441 


1- منتخب من تفسیر القرآن/ 2/ 164. 


از آقا ابو جعفر علیه السلام در تفسیر سحن خدای فراتر از توصیف «و 
تقلبک فی الساجدین» نقل شده که وی فرمود: 


انتقال در وجود علی, فاطمه و حسن و حسین و اهلبیت پیامبر | که درود بر 
تحامی آنان ناد ضورنت کرفت:< ((01) 


این حدیث انتقال بعد از تجلی فیزیکی پیامبر | را بازگو می کند که نور 
املیتت عایهم السلام تاش دای را یهن کرو 


ج. تواتر معنوی روایی 
اشاره 


افزون بر دلالت صریح و مطابقی آیه بر انتقال نور در وجود نیاکان اهلبیت 
علیهم السلام , روایات بی شماری نیز بر جابجایی نور ائمه علیهم السلام 
در صلب بزرگان اجدادی پیام اور خدا دلالت صریح تر دارند. 


همان گونه که بارها گفته شد. مدلول این روایات را می توان متواتر 
معنوی شمرد و این ملاک را میان فریقین اجماعی دانست. 


معنای اين احادیث نظیر مدلول آیه به تکاپوی فکری و «ان قلت» و 
«قلت» مفسران نیازی ندارد؛ زیرا ابهامی در مفهوم و تعیین مصداق 
نیست تا در پرده برداشتن از آنها دچار بگو و مگوها و ایراد و پاسخ گردیم. 
درنگ کوتاه در مدلول مطابقی و منطوق این احادیث ما را به حرکت نور 
اهلبیت علیهم السلام رهنمون می گردد و نیازی به مفهوم سازی آنچه از 
راه جمله شرطیه يا غائیه به دست می آید نداریم: اری | این دسته از 
روایات خود بخود بدون تفسیر, , گویای کافی در مراد خود دارند تا مخاطب 
دچار برداشت و قرائت های گوناگون از مدلول این متون نشوند. 


ص: 442 


1- البرهان/ 5 / 516؛ تأویل الایات الظاهره/ 1/ 396 / ج 23. 


نخست نمونه روایات از منابع اهل سنت و سپس از مأخذ خود شیعه نقل 
می شود: 


عن سلمان قال: سمعت حبیبی محمدا| یقول: کنت انا و علی نورا بین پدی 
الله- عزوجل- یسبح الله ذلک النور و یقدسه, قبل آن یخلق الله ادم بالف 
عام. فلما خلق الله تعالی ادم رکب (سلک)ذلک النور فی صلبه. فلم یزل 
الله تعالی ینقله من صلب الی صلب. حتی آقره فی صلب عبدالمطلب 
فقسمه قسمین: 1 و قسماً فی صلب آبی طالب. 
ی و و فمن آحبه فبحبی أحبه و من 
ابغضه فببغضی ابغضه.«((1)) 


به همین مضمون روایات مستفیضه و متواتره معنوی دیگری وجود دارد که 
با اندک اختلاف تعابیر یا افزایش و کاهش از منابع معتبر و دسته اول اهل 
سنت می توان بیرون کشید و معنی آن را فهمید. در واژه های متن؛ انتقال 
نور به صراحت سخن می گوید و از همه روشن تر خود واژه ی «انتقال« 
است که در روایات و ساختار مهندسی جمله گنجانده شده است تا کسی 
بر مراد واقعی متکلم انگشت ابهام درازنکند. واژه های «صلب<« و 
«تقسیم« با نام اجداد پیامبر | همه از متن روایات دلالت مطابقی بر اصل 
وجود نور از یک سو, و انتقال آن از دیگر سو, دارند. 


ص: 443 
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صق عاخه شعیاین 


منون شیعه از فضائل اهلبیت علیهم السلام به ویژه فضائل فرامادی و 
معنوی آنها لبریز است. برای نمونه ترجمه یک متن که در اصل وجود نور و 
انتقال آن و دیگر ابعاد نور اهلبیت علیهم السلام دلالت دارد؛ یادآوری می 
شود: 


جابر فرزند عبدالله انصاری می گوید: از فرستاده ی خدا چگونگی میلاد 
علی بن ابی طالب علیه السلام را پرسیدم. حضرت فرمودند: آه! آه! 
پرسش شگفتی طرح کردی جابر ! از بهترین زادگان پس از من بر شیوه ی 


هان ! خداوند بلند مرتبه نور او را از نور من آفرید و نور مرا از نور خودش 
آفرید. در واقع هر دوی ما نور یگانه ای هستیم. خداوند مارا پیش از 
برافراشتن آسمان و گستراندن زمین آفرید. نه بودی بود و نه طولی و نه 
عرضی نه تاریکی آفریده شده بود نه روشنایی نه دریایی نه هوایی. ما یدج 
هزار سال پیش از موجودات آفریده شدیم. سپس خداوند فراتر از توصیف 
خودش خودش را ستود؛ آنگاه ما او را ستودیم او خود. ذاتش را منزه 
دانست و ما به پیروی از او ذاتش را منزه دانستیم. خداوند بزرگی اش را 
ار نهاد و ما نیز او را ارج نهادیم. خداوند بلند مر نبه به پاس این عمل 
بذ کون از ما قدردانی کرد. پس از تسبیح ما آسمان را افرید و آن را 
پرافراشت. زمین را خلق کرد و آن را گسترانید. اقیانوس ها را پدید آورد و 
آنها را عمق بخشید. خداه‌ند از خسنیح علی: علیه السلام فرشتکان مقرب ۱ 
آفرید تا آنگاه که آسمان 


ص: 444 


هفتم را برافراشت. از این رو, تمام تسبیحات فرشتگان برای علی 
وشیعیانش واقع می شود. 


ای جابر ! در واقع خداوند بلند مرتبه و فراتر از توصیف ما را از این مرحله 
ی وجودی انتقال داد و در صلب حضرت آدم علیه السلام افکند._پس نور 
من در سمت راست آدم جا گرفت و نور علی در جانب چپ آدم علیه 
المیلامچانگزین: نید 


هان ! سپس خداوند فراتر از توصیف ما را از صلب آدم در صلب های 
پاکیزه گان جا به جا کرد. پس من در هیچ صلبی جا به جا نشدم جز آنکه 
علی با من در آن صلب منتقل شد. ما همچنان در تيره پشت نیاکان پا بر جا 
پوذیم تا آنگاه که خداو ند بلند فرنته.ها را از نبره نشت عاکیژه اق. که همان 
صلب عبدالمطلب باشد, اشتکار کرد ۵ یرون آورد. 


پس از آن مرا در صلب پاکیزه ای به نام عبدالله منتقل کرد و در بهترین 
رحم پاکیزه قرار داد که همان آمنه بود. هنگامی که این نورآشکار گردید و 
فرشتگان با درخواست و زاری عرض کردند: خدای ما ! سالار ما ! نور ولی 
تو علی علیه السلام چه شد؟ او را با اين نور درخشنده-محمد 1 نمی بینیم؟ 
خداوند فراتر از توصیف فرمود: بی تردید من به ولی ام از شما داناتر و 
مهربان تر هستم ! از اين رو, خداوند عزوجل علی علیه السلام را از پشت 
1 


ص: 445 


1- الفضائل/131؛ اثبات الهداه/ 2 /1483 ح 295؛ جامع الأخبار/ 15؛ احقاق 
الحق/ 7 /488. 


د. متون کهن تاریخی 


روایات, متون تاریخی اسلام نیز بر انتقال نور وجودی ائمه علیهم السلام از 
ادم به نسل هایش دلالت روشنی دارد. مورخان بر پایه ذوق. سلیقه و 
چیذش مطالب کتاب های تاریخی خود داستان انتقال را در آغاز تاریخ ولادت 
پیامبر | يا آغاز کتاب و يا جاهای دیگر گنجانده اند. 


بیشتر اين متون تاریخی روایی و نقلی است که اعتبار و اتقان آنها از یک 
ی به همان ارزش. ونافت و ضحت فان روانت مشتد بر مب کرود. و از 
کر ورب ری ای عم با ول اش رواد که افیا خاض ان را سر 
زبان رانده اند. 


«آدم در فتو ک فرز ندتین» مابیل- اوانی زا شتید ولی. کوینده انش. را ندند.ه 
ان وا این یود 


«ابا هابیل قد فتل خمیفا وضاز الخی کالفیت الذیید 
و جاء بشره قدکان منها علی خوف فجا بها یصح« ((1)) 


پدر هابیل, در واقع کشته شدن هابیل ؛ کشته شدن همه ی انسان ها بود. ۰ و 
زندگان مانند گوسفندان زیر تيغ شد. هنگامی که ابذالتشر این اوا .زا نید 
فغان و اندوه او بیشتر شد برگذشته و آینده. او داننست که کشنده, در ِ 
کشته شده ای را می ماند. در این هنگام خداوند به او وحی کرد: 
تردیدمن خداوند از وجود تو نوری را بیرون می کنم و آشکار با 
همان نوری را که من اراده کرده ام که در تیره پشت پاکیزه گان و رحم 
دوشیزگان شریفه حرکت دهم و بدان نور به دیگر انوار فخر کنم. آن نور را 
خاتم پیامبران | قرار دهم و خاندانش را 


ص: 446 


1- البدایه والنهایه/ 1/ 106. 


برگزیدگان و پیشوایان و جانشین. طومار زمان را با ماندگاری آنان در هم 
می پیچم و زمین را با فراخوانی انان محدود ساخته ایم و با شیعیانش 
روشن. از اين رو بسم الله بگو, خود را پاکیزه کن, خدا را بستای و پاکیزه 
بشمار. سپس حواء را نیز بر اين پاکیزگی سفارش کن و انگاه با وی با 
شود و سپس از آن به فرزندی که از شما به دنیا می اید. 


آنگاه: آدم با حواء در آمیخت و پس از چند روزی در زمان متاسب به تدریه 
حواء باردار شد. پیشانی حواء می درخشید و تور اهلبیت علیهم السلام 
می کرد. در اندام های بدنی اش و نیروی درونی و خیالش تا 
آنگاه که زایمان کرد و شیث را به دنیا آورد. «شیت« را خداوند برتری داد 
وقار او را تمام کرد. صورت شان را بیاراست. شکوه شان را کامل. خلقت 
شان را همگون برابر با نور و شکوه او را زینت داد و با ابهت و برتری 
جایگاهش را بلند داشت. 


بدین سان: ان نور از حواء به او منتقل 1 شد بگونه ای که از دو طرف 
پیشانی اش می درخشید و در سینه پیشانی چون ماه پرتوافشانی می کرد. 
پس از آن آدم علیه السلام این فرزند را «شیت» نامید و بل آن «هبه الله» 
نیز گفته می شود.« ((1)) 


«پیام آوز خدا | فر مود: خداوند آدم را خودش بدون واسطه آفرید و از روج 
خود در وی دمید. سس به فرشتگان دستور داد به او سجده کنند. آدم از 
جای برخواست و نشست عطسه ی عرض کرد: «الحمدلله« 
پروردگارش به او فرمود: «یرحمک ربک« بیا. آنها جمعی از فرشتگان من 
هستند نو هم به آنان بگو 


ص: 447 


«السلام علیکم« آدم نزد آنها اد و فرمود: «السلام علیکم« فرشتگان به 
آدم جواب دادند: و علیک السلام و رحمه الله» سیس جانب بزوزد کار نت 


بر خن 


خداوند به ادم فرمود: این احوالیرسی تو و شیوه احوالیرسی فرزندان 
۳۹۹ میان شان.. . در این میان توریر میان ادم و فرزندانش خداوند 
رازن سیس آدم عرض کرد ای پروردگار ! آنها چه کسانی اند که نور 
پرفروغ دارند. خداوند فرفود آنها پیامبران و فرستاد کاتم. هستند که ِ 
شد کانم. فی: زونه در آیی فبان مردی وا دید که تفرانی. ترین آنان نود 


((1)) 
2 کستره اتتتال 


اشاره 


در اصل انتقال نور از عالم بالا به پایین با ارائه چهار دلیل عمده, تردیدی 
نماند اما اينکه غير از حقیقت محمدیه | وجود نوری علویه هم با او بود پا 
بود می توان پرسشی را طرح کرد. پیش از اين از منایع معترشیعه انتقال 
دو نور و در واقع چهارده نور ثابت گردید که نیازمند تکرار نیست. اما اصل 
ادعای برادران ما که حرکت و انتقال را ویژه ی نور محمدی | می دانند و از 
سریان نور علوی بیشترشان مهر بر لب می زنند. جا دارد مطالبی یاداوری 
شود. 


از اين رو نخست بر نقطه مشترک انتقال نور محمدیه | با برادران پای می 
فشاریم و هرگز مخالف باور انان تبنتتیم آضا تفت از از انتقال دیگر انوار 
الهی را نیز در امتداد حقیقت نبوی باور داریم؛ زیرا نور نبوی و علوی یا 
فاطمی و حسنی را با حسینی و باقری یک حقیقت واحد می شماریم. 


ص: 448 


1- تاریخ طبری/ 1/ 105. 


1 نور پیامبر(ص) 


فرزندانش منتقل شد, تنها حقیقت نوریه ی محمد| بود نه تمامی اهلبیت 
علیهم السلام . اگر دیگر اهلبیت علیهم السلام هم نورش با پیامبر | آمیخته 
باشد آنان در نگارش وانهاده اند. مفسران شیعه بر پایه ی روایات متواتر 
معنوی نور انتقال شده را حقیقت یکپارچه می شمارند که مرتبه ی نخستین 
آن پیامبر اعظم | است و مرتبه ی آخرینش حضرت ولی عصر(عج). بعضی 
سلف گفته اند که مراد از «ساجدین« اجداد آن حضرت است. 


یعنی نور آن بزرگوار از صلب یک نبی به صلب نبی دیگر منتقل شد و 


بالاخره این پیامبر | تشریف آورد. افزون بر آن برخی از مقسرین از اين 
وا نیو انمان عالجین آن خضرت . اسدال کروع آنجه۱۱۱۱۰) 


آری نور ! پیامبر اعظم «در تیره پشت خدایرستان روشنی می داد هر کز 
ان نور وجودی محمد/, از صلب پیامبران ذایل نشد تا مادرش امنه او را به 
دنیا اورد.« ((2)) 


برخی با یک نگرش عرفانی ذات نوریه ای او را گم شده در افعال الهی 
تقریر کرده اند: 

«و تقلبک آنقلابک و انتقالک فی آطوار الفانیین فی افعاله تعالی و صفاته و 
ذاته بالنفس والقلب والروح فی زمرتهم 

ص: 449 


3 تقسیر کابلی 7 ۸ 467 الضخته من .شیر النبی: الاعظم 2 2 و 7 
مفتاح السعاده/5/ 4040. 

یروط ۱ ۱۱859 لوط فی فسیر القران الم 2565 
. همان منابع قبلی. 


و قبل النشاه الاولی فی اصلاب آباتک الأنبیاء الفانیین فی الله عنها.« ((1)) 


آری | «ما دیده ور دوستان خویشیم بر دوام (و همیشگی بودن) ایشان. تا 
یک طرف از ما محجوب نباشند و اگر هیچ محجوب شوند. زنده نمانند.« 
((2)) 


در بیش این عارف در واقع وحدت کل که بط سراسر هستی؛ حاکمیت 
دارد, اين مرتبه از نظام خلقت را نیز در برمی گیرد. جهان یکپارچه خداست 
و ما سوی خدا موجودی- موجودیت ندارد. نور اهلبیت علیهم السلام فانی 
شده در وحدت کلان موجودات است و خود جدای از دیگر نمادها و 
ظهورات هستی طبل جداگانه ای نمی نوازد. 


2 نور اهلبیت(ع) 
اشاره 


نوری که در صلب نیای پیامبر | سریان داشت تنها حقیقت محمدیه | را در 
برنمی گرفت بلکه وجود نوری علویه و فاطمیه و... را نیز پوشش می داد. 
حقیقت واحد که دارای مراتب و آغاز و پایان بی شماری بود. اتصال نوری 
امه علیهم السلام در عالم مافوق ماده بر پایه ی یافته های عقلانی. کشف 
درونی و داده های وحیانی استوار است. اگر چه در عالم ماده از نظر ضیق 
مکانی و تنگناهای وجودی در قالب انوار چهارده گانه مقدس تجلی کردند و 
ظهور یافتند اما در جهان پیش از عالم ناسوت و ظهور جسمی حقیقت یک 
پارچه و وحدت کامل و همه جانبه ای داشتند. 


ص: 450 


این نیقی 2 
شیر کسق: اسر ار مه 12:7 


بی تردید در .ان نشا و منظومه ی وجودی همین حقیقت واحد مراتب شدید 
و ضعیف داشت اما اصل وجود واحد ان همواره حفظ بود و در تیره پشت 
نیاکان حرکت می کرد. افزون بر جهان معنا؛ در عالم ماده نیز وحدت 


انديشه, وحدت رفتار, وحدت گفتار, وحدت کردار وحدت 


شنید ار وحدت... در تمام بخش های ید کون انا وجود داشت. میان آغاز و 
انجام انها جز مقتضیات زمان و مکان تفاوتی چشم گیر دیده نمی شد. 


لص آهاق اسخات 


برخی از علمای شیعه بر این عقیده پای فشرده اند که مصداق حرکت واژه 
«تقلب« نور اهلبیت علیهم السلام است که در وجود سجده کنندگان 
ترود کان نو یکی پس از دیگری منتقل شدند. تنها حقیقت محمدیه | نیست 

بله حقیقت وق آغاز و تزدیک نز از دیگر مراتب به خداوند اشت: 


اما همه ی عالمان شیعه عقیده دارند که ائمه علیهم السلام نور واحدند نه 
متعدد هر چند در عالم ماده به قالب های چهارده گانه ظهور يافتند. 


آری ! این حقیقت مجرد و محیط بر قالب های خود یک مرتبه نداشته تا ما 
ان را به شخص پیامبر | منحصر سازیم بلکه مراتب گوناگون داشته که از 
عالم نوری و فیضی فرود امد و به عالم انسانی در صلب نیاکان به 
نورپردازی ادامه داد. 


2-2. تواتر معنوی روایات 


برخی دیگر از مفسران شیعه پشتوانه ی علمی برداشت خود را از آیه ی 
یاد شده در نور وجودی ائمه علیهم السلام , روایات قرار داده اند و از 
هر گونه واکاوی پردازش و سنجش سیاق آیه دست برداشته آند. 


ص: 451 


اين گروه به همان میزان که نص قرآن را برترین ملاک کشف حقایق و 
راهنمایی به حقایق مادی و فرامادی برترین دلیل شمرده اند. 


دی دی اب روایات بی شماری مراد از «تقلبک فی الساجدین» را نور 
در این عالم به تنهایی نورپردازی کرد: 


«عن آبی ذر رحمه الله علیه قال: سمعت رسول الله | و هو یقول: خلقت 
آنا و علی بن آبی طالب من نور واحد. نسبح الله یمنه العرش قبل آن خلق 
آدم بالق عام. فلما آن خلق الله آدم علیه السلام جعل ذلک النور فی 
صلبه. و لقد سکن الجنه و نحن فی صلبه. و لقد هم بالخطیئته و نحن فی 
صلبه. ی او ی اه و لقد قذف 
ابراهیم علیه السلام فی النار و نحن فی صلبه. فلم بزل نقلنا اه عزوجل 
من اصلات طاهره, الی ارحام طاهره حتی انتها بنا الی عبدالمطلب. 
فقسمنا بنصفین: فحهای فی لب تالا و ما نا ی لت آ 
طالب. و جعل فی النبوه و البرکه و جعل فی علی الفصاحه والفروسه.« 
((1)) 


برادران اهل سنت نیز انتقال نور را تنها به حقیقت محمدیه | محدود 
نساختند بلکه آن را به علی علیه السلام نیز تسری دادند که خود بخود 
مه قمع اش راون ری ره 


ص : 452 


1- بحارالانوار/ 15/ 11. 


«عن علی, آن النبی | قال: «کنت آنا و علی نوراً بین بدی الله تعالی قبل آن 
بحای انم اریعه کش آلت عام لها حلی الله انم قسم دلگ لور جزنین: 
ی ۱ 


ج. عوامل انتقال 


اشاره 


افزون بر اصل انتقال که بر پایه ی کتاب. سنت و تاریخ اثبات گردید, باید 
پرسید علل انتقال و فلسفه ی حرکت نور اهلییت علیهم السلام از شخصی 
به شخصی چه بوده و چرا این سریان صورت گرفت؟ 


نخست علل انتقال را می توان به دو دسته کلی برشمرد و سپس برای هر 
یک ریزموضوعات دیگری بنیان نهاد. برخی از علل «هبوط» نوراز آسمان 
به زمین» , الزامی, تکوینی و بدون اراده و اختیار انسان صورت گرفت. 


عده ای دیگر از بدون الز ام با اراده و اختیار که, در خود می بینیم نور 
اس ی وا تحص اس سامت 1 


داد. 


اراده الهی, ق ۳ رسالت و الهام را جز۶ عوامل تکوینی می توان برشمرد 
که تنها در قلمرو فعل الهی قرار داد. باور, اسلام, دادگری, خداپرستی و 
نفوذ اجتماعی را علل تشریعی در دسترس ما ادمیان می توان تحلیل کرد. 


ص: 453 


1 سناقت: علی, علية السلام حتیل/ 221 مناقب»مرنمیه/ 285 اقب آمام 
علی تن این ظالت/67. ظبری : برهه الجعا لس /2/ 457 


الف) عوامل قهری 
1 اراده الهی 


یه خایی تور اخلنت لیم تساه توا مه ارافه ک رود کار ضورت نی 
و را واه ما ره تنها دستان بی مانند و 
قدرتمند خداوند بود که اين نور را از ظرفی برمی داشت و به ظرف دیگر 
می ریخت. اعمال اراده ی دیگران در تغییر این مظروف هیچ تاتیری 
نداشت همان گونه که منع شان در اصل بود و نبود این نور تانتر خداه نبود. 


حرکت نور در خطوط گوناگون از منظر تعبدنگری پر سش های چرایی, 
چیستی و چگونگی برنمی دارد, زیرا رشته ای در گردنم افکنده دوست می 
کشد. .هر جا که.خاطر خواه اوشت. هر چه آن خستره کند شبرین بود. 


اما از عنظر غفل. پرفتشی کر ویو عتفید عن. وان خکفت مطاکه: 
سراسری و همه جانبه ی الهی را در تمامی افعال به ویژه این فعل خاص 
«فلسفه». چیستی و چرایی اش شمرد و از عبث و لغویت پا انحصار گرایی 
دوری جلست. 


بگذریم از این که اراده و فعل الهی پرسش بردار نیست و بدون داده های 
وحیانی با یافته های عقلانی نمی توان به حکمت هر کار او پی برد و از راز 


( آری ! اين نور با اراده ی الهی از عالمی به 


و قال قوم من اضحایاه آنت اراد تقلیه من ادم آلی آننه 
عبدالله فی ظهور الموحدین لم یکن فیهم من سجد لغیرالله.«((1)) 
ص: 454 


1- منتخب من تفسیر القرآن/ 2/ 164. 


افزون بر این متن. نصوص تاریخی دیگر, بر اراده ی الهی دلالت مطابقی 
اشکار دارد. 


آنگاه که آدم بر مرگ فرزندش گریست. . خداوند به او وحی کرد: بی تردید 
من خداوند از وجود تو نوری را بیرون می کشم و آن را آشکار می سازم. 
نوری که من «اراده« کردم از صلب پدر پاکيزگان در رحم مادران شریف و 
پاکیزه حرکت دهم و بدان نور بر دیگر انوار فخر کنم. آن نور را خاتم 
پیامبران قرار می دهم و خاندانش را برگزیدگان و پیشوایان و جانشین 
خود.«((1)) 


1 


یکی از علت هایی که نور اهلبیت علیهم السلام از جایی 


برمی خیزد و در جای دیگر می نشیند, کوتاهی عمر حامل ان است. این 
مهم خود بخود می طلبید که انان دارای حیات معین. پیش بینی شده و قید 
شده ای در طبیعت باشند؛ زیرا تمامی افراد بشر از نظر ساختار وجودی 
نظام آفرینش و ذات انسانیت محکوم به قوانین تکوینی هستند که باید در 
چهاررچوب همان معیارهای انسانی در عالم متغیر ماده حرکت و زیست 
کنند. اجداد اهلبیت علیهم السلام هیچ یک از قانون کلی هر ن: فتابتتی 
تبودند و بای خام شتو‌کران: هر ی ,را تا آخر. مق تو‌شیدند. کوتاهی: عفر 
مظروف به دلیل محکومیت در قوانین طبیعی جهان ماده از یک سو, بلندی 
عمر مظروف به دلیل پیروی از قوانین منظومه ی جهان معنا که هرگز 


قزر ب و قشستی, در آن: داح 


ص: 455 


مرو لس 207/1 


ندارد از سوی دیگر» انتقال این نور را از فردی به فرد دیگر و از روزگاری 
به روز گاری قطعی وناگزیر می ساخت. 


برای شان رقم زده بود, بدان راضی می شوند. امکان نداشت نور ابدی در 
جسم بی ثبات به 


نورپردازی ادامه دهند و متغیر را یکباره ثابت کند. چیزی که به آن انقلاب 
فلسفی اطلاق شود و محال بودنش را عقل با اندکی درنگ و کارورزی 
بخوبی درک می کند. 


پس از مرگ آدم, نور اهلبیت علیهم السلام در نهاد «شیث« قرار گرفت. 


تا آنگاه که او جوان خوش قد و بالایی شد و میان هرمون ها و صداهایش با 
دیگر اندام ها, هماهنگی کامل به وجود آمد و بینا شد. زمانی که آدم او را 
شایسته آن مقام نورپذیری دانست به وی وصیت کرد و به حاملیت هر آنچه 
در برمی گرفت به خوبی او را آگاه کرد و شناساند که پس از آدم او حجت 
خدا و جانشین پروردگار در زمین است و رساننده ی حق خداوند به دیگر 
وصیانش. ((1)) 


در واقع «شیث« دومین محل انتقال نسل پاکیزه و ريشه و بن نور 
درخشنده بود. در این هنگام ادم به او وصیت کرد و «شیث:« را به نگهداری 
و پاسداشت آن سفارش نمود. پس از آدم شیت میان مردم حه آننه می 
نمود و بر پایه کتاب پدرش و هر انچه سفارش کرده بود از اسفار و شرایع 
و ویژگی ها شریعت را جاری می کرد.« ((2)) 


ص: 41_56 


1- الکامل فی التاریخ/ 1/ 29. 
2- مروج الذهب/ 1/ 40؛ الکامل فی التاریخ/ 1/ 29 و 31. 


تور ایس 


خداوند جایگاه این نور را تنها در و مود پیامبران الهی در نظر گرفته بود و 
غیر پیامبران دیگر کسی شایستگی نورپذیری و بر دوش گیرندگی نور 
اه تام رف یه 


فردی. گروهی و جامعه ای نمی توانست با اراده و خواست خود این 
مرکزیت را به مرز دیگری منتقل کنند و نگذارند در یک جا بماند. تنها 
چگونگی انجام رسالت به اراده پروردگار بود که سرنوشت نورپردازی و 
نورپذیری را رقم می زد نه خواست و اراد ه ی جمعی. 


پایگاه رسالت فراتر از فلسفه های عقلی و دستاوردهای عرفانی هر چه که 
داشت, نزد خداوند بسیار پراهمیت بود و جایگاه مهمی داشت که موجب 
شد این نور را بت تن آخرین مراحل ظهورش در خود جای دهد. 
ماهیت رسالت و امامت ه یک حقیقت با گونه های به هم آمیخته و ابعاد 
مختلفت: هستتند: که واحد که یک رزوی آن تفش بیاهرآن حی شنه وروی 
دیگرش نام وصایای معصوم و جانشینان الهی. هر دو از یک چشمه سار 
وحیانی می جوشند و در کویرستان انسانیت جاری می شوند. نبی و امام 
علیه السلام هر دو یک وظیفه را انجام می دهند و تمامی دل ها را به سوی 
اسمان رهنمون هستند. 


«آنگاه که «شیث« با همسر خود در آمیخت, همسر او به ۶ آنوتن« باردار 
شد و آن نور به همسر وی منتقل گردید. هنگامی که خانمش وضع حمل 
کرد, نور فرزندش می درخشید. آنگاه که جانشینی او فرا رسید» پدرش 
«شیث« او را گرامی داشت و جایگاه یک وصی را در او پذیرفت و 


ص: 457 


او را برتر و گرامی تر دانست تا او نیز فرزندانش را که برای وصایت 
رسالت بر کزنده فی شوند. حراهت دارد, 


بر حقیقت این بزرگواری و برتری این جایگاه «شیث«, فرزندانش را هم 
آکاهی بخشید تا آنان: نیز اينگونه. زفتاز نمایتد. شیت: انش را از میان 
فرزندانش برای رسالت. جانشین قرار داد تا زمانی که نسل او پیوسته 
اش رسالت هم کو ایست وصیت ان آها جاری: از فرس ‏ فرلی 
منتقل گردد تا انگاه که خداوند این نور را در وجود عبدالمطلب بنهد و پس 
از ان؛به فرزندش عبدالله. 


«انوش« دارای فرزندی شد که او را «قینان« نامیدند و نور ائمه علیهم 
السلام پیشانی او را روشن کرده بود. «آنوش« از فرزندانش پیمان گرفت 
تا زین را اباد سازند. این نور با او بود تا بدرود حیات مادی گفت. . خداوند 


برای او نیز فرزندی آورد و آن نور را دروجود «مهلائیل« به ارت گذارد. 
پیمان الهی همین گونه از یکی به دیگری می رسید و رسالت می گسترد 
اما حقیقت آن نور هميشه استوار و ثابت در وجود همه شان می 
درخشید.« ((1)) 


لیام 


گاهی حامل نور با الهام مقدس:؛ پیش از پیش می دانست که به زودی تور 


نهفته در وجودش تجلی می کند و او باید نه تنها آن نور را کم فروغ و 
خاموش نسازد که با تمام ۱ اتکی از آن مد جوند 
و اين آفتاب 
ص: 458 


ارم اش 22 


را چون پلکان از بام به حیاط آورد تا به دیگر اعضای اصلی خانواده گرما و 
طراوت بخشد. گستره اين الهام حتی لوازم انتقال نور مثل ازدواج و 


تشریفات را هم دربرمی گرفت. 


شخصیت حاملان نور به گونه ای پخته شده و شکل گرفته بود که به راحتی 
با پروردگار از طریق قلب ارتباط برقرار می نمود و مسائل فرامادی و 
دور از دسترس حواس رادبه-شعاع تور جان درهی بافتند, این اهتیار آنان.را 
خود به خود از دیگران جدا می کرد و برای شان جایگاه ویژه ای می داد. 
7 ون رسول خدا | در پیشانی هاشم می درخشید و هیچ گاه کم فروغ و 
خاموش نگردید. به همین دلیل او را بزرگ می داشتند و مقام او را ارج می 
دند. 

نها 


در برخی از شب ها که وی اطراف خانه طواف می کرد از خداوند می 
خواست فرزندی به او بدهد که نور رسول خدا| را بر دوش گیرد. شبی او 
را خواب در کنا ر خانه فراگرفت و همانجا بیتوته کرد. در خواب کسی نزد او 
آمد و گفت: و لاه وخ «< سر هرن زیوا اه اکی رهم همتتنمند است. 
او را بستان و برايش مهر خوبی بیرداز. مانند او از بانوان نمی توانی کسی 
را پیدا کنی. تنها از اوست که خداوند برای تو فرزندی می دهد که پیامبر | 
را به دنیا می آورد. اورا بگیر تا رهنمون گردی. بشتاب برای ازدواج با این 
دختر با کرامت 


هاشم وقتی از این خواب بیدار شد. فریاد بلندی کشید به 
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گونه ای که پسر عموهایش غافل گیر شدند. هاشم آن ها و برادرش مطلب 
را نیز فراخواند. آنان را از خواب خود خبر داد و چیزی که هاتف غیبی به او 
گفته گفته بود نقل کرد. از این روه برادرش مطلب به او گفت: فرزند مادرم ! 
هان ! این دختر میان قوم خود ار ره را و است. بزرگواری 
در سرشت او آميخته, عفت و پاکدامنی جزء ذات او و خردمندی اش در حد 
اعلا قرار دارد. 


او «سلمی« دختر عمرو بن لبید بن حداث بن زید بن عامر بن غنم بن مازن 
بن الجار ات اما عمکی اهل عممان دار مماکداعش هشتند. السه ‏ 
شریف تر از آنهایی در حسّب و گرامی تر از آنها در نسب .. . اگر خواستی 
ما او را برای تو خواستگاری می کنیم.«((1)) 


ب) علل غیر قهری 
1. اسلام 


اشاره 


علت دیگری که نور امامان شیعه را در خود جذب کرد و اشعه های تابناک 
ان را از شیشه ی وجود خود عبور داد اسلام بود. همین مسلمان بودن 
امروزی با قوانین ن حلال و حرام, کراهت و استحباب و مباحات که مسلمین 
در دایره این ۶۹ خود را انجام می دهند. بی تردید نیاکان 
ائمه علیهم السلام در گستره انديشه, حوزه های گفتاری, قلمرو فعالیت و 


دامنه ی دیدار و امتداد شنیدار, 


ص: 1060 


1- بحارالانوار/15 | 40. 


مو به مو دستورات اسلامی را که در رسالت آدم ودیگر پیامبران وجود 
داشت, اجرا می کردتد و بة تمامی کزاره های آن.بابنندی عملی داشتند. 


کر دافم کت ی اسهم علیه السلام ال هتان ین معسو| خانم 
پیامبران است که هر دو با درونمایه ی واحد در ظرف زمانی متعدد 
باپیامبرسان های مختلف برای نسل های متفاوت و فضای خاص آشکار 
شدند. هر آنکه به این دین پایبند نبود, ناف کی پذیرش نور اهل بیت 
علیهم السلام را در نسل پیامبران الهی نداشت. از اين رو, تنها به فرزندان 
مسلم آبان این تور متتفل فده کسانی که ایتن غیر.ا اسام کزیدند و نان 
گرویدند هب گاه تابش نور افتاب بی بدیل امامان معصوم علیهم السلام 
خانه تاریک و سردشان را روشن نکرد. همان گونه, آنان که به نام اسلام 
بسنده کردند نیز از این نورگیری محروم شدند و در تاریکی ماندند. 


بازبینی مدلول آیه وج سا اطلاق. صراحت برداشت مفسران؛ روایات و دلیل 
ما ها ها ی 
۱1۳ 


1-1. اطلاق: 


به قرینه الف و لام استغراق جنس از واژه «الساجدین« می توان 
مسلمانی نياکان آئمه علیهم السلام را برداشت کرد و اين مسلمان بودن 
را به جنس انسانیت عمومیت داد تا پدران و مادران شان را دربر گیرد. 
قرینه ی انحصاری که تنها اجداد پدری اش را پوشش دهد و نیاکان مادری 
اش را دربر نگیرد از واژه «الساجدین« نمی توان به دست آوز 3 مقیدات 
متصل و منفصل که این اطلاق را محدود سازد نداریم. ازاین رو, در مقام 
معنی یابی متن بدان چنگ می زنیم و پدران و مادران ائمه علیهم السلام را 
مسلمان می شماریم. 


ص : 461 


12. صراحت مفسران: 


برخی از مفسران با صراحت خداپرستی نیاکان پیامبر | را مطلق معنی 
کرده اند و مراد از آن را نیاکان پدری و مادری برشمرده اند. همان گونه 
که نور اهلبیت علیهم السلام در تیره پشت پدران خداپرست قرار داشت و 
از یکی به دیگری منتقل می شد. همان گونه مادران که نورشان را بر 
دوش می کشیدند همگی مسلمان و پیرو دین حنیف بودند. 


هیچ یک از آنان در برابر غیر خدا سر به زمین فرود نیاوردند: 


مراد از آیه گردش تو در تیره پشت پدران است که همگی مسلمان بوده 
هرگز برای غیر خدا که علمی بدان ها نداشتند, سجده نکردند.« ((1)) آری 
«حرکت نور محمد | در پشت پدران و رحم مادران از ادم به نوح و از او به 
ابراهیم و... دیگر نیاکان« ((2)) بر پایه ی مسلمان بودن نیاکان صورت 


خن اتحانن 


فا ات ی ساره اصا و ها وی و شا کهآ 
این کانون می تابید باور داشتند. ایمان به یک نیروی درونی نهفته در 
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1- تفسیر القشیری/ 5/ 25. 
2- تفسیر السمرقندی/ ۸2 96ظ. 


فرشتگان که غیب نهفته در درون و پیوسته با موجودیت شان. 


ایمان به نوری که هیچ یک از آنان را در فراز و فرود زندگی چه با آگاهي و 
دانش و چه بدون آگاهی و پینتن زمینه های علمی, تنها تعداشنیه هاان آنان 
روی برنتافتند. 


چه بسا مردم که اين گونه ترکیب انسان با نور را نمی پذیرفتند و از آن 
روی برمی تافتند اما اجداد امامان شیعه نادیده و دیده بدان ایمان و 
پایبندی عملی داشتند. همین باور سبب شد تا پروردگار از میان افراد بی 
شمار دانشمند و هوشمند این شایسته گان را برگزیند و نور اتمه 
و و اس را در نهادشان به امانت گزارد. 


گفته شده خداوند تو را در تيره پشت مردان خداپرست نهاد. در وجود 
پیامبری پس از دیگر پیامبر |؛ از آدم و حواء تا وجود عبدالله و آمنه. تا انگاه 
که میان این امت به دنیا آمدی. از این روه تلضا ی نیاکان پدری و مادری 
(پیامبر خدا|) زن و مردهمگی موّمن بوده اند.« ((1)) 


دلیل دیگری که بر مسلمانی و ایمان پدران و مادران فرستاده ی خدا | می 
توان ارائه کرد. روایات است که از شیعه و سنی نقل کرده اند. بیشتر 
مفسران برای شبهه زدایی پیش از شبهه افکنی يا پرسش گری برای 
افزایش معرفت پیروان؛ پاسخ اقناعی داده اند. 
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- فتح البیان فی مقاصد القرآن/ 9/ 425 ؛ الصحیح من سیره النبی 
الاعظم /2 74 و 77. 


آنان نور اهلبیت علیهم السلام را هرگز در وجود غیر معصوم قایل نیستند و 


عظا اد این ناس تخل کرد 


خداوند اراده کرد چرخش تو را در صلب پیامبران. پیام آوری پس از پیام 
ای اب ایا ات سا ای و ات ار و واه ار 
به پیامبران الهی دارد.«((1)) 

در منایع شیعه نیز روایت قانین بدین مضمون؛ ذیل ان نگاشته اند؛ 

در روایت دیگر از ابن عباس نقل شده است: در واقع معنی آبه این است 
که: خداوند تو را از تیره پشتی پیامبری | پس از پیامبری بیرون اورد تا انگاه 
که تو را در قالب محمد| تجسم بخشید. قومی از اصحاب ما گفته اند: 
خداوند اراده کرده انتقال تو را از ضلتی: به صلبی درکن از ادم تا پدرش 
عبدالله. او همواره در تیره پشتی خداپرستان قرار داشت که هیج یک از 
انان برای غیر خدا سجده نکرده و سر فرود نیاورده اند.«((2)) 


ص : 464 
1 تفسیر الخازن/ 3/ 334: رادالمسیر/ 6/ 56؛ تقسیر الخطیب الشربینی/ 


3/ 81 تفسیر نبوی/ 3/ 402؛ اللباب فی علوم الکتاب/ 15 96. 
2- تبیان/ 8/ 68. 


چه بسا مسلمانانی که در آغاز مشرک,بت پرست و يا گرویده ی آیین 
دیگری بوده اند و پس از برگزیدن اسلام از اندیشه غلط و عقیده خرافی 
دست برداشتند. برخی نیمی از عمر را به کژراهه رفتند و نیمی دیگر را به 
راه راست. برخی کر اه آغاز عشصامان زاده شده و در تمام 7 
خود گامی به کژراهه نرفته و همواره مسیر درست را پیمودند. 


این گونه افراد جز در برابر پروردگا ز که سر در استان کیربایی او شتابیذند: 
نزد هی شی ۶ و شخص دیگری سر فرود نیاوردند. همین امتیاز خود بخود 
ره را برای ریزش نور اهلبیت علیهم السلام در وجود آنان فراهم کرد و 
جایگاه شان را بلندتر برد. افرادی که این ویژگی را نداشتند, 24 
ظرفی برای ریزش این نور قرار گیرند؛ زیرا سنخیتی میان نور و ظلمت 
وجود و عدم و سنگ و شيشه وجود نداشت. 


لازمه این فقدان وجدان رابطه این همانی را میان دو شیء هم سنخ می 
طلبید و ان خداپرستی بود. 


گفته شده خداوند تو را در صلب خداپرستان می دید. از پیامبری به 
پیامبری تا آنگاه که میان این امت مسلمان آمدی. ((1)) 


برخی از اهل علم اين گونه آیه را معنی کرده اند: چرخش تو را در تیره 
پشت خدایرستان پروردگار اراده کرد. همان مومنان به خدا نظیر آدم و نوح 
تاه و اشعاعیل ۱۱ 
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1- فتح القدیر/ 4/ 143. 
2- اضواء البیان/ 6/ 103. 


4 نجابت 


خانواده در جامعه افزون بر قدر مشترک ویژگی های این نهاد, ور کت های 
مختص بخود را نیز دارند. نجابت یکی از انها به شمار می رود که در 
اصالت و قداست بخشی و منزلت دهی هر خانواده در جامعه نقش 
اساسی دارد. 


مطلع زیارت جامعه کبیره با تعریف خانواده ی اصیل, نجیب و برتر آغاز می 
شود : 


درود بر شما ای خاندان نبوت و جایگاه رسالت و رفت آمنذ فرشتگان و 
فرود آمدن وحی و گنجینه ی مهرورزی و کان دانش و پایاب بردباری و 
بنیان کرامت و پیشوایان ملت ها... 


نور پیشوایان 9 شیعه از افلاک در چنین خانواده هایی روی خاک تأبید و 
تا اعماق وجودشان نفوذ کرد. حقیقتی که دیگز خانواده ها از پذیرش آن.بین 
بهره بودند و توان جذب این هدبه ی اسان را نداشتند. 


نفود اجتماعی, منزلت و برتری خانوادگی بگونه ای بود که بر ادن این نور 
را مردم به صورت طبیعی از ان کانون انتظار داشتند. 


«آغاز بامدادان هاشم خود را برای رفتن به ۳ خواستگاری آماده کرد و 
۷ های زینتی که داشتند همگی خود را با آنها آراستند. خانواده ی 

«سلمی« نیز به پیشواز آنان رفتند و در داخل خیمه ی آنان راهنمایی شد. 
اف که نشستند دیگران که فامیلان عروس بودند, برای بزررگداشت 
آنان از جای برخواستتد. 


هاشم و برادرش و پسر عموهایش در صدر مجلس جای 
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گرفتند و مردم ِِ را پذیرایی می کردند. مطلب. برادرش,؛ به سخن 
گفتن آغاز کرد و : ای اهل شرف و بزرگی! جود و بخشندگی ! ما 
7 و شناخته شده ای هستیم. درب 
ما بروی همگان باز است. شما خود شرافت و بزرگواری ما را می دانید. 
همان گونه که خداوند نور درخشنده و تابناکی را در وجود ما نهاده ویژه 
ماست, توبن ی نکر یک ما فرزندان لوی بن غالب هستیم. در واقع این 
نور از پیشینیان ما به عبد مناف منتقل شده است و از وی به برادر ما 
هاشم. ان نور با ما خاندان درامیخته و از ادم همواره نورپردازی کرده ۳ 
رسیده به هاشم. خداوند با ان نور وجود شما را روشن می سازد و ان نور 
اکنون در نزدیکی شما قرار دارد. برای 


بيامیزیم.«((1)) 


افزون بر نجابت خانوادگی هاشم, خانواده سلمی که نور ائمه علیهم السلام 


را در خود جای می داد نیز نجیب و شریف بود, چنانکه از متن تاریخی گفتار 
مطلب. ات حطلب: اشکار یف درد 


د. لوازم انتقال 


اشاره 


ترا دا سا ور اس مالسا موی کالم ما ال سرد 
این جهانی را 
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لازم داشت. در ِِ بدون فراهم ِِ این 9 نور مجرد در قالب ماده 


درونمایه این علل معده را می توان چهارچوب حلیت و حرمت دانست که 
در متن شریعت گنجانده شده و امروز مسلمانان بدان بایدها و نبایدهای 


ققهی, می: کویند: نخستین علت معده ی انتقال نور ازدواج شرعی نیاکان 
اهالیت علمم الشلام. استه که اد اغار ا بایان مکی ندان باتوی عملی 


دا 999 


خواستگاری, خر سندی دختر» , رضایت خانواده, عقد, مهربه, ولیمه, آراستن و 

تزئینات عروس و حجله شادی آزاتتوم زیر مجموعه این علل معده قرار 
می گیرد. دومین لوازم انتقال تشریفات رایج آن روز بود که در برگیرنده 
سفارش به واگزاری, پیمان گیری ارث الهی و امانت شمردن نور است. 


1 نفی ازدواج غیر شرعی 

مفسران شیعه طهارت همیشگی نیاکان پیامبر | را نگاشته و انتقال نوری را 
و و ی ی ای ی ی من 
اند. این ها هم از نظر اثباتی ازدواج قانونی و شرعی اجداد نبی را تبیین 

می نمایند و هم از نظر غیر قانونی بودن ازدواج نیای ی 
بدین سان هرگز در سلسله عقد پدران و مادران پیامبر | حلقه های اندک 


نی زده به بی باکن: بی مبالاتی و عادات جاهلی و هر چیز نایسند دیگر 
قرار نداشته است. تمام 


حلقه های زنجیره ای ازدواج آنها را خداوند یکی پس از دیگری با پاکی و 
بندگی چیده و از آغاز تا پایان همه را خود به دست گرفته و حرکت داده 


است. 
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آن کسی که هنگام نبوت و برانگیختن تو را دید و چرخش تو را در پشت 

نمازگزاران یعنی تیره پشت پیام آوران الهی نگریست ... در صلب پیامبران 
پیامبری پس از پیامبر. تا آنگاه که از تیره پشت پدرت تو را تفزرو رن آ یتفر بر 
اساس نکاح بود نه غیر از ازدواج شرعی. از آدم تا خاتم. » ))1)) 


«قال حدثنی محمد بن ولید عن محمد بن الفرات ن. ای فعض قایه 
السلام قال: «الذی یراک حین تقوم فی النبوه «و ِ فی الساجدین« 
قال: فی اصلاب النبیین صلوات 


الله علیهم.«((2)) 


اشاره 


لازمه ی قطعی گسترش نور اثمه علیهم السلام در وجود نیاکان بستن 
پیمان زناشویی بود. ماهیت این نور سریان را خود به خود می طلبید که در 
آفاق بگسترد و در تمامی زما ن ها امتداد یابد تا در یک برهه تاریخی 
محجدود و محصور نماند؛ زیرا| ذات و خاصیت این نور و عالم تفج و 
روشنایی بخشی تمام هستی و مراتب آن بود. بدون ی 
نور امکان نداشت و محدود شندش قطاعی. بو به همین دلیل هنگامی که 
بدن یکی از حاملان نور سیر تکاملی خود را به پایان می رساند, رو به 
اتخطاط می شد و يا مشکل دیگری بدید مین آمدء. شتاب برای پیوند 
زناشویی فرزندان شان بیشتر می شد تا اين نور در مرکز تعیین شده ی 
خود 
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آرام گیرد. وجودی که امنیت بیشتر پا قداست والاتری داشت. بدین سان, 
تور احلییت: »ایهم السلام انوا سا برات حامان‌شود با گرم یه 


امام صادق علیه السلام فرمود: هنگامی که آدم حوا را بالای سرش دید 
گفت: تو کیستی؟ حواء فرمود: من حواء هستم که خداوند مرا برای تو 
آفریده است. 

هیچ کس از تو زیباتر آفریده نشده است. خداوند به همین دلیل به: آدم 
وحی کرد: این کنیز من حواست و تو بنده ی من آدم. شما را برای خانه ای 
که نام آن بهشت من است آفریده ام. تا تسبیح گوینده و ستایش گر من 


باشید. 


آدم ! حواء را از جانب من برای خود با خطبه ی عقدی به زناشویی درآور و 
مهرش را به خود من بازگردان. 


ادم عرض کرد: پروردکارا مهر او چیست؟ 
خداوند فرمود: بر حبیب من محمد | ده بار صلوات بفرست. 


آدم عرض کرد: پروردگارا! تازنده ام پاداشت بر من شکر و سپاس خواهد 
بود. به همین شیوه ان دو ازدواج کردند. 
قاضی و دادگر خداوند بود عقد کننده حضرت جبرئیل, ,. زوجه حواء (مادر 
بشر زوح آدم پدر بشر مهربه ده بار صلوات بر محمد |) گواهان فرشتگان تا 
انگاه که هر دو به یکدیگر رسیدند.«((1)) 
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بر پایه آداب و رسوم آن روز جامعه, بستگان و بزرگان پسر به خواستگاری 
دختر می رفتند. این شیوه میان اجداد پیامبر | از آغاز تا پایان پیوسته ادامه 
داشت. بدون خواستگاری رسمی و با تشریفات عرفی زمینه ی ازدواج 
آنان فر اهم نمی شد و بیمان زتاشویی. شان متعقد تفی کردید. 


برای انتقال نور اهلبیت علیهم السلام همان گونه که اصل ازدواج لازم بود. 

لوازم ازدواج نیز لازم بود. ریش سپیدان همراه دیگر بزرگان فامیل به 

خواستگاری دختری که مادر ائمه علیهم السلام می شد, می رفتند و در 

ون درخواست پیمان زناشویی و وصلت دو خانواده را مطرح می 
دند. 


«بزرگان و بازرگانان گرد آمدند. تصمیم گرفتند برای تجارت به شام بروند 
و 
شادمانی تو شادمان می گردیم و با خوشحالی تو خوشحال می شویم.. 


هاشم برای رفتن سفر به شام خود را آماده کرد. با او از دوستان و 
نزدیکانش همراه صلاح بیرون آفاند و خدمت کار ان کنارشان 1۳۳۹ 
اسبان سواری و دیگر الاغ های باربر. 


مسافرت او برای ازدواج به مکیان خبر داده شد؛ تور کاخ و نخبه گان مکه 
همراهی او آمدند همان گونه که خدمت کار ان و بانوان برای نودیع او 
بیرون آسدنده. هاشتخ دستور 


9 آنها را داد و خودش با فرزندان عمو و برادرش مطلب به سوی 
ب, جهت وصلت با خاندان بنی نجار. حرکت کردند. 


ص: 471 


هنگامی که آنان به شهر یثرت رسیدند ؛ آن سرز مین به نور رسول خدا| که 
از پیشانی هاشم می تابید روشن گردید. شعاع نورافزون بر سطح شهر به 
درون خانه هایشان نیز روشنایی بخشید, هنگامی که مردم یثترب آنها را 
دیدند ۳ شتاب به پیشوازشان رفتند و گفتند ای مردم ! شما کیستید؟ ما 
تاکنون از شما زیباروتر ندیدیم به ویژه آن نورپرداز نوجوان که روشنایی 
اش قمحا را رنه است: 


مطلب گفت: ما اهلبیت خدا| و سکان دار حرم خداییم و از خاندان لوی 
فرژند غالب, این برادر ما هاشم فرزند عبد مناف است که بسوی شما 
جهت خواستگاری و وصلت خانوادگی آتفخ است. شما می دانید که خواهان 
این برادر ما شاهان, بزرگان و نخبه گان است ولی او خود جز به شما به 
دیگران رغبتی ندارد. ما دوست داریم که بسوی منزل «سلمی« رهنمون 
گردیم. 


پدر سلما گفتار آنان را می شنید (آنگاه که سخن شان تمام شد) به آنها 
گفت: آفرین بر شما! شما ارباب شرف؛: معا غر عزت: و هرد آنکت تس 
سالار بزرگان و دهنده ی طعام و پایان بخشش و اکرام هستید. هر آنچه در 
بی: اش آمده ابدء داریم جز آن دختری. را که براق وی راه پنیموده اید.و 
خواهانش هستید ! او دختر من نور چشم من ! و مالک نفس خودش است. 
با این وجود, دیروز همراه دیگر از پاکيزگان و بانوانر قفوم خود به بازاری از 
بازارهای ما رفته اند که به آن بازار بنی قینقاع می گویند. اگر نزد ما بیایید 
در اسایش و راحتی بسر می برید و 


772 


اک نخه‌اهید تست انار ار زهید باه هم در غافیت فر اد دادیده 


حالا چه کسی از شما خواستگار آن دختر و دوستدار وی ات۱ گفتند: 
ترآ یت این نور درخشنده و روشنایی پرفروع. چراغ خانه خدا, نورافکن 
تاریکی ها که زبان زد بخشندگی و بزرگواری است, هاشم فرزند عبد 
مناف.« ((1)) 


2-2 رضایت دختر 


مادران ائمه علیهم السلام همگی با رضایت و خرسندی شوهران خود را 
برگزیده اند نه با تزویر, زور یا زر که با عشق و الهام. گاهی این خرسندی 
از سکوت و قرائن حالیه ی او به دست می آمد و پدر و مادر پسر به ظاهر 
| فراهم می نمودند. 

گاهی مادران آینده ی اهلبیت علیهم السلام رو در رو خود با پدران آینده 
ائمه علیهم السلام دیدار می کردند و خرسندی شان را در پیمان بستن 
زناشویی آشکارمی نمودند. در هر دو صورت ازدواج آنان با رضایت کامل و 


آزادی عقلانی. که کاهی گفتار مظهر آن بود و گاهی کردار, دیگر بار شنیدار 
خ :تا دید آر. توخون ضت اد 


«سلمی برای انجام کاری روزمره بیرون آمده بود, دوست داشت خودش 
(با چشمان نافذ) هاشم را بنگرد. تا آنگاه که خداوند میان او و هاشم در یک 
مسیر زمینه ی دیداری فراهم اورد. همان جا در دل سلمی محبت هاشم 
شعله کشید... ان نور که در پیشانی او می تابید سلمی بخوبی وجودش را 


ضرن 273 
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شناخت. ی ی ی ی ای 
رو کرد و گفت: هاشم ! من تو را زیاد دوست دارم | می خواهمت ! فردا 
۱۳۳ بشتاب اگر پدرم مرا به نو 
نداد خودم همکاری می کنم تا او 


رود شود و مرا از 


3 خر سندی خانواده 


ازدواج نیاکان اهل بیت علیهم السلام افزون بر خرسندی دختر و پسر 
رضایت خانواده را هم به صورت کامل در پی داشت. در واقع پیوندهای 


«پدر دختر گفت: آفزین ] آفزین ۱ و 7 
اين خواستگاری مفتخر نمودید. آی شماهایی که اینجا هستید ! بدانید من 
دحوم را به انرت مد هی هم یه آهتمایل »دارم پیش از اجه آهبم ما تصای 
داشته باشد. البته کار و نظر من غیر از کار و نظر او نیست. بنابراین من 
نیز با شما به سوی دخترم می روم. از این رو, شما برترین مهمانان من 
هستید فرود ایید شما فخر بنی 


نزارید. هاشم فرود آمد و برادران و همراهان نیز با وی بار و اثاث خود را 


عمر, پدر دختر پیش فامیل های خود رفت و شتری برای آنها نحر کرد و 
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دختر به اندازه ی کم غذا خوردند. کسی از مردم یثرب نماند جز آنکه از 
خانه های شان بیرون آمدند و به هاشم و نور صورت او نگریستند. قبیله ی 


اوس و خزرج و دیگران نیز بیرون آمدند و از نور هاشم شگفت زده شدند. 
طایفه ی بهود نیز بیرون آمدند به وی نگریستند و با همان صفاتی که در 


توزات آو.را هی شاختند دیوید با ان تشانه هایی. که داشتند فقی را کرامن 
و ارج نهادند.«((1)) 
4 عقد 


نکاح امروزی با اندک افزايش و کاهش در آن روزگار. میان نیاکان امامان 


معصوم علیهم السلام پذیرفته شده و حقیقت مسلم بود. در ازدواج نیای 
پیشوایان پاک این عقد تخست با خطبه ی سیاس و ثناق الهی آغاز می شد 
و سپس با الفاظ زوجت و انکحت از سوی مجیب و قبلت و نعم از جانب 
مجاب صورت می گرفت. عقدی نبود که اين بندها را در بر نگیرد یا به 
صورت معاطاتی اجراء شود !؟ 


البته عقدی با وکالت در جلسه ی رسمی با حضور پدر و مادر : یا دیگر 
وابستگان دختر و پسر جاری می شد نه مستقیم میان خود زوجین. 
واقدی می نگارد: 


عتدالله رنه عفد العطلت ار کردم بر ان اند انیت مود عم له 
الکفنه ارکش لخن له انا من سا اشاهم ین تیه 
اسماعیل من غصن نزار و من ثمره عبد مناف. سپس بر خدای بلندمرتبه 
ثنایی کویا بر زبان 
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راند و صفات حق را با زیبایی هایش برشمرد. آنگاه عقد نکاح را جاری کرد 
و بة تبنوق وهقب بدر آمته نکاهی کرد و گفت" 


یا ابو الوداخ! زوجت کریمتک آمنه من آبن سیدنا عبد المطلب علی صداق 
اربعه الاف درهم بیض هجریه جیاد و خمسماه مثقال ذهب احمر. قال: نعم. 
نم قال۶یا غیراللة فلت دا الضدان؟ با انسا السبه الخاطت افال» نم ثم 
دعا لهما با الخیر والگراهه 2 


اما با اسکلت حمد و ثناء اصل عقد و پایان بری با ثنای الهی و دعای خیر 


برای زوجین. 
د. مهر 


تمام دخترانی که حامل نور ائمه علیهم السلام می شدندبدون مهر نبودند. 
مهر معین داشتند که در متن عقدنامه با حضور دیگران گنجانده می شد یا 
نف هرت وبطر که آن-وو۶ فیان شان رایخ ود 


هیچ گاه مهر کنایی ضمنی و مبهم و غیر معین یا به صورت کلی در ذمه در 
عقدنامه نمی گنجاندند. بلکه اندازه مهر را ریز و دقیق مشخص می 


وی و چنانکه مهر حضرت حواء از اول معین بود که صلوات فرستادن بود 


نه اشیاء خارجی, دوم اينکه ده بار صلوات بود نه کم و نه زیاد. تا مهر مبهم 
تسوا کی ور سا همان وه که هیده اه صوه ما لام یر 


بود و چهارهزار درهم طلای سفید رایج. در هیچ یک از آنها تردید و ابهام راه 
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اند 


دیگر از مختصات پیمان زناشویی نیاکان اهلبیت علیهم السلام , مراسم 
ولیمه دادن بود که در آغاز این پیوند مقدس برگزار می گردید. دوستان. 
خویشان و نزدیکان را در اين مراسم پر شکوه دعوت می کردند و غذای 
مناسب و رایج ان 


روز گار می پختند و سفره ی عقد و ولیمه را می گسترانيدند. ازدواج نیاکان 
اتمه علیهم السلام بدون مراسم, پنهانی و بدون ولیمه دادن برگزار نمی 


شند. 


آنگاه وهب دستور داد سفره ی عقدکنان را بیاورند. سفره سبز رنگ آوردند 
و بگستراندند. سپس غذاهای گرم و سرد ترش و شیرین روی آن چیدند تا 
شمحی از ان بخورند و بياشامند. عبدالمطلب برای پسرش به قیمت هزار 
درهم عطر و عنبر و کافور خوشبو خرید و بر سرش پاشید. وهب نیز به 
ارزش هزار درهم عنبر خوشبو پاشید. مردم در این جشن عقدکنان بسیار 
شادمان بودند.« ((1)) 


7 آراستن عروس 
لباس های فاخر و زیبای آن ور کار بر مادران آینده معصو مین علیهم 


السلام می پوشاندند و ازحالت پیشین وی را بیرون می کشیدند. لباس 
باکره گان با لباس عروسان تفاوت آشکاری داشت. بت معنلی واقعی کلمه 


عروس می شدند و جامه سپید يا ارغوانی و رنگاهای دیگر روز را بر تن 


می کردند. 
«هنگامی که خانواده عروس و داماد مراسم عقد را تمام 


خر 17 


1- الفضائل/ 4د. 


کردند, عبدالمطلب به وهب نگاهی کرد و فرمود: به. پزوزدکار اشمان 
سوگند که از زیر این سقف بیرون نمی روم مگر آنکه دست همسر پسرم 
را به دستش دهی؟! وهب گفت: به این شتاب و زودی عروسی کردن 
امکان ندازی عبدالمطلت. کفته چاره ای فشک ناید این کار صوت یرد 
ناگزیر وهب از جا برخواست و با خوش رفتاری نزد همسرش آمد و عرض 
کرد: خن ! به راستی قبدالمطلب به پروردکار اسمان سو گند یاد کرد 
تا فرزندش عبدالله , نع آهتة هفتتترشن تسده آر دیر این سیف دا تیه 


مادر آمنه بی درنگ از جایش برخواست و ده تاازن آرایشگر عروس رز فرا 
خواند و از آنان, آراستن امنه را درخواست مود آزانشران. کرد آجبه 
نشستند و به آراستن او پرداختند. یکی از آنان به آراستن و نقش بندی 
دستانش, دیگری به رنگ کردن پاهایش و برخی به آرایشگری صورت و 
دیگری به ار نتم لباس او مشغفول شدند. تا شامگاهان عروس را آزانشتند 
آرایش اورا تصام کرون< 1 


8 تزئینات 
افزون بر آراستن همسران نیای پیامبر | کلیه ای را برای عروس و داماد 
خدا حانه می, اراستتند وه -ججله شادی آن دوه را با زیماترین وشایل آن.رفد و 
سلیقه 


ص: 478 


1- الفضائل/ 5د. 


می ازانفتتن: تخت عروس و داماد برتر از دیگران در جای بالا به خوبی 
آشکان بود تاهمهی نز دیکانانها را نکر ند وه بوای.شان تیربک جویند: 


عادی به حجله شادی نمی فرستادند. 


«آنگاه تخت خیزران تهیه کردند. و روی آن پارچه های زیبا و گلگون 
گسترانيدند, سیس کروس را بز ان نشاندند. بر سر او تاج گذاشتند و بر 
پیشانی اش جواهرات آویختند و بر گردنش گردنبند در و جواهر. 
انگشترهای گوناگون به دستانش گزاردند. آنگاه وهب نزد عبدالمطلب آمد 
و گفت: سرورم ! بلند شو و عروست را ببر. عبدالمطلب از جایش 
برخواست و نزد عروسش رفت. عروس که در زیبایی جدا شده ای بود از 
تکه ماه چهارده. عبدالمطلب نزدیک تخت او امد و عروس دست پدر شوهر 
را بوسید او نیز چشمان عروس را. 


آنگاه عبدالمطلب به فرزندش عبدالله گفت: پسرم ! کنار همسرت بنشین 
در تخت او و از دیدارش شادمانی کن. انگاه عبدالله گام برداشت و روی 
تخت کنار عروس نشست هنگامی که پدرش را خوشحالی فرا گرفته بود. 
عبدالله با همسرش زندگی را به تنهایی جدای از دیگران می گذراند تا 
ااخ که سید العرسان ساملس سا دار نت 


او نگاهی کرد؛ دید همان نور از میان دو 
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چشمانش جدا| شده و جای [ مانند یک سکه درهم صحیع و کامل باقی 


مانده است. 


نور که بر وجود آمنه منتقل شده بود. بی درنگ عبدالمطلب از جا 
برخواست و نزد آمتة شتافت و به صورت او نگاهی انداخت. آن تفه تایه 
که در وجود عبدالله بود این بار همان سان نمایان نشده بود بلکه روشن تر 
وتابنای تر آشکاز 


گرخیده نود آز این رور عبدالمطلب زد راهبی. آهدذ.ه از این :دعر حفتی تور 
اهلبیت علیهم السلام از وی پرسید؟ راهب که حبیب نام داشت عرض کرد: 
آگاه باش این نور در واقع صاحب اصلی اش هست. همان نور که در شکم 
مادرش قرار دارد.«((1)) 


اشاره 


پس از ازدواج یکی دیگر از لوازم انتقال نور اهلبیت علیهم السلام را می 
توان تشریفات نامید. ِ که نور امامان شیعه به صورت طبیعی و با 
انتخاب ترهز کار از یکی 7 به دیگری منتقل می شد؛, نقش حاملان تنها 
انتخاب ظرف. مکان و جای مناسب برای آن بود نه چیز دیگر. 


اما-شامی که ان تور در تلفز ززین زمان خود می نشست, انتقال دهنده 


انتقال دهنده نور, نخست خود و سپس حامل جدید نور را معرفی می کرد 
و انگاه به آو توضیه های اساسی. می. نمود و بیمان می گرفت تا این تور را 
در مسیر 


ص: 190 


1- الفضائل/ <5د. 


طبیعی قرار دهد و به گونهو ای شایسته آن را به دیگران منتقل سازد. در 
تمام مراحل و بخش های گوناگون از آن پاسداری کند و هرگز در فروغ 
بیشتر و نورپردازی آن بی توجهی نکند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: ... هنگامی که آدم رسیدن فرزندش را به 
مردانگی دانست به وی گفت: فرزندم ! به همین زودی ها من از تو جدا می 
شوم تزذیک. مر آخ تا از تو اقرار و پیمانی بگیرم. همان گونه که خداوند 
بلند مرتبه بر اقرار پیش از تو پیمان گرفت. سپس آدم سرش را به آسمان 
بالا برد و خداوند دانست او چه می خواهد ! از این رو به فرشتگان دستور 
داد از تسبیح گویی باز ایستند و بال های خود را گرد آورند. .. منادی ندا داد 
ای آدم هر چه می خواهی بگوی ! 


آدم عرض کرد: بار خدایا ! تو پروردگار همیشگی پیش از نفس و هستی ! 
روشن کننده ی ماه و خورشیدی آنگونه که خواستی مرا آفریدی به راستی 
این ور شناخته شده را که بزرگ و پرشرافت می شماری در وجود من به 
امانت گزاردی اکنون که برای فرزندم «#شیت» قرار می دهی من می 
خواهم بر او اقرار بندم و پیمان برگیرم همان گونه که تو از من پیمان 
کی ایا ار 


در اين هنگام ندا از جانپ پروردگار بلند مرتبه رسید: ای آدم ! از فرزندت 
«شیبت» 0 (تشریفات) جبرئیل, میکائیل و تمامی فرشتگانم 
را گواه می گیرم... سر 
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خداوند بلند مر نبه به جبرئیل دستور داد به زمین فرود آید با همه ی هفتاد 
هزار فرشته که پرچم های سپاس و حریره ی سپید و قلم تکوین دردست 


از اين رو, جبرئیل بر آدم رو آورد و گفت: ای آدم ! پروردگارت سلام می 
رساند و به تو می گوید: برای فرزندت شیث پیمان نامه ای بنگار و بر آن 
جبرئیل و میکائیل و تمامی فرشتگان را گواه گیر. سپس آدم پیمان نامه را 
نوشت و بر او گواه گرفت. انگاه جبرئیل ان را با مهری که داشت پایان برد 
سیس به شیث داد.« ((1)) 


افرادی که نور پیامبر اعظم | را بر دوش شون کته ند نت سأر همواره 
احساس مسئولیت می کردند و در چگونگی واتهادن چتین نوری سهل 
انگاری و سستی به خود راه نمی دادند. انگاه که عمر طبیعی حاملان نور 
رو به پایان می رفت, به افراد پس از خود در چگونگی انتخاب و گزینش 
ظرف نوری وصیت می کردند. 


آنان اصرار داشتند, این خورشید باید هميشه در جایگاه بلند خود بنشیند و 
از آتمان عفاف بر زمینر نور پاشد. هیچ یک از حاملان ظرف توت را 
تصادفی بدون بررسی برنگزیدند. همین که مسئولیت خود را ف نا تست 
انجام دادند و نور به دیگری منتقل می شد؛ بسنده تفت کرفتد بلکه در 
واگذاری آن به دیگران نیز 
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1- بحارالانوار/ 15/ 35. 


سفارش به جا و لازم می نمودند. 


«امام صادق علیه السلام فر مود.. فتنحاهی که وفات عبد مناف نزدیک 
تا اسان ای ما ای فا سس ای ره 

و گرامی ترین مردم قرار دهد. هاشم اين پیمان را پذیرفت و پایبندی 
ِ خود را بدان نشان داد. بزرگان و شاهان به هاشم پیشنهاد ازدواج با 
دخترشان را می داد, و مال های فراوانی هم به او می بخشید ولی او از 
نها تربار می رهوانها را خامی کذاست:(۱1۱) 


2 پیمان گیری 


حاملان نور, نياکان پیامبر | را پس از خود در جلسه رسمی می طلبید و از 
آنها پیمان می گرفت تا در شیوه ی بهره وری و اصل حفاظت آن نور 
کوتاهی 9 این پیمان در حضور دیگران و با جدبت کامل انجام می 

شد. هرگز پنهانی یا به سفارش در خلوت بسنده نکردند. نفس پیمان بستن 
انهم از فرزندان خود در حضور دیگران بیان گر عظمت و اهمیت انتقال نور 


افزون بر زبان گفتاری در مراسم رسمی با زبان نوشتاری نیز مواد پیمان 
نوری را بند بند می گنجاندند و به صورت مکتوب تاکند شتر بر احت 
انتقال نور می نمودند. نیاکان آئمه علیهم السلام دستور داشتند تا این 
سخت گیری را اعمال و قانون گرایی را میان حاملان نور شدت بخشند تا 
فضای ذهن و اندیشه انان را بیشتر بر اهمیت نور, حفظ نور و انتقال نور 
اماده سازند. 


»... امام صادق علیه السلام فرمود: شیت بدان پیمان نامه ته و و 
ص: 4183 


1- بحارالانوار/ 15/ 38. 


همواره پایبندی عملی اش را بدان نشان داد. هیچ گاه نور اهلبیت علیهم 
السلام از میان چشمانش برطرف نشد تا آنگاه که ازدواج کرد. دا هت 
که با همسرش درآمیخت, همسر او به «انوش» باردار شد. خانم او هنگام 
حاملگی آوایی را می شنید که می گفت: گوارایت باد ای سپیدرو. در واقع 


خداوند نور سیدالمرسلین, سالار آغازین و پایانی را در وجود نو به امانت 
گزاردم است. هنگامی که «انوش«ر به دنیا آمد, «شیت:« از او پیمان گرفت 


فان گونه که از خودش پیمان گرفته شده بود. سپس نور از وی به 
«قینان« منتقل شد.« ((1)) 


ق رنف الیتن 


حاملان نور همواره اصرار داشتند که این میرات ث مانند دیگر میراث های بجا 
مانده معمولی نیست تا میان تمام فرزندان مساوی تقسیم گردد. بلکه 


میراث ویژه و الهی است و میراث بر آن را تنها پروردگار معین می ِِ 
نه عقلانیت پدرانه یا عواطف مادرانه و يا عادات جامعه. بنابراین 
واگذاری و انتقال به دیگران جز خواست و اراده ی پروردگار دیگر 1 
نقذش تعیین کننده نداشت, گاهی این نور به فرزند بزرگ گاهی به کوچک و 
چه بسا به فرزند میانه بدون مسائل عرفی منتقل می شد. 


«هنگامی که هاشم فرزند عبد مناف با سلمی دختر عمر و بن نجاریه پیمان 
بود» باردار شد. ان نور 
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[بعارالتوار :3715 


ی و پس از آن خوبی ها, 
هایش در آنای شود سنگ: , درخت ی این و 


سلمی را درود می گفتند. وی سخن گوینده ای را از سمت راست خود می 
شنید که می گفت: و ۱۳ او هر دز زانهم دیا 
کرده بود. بدین دلیل از قوم خود اين منتفل شدن نور را ای ری 
آنگاه که شبی خود شنید که گوینده ای می گوید: 


هنگامی که سلمی آن سخن را شنید, هاشم را نزد خود نخواست. هاشم 
مدتی در مدینه ماندگار شد تا آنگاه که بارداری سلمی میان مردم پیچید. 
آنگاه هاشم به وی گفت: سلمی ! در واقع من امانتی را به تو می سپارم که 
خداوند بلند مرتبه آن را به «آدم علیه السلام « سیرد و «آدم<« آن را به 
فرزندش «شیت« داد. هرگزاین نور امامت خاموش نشد و از یکی به 
دیکری. به ارت سید خا آنگاه که به ما زسید. خداوتد با این توز ما زا 
شرافت داد.« ((1)) 
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1- بحارالانوار/ 15/ 51. 


4 امانت 


اشاره 


7 واقع من آن را در وجود تو به امانت گزاردم. و خودم از تو پیمان می 
کیزم. تیمان. تا کسنستتی. به اینکه ان. تور را باسداری: اری. هن آن را به نو 
دادم و خودم از نزدت می روم. پس این نور باید نزد تو همانند دو تخم 
چشمانت بااشد و روهی میان پیشانی ات. اک تفن توانی چشم ها آن را 
نبینند این کار را بکن, زیرا برای آن نور دشمنان و کینه توزانی وجود دارد 
که دشمن ترین آنان بهود است. 


روز خواستگاری ات حادثه ای که میان ما و یهود رخ داد دیدی ! چنانچه من 
از سفری که دارم برنگشتم یا شنیدی که از بین رفته ام باید فرزندم نزد تو 
محفوظ و گرامی باشد تا به جوانی بر لنند. آنگاه او را به مکه نزد 
عموهایش در خانه عزت و کرامتش برسان. سپس به سلمی گفت: خوب 
پشتم: ۵ مان داش باتش آنحه. به که حفتم. سلما گفت: همه را شنیدم و بی 
نردید فرمانبر دارم. مرا با سخنانت به گریه انداختی. من از خدای ورگ 
می طلبم که تو را برایم سالم برگرداند.« ((1)) افسوس ! که هاشم از اين 
مر ی ی 
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1-بخارالاتوار/ 52/15 


اشتکان بر اتتقال تور 


برخی از مفسران اهل سنت احتمالات دیگر آیه را قطعی می شمارند و 
انتقال نور محمدیه | را سست و بی دلیل می پندارند و مراداز «ساجدین را 
نمازگزاران برشمرده اند.« ((1)) عده ای هم «نمازگزاردن پیامبر | را میان 
نمازگزاران جماعت به شکل امام« ((2)) و برخی هم «نمازگزاردن 
شبانگاه او را پیش کشیده است.« ((3)) 


فخر رازی می نگارد: 


«واعلم آن الرافضه ذهبوا الی آن آباء النبی | کانوا مومنین. ۵ قفتکها من 

ذلک بهذه الایه و بالخبر اما هذه الاأیه فقالوا قوله تعالی «وتقلبک فی 
الباخوینته محفل: الوحوم التی < کر وحم از یکفن المراد ان: 2۱۱ 
تعالی نقل روحه من ساجد الی ساجد کما نقوله نحن واذ احتمل کل هذه 
الوجوه حمل الایه علی الکل, ضروره انه لا منافاه ولا رحجان. و اما الخبر 
فقوله علیه السلام «لم آزل _ آنقل من صلاب الطاهرین الی آرحام 
الطاهرات« و کل من کان کافراٌ فهو نحبس لقوله تعالی نما 9 

تجس ) توبه/ 28 ((4)) 
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1- بیضاوی/ 4/ 255. 

2- تفسیر کبیر/24/ 160. 

3- حاشیه محی الدین شیخ زاده/ 6/ 3067. 

۰-4 . تفسیر کبیر/ 24/ 160 البحرالمحیط/ 8/ 198. 


آنگاه وی اشکالی از جانب مخالفان شیعه را طرح می کند و خود بدان 
پاسخ اقناعی می دهد. اشکال نخست که وی بر اندیشه ی تشیع وارد می 
کند این است: «اگر شما بگویید که بر فساد این مذهب به سخن خدای بلند 
مرتبه چنگ زنیم که فرمود: ود اد ابراهیم لابیه آرَر ) انعام/ 74 ((1)) 
در حالی که پدر ابراهیم مشرک بود؟ پس تفام نیاکان وی خداپرست 
نبودند؟ ! 


پاسخ: 


واژه ی « آب« گاهی بر عمو نیز اطلاق می شود همان گونه که فرزندان 
بعقوب به وی عرض کردند: ند الهک وله آنایک الراهيم واشعاعبل 
واسْخاق ) بقره/33. 


آنان اسماعیل را پدر بعقوب. برشمردند در خالی که عموی تعقوب است و 
همین طور سخن پیامبر | که فرمود: 


«رجوا علن. اس بخی به امن بکویینه اف در خالی که وت عویش 
بود نه پدر واقعی. پس از ان دو اشکال عمده, به نظر خودش» بر بر این 
برداشت تفسیری شیعه وارد می کند که پاسخ آن بسیار روشن و آسان 
استت. آنانکه انن ضاخت را از آغار تا بایان به دق تگرشته. باشند.می 
دانند که نیاز به جواب نیست. اما برای انا که پراکنده بخوانند نخست 


اشکال طرح می شود و سپس پاسخ. 
ادعا 


اشکال وق این آروت: 


«آنچه من به سخن خدای بلند مرتبه چنگ زدم «لأبیه آذر« و شیعیان پاسخ 
دادند برگرداندن لفظ از معنی ظاهری آن است. اما حمل گفتار پروردگار: 
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امسر 1060/2/۵ 
2- همان/ مرسل ؛ کنز العمال/ 10/ 30195. 


«تقلبک فی الساجدین» بر تمامی صورت هایی که یادآوری شد هرگزجایز 
نیست؛ زیرا ما در جای خود تبیین کردیم که حمل لفظ مشترک بر تمامی 
معانی آن جایز نیست اما حدیبت, این دیگر خبر واحد 2 
تواند با نص قرآن معارضه کند.»((1)) 


پاسخ 


لها انقض ات اشنای : 


برخی حمل لفظ بر معنای گوناگون را جایز می شمارند. در نظر این گروه 
می توان به معنی یاد شده انتقال نور محمدی | تکیه کرد. این مبنا هر چند با 
مبنای اشکال کننده سا زگاری ندارد ولی می تواند پاسخ مبنایی باشد بر رد 
ال طارص مس واه 


2 اشتراک معنوی: 


از آغاز تا کنون به دست آمد که حقیقت واحد نور اهلبیت علیهم السلام 
مراتب گوناگون دارند. بنابراین با حفظ قایل نبودن به اشتراک لفظی. می 
توان این معنی تقلب را مشترک معنوی برشمرد. یعنی در هر مرتبه پیامبر | 
تصرف ویژه ای داشت. انگاه که در عالم انسانی بود بگونه ای و در عالم 
جسمانی بگونه ای دیگر. «تقلب» نمی توان را در حرکت جسمانی تنها بکار 
برد ولی در حرکت روحانی که مستشکل خود عقیده دارد, اطلاق نکرد. 


تنها شیعه دوازده امامی نیست که بر ایمان و خداپرستی پیامبر | پای 


ص: 199 


1- تفسیر کبیر/ 24/ 160. 


می فشارد بلکه بسیاری از نخبگان اهل سنت هم بدان نتیجه ای که ما 
رسیده ایم؛ رسیده اند. آری ! این فضیلت ائمه علیهم السلام از فضائلی 
نیست که ویژه شیعه باشد بلکه مشترک فریقین به شمار می رود و 
اختصاص به مذهب امامیه ندارد. 


سید محمود آلوسی بغدادی می نگارد: 


«از ابن عباس که خداوند از او خشنود باد, «تقلب« به معنی «تنقل« در 
پشت پدران پیامبر | تفسیر شده است تا آنگاه که مادرش پیام آوز الهی را 
به دنیا آورد. وی محل «تقلب» را به معنی «تنقل»در صلب نیای پیام آور 
خدا| نیز جایز دانسته اند. که مراد از ساجدان مقمنان باشد. با این آنة بر 
وجود ایمان پدران پیامبر خدا | استدلال شده است و بسیاری از اجله اهل 
سنت بر این عفقیده استوارند. 


توا آکشی ااکفر غلی هن حول فییها رخی اه سالی توا رعلی زرم 


اتف علی. القاره فاضرات ضد ولی. لا انی. لا آفول. بخحد. لایه علن 
هذاالمطلب.« ((1)) 


4.ترجیح بلا مرجح: 
پیش از این وی چهار احتمال را در معنی «تقلب» یادآوری می کند و انتقال 


نور وجودی ائمه علیهم السلام را یک احتمال برمی شمارد, چگونه برگزیده 
ترین احتمال او دلیل متقن ندارد در حالی که برای هیچ یک از ان 
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1- روح المعانی/ 1/ 135. 


احتمالات به اندازه ی این حرکت نوری دلیل قوی و شاهد معتبر نمی توان 


ارائه کرد. 
5 خروج موضوعی: 


خود وی مشرک بودن نیای محمد| بنام پدر ابراهیم را نفی می کند در 
حالیکه اطلاق, لفظ «آب» بر «عمو» در فرآن چندین قوارد بکاز رفته. ایا با 
کارنرن لقظ, اب بر مه بان .هم جانی. برا«یر رداندن لفط ار ظاهر ان 
باقی می ماند؟ 


ما گرد بت پرستی از دامن پدر واقعی ابراهیم با دست کشیدن از ظاهر 
واژه اب با قرآن با دلالت صریح ی واژه ی آب را 
تافی.می. داند؟ 


6 نجاست مشرک: 


شرایط ویژه اش تردید برنمی دارد. 
مشرکان هیچ گاه شایستگی حمل نور وجودی اهلبیت علیهم السلام را پید | 


نکردند و نمی توانستند. باییشرفت های علوم تأثیر گذاری خوی تن رن 
های کافر بر فرزندش امروز قابل انکار نیست. 


7 اشکال ععلی: 


نورپردازی ائمه علیهم السلام_ خود به خود در صلب نیاکان و رحم مادران 
آنها را از کارهایی که با شأن آنها سازگار نبود باز می داشت ؛ زیرا این نور 
خاصیت و 
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تأثیرگذاری فوق العاده ای بر مظروف خود بر جای می نهاد. اين نور 
توانایی آن را داشت که شيشه پر نور خود را برای هميشه پاک و روشن 
نگهدارد تا خود نیالاید و کم فروغ نگردد. چنانچه این ظرف آلوده می شد و 
یره ان هی یر یی سود به هر وف خون نر اسبت. من رشاند.ه ان 
را کم فروغ یا خاموش می نمود. 


از اين رو, نمی توان رابطه فتقانل. هخا یر کذار هشیر و و مظروف 
را نادیده گرفت پا اندک شمرد و بدان تکیه نکرد. 


8 خبر متواتر: 


وایاتی که در خیل اب این.هفستر بدان آویخته. کر : به عنانه شان نزول بکار 
رود بر انتقال نوری آن حضرت در صلب نیاکان ات آشدکار. دارد. و اگر 
بیرون از آن نقل شده باشد به دلالت مطابقی بر انتقال نور دلالت ۳ 
هر دو صورت اگر نتوان احادیث این مضمون را متوان تر لفظی شمرد قطعا 
می توان متواتر معنوی یاد کرد چه رسد به اخبار مستفیض که منابع شیعه 
و سنی لبریز از اینگونه خبرهاست. هر چند در مذهب شیعه خبر واحد ثقه 
هم حجیت دارد چه رسد به اخبار مستفیض يا متواتر که حجیت شان با 
خودشان است و نیازی به استدلال بیرونی ندارند. 
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فصل پنجم :ویژگی های نور 
اشاره 
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ص: 494 


ویژگی های نور 


اشاره 


این فصل گونه های انتقال, حالات یکتایی و چندگانگی نور آفریننده نور و 
نیایی نوردار را می کاود. 


وجودی و شهود ی و احتمال ضا ند بودن. روح پا دیگر گزینه های 
احتمالی نفی نوری امامان و اثبات اصل نورانیت باز گو می شود. ینس از 
آن, انتقال طبیعی حقیقت نوریه محمدیه و علویه علیهم السلام در منظومه 
های وجودی, زمان ها و مکان ها و ژرفنای جان نیاکان تحلیل می گردد. 
آنگاه فرمانبرداری نور از نورپرداز مطلق همراه با ستایش, باور و فراخوان 
بندگان با ایمان به پروردگار بازگو می شود. در پایان حالات ویژه ی نور 
نبویه علیهم السلام در نهان و آشکار, وحدت در عین کثرت و کثرت در عین 
وحدت با تابش دائمی و توسل مردم به اين نور بررسی می شود. 


الف. معرفت نوریه 


1-1. ضیق وجودی: 


نخستین دلیل بر کوتاهی و نارسایی معرفت کامل و همه جانبه از حقیقت 
نوریه علویه علیهم السلام حضور ما در عالم ماده است. بشر در مرنبه 
پایین و فرو دست 
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نظام خلقت جای دارد نه منزلت فرشتگان را می داند و نه منظومه های 
وجودی برتر و نزدیک تر به انها را. 


نور پاک پیشوایان علیهم السلام در تمامی منظومه های خلقت از آغاز تا 
۱1 
نباشند. بنابراین انان در نهایت سعه ی وجودی قرار دارند و ما در نهایت 
ضیق وجودی. کجا دیده اید که محدود بر نامحدود احاطه یابد و مقید مطلق 
را درک کند. درک واقعی نور اهلبیت علیهم السلام از ما انسان ها, انتظار 


توصیف نابینا از بیرون و خبر دادن لال از درون و شنیدن اواز کر از 


ها زا نسایو فا" 


افزون بر ضیق وجودی ما, ابزار درونی خرد که پروردگار روز نخست در 
شرشست»ما آمیخت. بر برای در کدوص کی حا تور یوابان. اک کوام و 
نارسا است. هیچ خردمندی ادعای فهم و درک عوالم صقر از تارف عقل 
را ندارد. اصل نور ائمه علیهم السلام را هر چند بتوان با یافته های خام 
عقلانی اثبات کرد اما ویر کی های داتی و: عرضی آن را هز نز نقی توان با 
اين ابزار بیرون آورد. 


محدوده ی وجودی حقیقت نور آنان فراتر از یافته های عقل و برتر از 
قلمرو ادرای هاست. عقل حساب گر, وقتی نتواند رخدادهای این جهانی را 
پیش بینی. تجزیه و تحلیل کند, چگونه می تواند ریزترین ویژگی های موجود 
نوری فرامادی را بنمایاند؟ 


معقول ترین راه رهایی از تاریکی, ایمان به ویژگی های فرامادی و بالاتر از 
ادراک عقلانی اهلبیت علیهم السلام است که در زیارت جامعه می خوانیم: 


«ما , به اسرار پنهانی شما و حقایق آشکارتان باور داریم. 
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همان گونه که به گواهان شما و غاثبان تان و نخستین شما و پایانی تان 
ایمان داریم.» ((1)) 


از اين رو با یافته های عقل نه می توان ویژگی های نور ائمه علیهم السلام 
را بازگو کرد و برشمرد و نه می توان آنها را نفی کرد و نادیده گرفت. 


1-3. فقدان شهود؛ 


نزدیک ترین راه معرفتی به این نور تخلیه رذایل درون و چشم بستن از 
ناهنجاری های برون است که برای بنده و همانندهایم این نزدیک, به 
دورترین رام شناخت نور ائمه علیهم السلام تبدیل می شود. آری ! نزدیک 
برای نخبه کارته رندان و پارسایان اما برای ما بی خردان گناهگار و 
دنیاطلب دورترین مسیر به شمار می رود. 

بی هیچ فروتنی و کرنش به راستی و حقیقت باید نالید که از اين طریق 
مقرفت یایی اهلیت. هم السام بوای‌ها بسیار تشوار یچ بسا آیرور 
محال شده است. ما که نمی توأنیم وتو فیزیکی آخرین حلقه نور وجودی 
را درک کنیم و با او دریچه گفتگو را بکشا ییم. چگونه می توانیم حلقه ی 
نوری محض و مطلق را مشاهده کنیم؟ 

معنوی و مادی فردی و اجتماعی اهلبیت علیهم السلام اشک ریزیم و 
برنادانی خود به مناقب آنان اعتراف کنیم. شاید در بسته ای با دعای انان 
بر روی ما بازگردد. 


1-4. کتاب: 
با درنگ در آیات, ابلاغ, اکمال. تطهیر, تلقی, تقلب, کلمات و... که در شأن 
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1- فقره ای از زیارت جامعه؛ من لا یحضره الفقیه/2/ 387 به بعد و مفاتیح 
الجنان 


والای اهلبیت علیهم السلام فرود آمده اند, می توان برخی از حقایق 
ونر کی های نوریه شان را به دست آورد و به اندازه ی ظرفیت و توانایی 
عقل ناقص و فهم نارسای خود این حقایق را از معانی متن دریافت. 


تصریح مفسران به این مهم می تواند برمعرفت ما نسبت به نور محمدیه | 
بیفزاید و پرده از چیستی ان بردارد. با راهنمایی کتاب و فهم قانون مند 
اگاهی یافت. تفسیر کتاب عینی و تکوینی تنها از عهده کتاب تشریعی برمی 
ام ای و مه ات ی ار ای مس اد او بر اون 
به دلیل پیوستگی ذاتی و اعتباری که دو کتاب در لوح محفو ظ و عالم ماده 
دارند, هر دو یک رشته اند که پروردگار یکتا, جنبآندنش را در دست دارد و 
1-5. سنت: 

عمده ترین و اصلی ترین راه شناخت ما از ویر کی های نور اهلبیت علیهم 
السلام انبوه روایات متواتر معنوی است که پیشوایان پاک برای ما نقل 


کرده اند. خود آنان از چگونگی نور, مراتب انوار, انتقال نور, فرمانبرداری 
انار دحالات ان بر بر کر فنه اند 


چنانچه این صنف اخبار امروز در دست مانبود کسی توانایی نداشت 
بلندترین و دشوارترین معارف نوری ائمه علیهم السلام را دریابد و پیچیده 
ترین و ظریف ترین نکات را فراروی پژوهشگران قرار دهد. 


از این رو, تنهاترین ماخذ برای شناخت اصل نور ویژگی های انوار مقدسه, 
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شان برای ما اشکار گردد. 


2 چیستی نور منتقل شده 
2-1. نطفه: 


پس از روشن شدن نارسایی ابزار معرفتی بشری برای یافت و فهم نور 
ائمه علیهم السلام از یک سو, برگزیدن مسیر درست و نزدیک و مطمئن 
برای رسیدن به حقایق این نور از طریق کتاب و سنت از دیگر سو, اکنون 
نوبت آن رسید که ماهیت این نور اشکار و نوع آن معین گردد. 


ن< نخستین احتمال این است که ما این حقایق را نطفه معمولی بشماریم. 
انچه همگان دارند و از نسلی به نسلی از مردی به زنی منتقل می شود و 
اثرات آن بر چندین نسل بر جای می ماند. ژن يا کروموزوم های مرد که 
حامل ورائت. خوی و دیگر صفات زن و مرد است به فرزند. 


اين گزینه با انبوه روایاتی که در تعریف و شناساندن نور انتقال شده آمده 

ت گونه سازگاری_ ندارد. لسان آنها نور معنوی است نه نطفه مادی. 

وانگهی نطفه این تأثیرگزاری بی شمار که یادآوری شد و در فصل بعد 

جداگانه تحلیل می شود هرگز ندارد. چنانچه اين نطفه رایج موردنظر بود 

هر کر این همه.روایاث در تبیین آن تقل نمی شد. تعیتز ووانات از آن, تطفه 
به آب و از این حقیقت به نور محض و مجرد است. 


22 روح 
روج هر هر آدمی جدا از انسان دیگر است. چنانچه این موجود به روح تعبیر 
شود انجام انسنانی داریم با ده روع؟ یکی مال. هدشن و دبکری روج در 


حرکت از ائمه علیهم السلام . دو موجود مجرد در قالب یک بدن مادی ! این 
احتمال با دلایل صریح 
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عقلی سازگاری ندارد که بر بطلان تناسخ و جای گرفتن دو موجود مجرد 
کامل و مستقل در یک بدن, عقلا اتفاق دارند. 


ایا ای اش ات اس روا را ام رو که 
شاید بتوان مدعی شد که دو روح در یک بدن جای می گیرد !؟ 


از این رو» سخن برخی از بزرگان که «روح پیامبر | در تیره پشت نیاکان از 
تکو؛ به دیگری منتقل شد.« ((1)) اگر به معنی نور نباشد بی تردید واضح 
البطلان است و نیاز به دلیل رد ندارد. بطلان انتقال روح. افزون با دلایل 
عقلی و شهودی, با لسان و ظهور روایات هیچ گونه سازگاری ندارد. حتی 
یک مورد برای انتقال روح ائمه علیهم السلام در صلب نیاکان روایت ضعف 
واحدی هم اشاره نمی کند. 


2-3. نور: 


آنچه در وجود آدم و دیگر برگزیده گان الهی به امانت گذارده شد, نه نطفه 
های رایج مادی بود و نه روح تم نآ رخ اصلی ویژه هر انسان بلکه 
نور محض و محیط بر تمام هستی و نیروهای درونی و بیرونی انسانی بود 
که خداوند در وجود پیامبران خود تاباند. 


نطفه های معمولی تأثیر گذاری نی شماری که پرای نور برشمردیم ندارد, 
بلکه خود از عوامل بیرونی مادی و معنوی تأثیر می پذیرد اما نور جز 
تاتفر ک ار بر جان, انديشه و روان حاملانش هر گز. تانیرندیزی ندارد. 


«جابرین یزید جعفی, از امام موسی بن جعفر الکاظم علیه السلام است 
که آن 


ص: 500 


1- تفسیر کبیر/ 219/ ذیل آیه شعرا. 


حضرت فرمود: 


هان ! خداوند پربرکت و بلندمرتبه نور محمد | را از نور عظمت و شکوه خود 
آفرید و شعله ور ساخت. آن نور لاهوتیه ای بود که خداوند آفرینش را با آن 
آغاز کرد و نزای موشی فو ند کمر این حوه‌ستا بدان نتفر فحلی. نفود. 


انگاه که نور اهلبیت علیهم السلام برای موسی فروزش کرد هر گز موسی 
تاب دیدن آن را نیاورد و نور برای او پایدار نشد. از این رو, بیهوش افتاد و 
غش کرد همان نور که در کوه طور تابید, نور محمد | بود. 


هنگامی که خداوند خواست محمد| رابیافریند همان نور را دو تکه جداگانه 
نمود, از پاره ی نخست محمد | را آفرید و از پاره ی دیگر علی علیه السلام 
فرزند ابوطالب را. از آن نور جز اين دو هیچ موجود دیگری را نيافرید. آن 
99 را خود به دستش بی واسطه آفرید و در جان آن دو خود از ذاتش دمید 
و گونه هر دو را بگونه خود آراست. آن دو را امینان خویش و گواهان خود و 
خانشین به .ند ان:ه دیده بان خوت بر بشر. و زیان کویا.-بزای انان نماد. 
خداوند در آن د و علمش ب را به امانت گذارد و گویایی را بر ایشان آموخت 

و از راز خود آن دو را آگاه ساخت. یکی از آن دو را به منزله جانش و 
ِِ را به مثابه روحش قرار داد بگونه ای که هر یک بدون دیگری, قوام 
و دوام وجود ندارند. 


ص: ۱01( 


اری ! نمای بیرون آن دو, بشری است و ذات و جلای درونی شان لاهوتی. 
انها برای هدایت مردم با اندام های دنیایی اشکار شدند تا بشر توان دیدن 
آنها را داشته باشند. اين فضائل معنی سخن خدای بلند مرتبه است که 
فرمود: «ما برای [ دو نمایی بشری پوشاندیم همان گونه که دیگران 
پوشیده اند.«((1)) 


بنابراین آن دو مقام های پروردگار جهانیان و پرده های آفریدگار همه ی 
اما ها ای ها 
دو ملک و اندازه گیری نظام تکوین و تشریع را پایان خواهد داد. 


خداوند پس از نور محمد نور وجودی فاطمه + را برگرفت همان گونه که 
نور وجود علی علیه السلام را از نور محمد| برگرفته بود. آنگاه از تور 
فاطمه + + و علی علیه السلام نور حسن و حسین علیهم السلام را برگرفت 
مانند برگرفتن نوری از چراغ برای روشنایی چراغ دیگر. آنها همگی از نور 
آفریده شدند. آنگاه از پشتی به پشتی و از تیره ای به تیره ای و از رحمی 
بة. ز خمی, متفل. شدند. قفر آنان هموارم در عایگام بلتد قرار داشتند بدون 
اشکه‌تابا کیره کان ید ان ها برسند: 


انتقال آنها نوری بود از فردی به فرٍدی نه از «آب سست و پست« و نه از 
«نطفه که از تخم دان بیرون می آید و برنمی گردد« مانند ۰ 
بلکه انتقال آنها #نوری خر بود که از تیره پشت پاکان به رحم پاکیزه گان جا 
می گرفت؛ : زیرا آنها برگزیده برگزیدم گان بودند که خداوند آنها را برای 
اداره ی آفریدگانش به جای خود, جایگزین ساخت؛ زیرا| خود او هرگز نه 
دیده می شود و نه در ظرف ادراک 
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وا علمم تا پاسون از آسام/ ۱9 


جای می گیرد. هب گاه چگونگی او را نمی توان دریافت و [ثیت محجض او 
را باز شناخت. 


پس آن گروه, سخنگویان و پیروی کنندگان خدایند همان هایی که 
دستورآت؛ اوامر و نواهی آنها را اجراء می کنند. با آنها قدرت خداوند 
آشکار می شود و از وجود آنان نشانه ها و معجزات ت آلهتن بة.خشم فی, آیند. 
به سبب آنها و با حقیقت آنان خداوند خود را به بندگانش می شناساند و با 


آنها دستوراتش را عملی می سازد. 


چنانچه اهلبیت علیهم السلام نبودند هرگز پروردگار شناخته نمی شد و هیچ 
کس نمی دانست چگونه خدای بخشنده را بیرستند. بدین سان, خداوند خود 
بهتر می داند چگونه دستوراتش به تدریج اجراء و عملی گردد و از چه 
کانالی به مردم برساند و مجریانش چه کسانی باشند؟ 


آری ! هرگز آنچه او می کند پرسیده نمی شود بلکه این مردمان هستند که 
مورد پرسش قرار می گیرند.«((1)) ((2)) 

2-4. نطفه ویژه: 

در میان انبوه روایاتی که بر تور منتقل شده ۳ عالم انسانی دلالت 
مطابقی صریح داشت تنها یی روایت وجود دارد که بر نطفه بودن نور ائمه 
علیهم السلام در صلب نیاکان ظهور دارد. از مدلول اولیه و ظاهری این 
روایت می توان برداشت کرد که حقیقت یاد شده نطفه رایج و معمول 
همه ی انسان ها است که از مردان به بانوان منتقل می شود نه حقیقت 
نوریه محض که از لسان دیگر روایات به دست می آمد. 
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1- (لا بُمَأل عَقَا یِفعل وم باون )/ انبیاء/ 23. 
2 تاویل الایات/ 1/ 1397 27؛ البرهان/ 5/ 517. 


با درنگ بیشتر نه تنها تعارضی میان این روایت و دیگر روایت ها به چشم 
نمی آید که هر یک «مبین» یکدیگر هستند. 


اخاست: کلم السلام ود کصار آعار تا بایان اتعال ص وحيه باکان ساسر ۱ 
تابید. مراد از مفهوم این روایت نیز همان نور است منتهی در قالب واژه 
نطفه سپید که اشاره به درخشندگی و وجود عینی آن دارد نه نطفه رایج. 
چه بسا مراد از نطفه نقطه ای سپید باشد که با نور ائمه علیهم السلام 
بیشتر سازگاری دارد ولی از قلم راوی پا ضبط کننده افتاده باشد. در واقع 
هر دو به یک حقیقت اشاره دارند هر چند قالب اداء متفاوت است. 


2 روایات متواتر معنوی که تفسیر کننده این خبر واحد به شمار می روند» 
لفظ نطفم سید را پر اجمال و ابهام ضفت :اند ولی روایات دیگر همگی بر 
واژه لور تأکید دارند ور ی از واژه دیگر استفاده نکرده اند. پس اجمال و 
ابهام خبر واحد را این روایات متواتر معنوی برطرف می سازد. 


3. بر فرض تعارض, خبر واحد توانایی رویارویی با روایات متواتر معنوی را 
ندارند و خود به خود از اعتبار می افتند و روایات متواتر در دلالت خود 


. احتمال نطفه ویژه ی بدون روح و نفس, از لسان روایت بسیار دور 
و فراچنگ آوزدن این معنا دشوار؛ زیرا| هب یک از 7 متواتر 
معنوی بر نطفه ویژه که مرکب از ماده و معنا و یا چیز دیگر باشد, دلالت 
ندارند. تنها یک احتمال «نور« بودن آن حقیقت باقی می ماند که با لسان 
روایات صد در صد مطابقت دارد. نه روح نه نطفه ویژه نه نطفه معمولی و 
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وی فرمود: 


«من از ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق علیه السلام از سن جد خودمان 
علی بن الحسین علیه السلام پرسیدم. سپس اقا فرمود: برای من پدرم از 
ان 
امام حسن علیه السلام و بدرم امام حسین علیه السلام راه می رفتم. در 
آن روزگار من پسر بچه ای بودم که نمی توانستم نافرمانی آنان کنم و یا 
فرمان شان را نبرم. ناگهان جابر با آن دو برخورد و خود را روی دست و 
پای شان انداخت و آنان را بوسید. امام سجاد علیه السلام فرمود: مردی 
کاریست که شما می کنید! تو در انتهای بزرگسالی قرار داری. جایگاه 
بلندی نظیر صحابه ی رسول خدا| در میان مردم داری. 


جابر به انس بن مالک رو کرد وفرمود: ای ابا حمزه ! دستور رسول خدا| را 
در خصوص آنان چگونه می پنداری؟ یس مرا آگاه کن از آنچه در خصوص 
یک بشر می اندیشی که پیامبر | فرموده باشد. 

انس گفت: ابوعبدالله به خه چیز از فضائل آن دو قو را خبر دهم؟ 


عل فرزند حسین علیه السلام فر مود: امام حسن علیه السلام و امام 
حسین علیه السلام رفتند ولی من ماندم تا گفتگوی انها را در بیان 
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فضائل عمو و پدرم بشنوم. نخست جابر حدیثی را بیان کرد و گفت: روزی 
پیام آور خدا | در مسجد نشسته بود و مردم او را چون نگینی در بر گرفته 
بودنده دز این هنکام پیام. آذر خدا| به من دستور داد: ای جابر! حسن و 
حسین را نزدم بیاور؛ زیرا پیامبر | به ان دو بسیار علاقه داشت. 


من رفتم از آن دو خواستم که بامن بیایند و آن دو پذیرفتند. برگشتم گاهی 
یکی را بر دوش می گرفتم و گاهی دیگری را تا نز رسول خدا| آنها را 
رساندم. من شادمانی را در چهره پیامبر | می دیدم آنگاه که محبت مرا 
بدان ها و بزرگداشت مرا نسبت به آنها می دید. از این روء به من فرمود: 
ای جابر ! انها را دوست داری؟ 


عرض کردم هیچ چیزی مرا از دوست داشتن آنها باز نمی دارد؛ پدرم و 
مادرم قربانت گردد يا رسول الله |. انگاه پیامبر اعظم | فرمود: هان, خدای 
بل مرتبه چون دوست داشت مرا بيافریند «نطفه ی سپید و پاکیزه ی« 
مرا آفرید. آنگاه همان را در وجود پدرم آدم علیه السلام نهاد. هرگز آن 
حقیقت از بین نرفت و همواره در تیره پشت پدران پاک و رحم مادران 
پاکیزه قرار گرفت. به حضرت نوح و ابراهیم علیه السلام رسید. پس 
حرکت کرد تا به عبدالمطلب رسید. 


هرگز چیزی از آلودگی های جاهلیت به من نرسیده است. آنگاه خداوند 
همان نطفه را دو نیم کرد: نیمی به عبدالله داد 


ص: 506 


و نیمی به ابوطالب. مرا پدرم به دنیا آورد و نبوت با من پایان یافت. علی 
به دنیا آمد او پایاب وصایت گردید. 


دیگر بار خداوند نطفه من و علی را گرد آورد و از آن فرزندانم جهر و جهیر 
نیکویان را پدید آورد و با آن دو نوه گری فرزندان نبوت را پایان داد و نسل 
فزا در وجود آنانن کز ارنه.سیسس: مرا به باز حشایی. مدیته.با. تفهرهای دیگر 
کفار دستور داد. از نسل من یکی این است- اشاره به حسین علیه السلام 
کرد- که مردی از آن در پایان تاریخ بیرون می آید و زمین را پر از دادگری 
می سازد؛ چنانکه از بیدادی و ستم گری لبریز شده باشد. تا آن دو 
پاکیزه ی با کم شدگان است و سالار جوانان بهشت. خوش به حال آنان 
که آن دوه بدرشان و ماذزشان را دوست. بدارند. وهای بر آنانکة با آنها 
بستیزند و دشمنی ورزند.« ((1)) 


ب. انتقال 
1 تجرد 


اشاره 


نور امه علیهم السلام پیش از تابیدن در ژرفنای جان ابوالبشر, در منظومه 
های وجودی دیگری سریان داشت و مراحل تجرد نوری خود را یکی پس از 
دیگری می گذراند: 
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مرتبه ی نخست: 
با اراده ی مستقفیم پر ورد کار به عنوان مخلوق اول آفریده شد که به آن 
مرحله ظهور «نوری محمدیه |» اطلاق می شود. 


مرتبه ی دوم: 


تحافی, موج‌دانت از مخر ای تفری انما فیض وجود کر فتنخ هر یک اب کین 
که دارند در نظام خلقت چیده شدند به این مرحله ظهور «فیضی 


مجمد به * گفته می شود. 
مرتبه ی سوم 


در وجود ادم به دستور پروردکار تابید و جان او را روشن کرد به این مرتبه 
ظهور«صلبی محمدیه |» اطلاق می شود. 


انس فرزند مالک می گوید: 


از فرستاده ی خدا | شنیدم که فرمود: من و علی در سمت راست عرٍش, 
خدا| "را می ستودیم پیش از آنکة آدم آفریده شود ؛ دو هزار سال پیش. آنگاه 
که آدم را آفرید ما را در صلب او نهاد. بسن از آن, از تبره پشتی به خیره 
پشت دیگر: صلب مردان پاکیزه و رحم زنان پاک منتقل شدیم تا به صلب 
عبدالمطلب رسیدیم. خداوند آنجا ما را دو مرتبه و دو تکه ساخت: نیمی را 
در نهاد عبدالله گذارد و نیمی دیگر را در سرشت ابوطالب بیامیخت. 
رسالت و نبوت را در من داد و دادگری و وصایت را در علی.« ((1)) 
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1- امالی طوسی/ م 7/ 99. 


2 تعلق 


آنگاه که خداوند آدم را از خاک و خاک رااز نور وجودی فاطمه + آفرید از 
روح خود در او دمید و نور وجودی اهلبیت علیهم السلام را نیز در نهادش به 
امانت گذارد. روح را برای بازگشت بخود و نور را برای انتقال به دیگر 
فرزندان آدم. در واقع مر نبه دیگر بر مراتب وجودی اتمه علیهم السلام 
افزوده شد. امامان شیعه مراتب نورگیری مجرد را پیش از این دارا بودند 
و با حفظ همان مرتبه به دیگر موجودات فیض می رساندند. 


در اين مرتبه اقزون بر حفظ مراتب پیشین راهنمایی عملی انسان ها را در 
کالبد پيام آوران الهی به عهده گرفتند؛ اوَوَ الّذٍی حَلَقَ من القَاء تشر 
جَعَلَ تسباً وصقرا وکان رک قدیرا) فرقان/ 54 


این آیه در شأن پنج تن آل عبا فرود آمده است. و مراد از آب در این ار 
نور پیامبر | است که پیش از آفرینش آفریدگان وجود داشت. آنگاه خداوند 
چنین نوری را در تیره پشت آدم نهاد. سپس او را از پشتی به پشتی منتقل 
کرد تا این نور به عبدالمطلب رسید. آنگاه دوجزئی گردید: جزء به عبدالله 
داده نقند. و جع ذیگز به ابوطالي. پنافنز از آن. به ذنیا آمة و علی از این 
زاده شد. سپس خداوند با ازدواج علی و فاطمه + و از ان حسن علیه 
السلام و حسین علیه السلام به دنیا آمدند:((1)) 
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اه المونول 1 زک حلری: 


3 حرکت در صلب ها 


پس از آنکه نور اهلبیت علیهم السلام در وجود آدم تابید, مدتی با او همراه 
بود و پس از وی در وجود فرزندش «شیث» قرار گرفت و پس از آن در 
وجود دیگر پیام آوران الهی. همواره این نور در سریان و انتقال بود. از 
نسلی به نسلی و از تیره پشتی به تیره پشتی».((1)) افزون بر متن های 
ون روایاتی که شیعه و سنبی نقل کرده اند, حرکت نور را در صلب 
نیاکان اهلبیت علیهم السلام به روشنی اثبات می کند. 


نیای فرستاده خدا با اندک افزایش و کاهشی که دارند, از آدم تا 
عبدالمطلب کی این تور را در ژرفنای وجودشان نگ داشتندو یکی پس 
از دیگری به دستور پروردگار به امینان خود سپردند: 


هگن خایز بن. عبط للم وضیالله نها عن. آلتبی | (ن له علفی و حلق 
علیا نور بین یدی العرش. نسیج الله و نقدسه قبل آن یخلق ادم بالفی عام. 
فلما خلق الله آدم, آسکننا فی صلبه. ثم نقلنا من صلب طیب و بطن 
ای تا ای ام ی ار ثم نقلنا صلب ابراهیم 
الی صلب طیب و بطن طاهر حتی آسکننا فی صلب عبدالمطلب. نم افترق 
النور فی عبدالمطلب. فصار ثلثاه فی عبدالله وثلثه فی. ان طالب. ثم 
اجتمع النور منی و من علی علیه السلام فی فاطمه +؛ فالحسن والحسین 
علیه السلام نوران من نور رب العالمین.« 


ص: 510 


1- مروج الذهب/ 1/ 35. 


«پیام آور خدا | فرمود: هان ! 


خداوند من و علی را نوري نزدیک عرش آفرید. ما خدا را می ستودیم و 
پاک می شمردیم, پیش از آنکه آدم آفریده شودر هزار سال پیش. هنگامی 
که خداوند آدم را آفز ند ما را در تیره پشت او گذارد. آنگاه از تیره پشتی 
پاکیزه به جسم پاکیزه گان ما را جابه جا کرد تا در صلب ابراهیم علیه 
السلام قرار داد. پس از تیره پشت ابراهیم علیه السلام ما را به تیره ی 
ششک بای مشکم ماش مس یر ال داد تاج ضاب نذا اخالت مارا 
نماد 


پس این نور, در تیره پشت عبدالمطلب جدا شد؛ دو سوم در وجود عبدالله 
نهاده شد و یک سوم در وجود ابوطالب. 


پس از آن. همان نور, از من و علی علیه السلام در وجود فاطمه یکجا شد. 


تب « رن حسین (برآمده از نور فاطمه) نورهای پروردگار جهانیان 
ست. « 


«هنگامی که «انوش« به دنیا آمد, «شیت:« از او پیمان گرفت, همان گونه 
که از خودش پیمان گرفته شده بود. آن نور. سیس به فرزند او «قینان« 
متتقل شد و از وق به «مقلائیل« از آیشان به«اندد و از وی به. « اخنوخد 
که همان «ادریسن« باشد سریان یافت. پس از ان: تور ائمه علیهم السلام 
از «ادریس« به فرزندش «متوشلخ« به امانت گذارده شد و از وی پیمان 
گرفت. سپس به «ملک« و بعد از ان به حضرت «نوح« و از نوح به «سام« 
و از سام به فرزندش «ارفخشد« یا «عابر« منتقل گردید. پس از 


ص: 511 
1- مناقب مرتضویه/ 72/ بمبتّی؛ 2. مناقب شافعی/ 89/ خطی؛ 3. 


تجهیزالجیش/ 107خطی؛ 4. نزهه المجالس/ 2/ 330/ قاهره؛ 5. احقاق 
الحق/ 5/ 248. 


او به فرزندش «هود« و از آن به «قالع« آنگاه به «آرغود ن ارغو به 
«شاروغ« و از وی به «تاخور« و آنگاه به «تارخ« جریان گرفت 


از وی به حضرت «ابراهیم« سپس به «اسماعیل« آنگاه به «قیذار« و از 
وی به «همیسع« دیگر بار از وی به «نبت« گذارده شد. از وی به 
«یشحب:« و از او به «اود« و از ایشان به «عدنان« و به «معد« و از او به 
«نزار« آنگاه به «مضر« و از مضر به «الیاس« و از الیاس به «مدرکه« و 

از وی به «خزیمه« آنگاه به «کنانه« و از کنانه به «قصی« منتقل شد. ۳ 
قصی به «کلاب« و «لوی« و به «غالب« و از او به «فهر« و از فهر به 
«عبد مناف« و از عبد مناف به «هاشم« نور اهلبیت علیهم السلام منتقل 


۳ 


نور فرستاده ی خدا در صورت هاشم می تاأبید. هنگامی که او به کعبه می 


آمد خانه از نور او روشن می شد و از نور او رنگ نوری می پذیرفت. نور 
صورت هاشم بر آسمان ها نیز زبانه می کشید.« ((1)) 


4 انتقال به عوالم 


هیچ نقطه از عالم خلقت و مراتب نظام آقرینش از نور اهلبیت علبهم 
السلام خالی نیستند. این خنتوو. ظم به دلیل هدایت گری کلی موجودات؛ 
ضروری بود تا به کژ راهه نروند و هم به 


دلیل علت مباشر, میان موجودات سریان و جريانش قطعی بود؛ زیرا علت 
دارد. 


«عن آبی عبدالله علیه السلام قال: [ن الله عزوجل اثنی عشر آلف عالم 
کل عالم منهم آکبر من سبع سماوات و سبع آرضین. 


ص: 5212 


له بخارالانوار/: 5 36 اتبات الوضته/ 37 


ما تری عالم منهم آن الله عزوجل عالماً غیر هم. و آنا الحجه علیهم.» ((1)) 


حجیت, چه به معنی فقهی به کار رود و چه به معنی فلسفی حضور ائمه 
علیهم السلام را در تمامی مراتب نظام و منظومه های خلقت قطعی می 
سازد. انتقالی که از آغاز تا بایان شید مود دارد. 


5 تمام زمان ها 


افزون بر حضور نور محمدی | در طبقات و منظومه های خرد و کلان هستی 
چه در طول یاعرض در زمان ها و قرن های دیگر, همگام با چرخش ماه, 
خورشید و زمین این نور چرخید. 


در هر زمانی یکی از نیایش این نور را بر دوش گرفت و پرتو آن اطراف او 
را روشن کرد. از هنگامه ی آفرینش آدم تا روزگار ما هیچ زمانی, قرنی و 
رو زگاری خالی از نورپردازی اهلبیت علیهم السلام نبوده است. چه آشکار 
یا پنهان چه دور يا نزدیک. 


امروز, آخرین حلقه آن از پس پرده غیبت نور می پاشد و میان «ما« و 
«او« ابرهای سترون بی شماری پرده انداخته است. بزر گترین پرده خود ما 
هستیم. بدین سان. قرنی, زمانی تکه ای از تاریخ و لحظه ای از ساعت 
هرگز از وجود نوری ائمه علیهم السلام خالی نبوده است. تا زمان باشد نور 
انها نیز جاری است. 

روایت زير کیفیت سریان نوریه ائمه علیهم السلام را در مراتب ب گوناگون 
هستی و زمان متفاوت بازگو می کند و از چیستی و چگونگی برخی از 
ویژگی های آن 


ص: 13 


1- خصال/ 3/ 1639 باب ما بعد الألف. 


برای ما پرده برمی دارد: 


«علی علیه السلام که خداوند صورتش را کرامت بخشید, فرمود: فرستاده 
خدا | گفت: 


هان ! خداوند موجودات را در عالم پنهانی اش آفرید. یس بر آنان از نور 
آشکار خود افشاند. تا و 


آنگاه علی علیه السلام که خداوند آبرویش را کرامت داد. سخن پیامیر | را 
این گونه تفسیر کرد: هان ! خداوند فراتر از توصیف, لحامی:. که اندازه 
گیری آفریدگان, پراکنی بیابان و نوآوری 99 آفریدگان را خواست.؛ شکل 
خلقت را پرشتاب رقم زد چنان که گرد و غبار برمی خیزد. پیش از وجود 
آسمان و زمین خدایی پاکیزه که در بی همتایی ملکوتش و یکتایی جبروتش 
بود. 


آنگاه نوری از نورهایش را گسترد؛ نوری که برق زد درخشید, قد 
برافراشت و نمایان شد. پس همان نور را میان شکلی پنهان گرد اورد؛ به 
کا سل 


پیام آور :نا محمد | همگون شد. بی درنگ خداوند به او فرمود: 


تو برگزیده و اختیار شده ی منی ؛نورم در وجود تو همواره می تابد و تو 
کته ی رراههایی عند. 


آنگاه راز چگونگی آفرینش را در عالم غیب اش پنهان کرد و در نایاب جای 
علمش راز نگهداشت. پس از آن جهان را اندازه گرفت, زمان را گسترد, 
آب را چاری, زیگ را براکند 


ص: 2:14 


و باد را برانگیخت. عرش خود را نز بیدا اه رارق رمیات 
ها هموار کرد. 


سپس فرشتگان آفریده شده از نورهاً و برآمده از انوار را در جایگاه شان 
نهاد. به توحید خود. نبوت محمد| را اشکارا نزدیک کرد. ازاین رو, محمد | 
پدر ارواح و مهتر روح هاست همان گونه که ادم علیه السلام پدر بدن ها و 


نز از مرنبه ای, قرنی پس از قرنی؛ انتقال ۳ تا نور در وجود ۳ 
شکل. گر فقت: وتمابان. شد و معتی اش در آعر الزهان اشکار هی مزرد: 


این سخن, با گفتار عمویم عباس فرزند عبد المطلب که خدا او را از من 
خوشنود 2 هماهنگ است: که فرمود: ای فرستاده خدا! می خواهم تو 
را بستایم ! حضرت فرمود: بستای ؛ خداوند دهان پر میوه ات را فرو نریزد. 
گفت: کسی که به جاهلیت رو آورد سمت گمراهی می رود و در جایی 
قرار می گیرد که باید با بررگ خود را بپوشاند. 


آنگاه علی علیه السلام فر مود: هان ! پیامبر | ما با «سر روحانیت« از فیض 
اقدس برین مدد جست و تمام مراتب هستی را گسترد. به پرستش 
نخستین او خدای فراتر از توصیف با گفتارش اشارخ می ند «بگو اگر 
خداوندفرزندی می ۰ من نخستین پرستنده ی آن می بودم«. 


ص: 515 


بنابراین نخستین حقیفقت, راهنما؛ فا کنر و والایی که آشکار شند؛ نور 
محمد | بود. دیگر پیام آوران هدایت کننده, جایگاهشان پیش خدای پاک به 
اندازه جامعیت, گستره و دایره ی کعمال شان, در هدایت گری انیت ؟ به 
1 ای که پیامبری هزار پیرو دارد و پیام آور دیگر بیشتر و پیامبر دیگر, 


چنانچه اين برنامه ریزی و تأثیرگذاری, از علم ازلی حق نمی تراوید. هرگز 
در عالم, وجود تجسم نمی پافت وهی خیا ی داتی مه وخود نفی, آمیدا . چیزی 
که اصل و ذاتش نباشد, هرگز فرعش نخواهد بود. « ((1)) 


ص: 516 


آبنانیع آلموده/ :561 جع خلی, (کرم له عجهه) قال فال, رسول: 
الله |: آن الله خلق خلقه فی ظلمته, تم رش علیهم من نوره؛ فمن اصابه 
من النور شی اهتدی و من اخطاه ضل. ثم فسره علی کرم الله وجهه 
فقال: [ن الله (عزوجل) حین شاء تقدیر الخلیقه. و ذر البریته. و ابداع 
الفندغات *ضزتب العای. فن صور کالیبا. قیل وجوه اارخ و السعا و هو 
سبحانه فی انفراده ملکوته, و توحد جبرونه, فاشاع تور من نوره, فلمع؛ 
وقبا من ضبانه فسظم نم اختیم ولگ التوز قی وسط. تلک الصور الحفره: 
فوافق صور بنینا محمد | و قال الله له: نت المختار المنتخب و عندک ثابت 
0 : ثم اخفی الخلیقه فی غیبه و سرها فی مکنون 
علمه. تم وسط العالم و سبط الزمان و موع الماء او الزبد و آهاج 
الریج. فطفی عرشه علی الماء فسطح الأرض علی ظهر الماء ثم آنشا 
النلانکه فق آنمار اقصتیا ع آنجار ا ترا و فون توع ه شوه مود 
را ۳ کما آن انم علبة السلام ابو الخسان. و 
تسیها اقم اتقل تور فی جمیم: العوالم غالی ند عالموو طعا بعد ی و 
اد رای آن مر موه تاو ای ی ار نها و 

بظایق سا ام فول کمی الغبانتنبن عبدالا ی ی لاه ال 
رسولٍ الله آرید آن آمدحک. قال: قل, لا یغضض الله فاک. قال: من قبلها 
اتتباام : آن نبینا بسر روحانیه پستمد من الفیض و الأأعلی و بمد 
العالم آجمع. و الی عبادته الأولی اشارالله عزوجل بقوله: «قل ان کان 
للرحمن و لدفاا اول العابدین.» فاول حقیقه ظهرت هادیه, جامعه, محیطه؛ 
تور مج ای الاسا هداهو مت لنهمر عقرالله بیان پحسب ساحیتیج 
وسعه دائره کمالهم فی الهدایه, حتی کان لنبی مثلاً الف تابع و نبیی آکثر و 


ی فلولا ما وقع هذا التسخیر فی علم الحق ازلاً لما وقع فی الوجود, 
9 و لایکون فی الفرع.» 


آنچه این فصل بدان اختصاص یافته کیفیت انتقال نور محمدیه | و علویه 
علبة: السلام است. که از ضذر تا دیل روایت بدان می بردازد و انتقال, ان را 
در تمامی منظومه ها و زمان های قطعی می شمارد. میان انوار نیز 
مراتبی وجود دارد که حضرت در ذیل روایت تانق زا تییتن. میب سازد: هر چند 
اصل نورانیت نبویه | با دیگر ائمه علیهم السلام اتحاد وجودی دارند ولی نور 
دیگر اهلبیت علیهم السلام تاشر ره از نور پیامبر اعظم | دارد همان گونه 
که نور پیامبران دیگرآنچه این فصل بدان اختصاص يافته کیفیت انتقال نور 
محمدیه | و علویه علیه السلام است که از صدر تا ذیل روایت بدان می 
پردازد و انتقال آن را در تمامی منظومه ها و زمان های قطعی می شمارد. 
میان انوار نیز مراتبی وجود دارد که حضرت در ذیل روایت آنها زا کین .قی 
سازد. هر چند اصل نورانیت نبویه | با دیگر امه علیهم السلام اتحاد وجودی 
دارند ولی نور دیگر اهلبیت علیهم السلام تأخر رتبی از نور پیامبر اعظم | 
دارد همان گونه که نور پیامبران دیگراز وی کمترند. 


6 برترین قرن 


برخی پس از تبیین مراحل انتقال نوری پیامبران | در صلب نیاکان. برون 
آجدن اه را تن زور ناران خاهلیت: بر ترین مان مناسب تور اقشانی دز .فلت 
تاریکی ها کژی ها و کاستی ها می داند. هميشه نور وی در پشت پدرانش 
پرتو افکند و گیتی ر روشن نمود اما در عصر جاهلیت, نورپردازی از وجود 
نيا کان به تنهایی نمی توانست مردم را رهنمون گردد. 


ص: 217 


از اين رو, خداوند شایسته دید که باید این هسته پوسته را بشکافد و برون 
آید و با تمام نیرو در هاله ای از تاریکی ها بتابد و تردیدها را برطرف سازد 
تا مردم از جهالت کشنده و فسادانگیز. اندک اندی برون آیند و به روشنایی 
بنگرند و بت پرستی جای یکتایرستی برای هميشه نماند. 


روزگار که وی بیرون آمد, بدترین عصر سقوط انسانیت و فرو رفتن آدمی 
در کام نادانی مطلق بود. بدین سان, همان گونه که پنهان شدن نور اهلبیت 
علیهم السلام حکمت ویژه ای داشت. 0 در زمان مناسب نیز فلسفه 
ای خاص خودش را دارد. هیچ یک از < خفا و علن در جای دیگری بکار نرفت. 

«ابو هریره از پیامبر | به سند مرفوع نقل کرد که وی فرمود: من در بهترین 


عصر فرزندان آدم برانگیخته شدم. پیش از. آنکة از قرنی به قرنی منتقل 
شدم تا روزگاری که در آن به سر می برم از پوسته برون آمدم.«((1)) 


7 ات مهد انآ 


۳ و 09 ۳ 
یک شخص نیز جا , به جا می شد. سر جابجایی اش را تنها پروردگار می داند 
و بس. 

همان گونه که آدم علیه السلام دید فرشتگان از پشت سرش به او تکریم 
می نماید و بر وی درود می فرستد, از خداوند درخواست کرد آن نور را در 
پیشانی اش گذارد تا وی به صف های فرشتگان الهی نظر کند. 


ص: 219 


1- صحیح بخاری/ 4/ ۰166 المناقب / 23؛ ینابیع الموده/ 1/ 62؛ تفسیر 
المظهری/7 / 93. 


«امام صادق علیه السلام فر مود: فرشتگان همواره پشت سر آدم علیه 
السلام صف می کشیيدند. از اين رو آدم علیه السلام به پروردگارش عرض 
کرد: ترفرد کار ! چرا فرشتگان پشت سرم صف می 1 


خداوند فرمود: تا نور فرزندت محمد| را تماشا کنند. آدم عرض کرد: 
پروردگارم ! آیا آن نور را جلو صورتم قرار می دهی تا فرشتگان از پیش 
ژوتم انا صاضا کنند؟ 


خداوند آن نور را در پیشانی آدم گذارد. از این رو فرشتگان پیتتن بای آدم 
صف می کشیدند. آنگاه آدم از پروردگارش خواست آن نور را در جایی 
3 آدم نیز آن را بنگرد و تماشا کند! بدین سان, خداوند آن 
نور را در ا: 


باه ار اد کر مخمد از آنمی زخشه ع ور غلی عایه الشلام از 
انگشت وسطی اش می تابید و نور فاطمه + کنار نور علی علیه السلام در 
انکتزریت دیگرش لور می افکند. نور امام حسن علیه السلام در کلک آدم 
پرتو افکند و نور امام حجسین علیه السلام در شصت وی تأبید. انوار انا 
مانند قرص خورشید در سینه ی اسمان می درخشیدند؛ نظیر ماه در شب 
چهارده.« ((1)) 


ج. فرمان برداری 


1 ستایش 


ای درا تاره تا را 
نکرد و 


ص: 2:19 


1- بحارالانوار/ 15/ 34. 


همواره به تناسب جایگاه و منزلت وجودی خود, پروردگار را سنودند. آنگاه 
که در وجود آدم قرار گرفت, هم خودش خدا را ستود و هم خویشان را به 
نایش پرودگار و داشت. 


اتصال شدید وجودی که میان نور ائمه علیهم السلام بانور الهی است. 
میزان ستایش و پرستش آنان را برای ما بازگو می نماید. هر چند حقیقت 
و کنه آن برای ما روشن نمی گردد. افیف تردره ناپذیر شهودی و 
شاخوتی را بر لب: دار جتانخه تایش تباشد رابطه یت ,و سحنفتب باه 


و ی و آنکه به 
معشوق نزدیک تر ثناگویی اش شدید تر و انکه از محبوب دورتر ستایش 
وی کمتر. نفس ارتباط خود بخود ناخوانی را بر لبان عاشق می نشاند و 
تبسم را وا ی ای ار 

اش یار کفته وو تعلی علیه السلام ی پنامین آعده. اظراهیان, ند 
حضرت عرض کردند ! فرستاده ی خدا! امیرالمو‌منین علیه السلام ۳ بی 


درنگ حضرت فرمود: هان ! علی به امیر المّمنین. پیش از من نام گذاری 
شده است. پر سیده شد: فرشتاوه ی خد| ۱ پیش از رشما؟ 


گفتند؛ فرستاده ی خدا ! پیش از موسی و عیسی؟ ! 


حضرت فرمود: پیش از سلیمان و داود. همین گونه نام گذاری پیشین او را 
از تمام انبیاء برشمرد تا رسید به ادم علیه السلام . 


آنگاه فر مود: هنگامی که خداوند آدم را از خاک آفرید, میان چشمانش 
نوری مانند دانه مرواریدی قرار داد که خدا را می ستود و منزه می داشت. 


ص: 520 


سپس خداوند فراتر از توصیف گفت: بی تردید در وجودت مردی را قرار 
می دهم و او را ی تمام مردم برمی گزینم. 


هنگامه که خدای بلند مرتبه علی فرزند ابوطالب علیه السلام را آفرید, آن 
نور را که مانند دانه مروارید, در او نهاد. ازاین رو علی امیر المومنین علیه 
السلام نامیده شده بود, پیش از آقوتن آدم «((1)) 


2 بقد نی 


پیش از آنکه آدم علیه السلام خدا| را بستاید و رسم تقو کف را پيشه سازد, 
انوا 
بو ۳ 


ص: ۱1( 


1- الفضائل/ 283؛ اثبات الهداه/ 2/ 42؛ حلیه الابرار/ 2/ 12؛ مدینه 
المعاجز/ 1/ 71 . «و عنه رضی الله عنه- اين عباس: قال: وقد آقبل علی 
بن أبی طالب علیه السلام الی النبی| فقالوا له: یا رسول الله! اجاء 
ام و ای با ی را 
فمیل فلی با وتیل الله ۱ ففال ده قیل موسی ه سس قالها وه قل 
موسی و عیسي, يا رسول الله؟ ! قال |: و قبل سلیمان و داود, و لم یزل 
بعد حتی عد الأنبیا کلهم الی آدم علیه السلام . ثم قال ز: انه لما خلق الله 
آدم طیناً خلق پین عینیه دژاه. «زره» تسبح الله و تقد سه. فقال عزوجل: 
اسکنک رها امعله آمیر الخلق امین طلما علی الله تعالی علیسن این 
ا ۱ص ی ای ۳ 


ائمه علیهم السلام در عالم نوری بنده خالص الهی بودند ِ پروردگار رامی 
ستودندٍ چنان که فرشتگان خدا را می ستایند. زمانی که ستودنی نبود و 


ستایشگری جز آنها وجور نداشت. بدین. سان, نه نها ادم. بنده تخستین 
نیست که راه و رسم بندگی را : نیز از اهلبیت علیهم السلام آموخت. جایی 
نبود که نور ائمه علیهم السلام ۳ و بندگی نباشد. 


اش را اشکار نمود. 


«امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هان ! آگاه باشید! من بنده ی خدایم و 

برادر فرستاده اش. نخستین کسی که او را تصدیق کرد من بودم. آنگاه که 
ادم میان روح و جسم اویزان بود. من وی را تصدیق کردم. سپس در عالم 
مادی میان امتش نیز نخستین تصدیق کننده ی وی من بودم. بنابراین ما 


برگزیدگا نش.« ((1)) 


3. ایمان 


نور پیامبر | و دیگر پیشوایان پاک, قبل از باورهای آدم و حواء و نوح و... خود 
گنجینه پایان ناپذیر باور و کوه استوار ایمان بودند. هیچ گاه این انوار 
مقدس, با تیره گی ها و سیاهی نیامیخت و جوهر ه ی طلایی خود را تغییر 
نداد. چگونه می توان نور بود ولی روشنایی نداشت ؟ آپا حقیقت روشن 
گرانه ز تون با چیز دیگری تعریف می پذیرد؟ جد. و ریم آن جز نورپردازی 
ظاهراً بنفسه ومظهرا لغیره چیزی دیگر هست ؟ حقیقت ایمان نیز مرنبه 
بزرگ نورانیت هر موجود را 


ص: 222 


1- اقالی: مفید, م‌ 1 3/ ص 6. 


می طلبد و هر چه موجود پرنورتر باشد, ایمان در وی شدیدتر و بر عکس. 


«عبدالله فرزند عباس می گوید: روزی گرداگرد پیامبر| مردان زیادی 
نشسته بودند. من از پیام اور خدا| أ پرسیدم: ای فرستاده ی خدا!دل شمارا 
با چه شستشو داده اند؟ و از چه چیز پاکیزه کرده اند؟ فرمود: دل مرا از 
تردید با یقین شستشو داد نه از کفر و شرک؛ زیرا هیچ گاه من در مراحل 
وجودی خود مشرک و کافر نبودم و همواره به خدا| باور داشتم. پیشینه 0 
انمان فن فیل ان ای رن بو خلت ام له لام ی من 
خطاب به پیامبر | عرض کرد: ای رسول خدا| چه زمانی شما به پیامبری | 
برگزیده شدید؟ حضرت فر مود: ای آبا حفص: من پیامبر بودم که آدم میان 
تن و جان بود.« ((1)) 


وی کی مهم دیگر این نوره معیار بودن شنر دی انا برای دیگر انسان ها 
است. فضیلتی برین و جداکننده ی حق از باطل که خدای بلندمرتبه برای 
آنان داده است. چنانچه موجودات دیگر بخواهند میزان بندگی خود را 
بیازمایند و به پروردگار اثبات نمایند. نخست 2 4 تعیین شده ی 


ص: 523 


1- المنتظم ابن جوزی/ 2/ 269؛ تاریخ دمشق/ 1/ 73/ س 10 و ج2/ 40؛ 
سنن دارمی / 1/ 8 ؛ طبقات/ 1/ 112؛ دلائل النبوه / 1/ 219 166. 


آری ! پروردگار, هرگونه بندگی را که بر پایه ی هوی و هوس دیگران یا 
خودبینی سرگردان استوار باشد. نمی پذیرد تنها با ملاک پذیرش اهلبیت 
علیهم السلام بندگی معنا پیدا می کند و حقیقت عینی می یابد. همان گونه 
که شیطان خدا را سال ها پرستید ولی با گزینش اهلبیت علیهم السلام 
دچار تردید و خودفریبی شد؛ این بندگی دروعین را پروردگار از وی 
نپذیرفت و سرییچی او نیز از همین جا آشکار گردید. 


سامت ی کری غیت الت اف مرو ده 


هان ! آنگاه که خداوند بلند مرتبه آدم را آفرید, اندام ها و جسم و جانش را 
سازوار نمود و نام های تمام اشیا را به وی آموخت؛ او بر فرشتگان 
ارائه داد. خداوند محمد| و علی علیه السلام و فاطمه + و حسن علیه 
السلام و حسین علیه السلام را شبح های پنج گانه نوری.پشت نشاند. 


انوار آنان را همواره در سراسر هستی پاشید, استفان و پرده های بالاتر 
بهشت, کرسی و عرش را روشن کرده بود. از اين روء خداوند بلند مرتبه 
به فرشتگان دستور سجده به آدم داد تا بزرگداشت او باشد؛ زیرا خداوند 
وی را شکوهی داده بود. بدین سان که وجودش را ظرف همان شبح های 
نوری ساخته بود که نورشان همه ی هستی را پوشانده بود. از این روه 
فرشتگان بر آدم علیه السلام سر فرود اوردند. جز شیطان که از فروتنی 
به شکوه و بلندمرتبگی خداوند سرباز زد و نیز برای شکوه انوار اهلبیت 
علیهم السلام سر فرود نیاورد. در حالی که همه ی فرشتگان برای عظمت 
خدا و انوار اهلبیت علیهم السلام سجده 


ص: 2۱24 


کردند. اری ! شیطان برتری جست و تعبر ورزید. این گردنکشی بر نتابیدن 
همین دو حقیقت بود که آو 


را از گروه کافران قرار داد.« ((1)) 


: جامع نبوت و امامت 


بی تردید انوار مقدس ائمه علیهم السلام از کانال پرستش و عبودیت به 
اراده ی پروردگار به جایگاه بلند رسالت و امامت بار یافتند و فضیلتی بر 


فضائل شان افزودند؛ چیزی که هرگز دیگران بدان دسترسی ندارند. 


همان نحوه ی ظهور, گسترش و تعمیق نور, کمال برین را به تدریج برای 
آنان. به. ارمغان. من اورد و از دیکر موجودات. امتیاز بیشتری: کسب: می 
کردند. هر چند درونمایه ی رسالت و امامت واحدند ولی پوسته جداگانه و 
متعددی دارند که اصل نور قدر جامع آن دو می تواند قرار گیرد. 


ای فرتند عتحالله ار پباختر خدا| تقل کرد که قوموده هان! خداوند فراتر 
از توصیف پاره ای از نوره فرود آورد و آن را در صلب آدم علیه السلام 
نهاد. سپس آن نور را پرورش داد و بالنده کرد تا آنگاه که دوگونه تقسیم 
کرد: گونه را در تیره پشت عبدالله نهاد و گونه ای دیگر را در وجود 
ابوطالب ؛ به من خداوند(ج) پیامبری داد و به علی وصایت را.« ((2)) 


ص: 5225 


1 تقسیر امام خسن عسکری/ 219 تاویل للایات/ 1/ 44. 
2 احقاق الحق/ 5/ 252 


6 فراخوان بندگی 


نور ائمه علیهم السلام با اتصال همیشگی پروردگار, در صلب نیاکان بگونه 
ای او را می ستودند که بیشتر پاکدامنان و نخبگان آوای تسبیج شان را می 
شنید و چه بسا با این پرستش عملی زمینه راهنمایی قطعی آنان و دیگران 


مقدور می 


افرادی که نور ائمه علیهم السلام را با چشم می دید و با گوش جان آوای 
ملکوتی شان را می شنیدند؛ میزان ۹9 شان روز به روز افزایش می 
یافت. 


«سلمان و دیگران نقل کرده اند که ما نزد پیامبر | رفتیم و پیش روی 
حضرت نشستیم, در حالی که اندوه 


در صورتمان آشکار بود. سپس گفتیم: : ثروت مان فرزندان مان جان های 
ماء پدران و مادران ماء فدایت باد ای رسول خدا|! از برادرت علي بن "۳ 
طالب علیه السلام چیزهایی شنیدیم که ما را غمگین می کند. آیا به ما 
اجازه می دهید سخنان شان را بر خود آنان برگردانیم؟ 


پیامبر فرمود: از علی برادرم چه می گوید؟ عرض کردند: ای فرستاده ی 
خدا! می گویند: علی فرزند ابوطالب چه برتری دارد: جز پیشگامی ۳ 
اسلام آن هم زمانی که کودک به شمار می رفت. و از این گونه سخنان ! 
همین قبانعات ما را اتخوهکین کردم انست: بی درنگ پیامبر | خدا فرمود: از 
این سخنان شما.؛ آزرد ه و اندوه بارید؟ فرمودند: آری يا رسول الله . آنگاه 
حضرت لب به سخن گشود... در واقع همه ی شما می دانید که من برترین 
پیامبر الهی هستم. بی نردید من و علی ازنور واحدی آفریده شدیم. هان, 
تور 


ص: 52:26 


ما همواره وجود داشت و تسبیح آن از صلب های پدران ما, و شکم مادران 
ما در تمامی عصرها و زما ن ها تا زمان عبدالمطلب شنیده می شد. بدین 
سان, فروزش نور ما در صورت پدران ما اشکار می گردید. 


هنگامی که به عبدالمطلب رسید, همین نور دو تکه شد: تکه ای در وجود 
عتدالله ارام کوفت که آعمص وه موی امطالت شنت هر کام ان 
دو میان مردم در جلسات می نشستند نور ما از صورت شان بر روی 
دیگران می درخشید و نور می افشاند؛ : بگونه ای که درندگان و دیوانگان 
بخاطر نور ما بر آنها سلام می کردند. همین گونه نور ما منتقل می شد تا 
به سرای تا بیرون آمدیم. 


به خدای بلند مرنبه سوگند ! می دانید که من برترین پیام آور و پیامبران و 
وصی من برترین وصی هااست. در واقع. هنگامی که پدرم اد ماه را 
ی ی مش ی ات کت ی ی ی 
در پایه ی عرش نوشته با نور دید عرض کرد: خدای. من آیا بینشن. از من 
آفریده ای را افر نوی کهاز من ند که کر اضی عر باشیت؟ 


خداوند بلند مرتبه فرمود: 
آی آدم ! اگر اين نام ها نبودند هرگز آسمان را نمی افراشتم و زمین را 
نمی گستراندم. نه ملک مقربی بود و نه پیامبر فرستاده ی؛ ؛ هر گاه آنها 


و هرگز تو را هم نمی آفریدم. سپس آدم عرض کرد: خدای من ! سالار 
من ! به حرمت و 


ص: 2۱27 


جایگاهی که آنان بر تو دارند! گناه مرا ببخش ! 


سوگند به خدا که ما همان کلماتی هستیم که آدم آنها را از پروردگارش باز 
ستاند. سپس خداوند به آدم گفت: مژده باد آدم ! بی تردید این نام ها 
همگی ازفرزندان توست و از نسل تو. در اين هنگام آدم خدای بلند مرتبه 
را سپاس گفت و بر فرشتگان افتخار کرد. پس این فضیلت ماست نزد 
خدای بلند مرتبه و فرشتگان. 


هر فضیلتی که پیامبری دارد, خداوند آنها را برای ما داده است ولی فضائل 
ما را هیچ یک از انها ندارند. بدین سان. سلمان و ابوذر و همراهان از جای 
برخواستند در حالیکه می گفتند: ما رستگارانیم. سپس پیامبر | فرمود: شما 
رستکارانيد بهشت. برای شما آفریده شده است و جهنم برای دشمنان 
تان.« ((1)) 


د. حالات نوریه 


1 وحدت نتوربه 


ات کرادت انیم سای تین شانی نی > 
طبیعی انها است که خداوند میان انوار مقدسه ایجاد کرده است؛ حقیقت 
این نور. ذات یکیارچه متحد الاجزاء و متفق الشکل دارد که هرگز ترکیب, 
دوئیت و چندگانگی را در نهاد خود برنمی تابد. 


ص: 2۱29 
1- الفضائل/ 359و 354؛ روضه الواعظین/ 93؛ بحرالمناقب/ خطی ؛ احقاق 


الحق/ 5/ 11؛ البرهان/ 1/ 535 حلیه الابرار/ 2/ 55؛ مدینه المعاجز/ 1/ 
51 


نص صریح فرستاده ی خدا| از زبان امیرالمومنین علیه السلام این است: 
ی ای ام ان من مرم ها ای ام نت سای ع ی 
نهد خی ضاینه فلم خرل انا و آنت سا واخداه 2 


از جانب پروردگار یکتای بی همتا و حقیقت صرف که وحدت حقیقی حقه 
است, جز شیء واحد بیرون نمی آید. کثرت در ذات و افعال پروردگار راه 
ندارد همان گونه که تر کیب ؛ زیرا هر دو مستلزم نقص و نیازمندی هستند. 


نسبت به ذات نورب ان دو نیز یگانگی میان شان حکومت دارد, زیرا| 1 دو 
یک چیز بر امده از یک علت واحد است و نمی تواند چند چیز باشند. 


بنابراین فتی «افلم .انا ه انشتها واخدار این است که فیح گام من و 

نو از اغاز خلقت چه در مرتبه نورانیت اول محضه, چه در مر نبه نورانیت 
۲ به آدم و چه در مراحل انتقال از صلبب : به صلبی, 
دو چیز جداگانه و متمایز 9 نبودیم بلکه شی واحد و حقیقت نحانة 
ای به شمار می رفتیم. 


افزون بر احادیث بی شمار و متواتر معنوی که تاکنون گنجانده شد, حدیث 


شجر با تواتر لفظی نیز بر این همانی و اتحاد حقیقت نبویه و علویه دلالت 
مطابقی و صریحی دارد. 


این حدیث را شیعه و سنی از طرق مختلف نقل کرده اند: 
«أبو امامه باهلی گفت: فرستاده ی خدا فرمود: هان ! خداوند 
ص: 229 


1- احقاق الحق/ 5/ 253. 


پيام آوران را از درخت های گوناگون آفرید و من و علی را از یک درخت 
خلق کرد. پس من ريشه ی آنم, علی تنه و شاخه اش, فاطمه برگ آن و 
حسن و حسین میوه اش. هر که به شاخه ای از شاخه های ان اویزد رهایی 
گاه بنده ای از بندگان خدا| میان صفا و مروه هزار سال سیس هزار سال 
دیگر خدا را بندگی کند اما پس از آن حقیقت ما را درنياید. خداوند او را با 
رو در انش می افکند. 


فرسفاده ی. خدا این آیه را خوانت زقل ۷ اشالکة غاید افرا از 
۳ قی ای ۱۱ آند شید خر از اممراآدنن علیه الط 
نقل کرد که از رسول خدا| شنیدم که فرمود: «خلق الناس من اشجار شتی 
و خلقت آنا و علی من شجره واحده« ((2)) از جابر بن عبدالله انصاری نیز 


«فرستاده ی خدا به علی گفت: ای علی ! مردم از درخت های متفاوت 
روییده اند و من و تو از یک درخت.«((3)) 


قال رسول الله: «کان الناس من شجر شتی و کنت آنا و علی من شجره 
واحده« ((2)) 


ص: 530 


1- کفایه الطالب/ 178 احقاق الحق/ 5/ 262. 

2- . شواهد التنزیل/ 1/ 377. 

3- مستدرک / 2/ 241؛ توضیح الدلائل/ 161؛ ارجح المطالب/ 457؛ مفتاح 
النجار/ 40؛ کشف الیقین/ 369. 

4- میزان الاعندال/ 1/ 462. 


مراد از این شجر به قرنیه صدر و ذیل روایات؛ نه وحدت نژادی و خونی 
است چنانکه در برخی از روایات حضرت بدان تصریحم می کند, نه وحدت 
اش هار که جامعه ان .| تایه که با زات. تبوت. ۵ آماست 
سا زگاری ندارد . تنها رابطه ی این همانی میان محمد| و علی علیه السلام 
حقیقت نوربه ای است که اهلبیت علیهم السلام همواره بدان تاکیة رده 


اند 


چنانچه حضرت به جعفر فرمود: «اما آنت يا جعفر فاشبهت خلقی و خلقی 
و اما آنت يا علی فمنی و آنا منک« ((1)) در واقع شباهت فیزیکی میان آن 
دو مراد نبوده همان گونه که همانندی اخلاقی منظور حضرت نبود. 


2 کثرت نوریه 


ویژگی مهم دیگر نور اهلبیت علیهم السلام کثرت و مراتب گوناگونی است 
که در هر مرتبه به تناسب منظومه های وجودی تجلی یافته اند. همان گونه 
که ذات انها حقیقت واحد و یکپارچه ای را تشکیل می دهد, در عالم وجود 
به تناسب تجلی و ظهور خود مراتب ویژه ای یافته اند. 


تخستتین. مرنبه ی آنان که به-برهردکار از همه نزدیک: تر است,. خفیفت 
نوریه محمد | است که اشرف و اکمل و اوسع نورانیت را داراست و هیچ 
یک از ائمه به سعه ی وجودی و مرتبه نوری و تقدم وجودی او نمی رسند. 
چنانکه خود فرمود: «اول ما خلق الله نوری« ((2)) 


مرتبه ی دوم, حقیقت علویه علیه السلام است که پس از وی هیچ امام 
معصومی 


ص: 31( 
1- مسند حنبل/ 1/ 98. و ج /4/ 5/ 204/ 165؛ خصائص نسائی/کتاب 


اقب ! ضضح ار د1 2 باب تا قت: 
2صاراانهار 11/ کناب فلج هل 


شدت نوریه ی او را ندارد و امیرالممنین علیه السلام با سعه ی وجودی, 
اشرفیت و اکملیتی که نسبت به دیگر ائمه دارد, هرگز به تقدم و سعه ی 
وجودی پیامبر | نمی رسد. 

از این رو, در روایات داریم که «... ثم افترقنا فی صلب عبدالمطلب؛ ففیث 
ها ها ی وه م۱ 
این وجود پاک و پوسته ی مطهر, حقیقت واحد بودیم از اینجا دو مرتبه 


جداگانه پیدا کردیم مرتبه ای نبوت و مرتبه امامت همان گونه که در زیارت 
جامعه می خوانیم: «طابت و طهرت بعضها من بعض« 


نور ائمه چه در عالم معنا و چه در عالم ماده بدون فروزش نبوده و هیچ گاه 
کم فروغ و بی نور نشده است. یافته های عقلانی, اصل وجود را 

و عدم را بدون خصوصیت و ذات همیشگی و مانایی می شناسد. عقلا برای 
بکی 


معدومیت ولاوجودی را پیش می کشند. 


از فرستاده ی خدا پرسیدم: پدرم و مادرم فدایت باد ! هنگامی که آدم در 
بهشت بود شما کجا بودید؟ پیام آور خدا بگونه ای لبخند زد که دندان های 
نواجذش نمایان شد و لب به سخن گشود: من در آن هنگام در صلب آدم 
علیه السلام بودم. پس از آنکه او به زمین هبوط کرد من هم چنان در صلب 
او قرار داشتم. 


ص: 52۱32 


1- احقاق الحق/ 5/ 253. 


من کشتی را سوار شدم آنگاه که در صلب پدرم نوح علیه السلام بودم. من 
قو ان افکنده شدم هنگامی که در تیره پشت پدرم ابراهیم علیه السلاء 
ود 9 


هرگز آلودگی و بی بند و باری در هب یک از پدران من سرایت ه نکرد. 
خداوند مرا هب گاه نه تنها از صلب پدران برنداشت که 0۳ ازتیره 
پشتی پاکیزه ای به رحم پاکی جا به جا کرد, درخشنده, بی آلایش و خالص. 


هرگاه از نياکانم دو تیره به دنیا می آمدند, من در بهترین تیره آنها جای 
داشتم (و از ان صلب منتقل می شدم.) در واقع خداوند با مقام نبوت 
پیمان ویژه با من بست و با اسلام رهنمونم ساخت و در کتاب های انجیل و 


خداوند هر یک از ویژگی های مرا میان خاور و باختر زمین, گسترد و کتاب 
خودش را ناقض داد و هرا به اسفانش برد وان نام ها یش مرا نام گذاری 
کرد. بدین سان, دارنده ی عرش محمود است و من محمد| و مرا خداوند 
وعده داد تا دوستم بدارد و حوض را همراه با کوثر به من دهد. من نخستین 
شفاعت کننده و اغازین شفاعت شدگانم. 


آنگاه خداوند مرا در بهترین روزگاران و قرن مناسب آمتم بیرون آورد. 
امت من ستایش کنندگان به کارهای نیک و دستوردهنده گان به خوبی ها و 
بازدارندگان از کارهای بد هستند.« ((1)) 


ص: 533 


1- الدرالمنثور/ 5/ 184؛ البرهان/ 5/ 515؛ معانی الاخبار/ 55 ح 2. 


شیخ صدوق در آخر می نگارد این حدیث از طریق زیادی نقل و ضبط شده 


است. 
4 نورپردازی فیزیکی 


افزون بر نورافکنی در صلب نیاکان. هنگام آفرینش فیزیکی نیز اهلبیت 
علیهم السلام نور می افشاند و تمامی محیط پیرامون را روشن می نمود. 
دور دست ترین مکان ها با تجلی نور واحد در جسم واحد و کالبد اصلی اش 
روشن می شد و تاریکی در هیچ چیز به چشم نمی خورد. 

همان گونه که نور پیامبر | در آغاز تولد جسمانی از سرزمین مکه فراتر 
رفت و کاخ های تیره شام را نیز روشن کرد: 


بر غن آلتبی | اتی غندالله لخانم التیین: و آن آدم 


لمنجدل فی طینه, و سأنیکم شاوی ذلکم؛ دعوه نت ابراهیم. و بشری 
عیسی, و رویا آمی التی رت حین وضعتنی و قد خرج منها نور آضاءعت منه 
لوا قصور الشام و الک مات اش سر 


5 حلقه ی فیض 


نور پیامبر اعظم | بنده را با خدا, ممکن را به واجب و نیازمند را به بی نیاز 
پیوند می زند و ارتباط تحت و میان خاک و افلاک ایجاد می کند. 
دیگران از کانال آنها فیض می گیرد و به حیات خویش ادامه می د هند. 
چنانچه لحظه ای 


ص: 34 
1 مشتتد اد 74 ۱127 کت العمال :۱1 250 4 مجمع الزوائد/ 


8 323 " کتاب علامات النبوه؛ قدوم نبوته : . جمع الفوائد/ ِ 2 21 : کرامه 
اصل النبی 1؛ یناببع الموده/ 1/ 46. تاریخ دمشق/ 1/ 167. 


این حلقه ی واسطه میان انسان و خدا بریده شود تمام چهارچوبه ی هستی 
فرو می ریزد و رود پایانی جهان به ناکجا اباد می رسد. 


آری ! اگر این حلقه ی نورپذیر نورافشان, در چینش نظام خلقت نبود, هیچ 
گاه خلق با فعل خالق گره نمی خورد و فیض از بالا به پایین سرازیر نمی 
شد. شدت نور الهی از یک طرف و کاستی و فقر ممکنات از سوی دیگر, 
سبب می شوند که سنخیت میان علت و معلول ایجاد نشود و پایه های 
آفریتشن آشتوار نکردد ندین .شان. واشطه و میانحین. تفز شدید. و ضعیف 
حقیقت اهلبیت علیهم السلام است که در 1 پروردگار چید تا 
سنخیت میان خالق و مخلوق برقرار گردد. 


6 تجلی نور 


گاهی نور ائمه علیهم السلام از صلب نیاکان بیشتر تجلی می کرد؛ بگونه 
ای که دیگران هاله ای از نور را گرد نیای اهلبیت علیهم السلام می دیدند 
کار دای مت نوریه علوی را دروجودشان لمس می کردند و از آن 
لذت می بردند. 


آشکار شدن نور از درون و روشن کردن بیرون و اندام های بدنی نياکان را 
راوی این گونه می نگارد: 

«... هاشم از کنار هر سنگ و چوبی که می گذشت. بشارت و مژده ی 
موجودات را می شنید: ای هاشم ! در واقع از نسل تو گرامی ترین انسان 
ها نزد خدای بلند مرتبه و شریف ترین جها: نیان. محمد | خاتم پیامبران می 
روید. هنگامی که هاشم میان تاریکی ها راه می رفت. سیاهی شب با هاله 
ای از نور وی. روشن می شد 


ص: 535 


بگونه ای که مردم اطراف او را می دیدند همان گونه که گرد چراغ. در 


شب دیده می شود.«((1)) 


«مردم بثرب به هاشم و همراهانش می نگریستند و دست از کار کشیده 
بودند همگی نف او زفی ایدم هدند و از #سایی و تورانست ت او شگفت زده 
شده بودند ._ هاشم میان همراهانش چون ماه تابان سا ستارگان می 
فرشفی اه ارامش و شخصیت بی نطیری دا شت, با اریان را زشایی او به 
تماشا کشانده بود. انان به نوری که میان چشم های هاشم بود ژرف می 
نگریستند.« ((2)) 


7 پنهانی نور 


گاهی نور پیامبر اعظم | را نیاکانش, می پوشاندند و تلاش می کردند کسی 
پرتوافکنی ان را نبیند؛ دشمنی یهود را یکی از علت های پنهان داشتن 
یاداوری کرده اند. 


بنابراین؛ حالت های این لور به تناسب زمان؛ مکان و شرایط متفاوت بود ؛ 
گاهی آشکار شدنش ضروری بود و گاهی پنهان ماندنش؛ گاهی نوربذیری 
مردم آرمان بود و دیگر بار نگهداری ذات نوریه اهلبیت علیهم السلام : 


هنگامی که وضع حمل سلما نزدیک شد, درد زایمان وجودش را گرفت. 
ارام آرام درد را دیگر احساس نکرد. 


ص: 536 


تیار ایا 15 37 
2 همان ؛ ص 43. 


با تفت التبای مهف ااتخان‌بالاه ادلی علنه با تشاد 
وأحجبیه عن آعین الن-ظار کی تسعدی فی جمله الأقطار 


این زینت بانوان بنی نجار, خدا را شیریست که باید پنهان سازی و او را از 
نگاه بینندگان در پرده نهی, تا فروغ خوشبختی اش را میان سربلندان بینی. 


وی هنگامی که شعر هاتف را شنید درها را بست, پرده ها را کشید و 


زایمان خود را از همگان پنهان کرد. خودش بود و خودش. آنگاه به پرده 
های خانه نگریست که نوری از آنجا به آسمان می رود. ان هام پرفرد ار 
شیطان رانده شده را از رفتن بدان خانه زندان کرده بود. 


آنگاه «شیبه الحمد» به دنا [ ۳ ب ا مرن که او را به دنیا آوزد اشعه های 
نور از او بیرون می تابید و آن نور, نور رسول خدا| بود. نوزاد خندید و 
تبسم کرد و مادرش از کار او شگفت زده شد. سپس نگاهی به وی انداخت 
دید موهای شنیدی در شتر دارد. .شلما کفت: اری نو خودت. شیبه. هستین 
همان گونه که تو را شیبه نامیده اند. 


سپس سلما او را در قنداقه ای پشمی پیچید و بر شکوه و هیبت او روز به 
دور افزوده شد. هی یک از اقوام سلما از این کار باخبر نشد تا آنکه 
روزگارانی بر او گذشت. مادر با او بازی می کرد و او 


ص: 37( 


را به شوخی وامی داشت تا یکماهه شد... یهود هرگاه به او می نگریست 
کینه شان بیشتر می شد. چون می دانستند از او چه نوری می درخشد و با 
تاریکی های وجودشان چه می کند.« ((1)) 


پروردگار تمام حالات نور را زیر نظر داشت و خود از آن پاسداری می کرد 
ار اه هه ایا اراس سا ار 
کام شب پرستان وا می نهاد. با پاسداری ویژه ی پروردگار بود که اینک 
اخرین حلقه ی نورافشان, جهان مادی را برپا داشته و بشر را رهنمون می 


کرد 


8 باور نخبگان به نور 


برخی از مردم و نخبگان الهی, از نور اهلبیت علیهم السلام نور پذیرفتند و 
تاریکی های وجود خود را روشن کردند. پرتوافشانی نور اهلبیت علیهم 
السام وهای عم که اهر رود میرن آنحصیفت را ما رنه 


ینش از آنکه نور علی علیه السلام در رحم مادر قرار گیرد, مرد وارسته و 
عبادت پیشه ای در آن روزگار بسرمی برد بنام مبرم. او هر درخواستی از 
خداوند کردم بود برآوزده شندم بود. خدآوند فزاتر از توضیف در قلتب: او 
حکمت را نهاده بود و پیروی نیک پروردگار را به وی الهام. 


از ایو از کداوته لته مرفم دندان حلی اش را آرژو کزده 


ص: 538 


1- بحارالانوار/ 15/ 56. 


بود. به همین دلیل خدای بلند مرتبه ابوطالب را نزد وی فرستاد. هنگامی 
که مبرم چشمش به او افتاد از جا برخواست و سرش را بوسید و خود نزد 
وی نشست. سپس به آو عرض کرد: خداوند به تو مهر ورزد. کیستی؟ 


ابوطالب گفت: مردی از تهامه !. مبرم پر سنید. از کدام تهامه؟ ابوطالب 
گفت: ۱30 ۱ ۱73۲ عابد دیگر بار خود رابه او آویخت و 
سرش را بوسید و عرض کرد: سپاس خدای را که مرا نمیراند تا آنکه ولی 
اش را دیدم . سپس گفت: . سرورم مزده باد به این ! زیرا بلند مرتبه ترین 
موجود به من الهام کرده که باید به تو مژده اش دهم. 


ابوطالب گفت: آن مژدگانی چیست؟ عرض کرد: فرزندی از پشت تو به 
دنیا می آید او ولی خداست. پیشوای پرهیز کاران و وصی فرستاده ی 
پروردگار جهانیان است. چنانچه آن فرزند را دیدی سلام مرا به او برسان و 
پرایش بگو که مبرم تو را سلام فرستاد و گفت: با و 
آن محمداً رسول الله |/ به تتم النبوه و بعلی تتم الوصیه. راوی گفت: ر 
از آن ابوطالب گریست و گفت: نام فرزندم چه بود؟ مبرم عرض کرد: 


نام او علی علیه السلام است.« ((1)) 
ص: 539 


1 الفضانل/ 2132 کفابه الطالب/ 405 کشف القمه/ ۱601 مضه 
الواعظین/ 88 . 


9 توسل به نور 


تابناکی, گره گشایی و راهنمایی نور اهلبیت علیهم السلام بگونه ای بود که 
مردم در تنگناه های زندگی بدان توسل می جستند و از نیروی پایان ناپذیر 
این چلتیمه سار مدد ی پیشوایان پاک در صلب نیاکان دست 
بینوایان را می گرفت و گره از کار فرو بسته ی شان وا می کرد: 


«هنگامی که شیبه با مطلب عمویش به خانه خدا رسید, میان چشمان او 
نور رسول خدا| می درخشید. قرینش با آن نور تبرک می جستند. هرگاه به 
آنان مصیبتی می رسید يا درد و رنجی فرود می آمد يا قحطی. مکیان را 
محاصره اقتصادی می کرد, به نور وجودی رسول خدا | متوسل می شدند. 
از این زره خداوتده هر انجه برایشان از. تا خواری ها فرود آمنده بود همه ر۱ 
برمی داشت.« ((1)) 

بی تردید مردم به حقیقتی که تأثیرگذار نباشد هرگز دست توسل دراز نمی 
کند و در صدد چاره جویی برنمی آید. تأثیرگذاری بی شمار نور ائمه را آنان 
در زندگی روزمره شان می دیدند که دیگر بار بدان حقیقت چنگ می زدند. 


ص: 540 


1- بحارالانوار/ 15/ 65. 


فصل ششم :تأثیر نور بر نياکان 


اشاره 


ص: 411< 


ص: 242 


تأثیر نور بر نیاکان 


اشاره 


در آین. فضل, خاتیر فذاری کفر افلبیت علیمم. السام در خاکانه به هرت 
عینی تحلیل می شود؛ بخشی که به کاربردی بودن پژوهش حاضر, ذهن و 
آتفیسته ان خوانندم را هون مت کرود اس اقناعی است یزار اس 
و اولویت پژوهیدن. 


نخست تأثیرگذاری اين نور در ارتباط نیاکان با پروردگار تبیین می شود که 
نتایج زیر به دست می اید: 


ان ذات مقدس و یکتا, به نياکان خود حیات و موجودیت بخشید؛ 


2 آنان را پس از فصل دوباره به معدن بلندی و ربوبیت وصل کرد؛ 

3 وصلی که بدیل و جایگزینی برای آن درمیان دیگر انسان ها نتوان یافت؛ 
4 افزون بر اين گزینه ها آنان را نزد پروردگار مستجاب الدعوه نمود؛ 

5 معرفت برین نسبت به حقایق بی شمار هستی به آنان هدیه کرد؛ 


6 اعجاز برین که دیگر پیام آوران نداشتند تنها ویژه نیاکان شان بود به 
انان دادند؛ 


7 جانشینی خداوند آخرین هدیه ای بود که حقیقت نبویه و علویه بر نیاکان 
خود برگزیدند و آنان را سالار زمینیان ساختند. 


نور نبوی افزون بر نزدیک ساختن وجود نیاکان به خداوند, دگرگونی 
ص: 43 


چشم گیری در شخصیت آنان نیز پدید آورد که در واقع برگرفته از چگونگی 
تقرب آنان با خداست: 


1) شخصیت نیاکان پس از لغزش اندکی با نورپردازی بازسازی می شد؛ 
2 تن از آن: .همان ابزو و متزر لت تخستین را بهدست می آوردند؛ 

3) خود به خود بسیاری از حقایق را باچشم دل می دیدند؛ 

4) فضیلت خود را گسترش و عمق می بخشیدند. 

ایا انم ری شود 

5) همان گونه که اصالت خانوادگی شان. 


شکوه شان می افزودند. 


نور ائمه علیهم السلام نیای شان را برتری می داد و شفاعت گری و 
ارجمندی همراه با تدوین قانون و بنیان جامعه معقول را می گذارد. گره 
این در بدترین شر ایط, از دیگر ویژگی های تأثیرگذاری نور اهلبیت 
علیهم السلام بود که نیاکانش همواره از آن مدد می گرفتند. واقع بینی 
بندگی در عصر جاهلیت از ویژگی های ممتاز آنان به شمار می رفت که 
نور اهلبیت علیهم السلام برایشان داده بود. 


الف) تقرب به خدا 


هقی ان به 9 دیگر ب ۳ ؛ کاری با 0 
نه مستقیم و 


ص: 2:4 


که با واسطه و به اذن الله. وجود مادی آدم علیه السلام و دیگر نیاکان. بی 
واسطه از خاک آفریده شد و خاک از نور فاطمه + پدید آمد, در واقع آدم 
علیة. السلام از تفر فاظمه‌ب خلق شد. همان کونة که بیام. اور خدا | این 
حلقه ی فیض دهی را توضیح می دهد: 


«...ثم فتق نور ابنتی. فخلق منه السماوات و الأرض, فالسماوات و الأرض 
من تور ابنتی فاطمه: و نور ابنتی فاطمه من تورالله و ابنتی فاطمه افضل 
من السماوات والارض.« ((1)) 


صراحت و دلالت مطابقی این روایت بر مطلوب ما را از توضیح واژگانی و 
تفسیر عباراتی بی نیاز می کند و مفهوم واسطه ی ی ۲ 
را برای ایجاد دیگر مراتب ب خلقت به روشنی بیان می کند. علیت میانی که 
قوام هستی و دوام توت < ارت به وجود 1 تکوم دارد و بدون این حلقه ی 
نوری سرازیر شدن نور پروردگار به پایین ترین مرتبه نظام خلقت محال و 
ریزش نخستین نورپذیر نورافشان را بر پایه داده های روایات متواتر 
معنوی به دیگر مراتب نظام خلقت می توان این گونه ترسیم کرد و مفهوم 
فلسفی ان را نشان داد: 


ص: 45 


1- بحار الانوار/ 15/ ص 10. 


نمودار فلسفی نمودار روایی نمودار روایی 


علت العلل خدا تنها نورپردازمعلول اول نوراهلبیت علیهم السلام نورپذیر 
نورافشان معلول مادی عالم ماده نورپذیر میانی معلول مرکب حضرت ادم 
علیه السلام نورپذیر پایانی همه می دانند که فاطمه از پدری به نام محمد | 
و مادری به نام خدیجه چشم به جهان گشود ؛ چگونه حضرت آدم که پدر... 
پدر پدرش بود از فاطمه پدید آمده باشد؟ آیا وجود پسین, معلول و وجود 
پیشین, علت را به وجود می آورد؟ در حالی که اگر وجود پیشین: آدم علیه 
السلام نبود؛, وجود پیسین فاطمه ید برد نمی ام 


از اين رو, دخت گرانمایه پیامبر| هم علت خود و هم معلول خود می شود. 
علتی که ادم را زاد, معلولی است که خود از ادم زاده شد. 


- آسمان و زمین از نور مجرد محضه «فاطمه» آفریده شدند, از بدن مادی 
اش و پس از آن آدم از خاک برون آمد. بخشی از حقیقت اهلبیت علیهم 
السلام وجود فیزیکی آنها است تب تمام حقیفقت. وجود فیزیکی فاطمه از 
پیامبر | و او به چندین نسل از ادم افریده شدند وجود نوری او که مقدم بر 
تمام هستی بود. پس فاطمه + به اعتبار مر تبه ای از مراتب وجودی اش: 
عالم نوری علت است و مقدم بر ادم و ممکنات؛ به اعتبار مرتبه نازله اش, 
وجود فیزیکی, به اقتضاء عالم ماده, معلول است و بر امده از علنی بنام 
ادم. 


ص: 546 


همان حقیقتی که امیر بیان فرمود: 


«فهوء | ابوالارواح و یعسوبها, کما آن آدم, علیه السلام , ابوالأأجساد و 
سبیها«((1)) 


2 وصل پس از فصل 


همان گونه که وجود بخشی اثمه علیهم السلام بر نیاکان» بنیادی ترین 
فضیلت انان به شمار می رود. پیوند زدن دوباره ی جدایی نیاکان با 
پروردگار را باید از دیگر امتیازات ویژه اهلبیت علیهم السلام به حساب 
اورد. 

حلقه واسطه شدن در ذات دهی و بندگی سازی, دو گونه فیض رسانی 
پیشوایان شیعه را در عالم انسانی برای ما به نمایش می گذارد. چنانچه 
پیوند معنوی برین میان خدا و 


پیامبرش با تیغ ترک اولی بریده شده بود. دوباره متصل نمی شد آنان از 
منزلت پیام آوری به بندگی عادی سقوط می کردند و جایگاه نخستین را از 


دست می دادند. 


تون اهلبیت غلبهم. الساام .نیاق واز کون شنده را خود دیگر بار چه جایگاهة 
اصلی آنها نشاند. ۳ شفاعت گری, پا درمیانی و آبروداری نور 
محمدی | ترک اولی نیاکانش را بخشید و آنان را به مقام نخستین بر گرداند. 
انا ات ی ها کی کم ای اه یه ی ی 


است؟ 


آدم هنگامی که لغزید با آبروداری چهارده نور مقدس نزد خداوند بازگشت 
و آفریننده ی موجودات توبه ی او را تنها با شفاعت گری اهلبیت علیهم 
السلام پذیرفت 


ص: 247 


تام الموده/ 5671 


3. اتصال برین 


نور بلند مرنبه اهلبیت علیهم السلام بگونه او می تابید که همواره نیاکانش 
را به پروردگار نزدیک تر می ساخت. ذات و فلسفه افو تشن آنان فیض 
دهی از ز کانون نور به دیگر مرا نب خلقت و کشاندن موجودات فرودست به 
ای ی نمژه ب و اتصال شمان ان ۶ سروو کار از 
کایال اهنت انیم الفلام یه انضال را ی و سین احداه 
رهنمون می شد, همان گونه که اتصال وجود فیزیکی اهلبیت علیهم السلام 
ایا ها نان ی رن 

همه ی آنان به مقام قرب به تبع اهلبیت علیهم السلام رسیدند. چنانکه نور 
ائمه علیهم السلام نبود همانند دیگر انسان ها به میزان تلاش, پله های 
معنویت را یکی پس از دیگری طی می کردند و به تناسب تلاش خود به 


مقامات معنوی دست می پازیدند. با تکیه بر این پیوند بود که نیای ائمه 


علیهم السلام بدون طی طریق و مراحل ۳ غرفی میان آتش رفتند 
ولی از یکتاپرستی برنگشتند. 


4 حاجت روایی 


مقام دیگری که نور پیامبر | به اجداد خودبه ارمغان آورد. منزلت «مستجاب 
الدعوه« شدن انان بود. نیاکان علوی علیه السلام به کمک نیروی درونی که 
از چشمه سار نور می جوشید. می توانستند خود و دیگران را از کام دره 
هلاکت به قله رهایی بکشانند. 


ص: << 


درخواست های بی شمار نیای محمد | از خداوند یکی پس از دیگری 
پذیرفته می شد و دعاهای آنان هرگز رد نمی گردید. دعاهایی که گره کور 
تمامی مشکلات زا می: کشود: پیام آوران برتر خداوند و دیگر بندگان که 
نیاکان ائمه علیهم السلام هم نبودند, هرگاه به نورانیت آنان متوسل می 
شدند و حقیقت محضه ی آنها را میان خود و خدا آبرو دار می ساختند؛ 
دعاهای شان مستجاب می گردید و هرگز دست خالی از آسمان به زمین 
برنمی گشتند. 


نان ادم و گیره: فن اولی. العزم. علبه السلام سالم‌االله بخق مجمد | وال 
محمد علیهم السلام فاستجاب لهم الدعاءو نجاهم من البلاء« ((1)) 


5 معرفت دهی 


لور معصومین علیهم السلام به نياکان و دیگران همواره معرفت برتر» 
بقینی تر و ماندگارتر می پاشید تا از آغاز خلقت به پایان ای رهنمون 
رفنق فر. آنان مر ان شناخت خداوند و چگونگی دست یابی بشر را به 
صفات و افعال او از درون برای پیامبران بازگو و تاریکی های ۳ 
زندگی را روشن می کرد. 


فنکاضی که موسی علیه السلام درخواست دیدار ذات پرروردگار را نمود, 
خداوند با نور اهلبیت علیهم السلام بر او تابید و در کوه طور از چگونگی 
ال هو ی ره 
علیهم السلام محال بودن دیدار خود را بر 


ص: 546 


1- کنز الدقایق/ 1/ 379؛ تأویل الایات/ 1/ 48. 


همان گونه که ادم موجودات فرامادی وملکوتن دیکن: غیر از نورد کار 
فرشتگان را نمی دانست و با نورانیت ت اهلبیت علیهم السلام از حقایق 
منظومه های وجودی دیگر عالم نوری آگاه شد و راه های بسته معرفتی به 
روبش باز. افزون بر بیناسازی و بصیرت دهی نیاکان از عوالم دیگر حقیقت 
مها و همم الا اسان را اسان الیی بر اساسا 
به او چگونگی پیمان بستن و وفادار ماندن را باد داد؛ 


«أبو عبدالله علیه السلام فر مود.. ۰ هنگامی که خداوند بلند مر تبه آدم که 
سلام و درود خداوند بر او باد, را آفرید, از جانب راست عرش به آنها 
نگریست. سیس آدم گر جن: کرد: ای پروردگارم آنان جچه کسانی اند؟ 
خداوند فرمود: آدم ! آنان رید ان من ان هید من آنان را از 
نور شکوه خود آفربدم و از نام های خودم برای شان اسم گذاردم. آدم 
عرض کرد: ای 


پروردگار ! به جان خودت ویر آنها شتو‌کند که تام هاق.شان را یادم دهی: 
خداوند فرمود: ای آدم ! آنان نزد تو امانت و رازی ی ات 
جر تو.هیج کستن ذیگر نباید:بز آن آکاهی بابد:مکر با دستور هن ۲ 


ادم عرض کرد: پروردگارم پذیرفتم. خداوند فرمود: بر اين رازداری به من 
پیمان بندی. پس خداوند از وی پیمان 


ص: 550 


گرفت. سپس نام های آنان را بر وی آموخت؛ آنگاه خداوند آن نام ها را بر 
فرشاس ارات تمد در عالی مه هی اریسان این تام ها ۱ 
نیاموخته بود. از اين رو خداوند از آنان خواست مرا از نام های آنان خبر 
را ی ی 


فرشتگان عرض کردند: تو پاک و منزهی! ما علم دیگری جز آنچه 


آنگاه خداوند فر مود: ای آدم ۱ فرشتگان را از نام های آنان خبر ده. 


هنگامی که ملائکه را با نام های اهلبیت علیهم السلام آشنا کرد, فرشتگان 
دانستند که بر ایشان این نام ها داده شده و با دانش به آنها برتری پافته. 
بدین سان, خداوند فرشتگان را به سجده ی آدم دستور داد, زیرا سجده ی 
آنها بر نور علم آدم واقع شد برای بزرگداشت او و پرستش خداوند؛ زیرا 
به وسیله همان نام ها مسجود فرشتگان گردید. سیس شیطان فاسق از 
دستور پروردگارش سرپیچید. خداوند از او پرسید: چرا : به آنچه تو را دستور 
دادم سجده نکردی؟ مانع چه بود؟ 


شیطان عرض کرد: من بهتر از آدم هستم. اعراف/ 12. در حقیفقت من 
خداوند آدم را بر تو برتری دادم, هنگامی که تو بر او برتری فروختی و بر 
پنج نور مقدس که هرگز تو را بر 


ص: 51 


آنان: امتیاز و تسلط نداده. ام و بر شیعیان خفمسه طیبه. نیز تو را تسلط و 
برتری نبخشیدم.« ((1)) 


چنانچه این نور در وجود آدم گذارده نمی شد او نه تنها بر فرشتگان برتری 
نداشت که فرودست آنان به شمار می رفت. با این نور بود که وی مسجود 
فرشتگان و محل راهنمایان قرار گرفت. به همین دلیل شیطان بر او رشک 
برد و از دایره ی عبودیت به کژراهه پرید؛ زیرا نورافشانی محمدیه | را در 
قلب آدم پر ابید ۵ ان عسنذن تمام پرستش های پیشین او را سوزاند و 
خاکسترش را بر باد سیرد. 


6 اعجاز برین 


ها ور اعاشت ام سای ور عان اسر مت یه سار 
درونی او را زیر و رو می کرد و فنداسیون بدنی شان را محکم تر و 
تب دنت کر وضیر ان کار اضف انش تا ده زار فشارهای زندگی بیشتر. 

نیای پیامبر | با تکیه بر حقیقت محمدیه | نیروی فوق العاده ای به دست می 
آوردند و بر طبیعت, انسان ها و دیگر موجودات تصرفات ویژه ای می 
نمودند. هنگامی که ابراهیم علیه السلام , - نیای امامان شیعه - را نمرود 
در آتش دوگانه پرستی افکند, , فروزش نور برین اهلبیت علیهم السلام از 
دیون انش سر وی یه کرو نی کون مان ار و ند یروا از ان 
زدود و بدن نیای خود را در هاله ای از نور خویش پاسداشت. 


ا آن ص کات ی ناس اه سای مرصشست ریا به 


ص: 5252 


تسیر فزات الگوفی 50 


«حدئنا محمد بن موسی بن المتوکل (ره) قال: حدئنا محمد بن جعفر 
الأسدی, قال: حدثنا محمد بن اسماعیل البرمکی قال: حدثئنا عبدالله بن 
احمد اشامی. قال: حدثنا الاسماعیل بن الفضل الهاشمی؛ ؛ قال: سألت آبا 
عبدالله الصادق علیه السلام عن موسی بن عمران علیه السلام : 


هنگامی که ریسمان های جادوگران و چوب دستی های شان را دید. چگونه 
دز ود . احساس ترس کرد؟ اما ابراهیم علیه السلام لحاس کت فا 
متجیق گذارده شد وبا آن او را آنشن افکند ند خحوته تتر سید ؟ 


امام صادی قلیه السلام باس داد هان:. خضر. ابراهيم علیه السلام را 
هنگامی که در منجیق گذاشتند تکیه گاهش به درونمایه ی صلب خودش 
بود, نوری از انوار حجت های خداوند فر ات تر از توصیف, اما حضرت موسی 
علیه السلام این گونه ۳ او چنین تکیه گاهی نداشت بدین دلیل. در نفس 
خویش بیمناک گردید و هرگز 

انز آهيم,فلية السلاضرا ترس برنذاشت ۶ ۱ 

هر دو پیامبر خد | بودند و دارای کتاب و مقام رسالت؛ با این وجود ابراهیم 
بر وی برتری داشت به سبب جوهر ه ای که از ژرفنای جانش نور می 


افکند؛ زیرا در صلب حضرت موسی علیه السلام این نور منتقل نشده بود. 
و ار 


ص: 553 


مالی: ضدهن م92 خر 


مامت ایس ی سامت در ماهس وه 
فرد برتر از رابطه ی دوستی و عشق ورزی نیست. همان که در پرتو شعاع 
نور ائمه علیهم السلام ۶ ابراهیم علیه السلام با پروردکارش به.دست آورد. 


دامتهق توریردازی اخلبیت. غلمم. السلام در ضلب تباکان-جایگاه آنان زا از 
به, برین تر و از بنده به بنده تر تغییر داد و تا مرز جانشینی خداوند پیش 
برد. نیای ائمه افزون بر دیگرفضائلی که از نور گرفته بودند» مقام خلافت 
الهی را نیز به دست آوردند ؛ جایگاه برین؛ ممتاز و بی بدیلی که با نیایش و 
کرنش به دست نمی آید و تنها با اراده ی پروردگار از بالا به پایین می 
ریزد. 


عایته اعدا آنمی | اد خصاوته بر رصق ی ای اسب فتاه 
طبیعت, مردم و حیوانات قرار می داد و تصرف ویژه برای انان در چهار 


منزلت جانشینی خداوند و حکم رانی بر دیگر انسان های روی زمین نه بر 
امده از خودکامکی و استبداد بود, نه میراث بری خاندانی و شاهانه. نه 
فریب کاری دیپلوماسانه بلکه هدیه ای فرود آمده از خداوند به بنده از 
عرش به فرش برای گسترانیدن سفره دادگری میان انسان ها و راهنمایی 
نان به جانب پروردگار. اين مهم از درون آنها جوشید نه از بیرون, از نور 
علویه علیهم السلام نه سایه هوی و هوس. 


«...امیرالمومنین کی بن نف طالب علیه السلام فرمود: پیام آور خدا به 
من فرمود: ای علی ! خداوند بلند مرتبه, من و تو را از نور 


ص: 554 


خویش افرید هنگامی که ادم را خلق کرد ان نور را در تيره پشت او زاره 
ان نور واحد تا عبدالمطلب (به تدریج) منتقل شد. پس ما دو تا در نهاد 
عبدالمطلب دو مرتبه ی جداگانه شدیم: من در نهاد عبدالله رفتم و تو در 
وجود ابوطالب. نبوت جز برای من شایستگی ندارد و وصایت و جانشینی 
پیامبر | جز برای تو. پس کسی که وصی بودنت را نپذیرد در واقع مرا انکار 
کرده و هر انکه نبوتم را نیذیرد خداوند او را با رو در انش می افکند.« 


((1)) 
ب) تحول ژرفنا 
1 آمرزش 


تأثیرات تور اهلبیت علیهم السلام بر نياکان, تنها در ارتباط آنان با پروردگار 
او نمی شود بلکه نسبت به خود نیاکان نیز آباز زرف. بی بدیل و 
گسترده بر جای می نهد. 


شأنی که پروردگار برای تور مجمد| قرار داده بوده اشتی دادن میان 
فرزندان گریزپا با پدر و مادر صاحب خانه بود. خداوند با شفاعت گري ائمه 
علیهم السلام آدم را بخشید و از تمام گناهان اندک وی که در شأن یک 
پیامبر نبود, درگذشت. صفحه روان ابوالبشر از زنگ ترک اولی پاک گردید و 
اه روع اه دیحر بار غکسن ری بان را : به تماشا نشست. 


ص: 555 


تامالی: ظوسی/م 24711 


آمرزش یکباره و بیرون آمده از بحران غبا رآلودگی در آثر نورپردازی علوی 
علیه السلام در قلب نیای خودش صورت گرفت. چنانچه آدم گوهر درونی 
دل را صیقل نمی داد, هرگز گوش جانش دفتر کلام وحیانی نخستین نمی 
شد و شمع های نیم سوخته ی دیگر جز سر گشتگی بیشتر به وی 


نی عباس- که خداوند از وی خرسنر_ باد- گفت: پیامبر خدا| فرمود: 
و تب 1 
رسید و گفت: ای آدم پروردگارت را بخوان. آدم علیه السلام عرض کرد: 
دوست من جبرئیل چگونه خدایم را بخوانم؟ جبرئیل فرمود: بگو: «رب 
آسألک بحق الخمسه الذین تخرجهم من صلبی آخرالزمان الا تبت علی و 
رحمتنی, ۲ آنگاه آدم به جبرئیل گفت: ای جبرئیل آنان را برایم نام ببر. 
گفت: بگو: «رب آسالک بحق محمد نبیک, و بحق علی وصی نبیک و بحق 
فاظمه بت یی ده خی انس والخسین منطو یی بت اعلی. و 


زک نزن .9 


بدین سان آدم علیه السلام 4 با این نام ها نورد کار را خواند. بی درنگ 
خداوند توبه او را پذیرفت و این معنی سخن خدای بلند مرتبه است که 
روف اه مر کلغات ات عله سنج بنده ای کرفار 
اند وهی ست ه ق ک ور 


ما ۵ 


ص: 556 


پاک نماید و با اين وجود خمسه نوریه خدا را نخواند مگر اینکه خداوند 
دعایش را مستجاب می کند.«((1)) 


ری آبروداری 


هرگاه پیامبری ترک اولی می کرد, احساس سنگینی روحی و تیرگی قلبی 
می نمود. برای سبکبال شدن و پرواز دادن دوباره ی روح نبوت به جایگاه 
برین, از نیروی درونی نور اهلبیت علیهم السلام مدد می جستند. گاهی این 
کوته لغزش ها در زندکی آنان پیتشن می امد و براق بازیایین شخصیت. اضلی 
خود دوباره از مجرای نوری ائمه علیهم السلام حرکت می کردند. همین 
نیروگیری و توسل دائمی, منزلت آنان را پاس می داشت و شخصیت شکل 
گرفته ی پیامبران را بازسازی می نمود. 


تام نع کی لت آماای ره 


هنگامی که آن لغزش از آدم سرزد, عذر به پروردگار فراتر از توصیف آورد 
و گفت: پروردگارم ! ! بر من ببخش و عذرخواهی ام را قبول کن و مرا به 
جایگاه نخستینم برگردان و منزلتم را نزد خودت بالا بر ! هنگامی که کوتاهی 
و لغزش من نزد تو آشکار گردید و پیامدش در اندام های بدنی و دیگر تن و 
جانم بر ای ما ند 


خداوند بلند مرتبه به آدم فرمود: آپا دستور مرا یادآور نمی شوی که به تو 
: مرا به محمد و خاندان پا کش, هنگام ات و گرفتاری ات که به 
تور هی ورد بخوانی؟ ! 


ص: 7ظ< 


1 مسر قرآت الکوقن/ 59 


آدم عرض کرد: آری ای پروردگار. 


خدای فراتر از توصیف به او گفت: بدین سان, به محمد و علی و حسن و 
سین فتفسل شد آنکام مرا بکهان ۲ حاحفت را دارم .ع تن اد انحد 
می طلبی برایت بفرستم. 


پس آدم عرض کرد: ای پروردگار! ای سالارم ! در واقع منزلت آنان نه تنها 
و به آنان توبه ام نزد تو پذیرفته می شود 
و لغزش ام آمرزیده. من همانم: که برای وی فرشتگانت سجده کردند و 
بهشت را تو برایش قرار دادی و حواء را همسرش برگزیدی و فرشتگان 
گران قدرت را خدمت گزارش نمودی.« ((1)) 


3 شهود درونی 


نور اهلبیت علیهم السلام روح نیاکان را روشن می کرد و پرده از تاریکی 
های روانی ان برمی گرفت ولحظه به لحظه آنان را بالاتر و بلندتر می 
برد. مراتب ب ایمانی و علمی که برتر از ان بای آدمزاد فابل: تضور و سک 
یابی نبود. همان گونه که ابراهیم علیه السلام با برترین یافته های شهودی 
خود را در آتش افکند و هرگز به ادراک حواس توجهی نکرد. چنانچه به این 
باور برین و دانش بی بدیل نمی رسید با سلامتی اندام های معرفتی هرگز 
حاضر نمی شد خود را در میان انش افکند. 


برتری ملکوت برنا سوت و شهود قلبی بر درک حسی و عقلی. مهم ترین 


ص: 558 


1- تفسیر عسکری/ 226؛ البرهان/ 1/ 197؛ تأویل الایات/ 1/ 46 21. 


ملاک علمی نوری بود که حقیقت نبوی به نیاکان خود هدیه کرد. بی 
مانندترین سرمایه ای که از راه تجارت های عادی بنده با پروردگار و خود و 
خاهفه هه فنص آفت. 


نور اهلبیت علیهم السلام خوی آدم را نیز تغییر می داد همان گونه که 
نیروهای درونی اش را. آنگاه که وی به خودپسندی نسبی افتاد, این نور 
باپرتوافکنی اش پرده های عجب نیایش را درید. از سوی دیگر, انبساط 
روحی و شادی نیاکان را در طول زندگي و هنگامه ی ناامیدی به وجود می 
آورد. شاد کردن بندگان و بزرگان کار آسان و ساده ای نیست تا بتوان به 
آسانی از عهده اش تزا ات 


ابن عباس از پیامبر خدا | نقل کرد که پیامبر فرمود: هنگامی که خداوند بلند 
مرتبه آدم را آفرید و از روح خود ذر او دمید, ادم عطنسته کزد. .بی درنگ 
خداوند بر وی الهام کرد تا لب گشاید: «الحمدلله رب العالمین«ر گوید. آنگاه 
خداوند فرمود: پروردگارت به تو مهر ورزد! هنگامی که فرشتگان نزد وی 
ی او ی کر ۶ 
پروردگار ! آیا موجودی آفریده ای که او از من پیش تو دوست داشتنی تر 
باشد؟ خداوند پاسخش نداد. بار دوم همان پرسش را برزبان راند باز هم 
پاسخی نیافت. بار سوم همان پرسش و همان بی جوابی. پس ار تخونکن: 
خداوند پاک و منزه فرمود: 


ص: 559 


«آری« ای آدم ! | من موجوداتی آفریدم که اگر آفرینش انا تبود. تو زا .هم 
نمی افریدم اجم پرشتاتب. غرضن کرده ای پروردگارم آنان را به من بنمای ! 


خداوند به فرشتگان حجاب دار, دستور داد پرده ها را بردارند. هنگامی که 
پرده ها کنار رفت در آن هنگام بلافاصله آدم پنج شبح نوری را پیش عرش 
دید. بی صبرانه پر سید. ای پروردگار آنها چه کسانی هستند؟ خداوند 
فرمود: اق اما این جع سحفد ام آمز عن اسضنت و این.علی بمز قمع 
وصی اش. این یکی فاطمه دختر پیامبر من و این دو تا حسن و حسین 
فرزندان شان و پسران پیامبرم. 


پس از آن خداوند فرمود: ای آدم ! 


آنها فرزندان (جسمانی) تو هستند. اینجا بود که آدم از فرزندی آنان 

خوشحال گردید. هنگامی که لغزش بر وی رویداد گفت: ای رخ ود کار 
و 1۳ ۳ 
و هو قوله تعالی: 


(ق]2 دم ّ 0 کلمات قتاب عَلَیه | ۳ له هو اللَوَابٌْ ب الرَحِيم ) ((1)) 


5 امتداد رسالت 


در هر پیامبری که این نور فروزیده بود, فروزش دوباره و دائمی در 
فرزندان 


ص: 560 


1 اویل الایات/1۰/ 4498 رخال شخ طوسی/ * کفسیر مفانل سایمان/1۰/ 
و99 


و نسل های آیندنق. آن بیاضبر را هم توید می دادء توزافکتی آنان در وجود 
نیاکان بگونه ای نبود که بریده شود و يا در یک فرد منحصر بماند و در افراد 
دیگر آن خاندان سریان نکند. 


اگر چه شایستگی فرزندان نیای اهلبیت علیهم السلام ,شرط اساسی بر 
دوش گرفتن این بار امانت به شمار می رود اما علت همه جانبه ی آن 
نمی تواند قرار گیرد؛ ؛ زیرا خداوند بدون در نظر گرفتن آن شایستگی نور 
ائمه علیهم السلام را تنها به دلیل فرزند بودن به نیاکان شان امانت نمی 


«ابن عباس عن النبی|: لما اشتملت آدم الخطیثه نظر الی اشباح تضئّی 
العرش. فقال: یارب انی اری الأنوار آشباح تشبه خلقی فما هی؟ 
قال: هذه الأنوار اشباح؛ آئئین من ولدک اسم احدهما محمد, آبد النبوه بک و 
اختمهابه. والاخر آخوه و اين خی آبیه, اسمه علی آوید محمداً به و آنصره 
علی نف والاتوان النت حهاهفار آنمان رنه حداالنیی هقف آخبه. هدار موه 
ابنته تکون له زوجه یتصل بها اول الخلق, ایمانابه و تصدیقا له. آجعلها سیده 
النسوان وافطمها و ذربتها من النیران, فتقطع الأسباب و الأنساب یوم 
القيامه الا سببه و نسبه. فسجد آدم شک | لله ان جعل ذلک ذریته فعوضه 
الله عن ذلک السجود آن اسجدله ملائکته.« ((1)) 


ص: 261 


1- غایه المرام/ 393؛ البرهان/ 1/ 200. 


6 اصالت نیاکان 


نور اهلبیت علیهم السلام که خود هویت مستقل نوری و معین بندگی در 
چینش نظام هستی داشت, به نیاکان خود نیز هویت ویژه می بخشید و آنها 
را از سردرگمی نسبی و سببی بیرون می آورد. از اين رو هیچ یک از آنان 
بدون هویت شخصیتی؛, , مجهول النسب بدنی نیستند. از آدم تا خاتم نام و 
نسب سلسله نیای پیامبر اعظم | با اندک افزایش و کاهش در کتاب های 
نسب شناسی ثبت گردیده است. تمامی آنان شناسنامه معین دارند. مادر, 
پدر و اجداد و 


هویت بخشی و ایجاد اصالت خانوادگی از طریق زناشویی شرعی و قانونی 
ها ال رات ای را 


..و روی عن علی (کرم الله, وجهه) عند رسول الله |: فی قوله تعالی: 
رد خاءکر سول من افسکم, ۱ (نفیه/ ۱126 قال: میا و ضهرا.و 
ی ی ان ام ام ی با ۱ 
بنکاح«((1)) 


در حدیثت دیگر حضرت فرمود: 


«من با نکاح از مادرم زاده شدم و هرگز بدون ازدواج از پشت آدم تاکنون 
تا اسان ات مایت 0 


ص: 262 


1- شفا/ 1/ 15؛ ینابیع الموده/ 1/ 61. 
مدمخته الزو اند ۱۵ 2۱4 علامات ت جم القوا 2 21 


در جای دیگر می فرماید: 


«من هرگز به شیوه جاهلیت به دنیا نیامدم و چیزی از (رنگ و بوی و خصلت 
جاهلیت) در من نیست. هیچ گاه من بدون نکاح زاده نشدم نکاحی همانند 
نکاح آامروزی مسلمان ها.«((1)) 


7 مسجودیت فرشتگان 


حاملان نور محمدیه | جایگاه برینی که از آن حقیقت به دست می آوردند به 
یکی دو تا منحصر نمی شد و قرن به قرن و لحظه به لحظه می گسترد. 
برترین. والاترین و ارجمندترین مقام نیای ائمه عليهم السلام اين بود که 
قرشتحان به بای آنان شتر فرود هی آوزخند خ بخاطر دروتمابه ق. تور علونه 
علیهم السلام برای شان حرمت ویژه قایل بودند. موجودات برتری که تمام 
عقلند و هرگز شهوت و غضب در وجودشان حاکمیت ندارد. 


بی نردید» اصل سجده برای پروردگار واقع می شود و بر غیر او شرک به 
حساب می آید اما سجده ی فرشتگان به آدم نه برای خود وی که اولاً و با 


لذات برای پروردگار و ثانیا و با عرض برای نور پروردگار واقع شد: 
«...خداوند بلند مرتبه فرمود: آدم ! همانا من به فرشتگان دستور دادم برای 
پاسداشت تو برایت سجده کنند؛ ؛ زیرا تو ظرف این انوار مقدسی. اگر تو 
پیش از لغزش ات مرا به وسیله ی آنها می خواندی بی تردید تو را از 
لعرسن. باه داشتمه بر انکره ی چشست ابلیس اام فی هدما از آن 
پرهیز می کردی. اما در پیشینه ی علم من همان بود که مو به مو بر 


ص: 563 


له مهم کسیر ظتر آی10/ 29 یت 1۱0812 نایم الجوهه/ 2/۱ 


اساس آن حرکت تو انجام شد. پس اکنون به سبب آنان مرا بخوان تا 
پاسخت گویم. ذز این هنکام ام تعکر ض کرد 


«اللهم بجاه محمد و آله الطبیین, بجاه محمد و علی و فاطمه و الحسن 
والحسین, والطیبین من الهم, لما تفضلت علی بقبول توبتی و غفران رلتی 
و اعادتی من کرامتک الی مرتبتی,« 


بی درنگ خداوند فراتر از توصیف فرمود: در واقع بازگشت تو را پذیرفتم, 
و خرسندی ام را بر تو پسندیدم, نشانه ها و نعمت هایم را بر تو برگرداندم 
و تو را دوباره به جایگاهت از کرامتم رساندم و بهره ی تو را از مهربانی 
هایم زیاد کردم. اين معنی سخن خدای فراتر از توصیف است که فرمود: 
(قتلفی دم من رب کلمَات ب علنّه له و التوّات ب الرَحجيم ) ((1)) 


ج) برتری بر انسان ها 


فروزش نور اهلبیت علیهم السلام افزون بر آثار فردی و الهي. آثار 
اجتماعی: زرف و کستردم. ای راسنبز بر نیای .شان. بر جای, گذارد. آنان: با 
نورپذیری تمام وِ کامل از یکسو, تاریکی های روح نیای خود را روشن 
کردند و حقیقت گرانمایه و بی نظیر گوهر جان خود راپاکیزه. از دیگر سو 
شفافیت و پاکی دل را آینه ای برای نور رسانی به دیگر موجودات قرارٌ 
دادند تا شفاعت گری و پا درمیانی بین انسان و خدا را به عهده گيرند. ذات 
نورپذیر نور افشان ائمه علیهم السلام با قطع نظر از دلایل نقلی و تعبدی 
به دلیل جایگاهش در سلسله نظام هستی خود به خود می طلبید که 
شفاعت گری برای آنان تشریع شده است. 


ص: 264 


1- تفسیر عسکری/ 226؛ البرهان/ 1/ 197؛ تأویل الاآیات/ 1/ 46 21. 


نیای پیامبر اعظم | با تکیه بر نور حقیقی درونی بیز می توانستند دیگران را 
نزد بو ورد او شفاعت کنند و بچه های گریزیای را به مدرسه عبودیت 
کشا ی تردن شفاعت اسداو ای انا تا غی: ور بان ساوت ماخ 
بنیادین داشت همان گونه که شفاعت اهلبیت علیهم السلام با پروردگار 


تفاوت دارد. 


تخشتین مرننه. ق شفاعت. آز. آن: غداست: و بندم می تواند. خود. او زا نراد 
خودش شفیع قرار دهد يا اسماء صفات و افعال و دیگر بندگان نیک او را 
نزدش شفیع اورد. که باالذات برای خدا ثابت است. 


دومین مرتبه برای نور اهلبیت علیهم السلام تحقق دارد که خود آنها نه 
مستقل که وابسته به پروردگار بندگانش را شفاعت می کنند. این شفاعت 
در ظول شفاعت کری بروردکار است. نه در عرض یا جدای از آن: 


تتوضین مر قبه. شفاعت: بر ای تبا کان. انمه عليهم الشلام تابت اشنت: و: ان بغد 
از حقیقت نوریه ی اهلبیت علیهم السلام و با اذن خداوند به مددگیری و 
دستور خداوند از کانال نور محمدی | برای انان عارض می شود. 


«امام صادق از پدرانش از امیرالمقومنین علیه السلام نقل کرد که او 
فرمود: روزی حضرت در یک گوشه ای نشسته و مردم گردش را ِِ 
بود د. مردی در این میان برخواست و گفت: ای امیرالمومنین علیه السلام ! 
تو در جایگاهي قرار گرفته ای که خداوند تو را به آن: مفامْ رسانده ذز حالین 
که پدرت در آتش عذاب می بیند؟ بی درنگ حضرت به او پاسخ داد: ساکت 
باش خدا دهنت را ببندد | سوگند به آتکه محمد | را به حق پیامبر برانگیخت 
اگر پدرم تمام گناهکاران روی زمین را شفاعت کند خداوند بلند مرتبه اين 
پادرمیانی او را برای بندگان می پذیرد؛ 


ص: 565 


پدر من در آتش بسوزد و فرزندش تقسیم کننده ی آتش باشد !؟ 


آنگاه حضرت فر مود: سوگند به آنکه محمد | را در حقیقت به پیامبری 
برانگیخت که نور افشانی یدرم ابوطالب روز قیامت تمام انوار مردم را 
خاموش می سازد؛ جز انوار پنج گانه: نور محمد| نور خودم, نور فاطمه + 
نور حسن و نور حسین و انواری که از فرزندان حسین علیه السلام 
پیشوایان پاک هستند. در واقع لور وی از تور ماست؛ نوری که خداوند 
فراتر از تعضنف: هذار سال پیش از خلفت آدم علیه. السلام. آرشرا اباند.« 
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گویایی, روانی و صراحت روایت نیاز به هیچ توضیحی ندارد و بر شفاعت 


2 ارجفندی 


فروزش نور محمد| آسمان نیای خویش را روشنتر و تابناک تر می نمود, در 
برابر پرتو افگنی این خورشیدیان قرار می دادند و از آنان به هزار لایه ی 
تاریک روح و جان سرد خود را نور می گرفتند. 


نياکان ائمه علیهم السلام نه با زور خود را بر مردم تحمیل می کردند و نه 
با زر جایگاهی میان انان باز. بلکه تنها با نورپردازی دیگران را به ستایش 
به فرمان اسمانی خود به خود وا می داشتند. 


دیگران می نشاند. دیگران از بیرون با ترس. خفقان و تزویر بر مردم 


ص: 566 


امالی: وی 1 11 ام ۵ ۱12 یه الراغت فی اهان. نی 
طالب/ 30. 


می کنند و نیای امامان شیعه علیهم السلام از درون, دل ها را به طیش 
فا ار را ار ما وه و 
نمود ؛ دلبری که دلربا داشت و طیشی که هیچگاه نمی ایستاد و هر بار 
شتاب بیشتری می گرفت. 


«هاشم روزانه به کعبه می آمد و هفت بار گرد آن طواف می کرد و خودرا 
به پرده های آن می آویخت. اگر کسی به هاشم نیازی داشت نیازش را به 


نیکوترین شیوه تأمین می کرد و او را گرامی می داشت. ان 
پوشاند. گرسنگان را سیر می کرد و درماندگان را راهگشایی. بدهکاری 


های قرضداران را می پرداخت 6 خنانخه کشی کر فتار هی-شد:ان را رفع 
می کرد. 


در او هیچگاه به روی رفت و آمد کنندگان بسته نبود. هنگامی که مهمانی و 
با ولیمه ای ترتیب می داد وقتی چیزی از آن اضافه می آمد او دستور می 
داد آن را پیش حیوانات وحش و پرندگان بیندازد. مردم همواره از بخشش 
او با یکدیگر سخن می گفتند. بخشندگی او در آفاق پیچید و مردم مکه 
دسته جمعی او را سالار و سر پرست خود برگزیدند. سیس او را و ی 
داشتند و ارجمندی اش را پاس. 


جامعه آن روز. کلید کعبه را به او دادند. ۳1 دادن حجاج و پذیرایی مهمانان 
خارج را نیز به عهده وی سپردند؛ حل اختلافات و دادگری میان مردم و 
مسائل اجتماعی را به وی واگذار کردند؛ مردم پرچم نزار جدش رابه وی 
دادند و 


ص: 2607 


وی اهداء کردند. 


هنگامی که او بر تمام این افتخارات و ارجمندی دست پافت. شوکت و 
شکوه سیاسی حقیقی او بیشتر آشکار شد. او خود حجاح را پذیرایی می 
کرد و آنان را گرامی می داشت. به کارهای شان رسیدگی توام با اکد ام 
می نمود, هر که از مکه بر می گشت خرسند و سپاس گزار او بود. ((1)) 


نیاکان اهلبیت علیهم السلام هر چه به قدرت و شکوه بیشتری دست می 
یافتند, فروتنی. مهرورزی و دادگری شان بیشتر می شد. بر عکس عده ای 
که به قدرت می رسیدند با قرآن و دین خداحافظی می کردند. چنان که 
کبوتر مسجد از بنی امیه همین گونه بود. 


در واقع, تمام این ویز کف ها را نور اهلبیت علیهم السلام به او داده بود که 
خود منهای ان حقیقت., از کسب چنین فضایل ناتوان بود. 


3 وضع قانون 


آنان که نور حقیقت علویه علیه السلام و فاطمیه + را بر دوش می 
کسدنه به تام زمان وهکان از تم تورانی ان:عقیعت. بزای اجزات 
عدالت. تاو امنیت و ایجاد نظم در جامعه, وضع قانون الهی را الهام می 
گرفتند. همان گونه که شاعران و نویسندگان را طبیعت بهار, کوهسار و 
اس سا وت تن را عرف و سیاستمداران را 
دگرگونی های جامعه و تاریخ و . 


ص: 568 


1- بحار الانوار/ 15 /38. 


از برکت وجود نورانی ائمه علیهم السلام همواره چشمه سار وحیانیت از 
اسمان بر زمین نیای شان و از درون به بیرون بر کویر خشک و تفتیده ی 
بشریت جاری می شد, سنت هایی که انان در جامعه بنیان نهادند بی تردید 
از همین منبع می تراوید نه از جای دیگر. چنانکه ابوطالب سالار بطحاء پنج 
سنت را میان مردم بنیان نهادر به گونه ای که پس از وی همواره پیروانش 
بدان پایبندی عملی داشتند. تا آنگاه که اسلام صحت., سلامتی و واقع نمایی 
این سنت ها را تأیید و امضا کرد؛ 


۰ علی فرزند ابوطالب علیه السلام از پیامبر خدا | نقل کرد که وی در 
وصیتی به علی علیه السلام فرمود: ای علی ! در واقع عبد المطلب میان 
مردم در روزگا ر جاهلیت پنج سنت نیکو را بر جای گذاشت ؛ نهادینه و اجراء 
1 
واپسین روز تطبیق شود: 


1 او همسر پدران را بر پسران حرام شمرد. ازاین رو, خداوند فراتر از 
توصیف در تأیید ماندگا ری استمرار همین سنت . این [۳ را فرو 


فرستاد: ( وَلائنکِجُواً ما کح آباوٌکم من الْسَاء) (نساء 221) 


2 وی چنانچه گنجی می یافت. یک پنجم آن را بیرون می کشید و آن را 
صدقه فین داد. بدین جهت خداوند فراتر از توصیف آیه ی. وَاعْلَمَوا نما 
عَنِمتّم من شی ء فان لله حه حمسَةه ) (انفال /41) را (در پاسداری و پایداری 
این سنت) نازل کرد. 


3. شکافی. که او اب از جاه زمزم-برون. کشت ان را رای اشاهندن 
مخصوص حاجیان قرار داد. ازاین رو,. خداوند 


ص: 569 


آیه ی (أجَعَلئم سقابه الحاخ وعماره اا تخد الْحرّام کمن آحت بالله الوم 
لاخچر ) را فرو فرستاد. 

4 عبدالمطلب, دیه کشتن انسان را یکصد نفر شتر سنت گذاشت و همین 
شیوه را خداوند فراتر از توصیف در اسلام به عنوان دیه الزام کرد. 


5 میان قریش در طواف خانه. شمارگان معینی وجود نداشت. به همین 
ای یا 1 


دون را میا انا سنت نهاد و خود همین چرخیدن هفت بار گرد خانه را 
خداوند در اسلام حکم وجوب طواف گزارد.< ((1)) 


4 برگزیدگی 


ِِ از میان فرزندان ادم برخی را برای هميشه ظرف تفر یزاف حویة 

گان را و نه ادواری تا همه را خرسند نگهدارد. فلسفه اش این بود که 
ها شا تسش کین بر دوش گیری اين امانت را نداشت و قرعه به نام 
کسی می خوزد که دین دارء سز امد روز کار و امائت داز بود. 


برای نیای ائمه علیهم السلام این فضیلت کافی بود تا آنان با تکیه بر نور 
درونی خود هم از دیگران بیشتر خدمت کنند و هم شاکر نعمت های پیدا و 
پنهان الهی باشند که از کانال پیشوایان پاک بة اتها رستده بود: پترومتدی 
آنان نه بر پایه ی تعصب جاهلی آن روز گا راهان مه و بر اساس روت 
که بر پایه ی نورپردازی امامان استوار بود و بس. 


ص: 570 


1- خصال/ 1 /313 /2 90 وسائل الشیعه/6 / 346 


«فرستاده ی خدا فرمود: هان ! خداوند مرا از فرزند اسماعیل ابراهیم علیه 
السلام برگزید و از فرزند کنانه, اسماعیل نیایم را اختیار کرد و از فرزندان 
قریش «کنانه» را برگزید. آنگاه از فرزندان بنی هاشم قریش را برگرفت 
و در پایان از میان بنی هاشم مرا برگزید.«( ((1)) 


پر از ند کف اجتماعی را امیر بیان برای ارجمندی جایگاه نیای خود بخوبی 
تبیین می کند. آن حضرت در پاسخ یکی از نامه های معاویه می نگارد؛ 


«اما سخن تو که گفتی ما از عبد مناف هستیم آری چنین است ما هم 
فرزندان عبد منافیم اما امیه مانند هاشم نیست و حرب همانندعبدالمطلب, 
و نه ابوسفیان مانند پدرم ابوطالب. هیچ گاه مهاجر مانند اسیران آزاد شده 
نیست و حلال زاده نظیر حرام زاده. همان گونه که اهل حق مانند اهل 
باطل نیستند و مومن مثل مفسد.« ((2)) 


دومین پیشوای پاک شیعه. شناسنامه خاندان خود را نه از نظر فیزیکی و 
جلسمی پا قومی و نژادی می ستاید که بر پایه 0 ایمان, جوانمردی, 
باکت حفت: دادگری, حقانیت و ایمان ویک فقضاتل اخلاقی توصیف و برتری 
این خوهای پسندیده را بر رذائل اخلاقی اثبات می کند. 


ص: 271 
1- امالی مفید/ 225 2؛ شرح نهح البلاغه ابن ابی الحدیه/ 7 / 63. صحیح 


مسلم/4/ کتاب فضائل ؛ نزهه المجالس /2/ 137 
هه البلاغه/ نامه 17 #وقعه آلضفین/ 468 


معاویه و علی سرانجام به بک نژاد واحد می رسند همان گونه که تمام 
انسان های روی زمین به یک پدر و مادر اما این وحدت قبیله ای هویت 
معنوی برای کسی نمی دهد. همان گونه که نور اهلبیت علیهم السلام به 
هاشم هویت ایمانی داد نه به امیه فرزند عبد شمس هر چند دو برادر یک 
پدر بودند. 


ین سان, قداست بخشی نور اهلبیت علیهم السلام برای نژاد خاصی پا 
گروه ویژه ای تو بلکه ِِ خاندان پرمعنویت و مومن آل محمد | بود که 
هر یک در اوج بندگی و قله بردباری و دیگر فضائل اخلاقی رسیده بودند. 
چیزی که «نه اسیر آزاد شده و دو روی جنگ همانند معاویه ۰ ((1)) هفت 
اسمان فروتر از آن افتاده است. 


5 بنیان های اصیل 


این نورپردازی از شخصیت نیای ائمه علیهم السلام نخبگان و فرهیخته گان 
ساخته بود که هیچ گاه نان به نرخ روز نخوردند و همرنگ جماعت نشدند با 
همه آمیختند اما ز دیگران رنگ نپذیرفتند چنانکه به دیگران رنگ انسانیت, 
عقلانیت و... دادند اما آنگ بی خردی, تعصب ورزی و بی دینی نخوردند؛ 
زیرا بنیان شخصیت آنان با صداقت, طهارت و خداباوری گزارده شده بود. 
همان گونه که «دیوار کچ بالا نمی ر ود.« دیوار راست کج نمی شود 
و وود 


«پیام آوران را در بهترین جایگاه به امانت گذارد و در بهترین مکان ها 
استقرارشان داد. از تیره پشت کریمانه پدران به رحم 


ص: 272 


1- شرح نهج البلاغه/ 15/ 119. 


فاگ ترا ها ها کرد فر کاه- یکی ااننر کشت یکی رای مس 
برد دین خدا| پا کت 


تا اینکه کرامتِ فرستادن نبوت از طرف خدای پا و بلند مرتبه به محمد| 
رسید. سرشت او را از بهترین معادن استخراج کرد و نهال وجودش را در 
اصیل ترین و عزیزترین سرزمین ها کاشت و آبیاری کرد. او را از همان 
درختی که دیگر پیامبران را برگزید. عترت او بهترین عترت ها و خاندانش 
بهترین خاندان و درخت وجودش از بهترین درخت هاست ؛ درختی که در 
حرم خدا رویید و در خانواده ی کریمی بزرگ شد. شاخه های آن سر به 
اتمان کشیده که ناسشت نی به: آمیوهی:آن تقی: ری :۸ ۱۱۱۱ 


ابن ابی الحدیه در شرح این خطبه حدیثی از پیامبر | نقل می کند که آن 
حضرت فرمود: 


«هان خدای بلند مرتبه هرگز به زنا و بدون نکاح در رحم 
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1- نهح البلاغه/ خ/ 94. «فاستودعهم فی أفضل مستودع. واقرهم فی خیر 
مستقرتنا سختهم(تناقل) کرائم الأصلاب ا(لی مطهرات الأرحام؛ کلما مضی 
منهم سلف قام منهم بدین الله خلف. حتی آفضت (وصل) کرامه الله 
سبحانه و تعالیٍ الی محمد . فأخرجه من آفضل المعادن منبتاً ۵ ان 
الأرومات مغرسا؛ : من الشجره التی صدع (ای خلق) منها آنبیاءء 0 
قتقا امنام: غت تهخیر العتر ۵ آتر تفه خر ال نز و شجرته خیر الشجر؛ نبتت 
فی حرم؛ و سبقت فی کرم؛ لها فروع طوال و ثمر لاینال.» 


مادرانم مرا قرار نداد از زمان اسماعیل فرزند ابراهیم تا عبدالله فرزند 
عبدالمطلب... و ما اهلبیت علیهم السلام همگی از تیره پشت پاکی زگان به 
بحم ماور ان بای رل یم ۱۱۱۱ 


6 گره گشایی 


فروزش نور اهلبیت علیهم السلام در ژرفنای جان نیاکان. بسیاری از گره 
کارهای بسته آنان را می گشود و در سختی ها و تلخی ها شهد در کام 
شان می ریخت. هنگامی که تمامی راه ها به روی پیامبران بسته می شد, 
اشعه های پر فروغ علویه علیهم السلام از درون روزنه های تازه ای به 
تقق آنان .هی نو و دیحو بار مشت: نتب یام ها بازصی کرد شبی که 
بیشتر مردم با فضایش عادت کرده بودند و رفتار و کردار خود را با ساعت 


های ان تنظیم می کردند. 


افزون بر نیاکان, هنگام تنگدستی, عیش و مستی, دیگر پیام آوران الهی را 
که با یاد حق و و از جام دوست سرکشیده بودند, به آنان باز می گرداند. 
رویارویی آنان با طاغوت های زمان و دلیری و بی باکی پیام آوران الهی, در 
برابرشان, رابطه زرف و گسترده ای بود که نور ائثمه علیهم السلام ایجاد 
کرده بود. 


.معمر بن راشد می گوید: 


از ابوعبدالله علیه السلام شنیدم که می گفت: مردی بهودی نزد پیامبر | 
امد و جلو حضرت ایستاد, نگاه هایش را به صورت وی آویخت. نی 
حضرت فرمود: ای یهودی چه درخواست و پرسشی داری؟ 


ص: 2:74 


1- شرح نهج البلاغه/ 7/ 63. 


آن مرد عرض کرد آیا تو برتری یا حضرت موسی فرزند عمران؟ همان 
پیامبری که خداوند با او سخن گفت و کتاب تورات بر وی فرستاد. و چوب 
دستی به ایشان داد که معجزه نما بود و نیز دریا را بر وی شکافت و او را 
در پوشش ابر و مه از چشم دشمنان پنهان کرد 


پیامبر | در جواب به او فرمود: هان !یرای هیچ بنده ای خوشایند نیست که 

خودش را پاکیزه بداند و پیراسته. با اين وجود آنچه حقیقت است برای تو 
بازگو خواهم کرد. در واقع. , حضرت آدم هنگامی که به آن لغزش افتاد 1 

بازگشت او این بود: «اللهم اتین اسالک بحق.معجمد و ال فخمد لا غورت 
» 

لی. 


هنگامی که نوح علیه السلام به آن کشتی نشست و ترس غرق شدن او را 
گرفت عرض کرد: «اللَهم نی استالک فعق مد و آل‌محندا نجیتنی من 
الغرق.« بی درنگ خداوند او را از فرو رفتن به زیر دریاها رهاند. 


راستی هنگامی که ابراهیم علیه السلام را در آتش افکندند عرض کرد: 
ِ نی آسألک بحق محمد و آل محمد لما نجینتی من النار.« بی درنگ 
خداوند او را از آتش رهاند و آن شعله ها را بر وی سرد و سلامت ساخت. 


هنگامی که موسی علیه السلام عصایش را پیش فرعون انداخت و در دلش 
ترسید, عرض کرد: «اللَهم نی انتتالک بح معم ه 


ص: 575 


و آل محمد لما نجیتنی« از اين رو خداوند به او فرمود: «هرگز نترس بی 
و 


ای بهودی ! چنانچه موسی مرا می دید, به من و به نبوتم ایمان نمی آورد؛ 
باور خودش هیچ گونه فا یت همان گونه که نبوتش فایده 
ای به حال او نداشت. ای بهودی ! مهدی موعود(عج) از نسل من است 
آنگاه که از پرده غیبت برون می آید ؛ عیسی فرزند مریم برای یاری اش و 
پیشواز او از اسمان فرود می اند و پشت سر وی نماز می خواند. » ()1)) 


ویژگی جداناپذیر نور, روشن گری شیء نورپذیر و اطراف اوست. هر آنکه 
با پای دل به گنجینه ی تابش نور اهلبیت علیهم السلام قدم گذارد به بینایی 
و آگاهی پر رت ی لایه های تاریکی و تردید از فراروی چشمانش 
می افتد و حقیقت اشیاء و درونمایه ی آن عریان با تمام ویژگی ها ِِ 
وی نمایان می شود. واقع نمایی آن چنان که هست نه آن چنان که ما می 
پنداریم بیش از همه برای حاملان نور ائمه علیهم السلام یافتنی و فهمیدنی 
بود. 


آنان مرز میان حق و باطل, بد و خوب و آارزش 9 ارزش را بخوبی می 
شناختند و در تمام ادوار زندگی خوه از آن فد من حرفتترن:. حق و باطل, 
واقعیت و وهمیت برای آنان آمیخته نشد و شبهه جای پرسش را نگرفت. 
هفان. کونم که ار استیی. پبرهتی اقراد هر کد آششکی. خی ان را در 
چشمان 


ص: 276 


1- تأویل الایات/ 1/ 49؛ احتجاج/ 1/ 54. 


انسا ن ها را خاموش نمی کرد. پیامبر | به امیر بیان فرمود: 


«ای علی ! در واقع عبدالمطلب هرگز به راه جاهلیت نرفت و هیچ گاه بت 


نپرسنید و گوشت حرام هرگز به دهن کش وی همواره می فرمود: 
« آنا علی دین آبی ابراهیم علیه السلام 1((«۰)) 


روزگاری که نور اهلبیت علیهم السلام از ژرفنایر نیاکان می تابید همه جا 
تاریک بود و جز این نور روشنایی دیگری از هیچ گوشه ای دیده نمی شد. 
در این عصر تأثیرگذاری این حقیقت نوریه دو سویه بود: از سویی, مظروف 
و محمل خود را روشن می کرد و نمی گذاشت آنان مانند دیگران به 
تازیکن.شر ی قرو روند ودنه زذائل جاهلیت الودم شوتند. از دیکر سو: محیط 
را روشنایی می بخشید و از قلب تاریکی می تابید تا اندک اندک فضا برای 
خداپرستی آماده شود و قلمرو طاغوت تنگ تر. 


بدین سان, نیای ائمه علیهم السلام نه مردمان عادی بودند و نه از سران 
جاهلیت و نه جزء بت پرستان بلکه همگی پیامبران الهی با خدایرستان 
واقعی يا مقمنان برین. به گزینه ی نخست نبوت اجداد باس میات زیر 
اشاره دارد: 


«ابی جارود گفت: از ابو جعفر علیه السلام . معنی سخن خدای فراتر از 
توصیف را پرسیدم: : «و نری تقلبک فی الساجدین« حضرت فرمود: خداوند 
انتقال حقیقت نوریه ی او را در تیره پشت پیام آوران, نبی پس از نبی می 
ذیدتا آنگاه کفاه را از 


ص: 277 


1- خصال/ 1/ 313 / 90. 


تیره پشت پدرش با نکاح بدون زنازادگی از زمان آدم تاکنون بیرون آورد.« 


))1(( 


مطابقی صریح دارد. 


برخی روایت ت ها, نیای پیامبر اعظم | را مقمنان واقعی می شمارند: 


«قولی ذیکر ان است که عکرمه گفت: از عبدالله بن عباس که صفنی ان 
است که خدا بیند گردانیدن تو از پشت پیغامبری به پشت پیغامبری دیگر تا 
انکه به پیشت عبدالله رسید و اصحاب. به این ابه تمسک کردند در انکه 
را و او مه هک ین 


گردیدن تو را در پیشت ساجدان.« ((2)) 
9. دین گستری 


شاخ انیت تیم الام افنمی بر گر فصانل. آمووه هام وف کار را 
میان مردم تطبیق می کردند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: دین پیشین عرب. به علت برخی ۰ 
های ابراهیم علیه السلام نظیر ختنه, کفن و دفن میت, ازدواج نکردن با 
محارم حج گذاردن و دیگر سنت ها با مقایسه دین مجوس؛ تشر از ان بوده 
است.« ((3)) 


ص: 279 


1- تأویل الایات/ 1/ 396؛ البرهان/ 5/ 516؛ فرات کوفی/ 304؛ الدر 
الفتهر/ 5 03 1 


2- تفسیر ابوالفتوح/ 4/ 141. 
3 وسائل الشیعه/1 465 سیره رسول خدا /108. 


مورخان بر اين باورند که اعراب پیرو دین ابراهیم بودند: 


«پیش از آنکه. عمر وین سحی ظهوز کند: عرب عدنانی و قحطانی همه 
تابع دین ابراهیم علیه السلام بودند و دین خود را از اسماعیل گرفته 
بودند.«((1)) 


چنان که «کعب بن لوی فرزند غالب بر مذهب حنیف بود. او قریش را 
روزهای جمعه گرد می آورد و آنان را ارشاد می کرد و به تفکر در آفرینش 
انتتضان و مین فرا ی خو م۵2 وی کر دا ر گذشتگان را برای عبرت نقل می 
کرد. او صله ی رحم, حفظ پیمان. مراعات حقوق خویشاوندی. صدقه دادن 


به فقرا و ایتام را تذکر می داد.« ((2)) 


آموزه های دینی نیاکان اهلبیت علیهم السلام که الهام گرفته از حقیقت 
نوریه خودشان بود, درونمایه و چهارچوب کلی و جزیی حلال و حرام دین 
اسلام نه تنها تفاوتی نداشت که عین همان اموزه ها به شمار می رفت. 


«کردار قصی میان عرب, مانند دین تلقی شده بود. بگونه ای که کسی 
خلاف آن عمل نمی کرد» ((3)) ؛ زیرا مردم رفتار او را همان تجسم اموزه 
های دین ابراهیم می دیدند و هیچ گونه مغایرتی میان گفتار و رفتار او نمی 
دیدند؛ «کتابی از عبد 


ص: 2:79 


1- بلوغ الارب/2 سیره رسول خد|/1003. 

2- طبقات الکبری/1 / قسم 1 / 39؛ طبع لیدن؛ سیره رسول خدا /112. 

3- سیره نبویه/1/ 116؛ بهج الصباغه/2 / 29؛ بلوغ الارب/1 / 272؛ سیره 
رسول خدا/ 124. 


مناف فرزند قصی روی سنگی یافت شد که نوشته بود: من مغیره فرزند 
هستم قرپش را به تقوای الهی و صله رحم توصیه می کنم.« ((1)) 

چنان چه درونمایه ی باورهای دینی آنان یک حقیقت بر آمده از نور اهلبیت 
علیهم السلام نبود؛ بی نردید گفتار و کردارشان نخست هم خوانی نداشت 
و سیس اد آن کفتار‌شان با بکدیکن عتفاوت سح 

«عبدالمطلب اعمالی انجام داده که قرآن نیز بعدها بدان امر کرده است: 
وفا به نذر, باز داشتن ازدواج با محارم, بریدن دست دزد, نهی از زنده بگور 
کردن. خمر و زنا و نهی طواف زنان برهنه برگرد خانه خدا.« ((2)) 


ص: 580 


1ص حیرص خها زا ۱19 
ای یسلا 1121 


فصل هفتم :فلسفه نورپردازی 
اشاره 


ص: 91 


ص: 292 


فلسفه نورپردازی 


اشاره 


چرا خداوند برای انتقال نور اهلبیت علیهم السلام طرح نو در انداخت و کان 
99 آنان را از این باغ برافشاند؟ چگونه می توان لور مچجرد, زنده» 
تأثیر گذار را کنار روحء عقل و انديشه ی مستقل آدمی تصور کرد؟ 


آپا برای پیام آوران الهی, افزون بر یافته های ناب عقلانی و شهود درونی؛» 
داده های زلال وحیانی بیرونی بر هدایت گری کافی نبود؟ 


آیا تدون تهادیته کردن تور در دل. نيای ائمه. علیهم السلام. و تاستشن ان در 
ون های بیرونی ِِ ِثِ هدایت نمی شد و بدون شیوه نورپردازی 


اين چراهاء چگونه ها و اگرهاء فراروی نگاه های دُریاب و ژرف نگر خواننده 
ی پرسش گر, خود به خود قرار می گیرد. تا از یک سو اولویت پژوهیدن را 
به دست آورند و از دیگر 


نخست نگاه تعبدی و سپس دیدگاه پرسش گرایانه بازبینی و تحلیل می 
شود تا پاسخ قانع کننده ای باشد برای پرسش های فرضی این پژوهش و 
اثبات اولویت و سوددهی ان. 
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الف)رهنمونی دین داران 
1 وانهادن روح متعبدانه 


1-1. تسلیم محض 


آنان که پایبندی ملق به دین و همه ی آموزه های دینی دارند, بر این 
باورند که: ذات و ماهیت افعال الهی پرسش بردار نیست؛ زیرا خداوند 
دستورش را هرگونه که بخواهد در هر چیزی اجراء می کند و هرگز انچه او 
می کند پرسیده نمی شود. این مردمان هستند که در برابر (یندار, گفتار, 
دیدار, شنیدار و کردار) خود نسبت به خداوند باید پاسخ دهند.« ((1)) 


ی و ی ات پروردگار وظیفه ی دیگری ندارد. 
کسانی که بر پایه ی تعبد محض چهارچوبه ی زندگی را استوار می نماید. 
بخود اجازه نمی دهند در هیچ بخشی از زندگی از فعل سالارش با طرح 
پرسش گری اظهار لحیه کند و نادانی اش را به رخ ارباب دانش بکشد! 


بنابراین, پرسمان در میدان تشریع و يا تکوین خداوند جز هدر رفتن وقت, 
اتلاف عمر و سرمایه, پیامد برینی برای بندگان ندارد. نیکوترین, اسان ترین 
و نزدیک ترین راه خانه دوست عمل گرایی است. بندگی کن تا بفهمی دین 
چیست., نور اهلبیت علیهم السلام چیست و چرا انتقال یافت؟ 


12 حکمت سنجی 

گروه دیگر متعبدیان با پیشینیان اندکی تفاوت انديشه و ایمان دینی به 
دستورات پروردگار دارند هر چند در اصل تعبد همسو و هم گرا هستند. 
طائفه 
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1- البرهان/ 5/ 517 ؛ تأویل الأیات/ 1/ 397 /ح 27. 


نخست بر اعتقاد و برداشت خود جز عمل بی چرایی و کردار بی چگونگی 
مستند دیگری نداشتند اما طائفه دوم باور خود را در تعبدگری بر پایه ی 
مصالح و مفاسد ملزمه ی دستورات الهی تنیده شده استوار می سازند. 
تاروپود باور آنان بر اين اساس شکل گرفته که ریزترین افعال تکوینی و 
دستورات تشریعی الهی همان فلسفه را دارد که درشت ترین افعال و 
گفتارش. از این رفن وان های «حلیت« با پشتوانه و مصالح ملزمه عمومی 
در جامعه رخ می نماید همان گونه که «حرمت« با مفاسد ملزمه در جامعه 
کی خورکه واهنج کستنتی را ضیان آن حونفی توان تضور کرد. 


خلقت نور اهلبیت علیهم السلام در صلب آدمیان از ابوالبشر تا ابوطالب 
همین سبط 0 دانش و چهل ما هرگز در مصالح ملزمه 
کر اطت شون کید کنه: ۷ 0 فبای سای اس اه ای ۱ 
قهر را بدانیم چه بهتر, ندانیم به. انتقال نور ائمه عليهم السلام فعل بوده 
که واقع شده چرایی و چیستی اش بی تردید از متن دین با درنگ بیشتر 
ترقی اند و تنادانی. ها به معنی نفی و نیستی این حکمت در حرکت نور از 


2 سطحی نگری نابخردانه 


اشاره 


آنگاه که اساس گفتمان با دیگران را خردورزی و پرسش گری بنیان نهادیم 
نه تسلیم و تعبد, پاسخ های اقناعی را عقل ما از صفحات تاریخ. علوم و 
قصر نهر اک ری به: دننک ات آفو همان گونه که برای پرسش گران 
مقابل ما بر مبنای مطالعات؛ بینش و نگرش و باورهای شان این چرایی و 
000 سخن در این گونه پاسخ ها با دینداران تنها 
نیست, با مخالفان دیندار و بی دینان دوست نما نیز هست پا هر آنکه 
روحیه ی تعبد ندارد. 
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2-1. نادانی فردی 


گسترش و تعمیق مرزهای دانش به همان اندازه که معرفت را در یک 
موضوع افزایش می دهد خود بخود آگاهی را از موضوغات. علمی. دیکر من 
کاهد. نخبه گان امروزی؛ عالمان دیروزی به کوسه های ربش بهن مدعی 
تخصص در تمامی رشته های علوم می خندند و حتی آگاهی 


آگاهی ما از فضائل این نور» درست به مثابه بر همین مدعاست. بدون 
مطالعه, ۳ 
را ماند که با وا کردن دهن, خود را پیش مشتریان رسوا می سازد و بی 
بها. پرسش گری برای دریافت پاسخ ؛ سنت عقلایی, دینی و عرفی به شمار 


می رود نه پرسش گری برای پرسش و فرو ماندن در گرداب و نرسیدن 
به ساحل جواب. 


وانگهی پرسشی بجا و شایسته می نماید که در سعه ی علمی و ظرفیت 
وجودی پرسش گر بگنجد نه آنکه کاسه ای ذهن او لبریز شود و دیگر 
نیروهای مغزی و فکری اش را آلوده نماید. شناخت حقیقت نور اهلبیت 
علیهم السلام و مراتب و انتقال آن را عقل پخته ای افلاطون و بوعلی 
سینا در نمی یابد چه رسد به خردهای خام... 


آری به_مدد روایت اهلبیت علیهم السلام می توان به حقایق نوریه و دیگر 
فضائل انان دست يابید. 


همان گونه که ما بسیاری از حقایق محسوس گرداگرد خود را نمی دانیم, 
حقایق معقول فراتر از حس و ادراک عقلی را چگونه دریابیم؟ 
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22. آلودگی اجتماعی 


اگر سخنان حکمت آمیز و نورانی پیامبر اکرم قلب تاریک اعراب جاهلی را 
روشن نمی کرد در آن روزگار هم بدون نورپردازی ائمه علیهم السلام 
نیای شان به تنهایی توان هدایت مردم را نداشتند. 


گونه های پنداری, گفتاری, دیداری و کرداری نياکان فاطمی + گره از کار 
فرو بسته ی آنان نمی گشود و منهای این هسته چه بسا خود پوسته هم 
پودر می شند. برگرداندن مردم از کژراهه به راه راست و رهنموبی شان 
به ساحل قحات: سامنوان الیت زا خی اد که رسه ند تا دا پزرست: و 


در واقع عصر نیاکان علوی علیه السلام که روزگار جادو,. سحر و خرافه 
پرستی بود اين گونه هدایت را می طلبید و با گروه خونی ان مردم چنین 
شیو ه ای بیشتر سا زگاری داشت. به این دلیل نورپردازی به تناسب 
ظرفیت وجودی مردم آن روزگار, حقیقت نور نبوی را از درونمایه ی نیایش 
تاباند تا به سراسر روح های تاریک نور بپاشد و خانه های دور افتاده و 
متروک را روشن سازد و شب پرستان را اندی اندی به بیرون امدن 
خورشید نوید دهد. 


طوفان های جاهلیت در آن روزگار چراغ های ناتوان را خاموش می کرد چه 
رسد به شمع های نیم سوخته و زمینِ خورده. تنها تابش مهتاب محمدیه | 
روشنایی را به زمینان می ریخت تا آنان مسیر نجات را از چاه تشخیص 


دهند و در گودال نیفتند. مهتابی که با فوت دهن های مور و ملخ خاموش و 
کم فروغ نمی شد. 


۰2-3 همانندگری 


اک 


پیش از اين 
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خداوند هنر, با کلک خیال انگیز شاهکارهای نقاشی خود را به کشیدن عمر 
درازنای «نوح« و نجاری عصای «موسی« و صنایع زرهی «ابراهیم« به 
نگارستان هنری زمین نصب کرده بود. 


نورافشانی آخرین حلقه ی نوری از پس پرده. در روزگار ما نگارگری بی 
بدیل دیگر اوست که مشابه آن را نظام خلقت نسبت به پیامبران پیشین در 
حلقه ی خود نگه داشته است. 


(اما) هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز 
نقشش به حرام ار خود صورت گر چین باشد. 


آری ! انتقال ضلبی پیشوایان پاک یکی از بزرگترین کارهای شگفت آور 
پروردگار است که در کنار دیگر افعال شگفت زا باید افزود نه تمام افعال 
شگفت او او. بنابراین, تجلی لور امامان شیعه در نهاد نباکان تنهاترین 
حقیقت خارق العاده, بی مانند و شگفت آوری نیست که خداوند نظیرش را 
در منظومه های هستی نگارگری نکرده باشد. رو زگاری بود که چند پیامبر 
روی یک زمین راه می رفتند و هر یک وظیفه و قلمرو حکومتی ویژه 


تکوینی و تشریعی داشتند اما امروز آخرین وصی پیامبران تنها فرمان روای 
زمینیان و اسمانیان است. 


وی نخبگان بر پنهان بودن فرشتگان, شکل و پهنای بهشت. فلسفه های 
حلیت و حرمت قوانین تعبدی محض, امامت کودک پنج ساله, قرآن خواندن 
سر بریده. سخن گفتن عیسی, معجزات ت فعلی پیا م آوران و هزاران خارق 
العاده ی پروردگار, فهم و پذیرش نورپردازی اهلبیت علیهم السلام را در 
وجود نیاکان. اسان می کند و تردید را برطرف. 
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1 اقتضا ات مدائت خور یه 
اشاره 


چنانچه از کنار هر حادثه تاریخی, یافته های علمی و شهود درونی معارف 
پیش آبان پاک , نت اتف نگذریم و از دیدن گستره باق .8 کونه های أن 
چشم نیوشیم, از مراتب ذاتی حقیقت اهلبیت علیهم السلام هرگز نمی 
توانیم نگاه ها را برداریم. نگاه های موشکافانه و ژرف کاوانه. خوشبختانه 
پاسخ اقناعی تمام پرسش ها از دل نورپردازی و سریان حقیقت محمدیه و 
علویه خود بخود بیرون می آید و به جواب های برون مرزی نیازی ندارد. هر 
یر هی اس یره هن اس دس سر 


درنگ بیشتر به مراتب انوار یکیارچه چهارده گانه ی قدسی ذهن و اندیشه 
ی خواننده را به اصل سریان و ریزش نور از عالم بالا به پایین, منظومه 
های وجودی معین و چیده شده در زنجیره ی نظام خلقت رهنمون می 
گردد. فهم اين مراتب نورپرداز, بازگویی 9 ریزش و چینش نور 
محمدیه | را از متن داده های وحیانی می 


1-1. مرتبه لاهوتیه 


نخستین مرتبه ای که سنگ زیرین هستی را خداوند با حقیقت نور اهلبیت 
علیهم السلام چید و پس از آن عمارت هستی با رنگ و بوی و نگارگری این 
فرسان با رت افو ویک سید که قموا شبات حاعهه کر 
الله انوار.. »2 ((1)) اشاره به همین مر نبه لاهو تیه نوری ائمه علیهم السلام 
دارد که جز پروردگار 
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1- . زیارت جامعه. مفاتیح الجنان؛ من لایحضره الفقیه|2/ 276 به بعد 


ِ# ۲ آن را 5 : داند. زجا| و ۳۹ داح 0 را ۲ داد و نظام 


فرمود: 


ان الله تبارک و تعالی خلق نور محمد| من نور اخترعه من نور عظمته و 
جلاله و هو نور «ل هوتیه« الذی بدآمنه...« ((1)) 


روایت دیگری به دلالت مطابقی صریح, آغاز آفرینش را که تنها نورپردازی 
اهلبیت علیهم السلام می داند: 


ای از پاش هن و که ارت رون ها او مرا 
1 آفرید. فاطمه, حسن و حسین را آفرید. ی سین 
یا ایک سای اه تم 
روشنایی بود و نه تاریکی نه ماهی بود و نه خورشیدی نه بهشتی و نه 


رت 


بی تزنیگ: غیاسن عرضش کرد ای فرستاده ی خدا! آغاز آفرینش تان چگونه 
بود؟ حضرت فرمود: ای عمو! هنگامی که خداوند خواست ما را بيافریند, 
به کلمه ای سخن گفت که از آن کلمه نور بیرون جهید. سپس با کلمه ای 
دیکر شنخن کفت که از آن روحی تراهید: انجام این تور را با ان 
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1- البرهان/ 5/ 17؛ تأویل الاأیات/ 1/ 397/ح 27. 


روح درآمیخت و من و علی و فاطمه و حسن و حسین را از آن آفرید. بدین 
سان, ما او را تسبیح می گفتیم که تسبیح کننده ای نبود و او را پاس می 
داشتیم و منزه که تنزیه کننده ای نبود...« ((1)) 


صراحت و روشنی قالب سخن برای اداء معنای بلند, زرف و بی مانند 
بکه‌ته آی:بر دز بدمشتده اشت که هر کوته توضیح اه نها به. روشنین. آن نمی 
افزاید که دید ذات معنا را از پیش چشم دورتر می برد و جامه ناسزاوار 
ذیکر بر قافت آن می توشاند بتن بکذار آهوی ماز تدران به کون مازتدران 
مستی کند. 


2-2. مرتبه عرشیه 


نور محمدی | و علوی علیه السلام پس از مرحله ی «لاهوتیه« به مرحله 
«عرشیه« روشنی تاباندند و حقیقت خارجی دیگر, به نام عرش و کرسی و 
لوح قلم را آفریدند. هاله نوری معصومین ما در واقع همان نورگستر الهی 
نود که شعاع آن را در متظومه ی دیگر هنستی کشاند. «فجعلکم بعرشیه 
محدقین.« ((2)) 


حلقه نور, عرش را در برگرفت و نگین آن را نمایان تر و درخشند ه تر 
ساخت. همان گونه که نگین بی حلقه زیب ندارد, حلقه ی بدون نگین هم 


زینتی به شمار نمی اید. 


با این نورپردازی,. هستی شکل و نمای دیگری بخود گرفت و مر نبه ای به 
مراتب ب آن افزوده شد. متنی که از انس نقل شد, ادامه اش خلقت عرشیه 
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1- بحارالانوار/ 15/ 10. 
2- زیارت جامعه. من لایحضره الفقیه/2/ 377 


اتلیت لس اسلا انا ند مس سنا 


«...هنگامی که خداوند بلند مرتبه خواست موجودات خود را بيافریند, نور 
مرا شکافت و از درون آن عرش را خلق کرد. پس عرش از نور من است 
و نور من از نور خداوند پس نور من از عرش برتر است...« ((1)) 


گره خوردگی حلقه های نوری ائمه علیهم السلام یک حقیقت اند, که با 
یکدیگر متصل و سازوار چیده شده ؛ بگونه ای که یک شیء بیشتر نمی تواند 
باشد, گسترش و ریزش آن حقیقت دیگر که در یک منظومه نمی گنجد و 
باید منظومه های وجودی دیگر را نیز پرنور کند. 


ات یا سره وان کاب هار مر هس و 
1-3. مرتبه ملکوتیه 

آنگاه که عرش و کرسی را نور اهلبیت علیهم السلام در نگارستان خلقت, 
در جای خود به زیبایی چیدند و هستی را از استتن پروردگار را هنرنمایی 
شان دلبرد, دوباره ناز کرد. دیگر بار نور اهلبیت علیهم السلام را تاباند و از 
ژرفنای آن فرشتگان بی شمار در دیگر گذرگاه ها و درهای منظومه ِ 


هستی نشاند. فرشتگانی که تا چشم گشودند روشنایی حقیقت علویه علیه 
الشلام را دیدتد و از.برورد کار ژیبایی و ضورت کری آن.را پر سید ند. 


ص: 292 


اد ارالتوار/ 1 10 تایه آلموده/ 307/1 


پیام آور خدا در ادامه به عمویش عباس فرمود: 


علی من نور الله و علی افضل من الملانکه...« ((1)) 


حدیث دیگری که پرسش فرشتگان و پیش آهنگی خلقت معصومان را برای 
ما باز می گوید, این است: 


«امام صادق علیه السلام : هان ! : محمد و علی صلوات الله علیهما دو نوری 
بودند پیش خود خداوند فراتر از ِ پیش از آنکه خلقت شکل گیرد, 
دو هزار سال قبل. در واقع هنگامی که 


فرشتگان آن حقیقت نوریه را دیدند که چشمه ای دارد و از آن روشنایی و 
انوار تابنده ی دیگری برمی فروزد. آنان عرض کردند: خدای ماء سالار ماء 
این نور چیست؟ بی درنگ خداوند فرأز تر از توصیف برای شان وهی فرستاد 
که این نور نور من است: زیشه غ. آن .یوت واه اش اماخت: است آذا 
منصب نبوت برای محمد ینده و فرستاده ی من است ولی مقام امامت از 
آن علی حجت من و دوست من. خنانجه آن نو تبوژند هیم فه‌خودی: را مین 
آفریدم.« ((2)) 
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خی تیوه 


هر چند گونه ی منظومه های عرشی با ملکوتی تفاوت هایی داشتند و هر 
دو به فرمان پروردگار و با دستان هنر مند و کلک خیال انگیز ائمه علیهم 
السلام در جایگاه خود چیده شده بودند اما فرشتگان موجودات مجرد. نور 
صرف وخرد خشی بودند. نظام هستی بی نمی بود و حلقه ای کم داشت تا 
قد و قامتش همگون و سازوار جلوه کند. این بار, نور فاطمیه + فروزید و 
عالم ماده را با یک تابش ایجاد کرد. نوری که عالم معنا را با عالم ماده 
آمیخت و ظرش را با قرش ببه‌ندزد و فلک را به ملکوت آویخت. 


پیام آور خدا | به عمویش عباس کیفیت چینش نظام خلقت و آغاز پیدایش 
هستی را مرتبه به مرتبه توضیح می داد. به زبان رسا, کویا و روشن با 
جعای یه زرف هون مرت گام که ببه مرنه با شیر از سین 
چینش هستی را برایش تبیین کرد به مرحله ی چهارم رسید. با ظرافت 
ویژه ای و خطاب خاص فرز ندم, چگونگی خلقت عالم ماده را بازگفت: 


..آنگاه خداوند لور دخترم فاطمه را شکافت و از آن به ندریج اتتتضات و 


0 پس آسمان و زمین از نور دخترم فاطمه است و نور دخترم 
فاطمه از نور خداوند و بنابراین, خود فاطمه دختر من برتراز اسمان و 
زمین است. 1((۰)) 


از مواد همین زمین, گهواره آدم پدید آمد و با دستان اهلبیت علیهم السلام 
تکان خورد. آدم علیه السلام را میان اين گهوارهم حقیقت نوریه ی ائمه 
علیهم السلام با لا اله الا الله خواباند تا آنگاه که بزرگ و بزرگتر تربیت شد. 
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اشاره 


پس از آنکهم مراتب خلقت با نورپردازی ائمه علیهم السلام یکی پس از 
دیگری نور گرفتند و چهارچوبه هستی با درونمایه حقیقت نبوی و علوی 
شکل گرفت. خداوند آخرین موجودش را روی عالم مادی نشاند تا برای 
خود حیات معقول را پيیشه سازد و برای خدا بندگی را و برای دیگران 
دادگری و مهرورزی را. 


اما آدم علیه السلام تنهایی از زیر بار این وظایف بلند نشد و تير و تبر 
دشمن به پشت و پهلویش فرود اه ناگزیر پروردگار؛ نور اهلبیت علیهم 
السلام را در نهادش گذارد تا از یکسور آرمان های بلند انسانی میان مردم 
عینیت یابد و از دیگر سو, نور امامان آخرین سریان و مرتبه ی نوری شان 
را از تیره پشت نیاکان در روح پژمرده ی بشر بتاباند. سرگشته گانی که 
جز نورپردازی از قالب تیکان: انان وا از کر فاهه تزتفی. کرداند وخانه ی 
تاریک شان را چیز دیگری روشنایی نمی پاشید. فقدان این حلقه ی نوری, 
گسست دیگر حلقه های پیشین را در پی داشت همان گونه که نبود مرتبه 
ی فیزیکی ائمه علیهم السلام نبود این زنجیره را. 


هستی و چیستی و مراحل انتقال نور صلبیه بی نیاز می کند و یاداوری 
روایات نو, بر حجم مطلب می افزاید که از چهارچوبه رساله بیرون می 
99 


بنابراین گستره و ژرفنای ذات نور اهلبیت علیهم السلام نمی توانست در 
یک مرتبه محدود بماند و به دیگر مراتب تسری نکند. در سرشت این نور, 
خداوند روشنایی بی نهایت و درخشش تمام و همه جانبه را از روز نخست 
گذارده بود. حیات واقعی این نور, در تابش و تسری 1 به تمام مراتب 
خلقت بود و نیستی اش محدود در یک مرتبه. 


ص: 595 


چگونه نور خورشید از خورشید جدا نیست و به تمام اشیا از بالا به پایین از 
راست به چپ از شب به روز و از کوه و دریا و دشت و... می. کدرد و هه 
موجودات را لور می دهد. 


حقیقت نور اهلبیت علیهم السلام همین کشش, گسترش و درازنای تابش 
را از آغاز تا پایان خلقت با خود داشت. آیا ذات این چنینی با این مراتب می 
تواند در یک منظومه بگنجد؟ عقلای جهان همگی بر این قانون اتفاق دارند 
ی ان برس وت ان را اوه هرگز 
اه و اس یواست وا 
چون. 


داز اتتخال خوو آهلیمت علنمم شام را در صلب ناکان که پرست نا 
مطالعه ژرف خود همین مطلب اشکار می سازد و هیچ پشتوانه ی علمی 
بیرونی قادر نیست ذره ای از گوشه های پرده ی نوری صلبیه ائمه علیهم 
موی ای ام 


ج) گونه های هدایت گری 


به دلیل سنخیت نور با نور و سازگاری درونی و بیرونی آن دو با یکدیگر, 
پروردگار با ریختن قدرت نوری خود در هاله ای از نور اهلبیت علیهم السلام 
شک وه واه اش اش و بسانت را به تعاشا فرانواند. 
فلسفه ی آمیختن نوریه برای این بود که نمایاندن کنه ذات را پیامبری 
محال بداند و هرگز بر دیدنش اصرار نورزد. اصرار فراتر از ظرفیت که 
۳ 


را در کوه طور بریزد و حقیقت دست نیافتنی ذات خود را با این شیوه بر 
وی بنماياند. 
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نمایشی که بازیگری آن از عهده ی فرشتگان و زمینیان برنمی آمد و هیچ 
موجودی جز ظرف نوریه ی اهلبیت علیهم السلام توانایی و اشکار نمودن 
ان را نداشت, چه بسا, در تجلی خداوند بر موسی علیه السلام در کوه 
طور نقش علت اصلی را می بینیم ولی رد پای علت میانی را در اين میان 
گم می کنیم. به همین خاطر گمان می بریم خدابی واسطه در کوه طور 
تجلی کرد !؟ 


,. و تجلی لموسی بن عمران علیه السلام فی طور سینا. فما استقر له و 
0 ۳ ۳۷ 27 و کان ذالک 
النور, نور محمد |..«((1)) 


فلسفه ی دیگری که خداوند نور اهلبیت علیهم السلام را در وجود نیایش 
منتقل کرد. محدودیت ذاتی, فهم و درک بشری بود. توانایی بشر نسبت به 
فرشتگان اندک, محدود و آسیب پذیر است. نور امامان شیعه مستقیم و 
مستقل به دستور پروردگار فرشتگان را هدایت و آموزش داد. اما و 
بشر با نور بی واسطه ی فردی از جنس غیر خودشان هزگز امکان نداشت. 
هم به دلیل سنخیت و هم به دلیل توانایی هدایت گری. 


ملکوتی تنها با مادیت محض در ذات شان با یکدیگر قابل جمع نبود همان 
گونه که قابل رفع هم نبود؛ زیرا هر یک ذات و ماهیت جداگانه و هم سنخ با 
منظومه ی وجودی خود را داشتند. ِِِ سان, موجودی برای هدایت گری 
شایسته و ضروری بود که آمیخته ای از 2 ملک و ملکوت باشند. 
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1- البرهان/5 /517؛ تأویل الایات /1 /397/ح 27. 


هم نورانیت را از بالا به پایین منتقل کند همان گونه که نردبان آفتاب را 
آرام آرام از پشت بام به درون خانه می آورد تا فرودستان نگون بخت 
گنجایش دیدن این حقیقت را در قالب نیاکان داشته باشند و هم ذات خود 
را پرده ای روی عظمت نوری پروردگار بکشد و نور او را جذب و کنترل 
شده به دیگر مراتب ب خلقت تسری دهد و ظرفیت هدایت گری با آن حقیقت 

راب ذسنت آووند: 


..ظاهر هما بشریه و باطنهما لاهوتیه. ظهر للخلق علم, هیاکل الناسوتیه 
ی رو‌تتهما و هو قوله تعالی (وَللبَسَتا عَلیهم مّا بلیسون ) انعام/9, 
تا عاری 


العالمین و حجابا خالق الخلائق آجمعین. بهما فتح الله بد الخلق و بهما یختم 
الملی والمقا ویر ۱1۱ 


3. تنگی ظرفیت انسان 


وقتی فرشتگان نتوانند با انسان ها مستقیم روبرو شوند و آنان را رهنمون؛ 
چگونه بشر می تواند نور مطلق, بی پایان, ازلی و ذاتی پروردگار را بنگرد؟ 

هنگامی که موجودی توانایی کسب فیض مخلوق بالاتر از خود را ندارد, 
چگونه فیض را بی واسطه از خالق می گیرد؟ 

وقتی شمع., بال پروانه را می سوزاند. انش چراغ با او چه می کند؟ و نور 
خورشید( آیا چنین اتصالی جز پودر شدن, به هوا رفتن و گم شدن, عیش و 
طرب دیگری را هم برمی انگیزد؟ بنابراین نه ذات پروردگار برای بشر 
قابل 
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تماشاست و نه چشمی توانایی دیدن زره ی نور آن را دارد. تنها حقیقت 
نوراهلبیت علیهم السلام از صلب نیاکان می توانست با این بشر اميخته از 
روح و جسم ارتباط برقرار کند و بر جان انان نور ریزد. 

.انتقلو من آصلاب الطاهرین الی ارحام المطهرات. لانهم صفوه الصفوه 
7 2 ۵ بکفا عنم. الم خافه. اعاممم شام 
ی ۱۱0 ۰۳ بو فهو لاء الناطقون 
المبلفون عنه, المتصرفون فی امره و نهیه. فبهم یظهر قدرته و منهم تری 
آیاته و معجزاته...« ((1)) 


د) علل ریزش نور صلبی 
1.قلمروفردی 


سانحه تور امه .علشم السلام را خدامند از فرفای. جان انیبان تفن 
افروخت نه خود از پس این نور شناخته می شد و نه تماشاچیان می 
دانستند بی ان شعله های توزی کیسنت؟ و چکوته می توان به او زسید؟ به 
سیب اهلبیت علیهم السلام خداوند چیسنی خود را به اندازه توانایی و 
طاقت بشری بر بندگانش آشکار نمود و از هاله نورشان گوشه ای از نور 
خود را برافروخت. 


جز انتقال نور ائمه علیهم السلام در صلب نیاکان نه موجودات برین و نه 
ادمیان روی 
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مین فرگر قمی توانتفند از آن تور گرا گبرند وخانه های سره و تاک 
شان را روشن کنند. 

آری ! بدون نورپردازی پیشوایان پای در صلب نیای پاکیزه هم بساط 
خداشناسی و عبودیت بزخیده هی شید ۵ جای خود را به بندکی تور زور و 
تزویر می داد و هم قانون سنخیت لغو و بیهوده می گشت. چیزی که محال 
بودنش ر خرد بدون ات شرع می فهمد واختلال نظام تکوین را به 


...و بهم و منهم عرف عباده نفسه و بهم یطاع آمره و لولاهم ما عرف الله 
و ار ((1)) 


12. پاکیزگی بدنی 


حرکت دهنده ی تن آدمی و اندام های بدنی او می دانست که تنها سرشت 
پاکیزم فن. تواند ایته ای برای بازتاب نور بر دیگر سمت و سوی جهان 
باشد نه دل های تاریی که نور با آن آرتتو ندارد. آفرینش صلبی ائمه 
علیهم السلام برای پاکیزه سازی تبار شیعی و اسلامی پیش از بر آمدن 
آنان در قرن های آینده, بستر مناسب رشد هماهنگ و معقول آنها را می 

د. 


این نور قاب آیینه ای نورگیر تن زا صیقل می داد تا زنگ: های آن.یاک گردد 
و عکس روی یار در ایینه اش بی پرده افتد. تغدبه حلال و پر هیز از حرام 
خواری سوهانی بود که می شد 


ژنک‌ ها زا با آن.زدود وذات درون را بای نگهداشت: 
این نورپردازی فضای ذهن ما را روشن کرد و چهارچوبه مجاری ادراک را 
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عطرآگین. هزار لایه ی مغز ما را شستشو داد تا بگونه ای دیگر ادراک 
کنیم. خمیرمایه ی جسمی ما را اهلبیت علیهم السلام بگونه ای سرشت تا 
مژگان را روی حقایق به آسانی بگشاییم و اشیا را آنگونه که هست بنگریم, 
بدون آنکه به. ما رسانه ای تصویر نشان دهند. دفتر گوش را به اسانین 
بازکنیم و کلام زرف و راستی را بی پرده بشنویم بی انکه ما را با رسانه ها 
بشنوانند. دست خودکار به فعالیت معقول باز شود و در کارهای نایسند 
مشت, بسته بی آنکه زنجیر آن را ببندد. گام های استوار و پیوسته مسیر 
زندگی معقول و پاکیزه را آرام آرام طی کند بدون آنکه او را حرکت دهند. 
دماغ بوی عطر دلنواز یار را ببوید و شاداب بامداد را به شامگاه بندگی 
پیوند زند. 


پیشانی در آغاز سپیده دم به شکرانه نعمت های کلان و سپاس نعمت های 
خرد در آستان پروردگار ساییده شود... و آنگاه حقیقت «فجعل فی بیوت 
اذن الله آن ترفع و یذکر فیها اه یا اخات. .((1)) به خوبی و آسانی 
درک و هضم گردد و به تبع فلسفه ی ظهور صلبی محمدیه |. 


1-3. جلا بخشی درونی 


نور اهلبیت علیهم السلام از صلب نیاکان برافروخت تا شاکله ی نفس 
آدمیان را انسانی بسازد و از ساخت و ساز حیوانیت جلوگیری کند. به تعبیر 
خود امام هادی علیه السلام افرینش نور صلبیه ی ائمه علیهم السلام برای 
پاکیزگی نفس ما بود: «طهاره لأنفسنا«((2)) و زدودن زنگار های انباشته 
که نفس را می پوشاند. 
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1- زیارت جامعه. من لا بحضره الفقیه/2 / 377. 
2- زیارت جامعه. همان 


همان دیو دیرینه که پیام آور خدا| به دشمن ترین دشمنان بشر از وی نام 
بزد .۵ از شر. آنبه خدا بنام.ه کاب استای شین را دای بدل: بهای 
0۳ برگزیده است. 


همان که عرفا آن را مادر بت هاء اژده ها, درنده وحشی, مار افعی, سگ 
هار, خرن بیابان و... می شمارد. خداوند, پاکیزه گری نفس ادضوخ زاد را 
فلسفه ی نورپردازی اهلبیت علیهم السلام در صلب نیاکان برمی شمارد تا 
از یک سو, اهمیت پاکی و ناپاکی این خطرناک ترین دشمن درونی را برای 
ما آشکار سازد و از سوی دیگر, هدفمندی خلقت صلبیه ی محمدی | را به 
نمايش گذارد. 


آری ! دود نفس های ناپاک, چشم ها را کور می کند همان گونه که سپیدی, 
گرمی و پاکی نفس دیدگان را روشن. شگفتا! که امروز شعله های آتضن 
نفس سیاه, انگشت های کودکان, پاهای برهنه یتیمان و موهای ژولیده 
دور نیست روزی که آخرین حلقه ی نورپرداز از پرده بیرون اید و این زخم 
ها را مداوا کند و دردهای درونی انسانیت را التیام بخشد ! «الیس الصبح 
بقریب ؟« 

نوریرداز همیشگی تنها به صورت بندی او ای بر ان بت شیندح 
نکرد و دست پرورده و آقریده خود را در تداوم حیات معقول و پاکیزه تنها 
نگذارد. هاله ای از نور خود را پایاپای آنان فرستاد تا وحشت و هراس بر 
دل بندگانش ننشیند و در راهیابی سردر گم نگردند. 


چه بسا از آغاز بشر با قانون حیات معقول پیش رود اما در ادامه به 


کژراهه, 
ص: 6002 


ات و ان ای را ما اه سین بان :| 
فراموشی و سهل انگاری تن را می ازارد و اندام های بدنی را نگران و 
خسته می کند. همان گونه که نفس پاکیزه ی خدادادی را با پرده های گناه 
2 پوشاند و آن خورشید را زیر ابر پنهان می سازد. و هرگز بر زبان نمی 
ورد. 


ای دریغا! ای دریغا! ای دریغ! کین چنین ماهی نهان شد زیر میغ((1)) 


بدین سان نخستین نورپرداز حقیقت توربهق ال مخمد | را براق بای ماز 
الودگی های نفسانی قرار داد تا لحظه به لحظه دل را در چشمه سار زلال 
«ت ز کیه لا و کفاره لذنوبنا« ((2)) فلسفه ی ۳ نورپردازی در صلب 
نیاکان 9 بود که ادامه حیات پاکیزه را برای پیروان شان مژده می داد؛ 
مژده ای که گناهکاران را به آغاز ز پاکی برمی گرداند و درس «روز از نو و 
۱ ی ی 0 بت 9 


2 حوزه اجتماعی 


2-1. منزلت خانوادگی 


گذاردن نور اهلبیت علیهم السلام در صلب نیاکان و انتقالش از یکی به 
دیگری, تشخص, بلندی و آبرومندی را در همان خانواده به ارمغان می 
آورد. نهاد مقدس خانواده به مثابه سنگ زیرین جامعه به شمار می رود که 
دیگر سازمان ها, نهادها, گروه هاء احزاب وافراد از درون این بی بدیل نهاد, 


ص: 603 


1- مثنوی معنوی. 
2- زیارت جامعه. مفاتیح الجنان 


بیرون ۳ و در تار و پود جامعه می نند. به صورت طبیعی تمام ف کین 
های یک خانواده چه خوب چه بد, به تدریج و پنهانی در پیکر اجتماع تزریق 
می شود. 


آفزیننده نون بیش از دیکران: اهمیت و متز لت بی مانند.خانواده را تسبت 
به کل جامعه زیر ذره بین دارد و برای قداست و ارزش گذاری طرح نو می 
اندازد. گذاردن نور محمدیه | در صلب نیاکان را باید تعمیق در راستای 
قفین. ارفان آلمی و شنامان دض ترشمرد: «فصل. فن بیعت. ادن: الله آن 
تروع...« ((1)) 


افزون بر تسری ارزش ها و هنجارهای خانواده به جامعه, الگو بودن 
خانواده های برتر را فلسفه ی مهم دیگر نورپردازی ائمه علیهم السلام در 
تیره پشت نیاکان باید توصیف کرد. 


همان گونه که افراد با یکدیگر مشابهت و مغایرت دارند, خانواده ها نیز با 
یکدیگر, برتری. فزونی و فرودستی دارند. دو خانواده را نمی توان در یک 
جامعه باز یا بسته پیدا کرد که صد در صد همانند باشند و هیچ گونه برتری 
و کاستی نسبی یکی بر دیگری نداشته باشد. نورپرداز نخستین. در واقع 
این گونه می خواست که جایگاه ظرف نوریه ی محمد|, همانند دیگر 
فضائل آنان بر جایگاه های دیگر برتر و بلند مرتبه تر باشد. 


اقتضاء ذات نوریه ی محمدیه | این برتری را برای خانواده به جد می طلبید 


و بدون آن رفعت نوری نمی تابید. چگونه می توان تصور کرد پرفروغ ترین 
نور در صلب پای تر و رحم پاکیزه تر بتابد اما خانواده ای هم شان ان دو در 
جامعه نمایان نباشد. 


ص: 6004 


1- زیارت جامعه. همان. 


عباس فرزند عبدالمطلب می گوید: 


به فرستاده ی خدا عرض کردم: به راستی قریش در جلسه ای نسب های 
شان را میان خود یاداوری کردند و نسب شما را مانند شاخه ای ریخته در 


بی درنگ پیامبر | فرمود: هان ! خداوند مردم را آفرید و مرا بهترین نسل 
شان گزارد و از میان دو نسل در برترین. سپس در بهترین تیره ها و انگاه 
مرا در برترین قبیله ها نهاد. پس از آن در بهترین خانه ها و خاندان قرارم 
داد. پس من از قریشیان هم از نظر فردی برترم و هم از نظر خانوادگی 
برین تر.«((1)) 


2 اسان خاندآذگی 


هستند خانواده هایی که اعضاء آن هر چند در ظاهر یک پارچه به نظر می 
رسد اما در واقع هر یک به سازی می رقصند و به راهی روانند. برای خود 
جدای از کل نظام خانواده افکار و عقایدی دارند و چه بسا پراکندگی را 
کمال و ازادی برمی شمارند نه خفت و خواری. 


خالق نور, حقیقت محمدیه | را هرگز در چنین خانواده هایی قرار نداد که 
نزدیکانش را نیز از این گونه نهادها بر حذر داشت. نخستین خانواده او تا 
اخرین خانواده اش زن. 

مرد. پسر و دختر فمعکی خداپرست بودند. 

گاهی به ندرت یکی از پسرها به ساز دیگران می رقصید و نان از اهلبیت 
علیهم السلام می خورد و کار با دشمنان می کرد. مانند برخی از ما ولی 
نور امامان این گونه اعضا 


ص: 605 


1- سنن الترمذی/ 5/ 243 مناقب 20؛ جمع الفوائد/ 2/ 20؛ کنزالعمال/ 
1 424 2 87319؛ مجمع الزوائد/ 8/ 214؛ ینابیع الموده/ 1./ 52. 


فلج فرسوده و بیمار را از بدن خانواده می برید و دور می انداخت. نظیر 
شاخه ای بی بار و بریده از درخت پرمیوه. از خانه ای که نور علوی برمی 
افروخت ارکانش را با یاد الهی پیوند می زد و شامگاهان را تا برآمدن 
سپیده با راز و نیاز و نماز سپری می کرد. 


«فجعل فی بیوت اذن الله آن ترفع, و یذکر فیها آسمه.«((1)) نبود, خانواده 
ای در آن روزگار تاریک از نیای فاطمه + که نور بندگی هر لحظه از آن به 
آسمان نرود چه رسد به گرمای معرفت ربوبی که فضای خانه را می آکند 
و عطرش همه جا مشام را می نواخت. نمونه یک خانواده ی خدا یاد, برای 
پروردگار یکی ازدلایل خلقت صلبیه اهلبیت علیهم السلام به شمار می رود 
تا با آن بر دیگر خانواده های آن روزگار احتجاج کند و نمونه بندگی بیاورد. 


2-3. ارزش مداری 1 ۳۵ 


افزون بر شرافت قبیله ای, تیره ای و خانوادگی, نیاکان اهلبیت علیهم 
السلام برترین و بلندترین صنف و گروه های اجتماعی را تشکیل می دادند. 
هیچ یک از نیاکان علوی در گروه مجرمان جای نگرفت همان گونه که در 
سازمان های شوم مدنی عضویت نداشتند. این دوری از نهادها و سازمان 
های غیر قانونی و کژراهه, برای حفظ درونمایه و پاس داشت پوسته ی ان 
نور بود. 

از ضصونی: نام تاکان تبوق در است. کوشه کیران تاریخ تيامده عا فا انهاد را 
صنف اجتماعی خنتّی و بی خاصیت در جامعه برشماریم و در تاریخ سازی یا 


ص: 606 


1ات اسهم هلا ری ا اتید 377/2 


جامعه سازی نوین سهمی برای آنها قایل نباشیم. همان گونه که گروه های 
پیرو و سازمان های کوچک وابسته به دیگر گروه های بزرگ هم نبودند تا 
جهت دهی شان به عهده دیگران باشد. 


نیای پیامبر اعظم | از آغاز تا پایان در جرگه ی جوانمردان و سازمان 
دلیران و نیک زادگان فعالیت داشتند و رهبری اين سازمان ها را به عهده 
ق حصفنتت گروه هایی که اجداد نبی ریاست آن را بر دوش می گرفتند, 
نامیده می شدند همان گونه که گروه های رو در روی 
شان شوم. این یکی تین از جلوه های خداوند از کانال نور اهلبیت علیهم 
السلام میان 109 و اصناف جامعه است. 


تر ات رای هی که 


فرستاده ی خدا فقوت هان وهای که: فده را هوصوی آوره هرا دی 
برترین آنان نهاد و سهم داد. به همین دلیل خداوند بلند مرتبه فرمود: 
«آصحاب الیمین« و «أصحاب الشمال«. پس من از همراهان فرخندم گان 
و نیکوهایم و من برترین مبارک بادان فرخنده ام. سپس همین گروه 
فرخنده را سه گونه کرد و مرا در بهترین آن سه گونه نهاد. سخن خدای 
تلنط:غربه به همین کونه.ها اشارم دارده < اضحاب ‏ الممتهه.و: ۶ اصحافت 


المشتئمه«. 

س‌َ ی ۳ 1 ۳۹ نت 3 ۲ص - 1 ۳ 
اواشامون عفن نی الم نارای ات ه 
پیشکسوتان هستم. 


آنگاه که خداوند گروه های سه گانه را به قبیله ها تبدیل کرد. مرا در 
بهترین قبیله ها گذارد. دلیلش همان سخن خدای بلند 


ص: 6007 


(وجعلتَا کم شغوباً وقبائل لتعارفوا ان أَْرَمَکُمْ عند اللّه أثقَاكمْ 4 پس من با 
تقواترین فرزند 1 ۵ کزاضی ترینش نزد خدایم البته این فخر نیست: آنگاه 
خداوند قبیله را ریزتر کرد و به خانواده ها تبدیل نمود. پس مرا در بهترین 
خانواده نهاد. این دلیلش سخن خدای بلند مرتبه است که فرمود: 


لها بُرید ال لیْذْمت عَنکُمْ الاخس أَهْلّ ابیت وَبصَرَکُم 
1 بدین سان, تنها من و خاندانم از هر گناهی پاکیزه هستیم.« ((1)) 


2-4. نمونه سازی اجتماعی 


همواره خوبی ها به آفریننده زیبایی ها نسبت داده می شود همان گونه که 
خردمندان بدی ها و زشتی ها را برآمده از او نمی دانند که تراویده از پندار 
بد. کردار بد و گفتار و دیدار بد خود ما می دانند. 


پیامبر اعظم | اغاز گزاردن نورش در صلب ابوالبشر تا برون امدنش از تیره 
پشت ابوطالب را در برترین «فرقه های« انسانی, والاترین «قبیله های« 
ان روزی و برترین «خانواده های« ان جامعه در انتقال و جابجای می داند. 


آنگام که. تور تبوبه. از تسعلین به نسلی منتقل می شد, حاملان نور نبوی 
برترین مدل انسانی و اجتماعی آن رهز کاز به شمار می آمدند. خداوند 


برای هر چیز یک 
ص: 608 
1- معجم الکبیر طبرانی/ 3 56 ح 2674؛ سنن ترمذی/ 5/ 244 ح 


6 شفا/ 1/ 165؛ مجمع الزوائد/ 8/ 214. کتاب علامات النبوه باب 1؛ 
پنابیع الموده/ 1/ 59. 


نمونه برتر دارد تا با آن بر دیگر هم نوع خود آنها به سرپیچی از دستورات 
ی رو اه سا انا اش اس ارس اد 
کجروی را از انان بستاند. 


این ذخیره را چه برای پاسداری انوار حجت های الهی برشماریم پا برای 
به وجود نمی اورد. 


مطلب بن اف وداعه می گوید: 


عباس نزد فرستاده ی خدا| آمد. گویا چیزی شنیده بود. پیامبر | بالای منبر 
رفت و فرمود: من کیستم؟ مردم عرض کردند: تو فرستاده ی خدایی که 
درود بر تو باد. حضرت فرمود: من محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب 
هستم. هان ! خداوندی که مردم را آفرید. مرا در بهترین «مردمان« قرار 
داد. انگاه که.مردم را دو باره کرد خداوند هرا در بهترین فرقه ها نهاد. .یس 
از آن که «فرقه ها«را به «قبایل« تقسیم نمود, مرا در بهترین قبیله ها 
گذارد. آنگاه قبیله ها را به «خانواده ها« تقلیل داد. مرا در بهترین خانواده 
ها به دنیا آورد. از میان خانواده ها برترین فرد مرا برگزید.« ((1)) 


ص: 609 


1- سنن ترمذی. 5/ ح 3686 ص 244/ کتاب مناقب باب 20/ ینابیع 
الموده/ 1/ 53. 


۰-) ر ه آورد 
1 قلمرو فردی 


1-1. زدودن اندوه 


«بکم ینفس الهم و یکشف انصر.« ((1)) 


واره ی ۱ بکم؟ هر چند ضمین ماطب ی ابیت و ام 3 + حقایق 
کار یا 
«بکم« دانست. با در نظر گرفتن حقیقت وحدت نوری ائمه علیهم السلام 
حضور و غیاب, فرد و جمع» اول و آخر, ظاهر و باطن شان یکسان است. 
«با« در «بکم« به معنی سببیت, بیشتر از دیگرمعانی سازگاری دارد. 


کاهی فشارها ی ذرفتی کذشته آنسان را بزشان می‌شارن ق کاهی,ستکین 
آندوه نیامده و بیشتر زمان حال. دزن هن له صورت چه منشاً اندوه برای ما 
آشکار باشد با پنهان در اصل غمگینی و سنگینی روح تفاوت ندارد. همان 
کون های‌خم که کاقب کم ادم.را خم می کند و اعضاب را تعیارانه آندام 
های بدنی را ویران. 


در روز گار انفجار اطلاعات و در جامعه های باز, آنان که با دست خود 


زیتتمان یه کرد مق اندازند و با پای خود زیر چوبه دار می ايستند, کم 
نیستند. همان افراد روانی, عقده ای ها و به پوچی رسیدگانی که نتوانستند 


گره های کور روج خود را با معنویت بعشتاتم نسیم عطرآگین حقیقت 
محمدیه | در سپیده ی بامداد گره بند قبای غنچه های درون را و 
گل های شادی در بوستان دل یکی پس از دیگری می شکفد 


ص: 6010 


1-2. برطرف کردن سختی 
«...و یکشف الضر...« ((1)) 


به بیچارگی های بیرونی می شود چنانکه جمله پیش به پریشانی درونی 
ناظر بود. همان تنگدستی هایی که در طول روز برای افراد در برخورد با 
نهادهاء سازما ن ها و هم نوعان ناشایست بیتتن می: . آیت. قطره های 
مشکلاتی که اندک اندک گرد آمده تبدیل به یک دریایی از سختی می شود 
و روح انسان راغرق می سازد. 


کشتی رهایی اهلبیت علیهم السلام همواره در اقیانوس های طوفانی سوار 

بر امواج می رود و به آسانی دست این گونه افراد را می گیرد و آنان را از 
فرو رفتن در کام طوفان می رهاند. لیر واقع گره هایی که رهم روز به 
زندکی. معی افتن: ۳ را گرفتارتر و سر‌گشته نر می سازد؛ ؛ بگونه ای که 
از ادامه حیات او را با سایه افکنی شیطان و تبارش باز می دارد. 


تنها نور پیشوایان پاک است که در این لحظات ناامیدی می تأابد و افق های 
نو فراروی چشمان می گشاید. این دو گذاره بیشتر انبساط درونی و 
برطرف کردن پریشانی از افراد را مدنظر دارند؛ همان که دارویی است 
برای دردهای فردی و نسخه ای است برای بهبود بیماری شخصی. بنابراین 

1 
کردن تین بیرونی آنها است. هر چند می توان اندوه باری درونی 
اختماعن با کدی بیروتی آن دا هم از فضاديه این خمله »ها داتشست: 


الته اتضاط رون ه ضادانی اف از موحرم امه تقوم ری زارد 
ص: 6011 


ارت اه من اضر ااففه 3۳2 


همان گونه که برطرف کردن نگون بختی جامعه چه بسا بر افراد مقدم 
شود. در هر دو صورت صدق اين گذاره ها بر فرد مانعه الجمع 
نیستند تا در مقام دلالت نتوانیم از آنها مدد جوییم. همان کوته که مشتر ی 
لفظی به شمار نمی روند تا از صحت. بطلان استفاده شود. 


2 در حوزه ی اجتماع 


2-1. برون رفت از خواری 
«و بکم اخرجنا الله من الذل.« ((1)) 


صراحت این جمله بی نیاز از توضیح واژگانی و واکاوی عبارت پردازی بر 
دلالت مطابقی است که از امام هادی علیه السلام نقل شده است. این 
جمله بر برون رفت جامعه شیعی از خواری, دلالت مطابقی اشکار دارد. 
ذلتی که دشمنان با طرح های هزار ساله بر جامعه تشبع تحمیل و تطبیق 
می کنند؛ زیرا درونمایه و جوهره ی جامعه شیعی را بخوبی می دانند که 
هرگز با فرهنگ فسادانگیز, ویران گر و خوارکننده ی آنان نه تنها سازگاری 
ندارد که صد در صد تضاد فلسفی, اجتماعی. سیاسی و... دارد. اری ! با 
سس 1 وریه چهارده ونر علیهم التسم می توان اه خواری 


با هیچ وسیله دیگر نمی توان از چنگال خون آلود زبونی و ذلت رها شد و 
برای خود یاجامعه خود زیست و معنای زندگی شرافتمند را دریافت. بی 
تردید هر ابزاری به جز نور اهلبیت علیهم السلام ساخته ی دشمن است و 
راما 


ص: 012 


1- زیارت جامعه. همان 


تاریکی می رساند ؛ همان چیزی که دشمنان می خواهند. ذلت زدایی و پاره 
کردن زنجیر زبونی درسنامه های همیشگی امامان است که از رفتن به 


درون آتش تمرود تا بشت و بهلو را اصاده تیور ور جرب ساختن برای ما 
تکرار می کند. 


گاهی افراد در سراشیبی سقوط می افتند گاهی جامعه به کژراهه می 
رود. فرجام اولی نابود شدن یک شخص است و پایان سرنوشت دومی 
هلاک شدن افراد بی شمار. اثار مصیبت یک شخص در یک خانواده, قبیله و 
چه بسا یک طایفه ظاهر می شود اما سوگواری یک ملت در سطح جامعه و 
دولت ها اشکار و از دایره خانواده و قبیله و طائفه فراتر می رود. 


خود به خود رهایی بخشی گروه دوم بر گروه نخست اهمیت و اولویت 
طبیعی و عقلایی دارد. از این رو, مدلول حدیث, نجات بخشی فرد خاصی 
را در واپسین لحظات سقوط اد نکرد در حالی که رهایی جامعه را در 
آخترین لحظات قرارگرفتن به سراشیبی سقوط نف از آنار نورپردازی 
اهلبیت علیهم السلام برشمرد. بدین سان. رهایی بخشی جامعه در حال 
نابودی را از هیچ کس نمی توان انتظار داشت جز حقیقت نوریه ی 
محمدیه |. 


این مهم از یک طرف.: هشدار جمعی است که اگر گروهی در مسیر 
تکاملی 9 ۲ و تاربخی اش قرار نگیرد فرجامش قرار گرفتن در پرتگاه 
نابودی است. از دیگر طرف, همان جامعه ای در حال احتضار هم اکن از 
کژراهه برگردد و به مسیر ارزش ها و هنجارهای الهی واقعا قرار گیرد, نور 
پیشوایان پاک انان را از پرتگاه نابودی می رهاند و حیات دوباره می دهد؛ 
هدیه ای بی بدیل که هرگز افکار عمومی تصورش را هم نمی تواند بکند. 
«و بکم اخرجنا الله من الذل«. ((1)) سنتی که در 


ص: 613 


1- زیارت جامعه. مفاتیح الجنان 


تاریخ از نورپردازی ائمه علیهم السلام میان تاریکی های جامعه به یاد مانده 
ها ننددییر ستت: ها یتمه متخض. ابقر آنان است: 


چه این جامعه را عوامل بیرونی به نابودی کشانده باشد يا آسیب های 
درونی قالبش را پوشانده باشد؛ فقره زیارت جامعه اطلاق دارد و تمامی 
خواری های به وجود آمده را در برمی گیرد. بنابراین در اصل نجات دهی 
حقیقت نوریه محمدیه | تفاوت ندارد. 


همان گونه که نور ائمه علیهم السلام عامل انسجام امت اسلامی در برابر 
علل بیرونی و رهایی جامعه از دام های گسترده و گزارده شده ی خارجی 
است, همان گونه که علت رهایی بخشی یک جامعه از آشتیب های درونی 
نیز به شمار می رود. 


سقوط هم چه در بخش مادیات یک کشور و ِ ملت پیش آید همان گونه که 
جمله های بعدی بدان اشاره دارد و چه در بخش معنویات که واژه های 


1 فبلی: ویر بدان ظهور ذارن. ها زاه.رهاین ان تور کبری ار خوزشید اهلبیت 
علیهم السلام است و بس. 


2-2. گشایش در شنگتا 


«و فرح عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جروف الهلکات و من 
النار.«((1)) 


همان گونه که افراد در دایره ی فعالیت های فردی و کیش شخصیتی خود, 
دچار اندوه می شوند, جامعه نیز به دلیل خاصیت جمعی و گروهی در آثر 
عوامل پیدا و پنهان از درون و برون غمگسار می گردد. گاهی غمگساری 
آن اشکار ات و بای ان مابل ففم و کاهن بماری یی حامفم 2 
ژرفنای جان برمی خیزد و تا زیر پوست می رسد ولی به دلایلی همان جا 

متوقف می شود و به تدریج بیرون 


ص: 6014 


1- زیارت جامعه. همان 


می زند و از سطح بیرونی ویک ان تسری می یابد. در این صورت تنها 
نگاه تیزبینانه ی جامعه شناسان این درد پنهانی را می دانند ولی سطحی 
نگران هنوز به وجودش پی نبرده آند. 


گستره, ژرفنا و میزان غمگساری اجتماعی به مراتب ب از اندوهگینی افراد 
بیشتر و شدیدتر است. به همین خاطر امامر معصوم زرد السلام دشواری 
های روحی و معنوی جامعه را به موج های گرفتاری و فراگیری آب تلخ در 
سطح جامعه تعبیر می کند و به ما این حقیقت را می فهماند که آب های 
شوربختی طوفانی شده تمام سطوح زندگی اجتماعی را پوشانده, جای 
خشکی و ساحل نجاتی به چشم نمی اید؛ طوفانی که در بحران معنویت و 
اندوه فردی نظیرش را 


در همین حال, حقیقت نوریه اهلبیت علیهم السلام پرده ی گسترده و پهن 
شده شب رز می درد و افق های سپیده ی بامدادی را فراروی جامعه ی 


کرفتان خت گشاید؛ ها وه پس_ از طوفان؛ آرامشی ینس از سیلاب و 
روشنایی پس از تاریکی بدون هیچ آسیب يا ویران گری. 


ص: 6015 


ص: 6016 


کتانتاية 

قرآن کریم. 

نهج البلاغه با ترجمه دشتی. 
مفاتیح الجنان. 

صحیفه سجادیه. 


1 آلوسی بغدادی/ سید محمود: «روح المعانی»/ 3 و </ دار الفکر/ 
بیروت/ 1417. 


2) آلوسی/ سید محمود بغدادی/ روح المعانی/ 1 و 10/ دار الکتب العلمیه/ 
بیروت/ 1426 / چ 2. 


3 آملی/ سید خیدر/ الخخیطظ الاعظم و الیحر الخضم/ 1 تور علی تور/ قم/ 
3 / ج 1. 


4) ابراهیم قندوزی: «ینابیع الموده»/ 1/ دارالتعارف/ بیروت. 


5) ابن ابی الحدید/ شرح نهج البلاغه/ 7 و 15/ دار الاحیاء/ بیروت/ 1380/ 
ج2. 


6 ابن اثیر/ الکامل فی التاریخ/ 1/ تراث العربی/ بیروت/ 1408 / چ1. 


7 ان ادریسن حلی/ مخمد بن احمد/ المنتخب من تفسیر القرآن/ 2/ فکتبه 
مرعشی/ قم/ 1409 / 1. 


8 ابن الجوزی؛ «تذکره الخواص» شریف رضی/ قم/ 1418/ چ 1. 
ص: 6017 


9 این وی .بدا لرجفان. بن.علی/ المتطم ان هداز الکتت العلمیه/ 
شرفت / 1۸۱2 ۶ 1 


0 صو زعا مان ای الیرر زا وان الک 
اافلهته سرت ۱۱۸۳۸ 


تاش راشای ناوارف 120 


2) ابن سعد/ منیع هاشمی/ طبقات الکبری/ 1/ علمیه/ بیروت/ 1410 / ج 
1. 


انم هعاشا ات ا کی الط الاعظی ل ناکت 
العربی/ 


ات102 
4 اسان ای الفضل ز الخانل وان عضراقد/ و14 ی 


ای ضشادان تمد یه امه من ی فان تفه اضاان رقم 1۸1۵ 
2 


6 اس طاموشغلی و ان لقاال الاعتال۷/ 2 سر اسلامین/ 
قم| 1419/ چ 2. 


5 دار الکتب العلمیه/ بیروت/ 1419 / ج 1. 


8 ابن عجیبه/ احمد بن محمد: «البحر المدید»/ 1/ دارالکتب/ بیروت/ 
423 ج 1. 


9) ابن عربی/ محی الدین: «فتوحات مکیه»/ 4/ دارالاحیاء/ بیروت/ بی تا/ 
ج 1. 


0 ابن عربی/ محی الدین: «فصوص الحکم»/1/ دارالکتاب عربی/ 
بیروت/ بی تا/ ج1. 


تأ. 


3 الفگر/ سویت/ 1215 
ص: 019 


3 ابن عساکر: «ترجمه الحسن من تاریخ دمشق»/ 130/ وزارت ارشاد/ 
تهران/ بی تا. 


4 ابن عطیه/ ابی محمد عبدالحق بن غاب: «المحرر الوجیز»/ 1/ 
دارالکتب/ بیروت/1413/ اول. 


که ان فطع انعم اسر اه ار کته اه وک 
422 


26 زر فارتتن اوه «صفجم مماییمن اللفه»: 2 وک داز الکتت 
الفلته روت ۱۸20 


7) ابن کثیر/ اسماعیل/ البدایه و النهایه/ 1/ تراث العربی/ بیروت/ 1413. 


8 ابن کنیر/ اسماعیل/ تفسیر ابن کیر/ 1/ دار المعرفه/ بیروت/ 1407/ 
ج 2. 


9 ابن مردویه/ احمد بن موسی/ مناقب امام علی بن ابی طالب/ دار 
الحدیت/ قم / 1422 / ج 1. 


ابن مغازلی: «مناقب الامام علی بن ابی 
0) طالب علیه السلام »/ دارالاضواء/ بیروت/ 1412/ چ 2 
1) ابن منظور/ جمال الدین: «لسان العرب»/2 / 14/ 320/ دارالاحیاء/ 


بیروت/ ج 2. 
3 ابی بکر جزاتری/ جابر/ ایسر التفاسیر/ 1/ اضواء المنار/ مدینه/ 
9 ج2. 


4) ابی حیان/ محمد بن یوسف/ البحر المحیط/ 1 و 8/ دار الفکر/ بیروت/ 
1112 


5) ابی عیسی محمد بن عیسی/ سنن ترمذی/ </ دار الفکر/ بیروت/ 
14( 


ص: 6019 


6) ابی منصور/ محمدبن احمد ازهری: «تهذیب اللغه»/15/ 170 دار 
الاحیاء/ بیروت/ 1421/ ج 1. 


7 احسائی ابی جمهور/ محمد: «عوالی اللثالی»/4/ ۸99 سیدالشهدا/ 
قم/ ۸/1405 ج 1. 


8 احمد بن حنبل/ مسند احمد/ 1 و 4و 5/ دار الصادر/ بیروت/ بی تأ. 


ها مه ای ات اس این ارستاساتای از 


0 احمد بن حنبل: «فضائل الصحابه»/2/ دارالاحباء/ جده/ 1403/ چ 1. 


1 احمد بن حنبل: «مرویات الامام احمد بن حنبل فی التفسیر»/ 1/ 
الموّید/ مدنیه/ 1414/ چ 1. 


2 اربلی/ علی بن عیسی/ کشف الفغمه/ 1/ دار الاضواء/ بیروت/ 1405 / 
چ 1. 


ای ی ایا هه مب ۴۳ 
تأ. 

ی ی و ات وان اه اسر 
0 ج 1. 


6 امام خمینی: «تعلیقه علی شرح فصوص الحکم»/ پاسدار اسلام/ قم/ 
0ج 2. 


7 امام خمینی: «شرح دعای سحر»/ 100/ عروج/. تهران/ 1381/ ج 2. 


8) ایجی شافعی/ محمد بن عبد الرحمان/ جامع البیان فی تفسیر القرآن/ 
رای الکته الملمه/ ریت 122 7 1 


9 بر ات شید هافنم #الیرهان/ 1 ور مهسسه اغلمی /ببروت/ 1419 


رای اه هاش خلیه الایر زمر اسلا قم 3 ۳181 12 


1 


ص: 6020 


2) بحرانی/ سید هاشم/ مدینه المعاجز/ 1/ معارف اسلامی/ قم/ 1423 / 
2 


انش ی له الا زک تسه ناج که اف 10107۳ 


54 بخاری/ محمد بن اسماعیل/ صحی بخاری/ 3 و 4/ دار الاسلام/ ریاض/ 
1 / ج 3. 


تأ. 
6)بغدادی/ علی بن محمد بن ابراهیم/ تفسیر الخازن/ 1 و 3/ دار الکتب 
العلمیه/ بیروت/ 1415 / چ 1. 


7 بغفوی شافعی/ حسین بن مسعود/ تفسیر بغوی/ 1/ دار المعرفه/ 
بیروت / ۸/1415 ج. 


8 بیضاوی/ ناصر الدین ابی سعید... : «تفسیر بیضاوی»/ 4, </ دار 
الفکر/ بیروت/ 1416. 


9 ترمذی/ محمد بن عیسی/ سنن ترمذی/ کتاب مناقب/ دار آبن حزم/ 
بیروت/ 1422 / چ 1. 


0 تستری/ نورالله حسینی/ احقاق الحق/ 4 و 5 و 7/ کتابخانه مرعشی/ 


1 تفتازانی/ سعدالدین: «شرح المقاصد»/ 1/ اسلامیه تهران/ بی تا. 
2) تفتازانی/ سعدالدین: «مهح الدعوات» 


3 تعالبی/ عبد الرحمان بن محمد/ تفسیر ثعالبی/ 1/ دار الاحیاء/ بیروت/ 
19( 


4 خعلبی/ ابواسحاق احمد: «الکشف و البیان»/ 10/ دارالاحیاء/ بیروت/ 
2۸ ج1. 


5)جکینی میشنقیطی/ محمد امین/ اضواء 


1 البیان/ 6/ دار الفکر/ بیروت/ 1415. 
ص: 021 


6 الجمل/ سلیمان بن عمر العجیلی/ الفتوحات الالهیه/ 5/ دار الکتب/ 
یروت 1/1۸16 


7) جوادی آملی/ عبد الله/ تفسیر تسنیم/ 3/ اسراء/ قم/ 1380ش / ج 1. 
8 جوادی آملی/ عبدالله: «ادب فنای مقربان» اسراء/ قم/ 1381/ چ 1. 


89 جوادی آملی/ عبدالله: «رحیق مختوم, شرح حکمت متعالیه»/ 1/ 
اش 0 


0 جوهری/ طنطاوی: «الجواهر فی تفسیر القرآن الکریم»/ 1/ 
دارالاحیاء/ بیروت/ 1412/ چ 4. 


1 جوینی/ ابراهیم بن محمد/ فرائد السمطین/ 1/ المحمودی/ بیروت/ 
58 ج 1. 


2 ) حر عاملی/ حسن/ اثبات الهدی/ 2/ اسلامیه/ تهران/ 1366ش / چ 3. 
3)حسکانی/ عبید الله بن احمد/ شواهد 
1 التنزیل/ 2/ وزارت فرهنگ/ تهران/ 1411. 


۳/4( حسین مسلم بن الحجاج: «صحیح مسلم»/ باب 9 ۱ دارالفکر/ 
بیروت/ 1421/ چ 1. 


5 خطیب بفدادی/ احمد بن علی: «تاریخ بفداد»/ 1/ 259/ خانجی/ 
قاهره/ 1349. 


6) خطیب بغدادی/ احمد بن علی: «فضائل الفاطمه الزهرا» 


7 خمینی/ سید مصطفی/ تفسیر القرآن الکریم/ 1/ موّسسه عروج/ 
تهران/ 1418 / چ1. 


8) خوارزمی/ احمد حنفی/ المناقب/ نینوا/ تهران/ بی تأ. 


9 خوارزمی/ احمد حنفی/ مقتل الحسین/ 1/ انوار الهدی/ قم/ 1418 / چ 
1 


ص: 022 


0 خوارزمی/ تاج الدین حسین: «شرح فصوص الحکم خوارزمی» بوستان 
کتاب/ قم/ 1372/ چ 2. 


1 خوارزمی/ تاج الدین حسین: «شرح فصوص الحکم»/ دفتر تبلیغات/ 
قم/ ۸1379 چ 2. 


اه ی الوا از و ی ای 


ی رامش نی ارس ماه اعتوال روف 
41 


4 دهخدا/ علی اکبر: «لغت نامه»/ 19/ دانشگاه تهران/ 1380. 
هو ی ال 
ان 


7 دیوبندی/ شیخ الهند محمود حسن/ تفسیر کابلی/ 4/ احسان/ تهران/ 
5ش / چ 6. 


8 مخت مان الاعتدال زر و داز الک روت ییا 


9 رازی/ شیخ ابو الفتوح/ تفسیر ابوالفتوح/ 4/ اسلامیه/ تهران/ 
12سش. 


0 رازی/ فخرالدین: «تفسیر الفخررازی»/ 7/ دارالفکر/ بیروت/ 1415. 
1راغب اصفهانی/ حسین بن محمد/ مفردات 
1 فی الفاظ القرآن/ مرتضوی/ تهران/ 1369ش. 


2 ربانی گلپایگانی/ علی: «درآمدی بر علم کلام»/ دارالفکر/قم/ 1382/ 
2 


3 رحیمیان/ سعید: «فیض و فاعلیت وجودی»/ بوستان کتاب/ قم/ 
1 ج 1. 


94( رشید رضا/ محمد/ تفسیر المنار/ 1 دار المعرفة/ بیروت/ نی تا / 9 
ض 


ص: 6023 


5 روزنامه قدس»/ 23| 4/ 1384 
6) زحیلی/ وهبه/ التفسیر الوسیط/ 1/ دار الفکر/ دمشق/ 1421 / چ 1. 


7 ای الم موی ی اف 
العر بیة/ بیروت/ بی تأ. 


98) سخاوی: «مقاصد الحسنه»/ 153/ هند/ بی تا/ بی نا. 
9 سلیمان بن اشعت: «سنن ابی داود» دارالفکر/ بیروت/ 1421/ ج 1. 


0)سمرقندی/ نصر بن محمد بن احمد/ تفسیر سمرقندی/ 1 و 2/ دار 
الفکر/ بیروت/ 14161) / ج 1. 


1 سممعانی/ ابی. المظفر متضور بن .محمد/ تفسیر القران/. 4/ داز 
الوطن/ ریاض/ 141 / ج 1. 


2) سهروردی/ شهاب الدین یحیی: «حکمه الاشراق»/ ایران/ بی تا/ بی 
نا. 

3) سهروردی/ شهاب الدین یحیی: «مجموعه مصنفات»/ 3/ علوم 
انسانی/ تهران/ 1380/ ج 2. 

4) سید قطب/ فی ظلال القرآن/ 1/ دار الشرق/ قاهره/ 1412. 


5) سیوطی/ جلال الدین/ الدر المنثور/ 1, 2, 5, 6/ دار الکتب/ بیروت/ 
1 اج 1. 


6) شافعی/ محمد بن احمد/ مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام / 
فرهنگ اسلامی/ قم/ 1415. 


07 ای وه ور ات اما که ریق 
1403 


ص: 02۹4 


8) شعراوی/ محمد متولی/ تفسیر شعراوی/ 1/ الازهر/ قاهره/ 1411. 


9) شوکانی/ محمد بن علی/ فتح القدیر/ 1 , 4/ دار الکتب/ بیروت/ 
0 | ج 1. 


0) شیخ صدوق/ محمد بن علی/ الخصال/ 2/ اسلامی/ قم/ 1403. 
1) شیخ صدوق/ محمد بن علی/ امالی/ بی نا/ تهران/ 1417 / ج 1. 
2) شیخ صدوق/ محمد بن علی/ معانی الاخبار/ اسلامیه/ تهران/ بی تا. 


3) شیخ صدوق/ محمد بن علی/ من لا یحضره الفقیه/ 2/ موّسسه 
اعلمی/ بیروت/ 1406 / ج 1. 


4 شیخ صدوق: «التوحید»/ نشر اسلامی/ قم/ 1423/ ج 9. 
5) شیخ صدوق: «الخصال»/ 2/ اعلمی/ بیروت/ 1410/ چ 1. 


6) شیخ صدوق: «علل الشرایع»/ 1 و 2/ موسسه اعلمی/ بیروت/ 
58 ج 1. 


7) شیخ صدوق: «عیون اخبار الرضا»/ اسلامیه/ تهران/ 1380 / چ 1. 
8) شیخ صدوق: «فضائل الشیعه صدوق» 


9 شین ضذوق: «کمال الذین و تمام التعمه»/ 1/ 351/ تشر اسلامین/ 
قم| 1422/ چ 4. 


0) شیخ صدوق: «معانی الاخبار»/ جامعه مدرسین/ قم/ 1361 لااش. 
1) شیخ صدوق: «من لایحضره الفقیه»/ دارالتعارف/ بیروت/1413. 
2۸) شیخ صدوق, «الامالی» 


اه ری ام ی هه ی | زا لتق 1۷ 1 
9 


ص: 6025 


025( شیخ طوسی/ ابی جعفر محمد بن حسن/ رجال/ بی نا/ بی جا/ بی تأ. 


6) شیخ مفید/ محمد بن نعمان/ امالی/ پژوهش های اسلامی/ مشهد/ 
4ش. 


7شیخ مفید: «الاختصاص»/ جامعه مدرسین/ 

1) قم/ بی تا. 

8) شیخ مفید: «المسائل العکبریه»/ دارالنعمان/ بیروت/ بی تا. 
9) شیخ مفید: «اوائل المقالات»/ حقیقت/ تبریز/ ۸1358 چ 2. 


0 شیرازی/ صدرالمتألهین محمد...: «الحکمه المتعالیه»/ 2/ .../ 
دارالاحیاء/ بیروت/ 1423/ چ 1. 


1) شیرازی/ ملاصدرا: «شرح اصول کافی»/ 1/ آموزش عالی/ تهران/ 
6 ج1. 


2 هه مسا قالخا زب ید نامز هد السااش ۱2 
دار الجیل/ بیروت/ 1408/ چ 1. 


3) طباطبائی/ محمد حسین: «المیزان»/ 1, 3, 8, 20/ اسلامیه/ تهران/ 
2 // ش/ ج ۵. 


4 ی بت ی مزر ات و 
ابن تیمیه/ قاهره/ بی تا | چ 2. 


135) طبرسی/ ابی کلف فضل بن حسن: «مجمع البیان»/ 2و 3 و 7 و9... 
داز الجطدفت سوت 1۸09 


ص: 6026 


16 نوتس اف غلی/ الاتهاخ/ ۱۱ اقلعی/ یروت 14217 سد 


وا ای ای مه لا ور ای العف مرت 
8 ج 5. 


8) طبرسی/ علی کرمی: «ترجمه مجمع البیان» وزارت فرهنگ/ تهران/ 
0 ج1. 


9) طبرسی: «الاحتجاج»/ 1/ 2/ دار النعمان/ بی جا/ بی تأ. 


0 طبری/ ابی جعفر محمد بن جریر/ تاریخ الامم و الملوی/ 1/ دار 
الهجره/ بیروت/ 1422 / ج 1. 


8 / ج1. 


42( طبری/ ام جعفر محمد بن جریر: تفسیر الطبری/ 4 دارالهجرة/ 
5 


93 اطظرزت/ اخمدز الزباض النضزه/ وداز 
1) المعرفة/ بیروت/ 1418 / چ1. 


4) طبری/ محب الدین احمد بن محمد/ مناقب امام علی بن ابی طالب 
علیه السلام / بوستان کتاب/ قم/ 1425/ چ 1. 


5) طبری/ محمد بن جریر رستم: «دلائل الامامه»/ بعئت/ قم/ 1413/ ج 
1. 


6 یره اسخند/ بشاونالمضطعی رقم 1420 1 


7) طبسی نجفی/ محمد رضا: «منیه الراغب فی ایمان ابی طالب»/ 
علمیه/ قم/ 1395/ ج 2. 


8) طبسی/ محمد رضا/ منیه الراغب فی ایمان ابوطالب/ علمیه/ قم/ 
5 / چ1. 


ص: 6027 


9 ) عجزی/ علی بن محمد/ مفتاح السعاده/ 5/ موسسه زید بن علی/ 
یمن/ 1424/ ج 1. 


اسماعیلیان/ قم/ 1415 | چ4. 


امه لیا ک ع ‏ کی ان نصا 
ام الق ماه السلام را 


1 بی جا/ 1411. 
2) علامه عبدالرحمن: «مقدمه ابن خلدون»/ اعلمی/ بیروت/ بی تأ. 


1 / ج1. 


4 فال. تیشا رهز ابی علی مود وه الماعظین ز یرف فوضی/ 
قم/ 1368ش / ج1. 


دا فک رازی۷ سجمه شن عمر سن الکر۱ 1 ماه ان الک 
العلمیه/ پیروت/ 12025 جر 


6) فرانتس روزنتال/ اسدالله آزاد: «تاريخ, تاریخ نگاری در اسلام»/ 1/ 
1 و 28/ مشهد / رضوی/ بی تأ. 


7) فلوطین/ «انولوجیا»/ بیدار/ قم/ 1413 / چ 1. 
8 فیومی/ احمد: «المصباح المنیر»/ 2 و 1/ الازهر/ مصر/ بی تا. 


هت از فصو اس ما او اه یم الفیی ش راخ زان 
الکتب/1) بیروت/ 1419 / چ1. 


ص: 6029 


0) قرطبی/ محمد بن احمد: «الجامع لاحکام القرآن»/ 3/ دارالحدیث/ 
قاهره/ ۸1416 ج 2. 


ره 7 غیت الکریم راهان سر اوه دای الک 
العلمبة/ بیروت/0 182 7 1 


2) قمی/ علی بن ابراهیم: «تفسیر قمی» /1/ 2/ اعلمی بیروت/ 
2 ج 1. 


63 قندوزی/ سلیمان بن ابراهیم/ ینابیع الموده/ شریف رضی/ قم/ 
3 / چ1. 


4) قنوجی بخاری/ صدیق بن حسن/ فتح البیان فی مقاصد القرآن/ 9/ 
دار الکتب العلمیه/ بیروت/ 1420. 


5) قونوی/ صدرالدین: «رساله النصوص» نشر دانشگاهی/ تهران/ 
132 


6 کارل پاسپرس/ حسن لطفی: «آغاز و انجام تاریخ»/ 53 و 54/ 
خوارزمی/ تهران/1) 1373. 


7 کاشانی زر خیدالردافه راهان اتص‌فیت زان الاتتای آلخیلو/ 


8) کاشانی/ فتح الله بن شکر الله/ زبده التفاسیر/ 1/ معارف اسلامیه/ 
قم/ 1423/ چ 1. 


9) کاشانی/ فیض/ تفسیر الصافی/ 1 و 4/ دار العلمیه/ بیروت/ بی تا. 
۰۵ کتاب مقدس: «تورات و انجیل» بی تا/ بی جا/ بی نا. 


1) کراجکی/ محمد بن علی: «کنزالفواند»/ 1/ دارالاضواء/ بیروت/ 
145 


2) کوفی/ فرات بن ابراهیم: «تفسیر فرات کوفی»/ 56/ ارشاد/تهران/ 
1410 ج1. 


ص: 6020 


تهران/ 1404 | ج2. 


۵4 ممازندرانی/ ملاصالح: «شرح اصول کافی»/ 
1) 7/ اسلامیه/ تهران/ بی تا. 


5 مایکل استنفورد/ احمد گل محمدی: «فلسفه تاریخ» نشر نی/ 
تهران/ 1382/ ص 239 / ج1. 


6 تفن هقی زد علی من ,اف الخیهل کنن. العمال 0۰ پرسالک/ 
بیروت/ 1401. 


۲7 مجلسی/ علامه محمد باقر/ بحار الانوار/ 15 و 37/ موسسه الوفاء/ 
بیروت/ 1403/ ج2. 


8 مجلسی/ محمد باقر: «بحارالانوار»/ 13 5/ 15/ 35/ ۱54 136 73/ 
101 


9) مجلسی/ محمد باقر: «مرآه العقول»/ 5/ اسلامیه/ تهران/ 1379/ 
ج4. 


0) مجله حزب الله اندیشه/ سال سوم/ شماره 6 و 7 سال 1381. 


1) ) محمد بن اسماعیل: «صحیح بخاری» دار السلام/ ریاض/ ۸/1421 چ 
3 


2) محمد بن جعفر/ شیخ طوسی: «الامالی»/ بعنت/ قم/ 1413/ چ1. 


3 محمد بن جعفر/ شیخ طوسی: «التهذیب»/ دارالتعارف/ بیروت/ 
3 141. 

094( محمد رشید رضا: «تفسیر المنار»/ دار المعرفت/ بیروت/ بی تا 
ج2. 


آعیز کمایس ال اغی اه لک الم 
نیزوت 71318 13 


الحدیث/ قم/ 1426/ چ1. 


ص: 630 


7) مستنبط/ سید احمد: «القطره»/ 2/ نینوا/ تهران/ بی تا/ دوم. 


موی از ایح سر ات وان الم مدز هرت 
1453. 


9 مشهدی/ میرزا محمد/ کنز الدقائق/ 1/ جامعه مدرسین/ قم/ 1407. 


0 فقو فاد رشن مان تفع لفات ۱2 تشترز ان کی 
تفت / 2/1418 1 


1 ممقاتل بن سلیمان/ تفسیر مقاتل سلیمان/ 
وان الاخیاع/ نیرفت یا 
 )2‏ ملا صدرای شیرازی/ تفسیر قرآن کریم/ 3/ بیدار/ قم/ بی تا. 


3) ) منسوب الی الامام حسن/ تفسیر العسکری/ مدرسه امام مهدی/ 
قم/ 1409/ ج 1. 


4) منقری/ نصر بن مزاحم/ وقعه الصفین/ کتابخانه مرعشی/ قم/ 
04«( 


5) مولوی/ سید هاشم: «غایه المرام»/ 4/ تاریخ عربی/ بیروت/ 1422/ 
ج1. 

6 میبدی/ ابو الفضل رشید الدین/ کشف الاسرار/ 1 و 7/ امیر کبیر/ 
تهران/ 1361ش / ج د. 

7 میر سید شریف: «التعریفات» ناصر خسرو/ تهران/ بی تأ. 


8 تجف لین جسیتین/ ناویل الا بات الظاهره/ 1 2 امام متیر فم/ 
7 / ج1. 


9) نجفی/ علی حسینی: «تأویل الأیات الظاهره»/ 2/ امام مهدی/ قم/ 
7 ج1. 


السلام / مکتبه نینوا/ تهران/ بی تأ. 


ص: 631 


1 نضر بن محمد بن مسعود: «تفسیر عیاشی»/ 2/ اسلامیه/ تهران/ بی 
تأ. 


2 نقشبندی/ محمد ثناء الله حنفی/ تفسیر المظهری/ 7/ دار الاحیاء/ 
بیروت/ 1425 / ج1. 


۵23) نوری/ میرزا حسین/ مستدرک الوسائل/ 4/ آل البیت/ قم/ 1408. 


فضائل/ دار الفکر/ بیروت/ 1419 / چ1. 


205 با تور فان ابی علی:مخمه فرمصه ال اعی 1 رنف 
رضی/ قم/ 1368/ چ1. 


6 ویل دورانت/ «قصه الحضاره- تاریخ تمدن»/ 1/ 153/ دارالفکر/ 
بیرمت/ 1۸05 (غری): 


۵7 هومر/ سعید نفیسی/«ایلیادو ادوسیه»/ 


8 هیتمی/ آابی بکر: «مجمع الزوائد و منبع الفوائد»/ 9و 8/ دار الفکر/ 
بیروت/ 1414. 


9یعقوبی/ ابن واضح/ تاریخ یعقوبی/ 1/ اعلمی/ بیروت/ 1413 / ج1. 


ص: 6032 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


